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 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 يئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استه. 

 مجله است ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 مؤلفان خواهد بود ينام خانوادگ ييب الفبايچاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترت. 
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 .اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود

 چـاپ   ينـه و هز) يـال ر يليـون دو م( يالر 2000000مبلغ  يداور يندمقاله جهت قرارگرفتن  در فرا ينههز
  .است) يالر يليونسه م(ريال  3000000مقاله توسط داوران مبلغ  ييدأمقاله پس از ت
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  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  لمهك 150ثر در كق و دستاوردهاي پژوهش، حدايشامل طرح مسئله، روش تحق(چكيدة فارسي و انگليسي(  
 يقواژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحق 
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  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در پانوشت  منابع و مĤخذمحققان محترم لازم است الگوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از 

  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع  - 
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  :مقاله به ارجاع  - 
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 گردآورنده، نام نام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجموعه مقالات 
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 .اي بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي استه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
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 . ناشر: ، محل انتشار...
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اـ  قرائـت شماري در تاريخ قرائات درباره تقسيم و محـدود نمـودن    اظهارنظرهاي بي: چكيده ي ه

اـي نقـد عملكـرد وي،     ياصليكي از . وجود دارد» مجاهد ابن«قرآن به عدد هفت توسط  ترين محوره
جز موارد منتخب  لوگيري از نشر و گسترش هر نوع قرائت ديگري از قرآن بهاصل تحديدگرايي و ج

گرايـي در ادوار   يتمحدودرسد لازم است عملكرد او از منظر تاريخي و صبغه  يم نظربه . خود است
ئـله پاسـخ گفـت     مختلف تاريخ اسلام تا قرن چهارم هجري مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به اين مس

اـ        كه آيا تحديدگر تـار حاضـر ب اـ خيـر؟ جس ايي در قرائات بدعتي انجام شده توسط وي بـوده اسـت ي
ي تاريخي، پيشينه تحديدگرايي از عصر پيامبر را تا قرن چهارم هجري ها دادهروش توصيف و تحليل 

يـن بـوده اسـت    يـن  : مورد بررسي قرار داده و رهاورد آن چن اـن بناول گـذار انديشـه تحديـدگرايي در     ي
اـل گرديـد و      قرائات، شخص پ اـر مختلـف دنب اـن در اعص يامبر اكرم بودند و تفكر مذكور، پس از ايش

اـند  منصـة  آن را بـه   مجاهـد  ابـن نهايتاً در قرن چهارم  بـب    . ظهـور رس يـن س تـوان بـه اصـل     ينم ـبـه هم
    .ي وارد نمودا خدشهتحديدگرايي در عرصه قرائات قرآن 
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A Study of Ibn Mujahid’s Limiting Approach 
towards Quranic Readings and Restricting Them 

into Seven Readings 
 
 
Morteza Irvany Najafi1 
Zahra Heidary Abravan2 
 
 
 
 

Abstract: In the history of the Quranic readings, there are many debates about dividing 

and restricting them to seven readings by Abu Bakr Ahmad Ibn Musa Ibn al-Abbas Ibn 

Mujahid, known as “Ibn Mujahid”. One of the main points of critics regarding this 

discussion is the principle of limitation and the prevention of dissemination and 

development of any other reading of the Quran, except for his own choices. Given the large 

number of positive and negative comments in this regard, it seems necessary to examine 

his performance historically as well as to study the history of such a limiting approach in 

different eras of Islamic history until 4th century AH. By doing so, a judgment can be made 

about this important historical event and the following question can be answered: whether 

restricting of the Quranic readings is a heredity made by him or not? This research uses a 

descriptive-analytical method regarding the historical data to review the history of such a 

limiting approach from the age of the Prophet until the 4th century AH. It is concluded that: 

The first founder of limiting approach for the Quranic readings was the Prophet himself 

and after him, this idea has been pursued in different centuries and finally, Ibn Mujahid 

formalized it in the 4th century AH. For this reason, such a limiting approach regarding 

Quranic readings cannot be considered as a heredity, and thus be rejected. 

 

Keywords: the Prophet (PBUH), limitation, Quranic readings, Ibn Mujahid 
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 9                                                                                    مجاهد ابنبررسي تحديدگرايي در قرائات و تسبيع آن توسط 

  مقدمه 
يرة عقـلا همـواره   س ـمرز قائل شدن بين صحيح و ناصحيح و ايجاد محدوديت براي ناصـحيح در  

اي بـوده و خداونـد متعـال در     اين سيره در قرآن كريم داراي جايگـاه ويـژه  . امري پسنديده است
ت سيره مذكور در قرائات قرآن نيز وجود داشته اس ـ. فرمايد يمبه آن اشاره  1آياتي از قرآن كريم

ي قـرآن در قـرن چهـارم    ها قرائتاشاره خواهد گرديد، تعداد  ها بدانو بنابر شواهد تاريخي كه 
بـه عـدد   .) ق324تولـد  (مجاهـد   مجاهد معروف به ابـن  بن العباس بن موسي بن توسط ابوبكر احمد
صـورت مـوجهي بـاقي     اگرچه عمل وي در تحديد قرائات تا امروزه تقريباً به. هفت محدود شد

شود، اما اظهارنظرهـا   يمو در اذهان مسلمانان، تنها از ميان اين هفت قرائت يكي برگزيده مانده 
ي با يكديگر خلط شـده اسـت كـه در بسـياري     ا گونه اين نظرات به. درباره آن نيز فراوان است

لـذا در مرحلـه اول   . گيرد يدربرميك از وجوه موردنظر منتقدان را  كدامموارد مشخص نيست 
ي سنجش نظرات، تفكيك اين وجوه ها گامين تر مهم، يكي از مجاهد ابناي وارد بر بررسي نقده

توان از چهـار محـور حجيـت تحديـدگرايي، قرائـات و       يمطور كلي  از يكديگر است؛ زيرا به
ي انتخـابي توسـط   هـا  قرائـت مسائل پيرامون آن، قراء و مباحث مرتبط با ايشان و شهرهايي كه 

عنوان محورهـاي كلـي بررسـي نظـرات دربـاره عمـل        منتسب است بهمجاهد به اين شهرها  ابن
توان با بررسي وارد بودن يا غيرقابل پذيرش بـودن ايـن انتقـادات، بـه      سپس مي. نام برد مجاهد ابن
يكـي از ثمـرات اصـلي ايـن     . اي صحيح عمل تسبيع قرائات را مورد سنجش عالمانه قرار داد يوهش

د عالمانه را بايد بـر كـدام محـور متمركـز نمـود و از      گردد نق يمسنجش آن است كه مشخص 
تـح بـابي    . گويي پرهيز كرد يراههب لذا اولين محور ذكر شده موضوع بحث اين پژوهش است تـا ف

  . باشد براي بررسي دقيق تاريخي در سه محور ديگري كه نام برده شد
 ـ تعيين عدد و به.) ق833وفات (ي جزر ابنبه گفته  ات بـه ايـن   خصوص محدودكردن قرائ

مجاهد در پيش گرفت و او اولين كسـي بـود كـه بـه تسـبيع قرائـات        اي بود كه ابن يوهشعدد 
اشخاصـي بـه    مجاهـد  ابـن شود كه پيش از  طور برداشت مي ي اينجزر ابناز سخن  2.پرداخت

نكته ديگـر  . وي تنها همان تعيين عدد هفت استشاخصة و  اند پرداختهمحدودكردن قرائات 
تخاب و برگزيدن به معناي آن خواهد بود كه هرقرائت ديگـري، حتـي اگـر در    آنكه عمل ان

                                                 
   .76؛ نحل، آيه 9زمر، آيه   1
دارالكتـب  : ، قـاهره 1، تصـحيح تومـاس هنـري، ج   في طبقـات القـراء   يهًْالنها يهًْغا، )2006(جزري  ابن محمد محمدبن   2

  .142هًْ، ص العلمي
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اسلامي رواج داشته و مطابق با قوانين نامكتوب در عرف مردم نيز بوده باشـد، از نظـر   جامعة 
بر همين اساس يكي از انتقاداتي كه هم از سـوي معاصـران وي و   . مردود بوده است مجاهد ابن

. گرديد، پيگيري روند تثبيت تحديدگرايي در قرائات توسط اوست هم منتقدان پس از او وارد
بر همين اساس و با توجه به شواهد تاريخي موجود، فرضيه اصلي در جستار حاضر آن اسـت  

گونـه كـه در كـلام     كه وي اولين شخص در زمينه محدود كردن قرائات نبوده است و همـان 
شود پيشينه اين امر را بايـد در عصـر نـزول     يمجزري و سايرين و در روايات تاريخي ديده  ابن

توان ادعا كرد اصل محدود كردن قرائـات و تميـز    ينمهرچند از نظر عقلي . نمود وجو جست
كـه تنهـا توسـط     اسـت  يامرقرآني كليت اين قانون، صبغة بين صحيح و سقيم آن با توجه به 

) ص(مكـرم اسـلام   يك شخص و در قرن چهارم انجام گرفته و پيش از وي، حتي شخص نبي
فرمـوده هـر    يم ـكه اولين عامل به قوانين قرآني است، توجهي به آن نداشـته اسـت و اجـازه    

بـا وجـود ايـن، بـراي     . ديدگاه و ميل اوست، به قرائت قرآن كريم بپـردازد  آنچهشخص بنابر 
هـاي تحديـدگرايي در تـاريخ قرائـات قـرآن       يشـه راين فرضيه لازم است بـه   تر مستدلاثبات 
بر . خته شود و با دلايل متقن تبيين نمود كه تحديدگرايي در عصر نزول وجود داشته استپردا

همين اساس، روايات تاريخي و مرتبط با اين بحث در كنار يكديگر گزارده شد و مواردي در 
  . نام برد، بررسي گرديد آنهاعنوان نقاط عطف از  هريك از اعصار تاريخي كه بتوان به

طـور كلـي    ار مرتبط با مقاله حاضر بايد اين نكته را يادآور شد كه بـه درخصوص پيشينه آث
نخسـت  . توان به دو دسته تقسيم نمـود  يممجاهد را  ابندربارة هاي مربوط به اظهارنظرها  كتاب

طور كلي به موضوع قرائـات   و البته تنها شامل انتقاد نبوده و به اند نگاشتهكتبي كه منتقدين ايشان 
، شـافي ابـراهيم قـراب در    بـن  ، اسماعيل.)ق430وفات (عمار مهدوي  بن نند احمدهما. مرتبط است

انـد و البتـه بـه نظـر      هايي كه مدافعين ايشان نوشـته  دوم كتاب. و غيره.)ق 833وفات (ي جزر ابن
اين آثار بيشتر . اند درآمدهرسد در وجه اصلي خود، به منظور دفاع از قرائات سبعه به نگارش  يم

احمـد   بـن  تأليف حسين في القراءات السبع هًْالحج: و مشتقات آن را دارند همانند» عهالسب«عنوان 
وفـات  (سـعيد دانـي    بـن  تأليف ابوعمرو عثمـان  التيسير في القراءات السبع؛ .)ق370وفات (خالويه 

. و غيـره .) ق362وفـات  (مقسـم   بـن  حسـن  بـن  نوشته ابوبكر محمـد  بعللها الكبير هًْالسبع؛ .)ق444
هـا در   ر واقع امر بايد اين نكته را مدنظر داشت كه امروزه در محافل شـيعي پـژوهش  هرچند د

صورت كلي مورد توجه نيست و بيشتر در محافل اهل سنت و نـزد مستشـرقين    مسئله قرائات به
شود امـا بـه دليـل وجـود      به بازخواني مسئله قرائات قرآن و بحث و نظر درباره آن پرداخته مي
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ت در هر دو گروه فريقين، پژوهش حاضر آثار و نتايجي فراگروهي خواهد اظهارنظرهاي متفاو
صورت مستقل به موضوع  رغم نبود اثري كه به يعلالبته اين نكته نيز قابل توجه است كه . داشت

مجاهد پرداخته باشد، برخي همچون عبـدالهادي فضـلي در خـلال آثـاري كـه       تحديدگرايي ابن
كه در ادامه بـه نكـات    اند پرداختهاين نكته در پوشش ساير مطالب به  اند نگاشتهدرباره قرائات 

ي ها خوانشتر هرگونه اقتصاري در  يقدقهمچنين به منظور دستيابي به نتايج . وي اشاره شده است
مرتبط با قرآن كريم مورد واكاوي قرارگرفته است، چراكه به زعم نگارنـدگان، بـا توجـه بـه     

توان اين احتمال را درنظر گرفـت   يمه در بطن واژه وجود دارد، تحديد و عموميتي كواژة معناي 
از  نظـر  صـرف ، )اعم از نگارش كتاب و مثـل آن ( ها قرائتكه هرگونه برگزيدن قرائتي بر ساير 

كه علت آن بيان گردد يا خير و يا قصد عمومي شخص رجحان بوده باشـد، بـازهم بـه دليـل      ينا
مـوارد تحديـدگرايي   زمرة راي موارد غيرمنتخب، در برگزيدن يك قرائت و ايجاد محدوديت ب

عنـوان هاديـان اصـلي جامعـه      اطهـار بـه  ائمة يرة سهمچنين لازم دانسته شد كه . آيد يمبه شمار 
در ذيل عنواني مستقل مورد توجه قـرار گيـرد تـا بتـوان از ايـن      ) ص(اسلامي پس از پيامبر اكرم

  .ن بررسي نمودرهگذر، تمايز راهبرد در قرائات را ميان فريقي
  هاي تحديدگرايي در قرائات يانبن

احمـد   بـن  خليـل حد به معناي فاصله ميان دو چيز است و شة يرتحديد در باب تفعيل از واژة 
، لذا تحديدگرايي به معناي فاصله قائل شدن 1فراهيدي انتهاي هرچيزي را حد آن دانسته است

ايـن واژه را بـه    تـوان  يمائات انجام شده، قرنة يزمدر  آنچهميان دو چيز است كه با توجه به 
همچنين بايد . معناي ايجاد فاصله ميان قرائات مقبول و غيرمقبول از نظر علماي اين علم دانست

عنوان ديدگاهي مستقل در علم قرائت نام بـرد، زيـرا در مقابـل     يي بهگرا تيمحدوداز ديدگاه 
و بـه اصـل    اند نبودهقد و پايبند به تحديد كه معت اند داشتهايشان، اشخاصي در اين رشته وجود 

عنوان نقاط  بر همين اساس در ادامه چهار دوره به. اند كردهانتقاد وارد  مجاهد ابنتحديدگرايي 
  .كه اولين آن عصر رسالت پيامبر است اند شدهبررسي ) نگارندهدة يعقبه (عطف قرائات 

  عصر رسالت) 1
توان آن را بـا هـيچ    ينما داراست كه از وجوهي شرايطي ر) ص(عصر رسالت نبي مكرم اسلام

                                                 
د دري ـ بـن  حسـن  بـن  محمـد : ؛ و نيز نك19ص، 2چ ،]جا يب[: ، قم3، جكتاب العين، .)ق1409( فراهيدي احمد بن خليل   1

، 3ج،  غـهًْ تهـذيب الل ، ).ق1421(احمد ازهـري   محمدبن؛ 95دارالعلم للملايين، ص: يروتب، 1ج،  اللغهًْ  هًْجمهر ،)1988(
  . 269، صدار احياء التراث العربي: يروتب
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زيرا تمدن آن زمان با جاهليت عـرب درآميختـه و بسـياري از عـادات     . ي مقايسه كردا دوره
 1العرب بود در آن ريشه دوانده بـود  هًْيرجزي و جهل در پرست خرافهها  جاهلي كه حاصل قرن

 3خـاطر فقـر   ا كشتن فرزنـدان بـه  و ي 2و در قرآن كريم به برخي موارد آن همچون رباخواري
رسد اصلاح اين عمق از فساد در يك تمدن، لااقل در وجه زمـاني   يمبه نظر . اشاره شده است

آورد كه عقلاً امكان پرداختن به جزئيات در آن وجود نداشت؛ و  يموجود  آن، موقعيتي را به
رسومي را كـه مخـالف   سال زمان داشت تا تمام  23دين اسلام و در رأس آن قرآن كريم تنها 

به عبارت ديگر از نظـر  . سوي هدايت فراخواند هدايت بشر بود باطل اعلام كند و انسان را به
اين جملة از . ساله زمان بسيار كمي براي انتقال جزئيات اين دين بزرگ است 23عقلي فرصت 

قـوانين آن  تـام و تمـام   ارائة ي مختلف مردم از قرآن است كه ها قرائتجزئيات، پرداختن به 
با وجود اين رواياتي هست كه در آن از توجـه ايشـان   . نمايد يمتوسط پيامبر امري غيرممكن 

  . گويد يميوة آن سخن شبه قرائت و 
ي كـه در آن بـه   ا دسـته . در نگاه كلي شايد بتوان اين روايات را به دو دسـته تقسـيم كـرد   

ديگـر روايـاتي   دستة ست؛ و و مورد بحث اين پژوهش ني 4أحرف پرداخته شدهسبعة روايت 
ي آشـكاري ميـان   هـا  تناقضقرائت شخص پرداخته كه بعضاً نحوة است كه پيامبر مستقيماً به 

شخصـي  «: عنوان مثال در روايتي از قول خليفه اول ذكر شده است به. شود يماين روايات ديده 
قرائت ) ص(بر رسول خدا: آن مرد گفت. عمر بر او خشم گرفت. نزد عمر به قرائت پرداخت
بـه نـزد پيـامبر رفتـه و     ... (ميكن ـ يمنزد پيامبر بحث : گفت) عمر. (كردم اما او خشمگين نشد

پـس در قلـب عمـر    ... بله: فرمود... گونه نخواندي؟  آيا بر من اين) ص(يا رسول االله: گفت) عمر
را شـيطان  : زد و گفـت  اش نهيس ـي به ا ضربهشكي وارد شد كه پيامبر آن را در صورتش ديد، 

                                                 
، 8، جالمفصـل فـي تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام      ، )2001(جـواد علـي   : در ذكر مـواردي از ايـن رسـوم جـاهلي نـك        1

  .172-10، صص]نا بي]:[جا يب[
  .278-275بقره، آيات    2
  .31اسرا، آيه    3
حـدثنا  : محمـد الفريـابي، قـال    بن حدثنا عبيداالله«: گونه ذكر كرده است طبري روايت ديگري همانند اين روايت را اين   4

الخطاب رضي االله عنه  بن سمع عمر: عن نافع، عن ابن عمر، قال -يعني ابن عمر-حدثنا عبيداالله : ميمون، قال بن عبداالله
يـا  : فقـال  )ص(علي غيرما سمع من النبي صلي االله عليه وسلم، فأتي به عمرُ إلـي النبـي    هًْرجلا يقرأ القرآن، فسمع آي

ها شـاف   أحرف، كل  هًْأنزل القرآن علي سبع: سلم فقال رسول االله صلي االله عليه و. كذا وكذا  يهًْرسول االله، إن هذا قرأ آ
عبد المحسن التركـي  بن تحقيق عبداالله، القرآن  يهًْجامع البيان عن تأويل آ، )2001( طبريير جر حمدبنم: نك. »كاف ،

  .224، صالتوزيع والإعلان والنشر و  عهًْدارهجر للطبا]: جا بي[
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رحمتي به عذاب و  آنكهقرآن صحيح است مگر ) قرائت(كل ! اي عمر: سپس فرمود... دور كن
   1.»عذابي به رحمت تبديل گردد
ي ا سـوره دو مـرد در  « : مسعود چنين ذكر شده اسـت  بن عبدااللهدر روايت ديگري از قول 

رسـول  : گفـت  بر من قرائت فرمود و ديگـري  گونه نيايكي گفت پيامبر . اختلاف پيدا كردند
و ... صورتشـان برافروختـه شـد   ... پس اين خبر به پيامبر رسيد. خواند گونه نيابرمن ) ص(خدا

) خـاطر  بـه (همانا پيشينيان از شما هلاك شدند .... قرائت كنيد ديا آموختهكه  گونه آن: فرمود
  2.»...پيامبرشان) يها گفته(اختلافشان در 

رسـند زيـرا پيـامبر در يـك      يم ـ نظريكديگر به اين دو روايت در ظاهر امر، متناقض با 
روايت از محدوديت در قرائت نهي فرموده و در روايت ديگر براي قرائـت حـد قائـل شـده     

تـوان   يم ـاما با تفحص در معناي هـر دو روايـت   . فرمايد يماست و امر به پرهيز از اختلاف 
رمود كه قاري از نزد شـخص  ف يمدريافت كه ايشان قائل به محدوديت بوده و قرائتي را تأييد 

دهد اگر قرآن  يمدر واقع اين روايات و امثال آن نشان . ايشان حجتي بر قرائت خود ارائه كند
از قول ايشان موثقاً ذكر شده است، قرائت شـود معتبـر خواهـد     آنچهبا تعليم از نزد پيامبر و 

اصحاب ايشان آخرين قرائت  اند و معتقدند پيامبر و ديگر به آن نظر داشتهجنبة برخي از . بود
دادند و در مقابل آن، قرائات آزاد وجود دارد كه نبي مكرم اسلام تا  يمنص قرآني را آموزش 

   3.ي وارد نگرددا صدمهفرمود كه به سلامت نص قرآن  يمجايي به اين قرائات اجازه صادر 
ين عـالم بـه   تـر  كاملعنوان اولين و  آيد كه پيامبر به يبرمبه هر روي از اين روايات چنين 

داشـتن  اجـازة  بحث قرائت قرآن، شخصاً قائل به تحديدگرايي بوده است و تا جايي بـه قـاري   
  .فرمايد كه در چارچوب موازين پذيرفته شده از نظر ايشان باشد يمسبك قرائت را 

  عصر خلفا) 2
ود، عصـر  يشينة سير تحديـدگرايي بررسـي نم ـ  پدومي كه در طول تاريخ قرائات بايد در دورة 

                                                 
عليه و آله و سـلّم  لقد قرأت علي رسول اللّه صلّي اللّه : اللّه عنه فغير عليه، فقال الخطاب رضي بن قرأ رجل عند عمر ...«   1

يا رسول اللّه، ألم تقرئني آيـهًْ كـذا و كـذا؟    : فاختصما عند النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم، فقال: قال. فلم يغير علي
فضـرب  : ء، فعرف النبي صلّي اللّه عليه و آله و سـلّم ذلـك فـي وجهـه، قـال      يشفوقع في صدر عمر : قال» !بلي«: قال

عـذابا أو عـذابا     يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمـهًْ «: ثم قال -ثلاثا ها قال -»طاناأبعد شي«: صدره و قال
 .25، ص1طبري، همان، ج: نك. » رحمهًْ

فأخبر بذلك، قال فتغير ) ص(فأتي النبي )ص(أقرأني النبي: وقال هذا ).ص(أقرأَني النبي: ، فقال هذا هًْاختلف رجلان في سور«   2
 .29، ص1طبري، همان، ج: نك. » ...فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهُم علي أنبيائهم :...ده رجلٌ فقالوجهه، وعن

  .251الاعلمي، ص  موسسهًْ: ، بيروتيمالكرحول القرآن   دراسهًْ، )2002(ي جلالمحمدحسين حسيني     3
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يفة سوم است كه البتـه ايـن امـر بـدون درنظرگـرفتن دوران خلافـت       خلخصوص  خلفا و به
زيرا اگرچه ايشان در نزد اهل سنت يكي از خلفاي راشدين بـه  . اميرمؤمنان انجام خواهد شد

گردد قابل اثبات است كـه رويكـرد ائمـه اطهـار در      يمآيد، اما با شواهدي كه ارائه  يمشمار 
ويكرد مستقلي بوده است و در ايـن پـژوهش مناسـب ديـده شـد دوران خلافـت و       قرائات، ر

در اين بخش به سه خليفه اول در  آنچهلذا . امامت اميرمؤمنان در قسمت مذكور بررسي شود
تـوان ايـن دوران را    يم ـقرائت قرآن مرتبط است بيان شده تا بتوان نتيجـه گرفـت آيـا    حوزة 

  .ائات ناميد يا خيربخشي از تاريخ تحديدگرايي در قر
كه مورخان متقدم بيش از هرچيز با نگاه سياسي بـه نگـارش مباحـث تـاريخي      جا آناز 

با نگـاهي بـه ايـن منـابع و نيـز تفحـص در برخـي از تفاسـير قـرون اوليـه،            1اند پرداخته يم
طور قطـع   از ايشان صادر گرديده است، تقريباً به هرآنچهيفة اول و خلدر ذيل نام  وجو جست

وي بـه تحديـد قرائـات    علاقة يفة اول مطلبي ذكر نشده است كه نشانگر خلتوان گفت از  يم
خود نام  القرائاتدر كتاب .) ق224وفات (سلام  بن فضلي، ابوعبيد قاسمگفتة هرچند به  2.باشد

وجوه مختلف قرائت در زمان رسول اكرم مطالبي دربارة كساني آورده كه زمرة ابوبكر را در 
گيرد كـه اخـتلاف قرائـات از زمـان رسـول       يماست و فضلي از اين عبارت نتيجه بيان كرده 

توان نظر قطعي داد كه ايشان مخـالف يـا موافـق     ينماما بازهم  3آغاز گرديده است؛) ص(خدا
  .تحديد قرائات بوده است

درخصوص خليفه دوم اين مطلب در برخي موارد متفاوت اسـت و نشـان از توجـه وي بـه     
دهد وي در برخي جهات ميل به تغيير  يمرواياتي وجود دارد كه نشان . قرآن داردبرخي قرائات 

هايي بعضاً غيرمعمول از ايشان نقل شده است كه البته توسـط   و گسترش قرائات داشته و خوانش
الشـيخ و  «عبـارت   الخطـاب  عمـربن عنوان مثال گفته شـده از   به. جامعه عصر ايشان پذيرفته نشد

                                                 
  .22دانشگاه امام صادق، ص  انجمن علمي دانشجويي الهيات: ، تهرانتاريخ حديث، )1395(احمد پاكتچي    1
وفـات  (داود الـدينوري   بن أحمد  هًْأبوحنيفاز الأخبار الطوال : برخي كتب تاريخ و انساب متقدم از جمله: براي مثال نك  2

 ؛.)ق276وفـات  (دينـوري   هًْقتيب ـ بن مسلم بن عبداهللاز المعارف  ؛.)ق346وفات (از مسعودي  التنبيه والإشراف ؛.)ق282
تكملـه   ؛.)ق240وفـات  (خياط  بن  تاريخ خليفهًْ ؛.)ق310وفات (تاريخ طبري ؛ .)ق281وفات ( الدمشقي  عهًْزر أبيتاريخ 

؛ و برخي .)ق279وفات (بلاذري الانساب  ؛.)ق207وفات ( از واقديفتوح الشام  ؛.)ق521وفات (مقدسي تاريخ طبري، 
تفسـير   ؛.)ق204وفـات  (ابـن ادريـس شـافعي    تفسـير   ؛.)ق327وفات (حاتم رازي  تفسير ابن: تفاسير متقدم از جمله

 ؛.)ق200وفـات  (سـلام   بـن  تفسـير يحيـي   ؛.)ق150(تفسير طبري؛ تفسير مقاتـل   ؛.)ق211وفات (عبدالرزاق صنعاني 
 .).ق215وفات (اخفش معاني القرآن 

نسـخه  ( ،اسـوه : تهـران  ي،حجت ـ يدمحمدباقرس ةترجم ،يمقرائات قران كر يخبر تار يا مقدمه ،]تا يب[ي فضلي عبدالهاد   3
  .31، ص)نور يكيالكترون
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از وي شـاهد  . كرد آيه قرآن است، پذيرفته نشد يم، كه گمان »...  هًْيا فارجموهما البتاذا زن  هًْالشيخ
خواستند، نتوانست ارائه دهد و بر هر كس عرضه كرد انكار نمود كه از پيغمبـر چنـين چيـزي    

يا دو قرائـت   1.ورزيد يماگرچه خليفه دوم تا پايان عمر خويش بر اين سخن اصرار . شنيده باشد
أن جاهـدوا كمـا   «و » الولد للفـراش و للعـاهر الحجـر   «شده كه از نظر وي، دو عبارت شاذ نقل 

و يا روايت ديگري كـه   2جزئي از قرائت قرآن بوده و بعدها ساقط شده است »  هًْجاهدتم أول مر
ابقِوُنَ  «يـه  آهنگـام تـلاوت    خليفـه دوم  3:نويسـد  يم ـچنين سلام در فضائل القرآن  بن قاسم والسـ
را بـا واو   ينالـذ : گفـت به او ثابت  بن يدزحرف واو را پيش از الذين حذف كرد ولي  »...ونَالأوَلُ

 يفـه خل يـا گو: كرد وگفـت  ينينش عقب يددو مرتبه بدون واو خواند، ز خليفه آيه راخواند،  يدبا
 هنگامي كه وي حاضر شد در اين باره كنند،كعب را حاضر  بن يعمر دستور داد تا اب .داند يبهتر م

دو بـار هـم    واو عطف دارد، عمـر قبـول كـرد و    يعني »اتبعوهم ينوالذ«: جواب داد .يدپرساو از 
  4.كنيم يم يرويكعب پ بن ياز اب: وگفت. تكرار كرد

يفـة دوم عمـر، وي بـه    خلرسد بـرخلاف   يماز آنچه درباره خليفه سوم ذكر شده به نظر 
 آنچـه يخي مـرتبط بـا دوران ايشـان    تحديدگرايي در قرائات مايل بوده است و از مباحث تار

زيـرا يكـي از   . جمع قرآن استمسئلة گردد،  يمبيش از همه به بحث پژوهش حاضر مرتبط 
. شود، مسئله توحيد قرائات است يميفة سوم گفته خلوجوهي كه درباره جمع قرآن در زمان 

نسخة بر يك كند كه عثمان امر به قرائت مردم  يمبراي مثال يعقوبي در جمع قرآن وي ذكر 
برخي معتقدند كار عثمان توحيد مصاحف بوده و در كتب تاريخي يـادي از ايـن    5.واحد كرد

                                                 
ي، الحلب ـ يالبـاب  يمطبعه مصـطف : قاهره، 4ج يگران،سقا و د يمصطف يقتحق ، يهًْالنبو  يرهًْس، .)ق1355(هشام  ابن: نك   1

ــن محمــد؛ 208ص ــاف  هًْوزار(مصــر تحقيــق  ،صــحيح البخــاري، .)ق1410(اســماعيل بخــاري  ب ــاهره، 8، ج)الأوق : ق
ابـراهيم  تحقيـق  ، سـنن أبـي داود  ، .)ق1420( ابـوداود  اشعث بن سليمان؛ 210-209صص، 2، چ بيهًْمصر العر يهًْجمهور
  .1889يث، صدارالحد: قاهره، 4سيد، ج

  .106ي، صنجف ياالله مرعش يتكتابخانه آ: قم ،1ج ،الدررالمنثور، ).ق1404(الدين سيوطي  جلال: نك   2
اللَّـه عنْـه    يالخَْطَّابِ رض بن ، أنََّ عمرَيعامر الأنصار بن عمرو ، ويدالشه بن يبحب يرنأخب: حجاج، عن هارون، قال حدثنا«   3

، فقََالَ لَه ينَذالَّ يالوْاو ف يلحْقِولَم  اراتَّبعوهم بإِحِسانٍ، فرَفََع الأَنصْ ينَوالأَنصْار الَّذ ينَوالسابقِوُنَ الأَولوُنَ منَ المهاجرِِ: قرََأَ
زدبن ي ثاَبِت :الَّذرُ ينَومانٍ، فقََالَ عسِبإِح موهعاتَّب :ينَالَّذ انٍ، فقََالَ زسِبإِح موهعاتَّبدي :َيرُأم  نْـؤمـرُ    ينَالممفقََـالَ ع ،لَـمَأع :

يائْتوُن ؟ فقََالَ بن يبِأُب كنْ ذالع ألََهبٍ، فَسَأُبِ كعي :الَّذرُ ينَومانٍ فقََالَ عسِبإِح موهعاتَّب :أُب إذِنَْ، نُتاَبِع مَإذِنَْ، فَنع مَـاً نعي« .
 .8، ص11همان، ج ،يطبر: نك

 .268، ص4ج ،الدر المنثور ؛ سيوطي،8، ص14، جيروزوائده والجامع الكب يرالجامع الصغيوطي، س :نك   4
مصحف إلي مصـر، ومصـحف    و  مكهًْ، ومصحف إلي  ينهًْ، ومصحف إلي المد هًْ، ومصحف إلي البصر فهًْالكو بعث بمصحف إلي... «   5

: نـك . » هًْواحد  وأمر الناس أن يقرأوا علي نسخهًْ ، هًْإلي الشام، ومصحف إلي البحرين، ومصحف إلي اليمن، ومصحف إلي الجزير
 .174، ص)الشامله  هًْنرم افزار مكتب يكينسخه الكترون(موقع الوراق : مصدر كتاب، 1ج ،يعقوبي يختار، ]تا بي[ يعقوبي



 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  16

يعقوبي ذكر كرده، شايد بتوان گفت از نظـر او، كـار    آنچهاما با توجه به  1.مسئله نشده است
يلة نگارش مصحف درصدد وس عثمان علاوه بر توحيد مصحف، توحيد قرائات نيز بوده كه به

 .م آن برآمده استانجا

بن يمان كه از    هًْصورت خلاصه اين است كه حذيف درباره چنين جمعي گفته شده به آنچه
حاضران نبردهاي سپاه اسلام بود، مواردي از اختلاف مردم درباره قرائات قـرآن را مشـاهده   

ز ايـن  عثمـان نيـز پـس ا    2.ي بينديشـد ا چـاره نمود و اين اختلافات را به عثمان گزارش داد تا 
 هـا  برداشتقدر متيقن  3.گزارش تصميم به جمع قرآن و از ميان بردن اختلاف قرائات گرفت

. يفة سوم معتقد به محدوديت در قرائات بودخلتاريخي آن است كه در هر روي، واقعة از اين 
در امـر نگـارش    الخطـاب  فصلزيرا حتي اگر نتوان اثبات نمود جمع عثمان، امري حكومتي و 

عنـوان سـندي    ي بزرگنمايي شده است كه بتوان بها اندازهه است، اما جمع مذكور به قرآن بود
ي مختلف در بلاد اسلامي كه منجـر بـه   ها قرائتمحكم مبني بر ميل ايشان به محدود كردن 

به اين دليل كه دسـتور داد مـردم سـاير مصـاحف را     . گسترش اختلاف شده بود، استفاده شود
   4.صاحف حكومتي قرائت كنندكنار گزارده و بر اساس م

يفـة اول، ميـل   خلطرفي را بـه   يبتوان  يمنوعي  به هرحال در سخن كلي منتج از اين بحث، به
حـوزة  يفة دوم و ميل و اقدام به تحديدگرايي در خلي شاذ را به ها خوانشبه گسترش قرائات و 

تحديـدگرايي،  حوزة ر در نتيجه در بحث رويكرد خلفا د. يفة سوم منتسب نمودخلقرائات را به 
  . عنوان نقطه عطف سير تحديدگرايي در قرائات نام برد تنها بايد از عمل عثمان به

  مجاهد پس از خلفا تا ابن) 3
شود پس از جمع عثمان تا قرن چهارم اعتماد به روايـات در قرائـت و اينكـه     يماگرچه گفته 

قرائات با شرط خاصـي تحديـد    بعد منتقل شود، وجود داشته وطبقة متسلسل در هر طبقه به 
گونه تحديدگرايي در اين زمينه وجود نداشته  يچهتوان گفت  ينماما با وجود اين  5نشده است،

                                                 
 .22پاكتچي، همان، ص   1
ــوعمرو   2 ــان اب ــن عثم ــعيد ب ــداني  س ــبع ، )2005(ال ــراءات الس ــي الق ــير ف ــو، ج التيس ــزل اوت ــحيح يرت ــر1، تص : ، مص

  .16، ص هًْالديني هًْالثقاف هًْمكتب
، مصطفي عبـدالقادر عطـا  : نويس نويس و حاشيه مقدمه، ن في علوم القرآنالبرها، )1988(زركشي  بهادر بن محمد: نك   3

 . 468، ص16؛ بخاري، همان، ج143دارالفكر، ص : ، قاهره1ج
؛ 71ص ، الكاثوليكيهًْ  المطبعهًْ: بيروت، 1، جتاريخ الطبري لهًْتكم، )1958(مقدسي  أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن محمد   4

 .175يعقوبي،  همان، ص
 .251حسيني جلالي، همان، ص   5
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و شـخص   1ينكه اختلاف قرائات از عصر نزول بـه وجـود آمـده اسـت    ازيرا علاوه بر . است
فـت  تـوان گ  ينم ـرسول اكرم در پي حل و نظـم بخشـيدن بـه آن بودنـد؛ بـه دليـل عقلايـي        

مجاهـد، قرائـات قـرآن     گرايي پس از عثمان رو به فراموشي گذارد و تا زمـان ابـن   يتمحدود
  . گونه تحديدي بر خود نديد هيچ

ي ا گسـترده  حـوزه گرايي در  كه پيش از اين گفته شد، محدوديت گونه همانافزون بر آن، 
وسـعت، هرگونـه    همچون قرائات قرآن تنها شامل برقراري شروط نبوده و عقلاً به دليل ايـن 

مجاهد كتبي  عنوان مثال كساني كه پيش از ابن به. رجحان و برتري را نيز دربر خواهد گرفت
اند، شايد دليل برتـري را ذكـر نكـرده     يدهبرگزرا  ها قرائتدر قرائت نگاشته و تعدادي از اين 

تـوان   ينم ـموارد را و اين  اند بودههرحال براي ساير قرائات محدوديت اعتبار قائل  باشند، اما به
كه پس از دوران عثمان تا قرن چهارم هجـري   ها نگارشاز جمله برخي از اين . ناديده گرفت

: نـام بـرده اسـت    آنهـا ادامه يافت موارد زير اسـت كـه فضـلي از قـول مورخـان قرائـت، از       
م مجاهـد مـرد   كه در قرائت كتابي نگاشت و ادعا شده تا زمان ابن.) ق90وفات (يعمر  بن يحيي

كه گفته شـده شـواذ   .) ق180تا 170وفات (موسي اعور  بن كردند؛ هارون يمبه كتاب وي عمل 
وفـات  (را بررسي و جدا نمود و در اسناد آنها كاوش به عمل آورد؛ احمدبن ابي ذهـل كـوفي   

كـه  .) ق224وفات (سلام  بن كه تنها قرائت كسائي را روايت كرده است؛ ابوعبيد قاسم.) ق209
هرچند  2.برد يمرا نام  آنهانفر برشمرده است و مواردي از اين نوع كه فضلي  25را تعداد قراء 

ينة محدودكردن قرائات نگارش زمتمام كتب و نويسندگاني كه وي از آنها ياد كرده است در 
  . مجاهد است ، اما حضور اين تعداد بطلاني بر عدم وجود تحديدگرايي پيش از ابناند نداشته

هماننـد   انـد  شـده جمـع آوري   هـا  قرائتهايي نام برد كه در آن  از كتاب توان يمهمچنين 
ي كـرده  آور جمعكه در آن ده قرائت را .) ق150وفات (اسحاق مالكي أزدي بغدادي  كتاب ابن

گرديد تنها بدين علـت كـه مخـالف بـا      ينمو يا مواردي كه قرائت مورد پذيرش واقع  3است؛
   4.آن را در كتاب خويش بيان نموده استقرائت عامه است و طبري مواردي از 

يرة عقلايي همچنان در ميان دانشمندان و حتي مـردم عـوام   سدهد اين  يمموارد فوق نشان 
                                                 

  .33-31فضلي، همان، صص   1
 .45-41همان، صص   2
: محمـد أبوالفضـل إبـراهيم، صـيدا    : ، محقـق  اهًْفي طبقات اللغويين والنح ـ  اهًْالوع  هًْبغي، .)ق1326(الدين سيوطي  جلال   3

  .40ص ، يهًْالعصر  هًْالمكتب
 .663، ص2دارالتراث، چ: ، بيروت33ج ،الملوكو الرسل تاريخ ،.)ق1387(طبري جرير  بن محمد   4
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نيز وجود داشته است و كمرنگ شدن آن در برخي شرايط سياسي و اجتماعي خللي بر اصـل  
تأثيرگذاري خود با يك از موارد گفته شده نتوانست در  هرچند هيچ. كند ينموجود آن وارد 

  .مجاهد برابري كند تسبيع ابن
  مجاهد ابنانديشه ) 4

صـورت رسـمي    كه در ابتدا اشاره گرديد، اولين كسي كه تسبيع را مطرح نمود و به گونه همان
يرة س ـتوان گفت  يمطور قطع  لذا به 1.مجاهد بود دست به تحديد قرائات به عدد هفت زد، ابن

ي مخالفـان و  هـا  واكـنش بوده است، هرچنـد ايـن تحديـدگرايي     بر تحديد قرائات مجاهد ابن
  . موافقان را برانگيخت

در ميان رويكرد مخالفان برخي انتقادات متوجه اصل محدوديت قرائت اسـت چـرا كـه    
و برخي انتقادات به انتخـاب اعضـاي سـبعه     2منجر به فرض محتوم بودن اين قرائات شده بود

كه چرا اين هفت تن و نـه سـايريني كـه در مقايسـه بـا      كند  است و اين پرسش را مطرح مي
ديگـري از انتقـادات بـه انتخـاب     دسـتة   3.برخي از اين هفت نفر از برتري برخوردار هسـتند 

گردد كه در ذهن افراد جامعه مطابقت قرائات سـبعه بـا    شهرها و عدد هفت توسط وي برمي
   4.حديث سبعه أحرف را در پي خواهد داشت

مقسـم   مجاهد هستند، ابـن  گرايي بوده و معاصر با ابن يتمحدودكه منتقد از جمله كساني 
گفتـه شـده    5.وي يكي از علماي قرائات و مشهور به ضبط و اتقان است. است.) ق362وفات (

و از  6بـوده اسـت   الخـط  رسـم شروطي كه او براي قبول قرائت داشت موافقت بـا عربيـت و   
وجوه مختلف را داراسـت و اگـر شـرط صـحت     الخط و عربيت قابليت تحمل  كه رسمجا آن

لذا احتمال پيـدايش قرائـت جديـد     7توان موارد مختلفي را از آن برداشت كرد، يمسند نباشد، 
مقسم براي قبول قرائـت قـرار داده بـود نـه تنهـا       در نتيجه شروطي كه ابن. وجود داشته است

  . شد يمگرا نبود و بلكه باعث به وجودآمدن قرائات جديد نيز  محدوديت
                                                 

 يـد عبدالحم هًْمطبع ـ: ، قـاهره القرائات الاربعه عشر ياتحاف فضلاء البشر ف، .)ق1345(بناء  ياطيمحمد دم احمدبن: نك   1
  .142جزري، همان، ص ؛ ابن6-5ي، صصاحمد حنف

  .37جزري، همان، ص ابن: نك   2
  .38ص ، )طالب ابي ابنبه نقل از مكي (همان    3
 .395، صدار إحياء التراث العربي: بيروت، 2، جمفتاح الكرامه، .)ق1326( يمحمدجواد عامل: نك   4
 .52نديم، همان، ص ابن   5
  .128، ص2، ج النهايهًْ  جزري، غايهًْ ابن: نك   6
 .75-73فضلي، همان، صص: گانه نك براي تمايز ميان شروط سه   7
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اگرچـه   شـنبوذ  ابن 1.شود يمنام برده .) ق328وفات ( شنبوذ ابنمقسم همواره از  در كنار ابن
نديم داراي اشتباه فراوان و قليل العلم بوده است اما فـراهم شـدن شـرايط لقـاء بـا       به گفته ابن

ايـد و  بسياري از اساتيد قرائت و نيز اعتماد بزرگان به او باعـث شـده بـود اختيـار قرائـت نم     
الخط را حـذف و   مقسم، موافقت با رسم شروطي را براي اين اختيار برگزيند كه برخلاف ابن

و شواذي كـه از وي   2را پذيرفته بود) صحابه بدان قرائت كرده بودند آنچهيعني (صحت سند 
ايـن شـروط    3.ذكر شده است همان مواردي است كه بعضاً از قول صحابه نيز ذكر شده اسـت 

رسند، اما چون وي  يممقسم، مخالف با تحديدگرايي به نظر  هر امر همچون ابناگرچه در ظا
ي در تعاليم صحابه از عصـر نـزول بودنـد، در نتيجـه     ا صبغهپرداخت كه داراي  يمبه مواردي 

  . شد ينمگرا بود و منجر به پيدايش قرائت جديد  يتمحدودتوان گفت شروط او  يم
يرة تحديـدگرايي در  س ـترين نقاط عطـف در   ياصلكي از مجاهد، ي ينكه اصل كار ابنانتيجه 

به نوعي آخرين مرحله كه منجر به رسمي شدن تحديدگرايي در قرائات  واقعقرائات است و در 
و سـاير   هـا  قرائتگرديد، تسبيع سبعه بود و پس از وي هرآنچه صورت گرفت، بحث در تعداد 

  .طلبد يمها پژوهش خاص خود را  موارد است كه البته تبيين و اثبات صحت اين قرائت
  يرة ائمه اطهارس

يانه از ديـدگاه  گرا واقعدر اين بخش از پژوهش بايد در سه محور بحث نمود تا بتوان به نمايي 
اگرچـه ايـن برآينـد كلـي بـه معنـاي       . ائمه درباره تحديدگرايي در قرائات قرآني دست يافت

توسط ايشان نخواهد بود، اما ديدگاه كلـي  مجاهد  ييد كار ابنتأتحديد قرائات به عدد هفت و 
اولين مبحث آن است كه بررسي . ائمه درباره محدوديت در قرائات را مكشوف خواهد كرد

زيرا اگر تعداد اين قرائات . گردد چه تعداد قرائت متفاوت با قرآن فعلي به ائمه منسوب است
بـا  . انـد  نداشـته در قرائـات  زياد باشد بدين معنا خواهد بود كـه ائمـه ميـل بـه تحديـدگرايي      

توان مشاهده كرد كه تنها روايات اندكي درباره قرائـات   يمي كوتاهي در اين باب وجو جست
                                                 

و حمق قال لي الشـيخ    شنبوذ و كان يناوئ أبابكر و لايفسده و كان دينا فيه سلامهًْ نب أيوب بن أحمد بن و اسمه محمد«   1
و لـه    الحسن السيرافي أيده اللّه عن أبيه أنه كان كثير اللحن قليل العلم و قـد روي قـراءات كثيـرهًْ    بن أبومحمد يوسف

بسه بدار السلطات و كـان الـوزير أبـو علـي ابـن      في مح  ثمان و عشرين و ثلاثمائهًْ  في ذلك و توفي سنهًْ  كتب مصنفهًْ
 .47ابن نديم، همان، ص: نك. »مقالة ضربه أسواطا فدعا عليه بقطع اليد فاتفق ان قطعت يده و هذا من عجيب الاتفاق

  .8، ص1، جالنشر في قرائات العشرجزري،  ؛ ابن128، ص2، ج النهايهًْ  غايهًْجزري،  ابن   2
: يـروت بشـار عـواد، ب  : ، محققالقراء الكبار علي الطبقات والأعصار  فهًْمعر، .)ق1404( ذهبي الدين أبوعبداالله شمس: نك   3

 .52-50، صص هًْالرسال  هًْمؤسس
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  .منسوب به ائمه وجود دارد
ي بعضِ أزَواجهِ حديثاً فلَمَا نبَأتَ بهِ و أظَهْرهَ إلِو إذِْ أسَرَّ النَّبيِ «براي مثال طبرسي در ذيل آيه  

رَّف «واژة گويد قرائتي متفاوت از  يم، »بعضللَّه عليَه عرَّف بعضهَ و أعَرضَ عنْ ا منسـوب بـه   » عـ
آمده است كـه در ذيـل   ) ص(يا در روايت ديگري از قول امام علي 1.وجود دارد) ع(حضرت علي

و هنگـامي كـه   » دوطلـع منضـو  «: گونه قرائت فرمود ينادر حضور شخصي » و طلَحٍْ منضْوُد«ية آ
قرائت كردنـد، حضـرت   ) ع(امام آنچهتوان آيه را تغيير داد به  يممخاطب ايشان عرض كرد آيا 

كه تعداد ايـن روايـات بـه شـمار ده     جا آناز  2.»القرآن لا يهاج اليوم و لا يحول«: در پاسخ فرمود
مـوارد مـدنظر    توان به اين نتيجه رسيد كه اگرچه ائمه قرائت خاصي را در برخـي  يمرسد  ينم

، اما در عرف عامه قرائت خاصي منسوب به ايشان وجود ندارد و قدر متيقن اين مطلب اند داشته
جامعـة  و حفظ وحدت در  ها قرائتچنين خواهد بود كه منش اين بزرگواران بر محدودكردن 

اسـت  توان ارائه نمود در بخش دوم بحث نيز قابل طرح  يمدليلي كه بر اين مطلب . اسلامي است
  . و آن نظر ائمه درباره اختلاف قرائات و ميزان مجاز از نظر ايشان است

اين روايات، همة توان دريافت در  يم» اقرأ كما يقرأ الناس«هاي  يتروابا نگاهي به سلسله 
كلينـي بـا   : از جمله. اند فرمودهيي مشابه، به ياران خويش امر به قرائت عامه ها عبارتائمه با 

كرد و من حروفي را شـنيدم   يمقرائت ) ع(شخصي بر امام صادق« 3:كرده است اسناد خود ذكر
فرمود اين قرائت كفايـت  ) ع(پس امام صادق. كردند نبود يماز قرآن كه در آنچه مردم قرائت 

همچنين در  4.»...كنند تا آنكه قائم قيام كند يمهمانگونه تلاوت كن كه مردم تلاوت . كند يم
عرض كردم كـه فـدايت گـردم همانـا آيـاتي را      ) ع(به امام رضا« 5:روايت ديگري آمده است

نـه،  : آيا بر ما گناهي نيسـت؟ پـس فرمـود   ... نيست ميا دهيشندر قرآن كه آنگونه كه  شنوم يم
از قـول پيـامبر   ) ع(در روايـت ديگـري امـام علـي     6.»..قرائت كنيـد  ديا آموختههمانگونه كه 

                                                 
ناصـر  : تهران ،10ج يزدي طباطبايي، االله فضلتصحيح  ،مجمع البيان في تفسير القرآن، )1372( طبرسي حسن بن فضل   1

 .469، ص3، چخسرو
 .495، صدار إحياء التراث العربي :، بيروت9، جالتبيان في تفسير القرآن، ]تا يب[ سيطو  حسن بن محمد   2
3   »اللَّهدبلَي أَبِي علٌ عجع(قرََأَ ر (اللَّه دبو عفقََالَ أَب ا النَّاسُا يقرَْأهلَي مع نَ القْرُآْنِ لَيسرُوفاً مح عتَمَأَنَا أس و)نْ ) عع كف

 هذهًْهراَءْالق  مالقْاَئ تَّي يقوُمح ا يقرَْأُ النَّاساقرَْأْ كم...« 
  .436، صدار الحديث: قم، 2ج ،يكاف، .)ق1429(كليني  يعقوب محمدبن   4
جعلْت فداك، : قلُْت لَه): ع(ي الحْسنِسلَيمانَ، عنْ بعضِ أصَحابِه عنْ أَبِ بن زيِاد، عنْ محمد بن منْ أصَحابِنَا، عنْ سهلِ  عدهًْ   5

 ياتĤْال عمإِنَّا نَس؟ فقََـالَ  لَي القْرُآْنِ فلْ نَـأثَْمَفه ،نْكملغََنَا عا با كمَنُ أنَْ نقَرَْأهسُلاَنح ا، وهعما نَسنَا كمنْدي عه لَـا،  «: يس
 .»... تعَلَّمتُماقرَْؤُوا كما 

  .640، ص4همان، ج كليني،   6
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  1.»قرائت كنيد ديا آموختهآنچه را كه  ديفرما يمهمانا پيامبر به شما امر «: فرمودند
ايـن اسـت كـه ائمـه همـواره از قرائـت غيرمشـهور نهـي          ديآ يبرماز روايات فوق  آنچه

ايشان بر نوعي تحديدگرايي خاص است كـه در  رة يسو اين نهي بدين معناست كه  فرمودند يم
  . برند ينمعين امر به محدودكردن قرائت، نامي از هيچ قرائتي 

لع ديگر اين بحث، نظر ائمه درباره قرائات سبعه است كـه آيـا ايشـان همـين تعـداد از      ض
در ايـن بـاره   . اند بودهمعتقد  ها قرائتاند و يا به تحديد هرچه بيشتر  شمرده قرائت را مجاز مي

 يدر جـواب كس ـ «: فرمود) ص(امام صادقبه دو روايت استناد كرد كه در يك مورد  توان يم
صـحت دارد؟  ) خواند شود يكه قرآن را با هفت حرف م( گويند يآنچه مردم م ياآ: يدكه پرس
 يكتـا  يحرف و از طرف فـرد  يكقرآن با «: فرمايد يم ينكهتا ا ،»گويند ينه، دروغ م«: فرمود

قرآن «: همچنين در روايت ديگري از قول امام باقر نقل شده است كه فرمود 2.»نازل شده است
 3.»روات اسـت  يـه نازل شده است و اختلاف از ناح يكتا يفرد است و از طرف يكيواحد و 

آن بزرگـواران تـا حـدي كـه جامعـه ظرفيـت ايـن         دهد يماين دو روايت و مشابه آن نشان 
 شـود  يم ـاگرچه گفتـه  . اند كرده يميي را داشته است سعي در اعمال اين مطلب گرا تيمحدود

قرائـات رايجـي اسـت كـه در عصـر       در اكثريت موارد منطبق بر قواعـد  تيب اهلكه قرائت 
الخط مصحف عثماني، موافقت  ي مرسوم گرديد و آن شامل سه قانون موافقت با رسمجزر ابن

) ص(پيـامبر رة يس ـ آنكـه باتوجه به  رسد ينظرنماما به  4با وجوه عربيت و صحت سند است،
چنـين ادعـايي    ،انـد  نمودهنيز بر همين مدار حركت  تيب اهلطبق روايات امر به تعليم بوده و 

صحت  تواند ينمدر نتيجه شروطي كه توسط برخي علما در ادواري گزارده شده، . صحيح باشد
ايشـان  رة يس ـلذا بهتر است گفته شـود  . را تعيين كند تيب اهليا عدم صحت قرائات صادره از 

همواره محدوديت بر اساسِ شرط تعليم و موافقت با قرائت عامه بوده است كه خـود سـندي   
  .اين بزرگواران استشة ياندحفظ وحدت در بر 
  گيري يجهنت

يابـد و تمـايز ميـان صـحيح و      يمصورت نادرست در ميان عموم رواج  به آنچهمحدود نمودن 
                                                 

  .23، ص1طبري، همان، ج   1
 .630ص. ، باب النوادر2ج همان، يني،كل   2
  .630ص،  كليني، همان   3
 .340حسيني جلالي، همان، ص: نك   4
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تـوان گفـت اصـل     يم ـبـر همـين اسـاس    . قرآنـي اسـت  وجهـة  سقيم امري عقلايـي و داراي  
امـري صـحيح و عقلانـي    تحديدگرايي در قرائات و جلوگيري از ورود شواذ به قرائت قرآن، 

صورت رسـمي قرائـات را محـدود نمـود و در      مجاهد اولين كسي بود كه به هرچند ابن. است
يشة آن را بايد در عصر نزول و در سـخنان نبـي   ررسد  يمعدد هفت خلاصه كرد، اما به نظر 

دار بـودن ايـن اصـل، موجـب بـرانگيختن       يشـه رنمود؛ و شـايد   وجو جست) ص(مكرم اسلام
ي تاريخي مرتبط با اصـل  ها دورهلذا . مجاهد نسبت به اين كار نشد زمان ابنجامعة حساسيت 

آيند، شامل عصـر   يممذكور كه در بعضي مراحل همچون كار عثمان نقاط عطف آن به شمار 
مجاهـد   يشـة ابـن  اند، عصر خلفا، دوران پس از عثمان تا قرن چهارم و نهايتـاً  )ص(پيامبر اكرم

ست كه در تمامي ادوار مذكور شواهدي دال بر وجود تحديـدگرايي در  لازم به ذكر ا. هستند
صورت  مجاهد بود كه توانست اين اصل را به شود و در انتها بايد گفت تنها ابن يمقرائات ديده 

رسمي در جامعه برقرار سازد و كار وي از جهت رسميت بخشيدن از طريق حكومت، شـبيه  
مجاهـد گـره    تحديدگرايي در قرائات تنها با نـام ابـن   يفة سوم است، اما در نهايتخلبه عمل 

  .خورده است
  منابع و مĤخذ

 .قرآن كريم - 
القرن الرابع الهجري إلي عصرنا   هًْبالقرآن الكريم وعلومه من بداي  هًْالعناي ،]تا يب[ محمد بن نبيل ،آل إسماعيل - 

 .موقع الإسلام]: جا بي[ ،الحاضر
محقق أسعد ، كتاب التفسير، .)ق1419( المنذر بن إدريس بن محمد بن لرحمنا عبد أبو محمد ،رازي حاتم أبي ابن - 

  .نزار مصطفي الباز  هًْمكتب :، عربستانمحمد الطيب
  .المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه: علي ناجدي ناصف، قاهره: ، تحقيقالمحتسب ،.)ق1386(ي جن ابن - 
چاپخانه بانـك بازرگـاني   : ضا تجدد، تهرانمحمدر ة، ترجمالفهرست، )1346( اسحاق بن نديم، محمد ابن - 

  .ايران
 .دارالعلم للملايين: يروتب، 1ج،  هًْاللغ  هًْجمهر ،.)م1988(حسن  بن دريد، محمد ابن - 
: تومـاس هنـري، قـاهره   : ، مصـحح فـي طبقـات القـراء     هًْيالنها  هًْيغا، .)م2006( محمد بن محمدجزري،  ابن - 

 . هًْدارالكتب العلمي
  . دارالكتب: قاهره ، هًْالقرائات الشاذ ،]تا يب[ -----  - 
 .يالحلب يالباب يمصطف هًْمطبع: قاهره يگران،سقا و د يمصطف: يقتحق ، هًْيالنبو هًْير، س.)ق1355(ابن هشام  - 
  .دار الحديث: ابراهيم، قاهرهتحقيق سيد ، سنن أبي داود، .)ق1420( اشعث بن ابوداود، سليمان - 
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تحقيـق شـكراالله     هًْتاريخ أبي زرع، ]تا يب[ صفوان النصري بن االله عبد بن عمرو بن عبدالرحمنزرعه دمشقي،  ابي - 
  .  هًْبيالعر هًْمجمع اللغ: دمشق، االله القوجاني هًْنعم

  .الخانجي  هًْمكتب : هًْ، قاهر هًْعتحقيق هدي محمود قرا ،معاني القرآن ،.)م1990( أبوالحسن المجاشعي، أخفش - 
  .دار احياء التراث العربي: يروتب ، هًْاللغتهذيب ، .)ق1421(احمد  بن ازهري، محمد - 
مصر  هًْجمهوري: ، قاهره)الأوقاف  هًْوزار( مصر: محقق ،صحيح البخاري ،.)ق1410(اسماعيل  بن بخاري، محمد - 

 . هًْالعربي
 .الهلال هًْمكتبرالدا: ، بيروتفتوح البلدان، .)م1988( داود بن جابر بن يحيي بن أحمد ي،بلاذر - 
  .لفكرادار: بيروت ،رياض الزركلي، تحقيق سهيل زكار ،أنساب الأشراف، .)م1996( -----  - 
 .انجمن علمي دانشجويي الهيات دانشگاه امام صادق: ، تهرانتاريخ حديث، )1395(پاكتچي، احمد  - 
 ].نا بي]:[جا يب[، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، .)م2001(جواد علي  - 
  .الاعلمي  هًْموسس: ، بيروتميالكرحول القرآن  هًْدراس، .)م2002(ين ي، محمدحسجلالحسيني  - 
  هًْمكتب ـ: يرتـزل اوتـو، مصـر   : ، مصـحح التيسير في القراءات السـبع ، .)م2005( سعيد بن عثمان داني، ابوعمرو - 

 . هًْالديني هًْالثقاف
دارإحيـاء  :  هًْقـاهر  نعم عـامر، ، تحقيق عبـد الم ـ الأخبار الطوال، .)م1960( داود بن أحمد  هًْدينوري، أبوحنيف - 

 .الكتب العربي
  هًْيالمصر  هًْلهيئ:  هًْ، قاهر هًْثروت عكاش: تحقيق، المعارف ،.)م1992(  هًْقتيب بن مسلم بن االله عبد أبومحمد، دينوري - 

  .للكتاب  هًْمالعا
 ـالقرائات الاربعـه عشـر   ياتحاف فضلاء البشر ف، .)ق1345(محمد  بناء، احمدبن ياطيدم -    هًْمطبع ـ: اهره، ق

 .ياحمد حنف يدعبدالحم
بشـار عـواد،   : ، محققالقراء الكبار علي الطبقات والأعصار هًْمعرف، .)ق1404(ذهبي، شمس الدين أبوعبداالله  - 

 . هًْالرسال هًْمؤسس: يروتب
 .اميركبير: ، تهران3، چتاريخ قرآن، )1369(راميار، محمود  - 
، مصـطفي عبـدالقادر عطـا   ، مقدمـه و حاشـيه   في علوم القرآنالبرهان ، .)م1988( بهادر بن ، محمدزركشي - 

 .دارالفكر: قاهره
محمد أبوالفضل إبـراهيم،  : ، محقق هًْاوالنح يينطبقات اللغو يف  هًْاالوع  هًْي، بغ.)ق1326(سيوطي، جلال الدين  - 

 . هًْالعصري  هًْبالمكت: صيدا/ لبنان
 . مرعشي نجفيكتابخانه آيت االله: ، قمالدررالمنثور، )1404( -----  - 
:  هًْدراســ تحقيــق و جمــع و، تفســير الإمــام الشــافعي ،.)م2006( إدريــس بــن أبوعبــداالله محمــد ،شــافعي - 

  . هًْدارالتدمري :، عربستان سعودي)رساله دكتري(مصطفي فرَّان أحمدبن
أكرم ، تحقيق ياطخ بن هًْفتاريخ خلي، .)ق1397( العصفري البصري  هًْخليف بن خياط بن  هًْأبوعمرو خليف، شيباني - 

  . هًْالرسال  هًْسسؤدارالقلم م: بيروت ،2چ ،ضياء العمري
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  .الرشد  هًْمكتب: رياض ،تحقيق مصطفي مسلم محمد، تفسير القرآن ،.)ق1410( همام بن عبدالرزاق ،صنعاني - 
: رانته ،3چيزدي طباطبايي  االله فضلتصحيح  ،مجمع البيان في تفسير القرآن، )1372( حسن بن طبرسي، فضل - 

 .ناصر خسرو
 .دارالتراث: ، بيروت2چ ،والملوك الرسل تاريخ ،.)ق1387(جرير  بن طبري، محمد - 
دار هجر : ناشر، عبد المحسن التركي بن عبداالله: تحقيق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .)م2001( -----  - 

  .والنشر والتوزيع والإعلان  هًْللطباع
 .دار إحياء التراث العربي :، بيروتان في تفسير القرآنالتبي، ]تا يب[ حسن بن طوسي، محمد - 
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتمفتاح الكرامه، .)ق1326(محمدجواد  ي،عامل - 
 ،اسوه: تهران ي،حجت يدمحمدباقرترجمه س ،يمقرائات قران كر يخبر تار يا مقدمه ،]تا يب[يعبدالهاد ي،فضل - 

 .)نور يكينسخه الكترون(
 ].نا يب[: ، قم2چ، كتاب العين، .)ق1409( احمد بن ليلفراهيدي، خ - 
 .دار الحديث: قم ،يكاف، .)ق1429( يعقوب بن كليني، محمد - 
، تصـحيح عبـد االله إسـماعيل الصـاوي     ،التنبيه والإشراف ،]تا يب[ علي بن الحسين بن يأبوالحسن عل، مسعودي - 

  .دارالصاوي : هًْقاهر
  .انتشارات سمت: ، تهران2چ ،تاريخ قرآن، )1382(معرفت، محمدهادي  - 
ــد -  ــي، محم ــن مقدس ــدالملك ب ــن عب ــراهيم ب ــن إب ــد  ب ــ، .)م1958(أحم ــري  هًْتكمل ــاريخ الطب ــروتت : ، بي

 . هًْالكاثوليكي هًْالمطبع
: بيـروت ، عبداالله محمود شـحاته ، تحقيق تفسير مقاتل، .)ق1423( بشير بن سليمان بن مقاتلأبوالحسن ، مقاتل - 

  .دار إحياء التراث
  . هًْالرسال  هًْمطبع: عبدالفتاح اسماعيل شلبي، قاهره: ، تحقيقالابانه ،]تا يب[طالب  ن ابيمكي اب - 
  . هًْدارالكتب العلمي :، بيروتفتوح الشام ،.)م1997( واقد السهمي الأسلمي بن عمر بن أبوعبداالله محمد، واقدي - 
صفوان : تحقيق، سير الكتاب العزيزالوجيز في تف، .)ق1415( علي بن محمد بن أحمد بن أبوالحسن علي، واحدي - 

  .دارالقلم: بيروت، عدنان داوودي
  . هًْدار الكتب العلمي: بيروت، هند شلبي: تقديم وتحقيق، التفسير ،.)م2004( سلام بن يحيي - 
نسـخه الكترونيكـي نـرم افـزار     ( موقـع الـوراق   ،مصـدر كتـاب  ]: جـا  بـي [ ،يعقوبي يختار، ]تا بي[ يعقوبي - 

  ).الشامله هًْمكتب
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  2احمد كامراني فر

  3سهيلا ترابي فارساني
  
  
  
  

. كنـد  يمبررسي شناسي جنگ با نگاهي موشكافانه، جنگ و عوامل تأثيرگذار بر آن را جامعه :چكيده
اـن     اين بررسي خود را در سطح علل و عوامل تأثيرگذار بر آغاز جنگ، پديده جنـگ و پيامـدهاي آن نماي

يكي از نبردهاي مهم ساسانيان، جنگ يمن بود كه سيطره ساسانيان بر اين سرزمين را تا انتهاي ايـن  . سازد يم
يـروان   اي كه وهرز  ياستراتژدر اين جنگ، . حكومت به همراه داشت فرمانده ديلمي گرفتار در زنـدان انوش
يـش از شـروع    منظور شكست نيروهاي حبشي حاكم بر يمن بهبا قواي اندك خود به كار برد در دو مرحله پ

اـني منجـر گشـت    در ايـن پـژوهش   . جنگ و در بحبوحه جنگ، اجرا و در نهايت به پيروزي نيروهاي ساس
غم برخورداري از تعداد نفرات انبوه، در برابر نيرويـي انـدك   ركه چگونه قواي حبشي به شود يمنشان داده 
. ي ايران و اعراب استها جنگي به دنبال بررسي شناس جامعهاين پژوهش با رويكردي . خورد يمشكست 
تـم يسمنظـور موشـكافي   ي جنگ، نوعي تحقيق علمـي بـه  شناخت جامعهبررسي  اـ  س اـمي دو طـرف و   ه ي نظ

اـمي دو طـرف      . در جنگ است آنهاروزي درنهايت يافتن دلايل شكست و پي اـختار نظ اـه س در اين نـوع نگ
. مشـخص خواهـد شـد    ها جنگگيرد و از خلال آن عوامل تأثيرگذار بر نتايج  وتحليل قرار ميمورد تجزيه

اـت        اـر در رديـف تحقيق اـظ ماهيـت و روش ك اين تحقيق از نظر هدف جز تحقيقات نظري است و بـه لح
  .است درآمدهتحليلي به نگارش -ه شيوه توصيفيكه ب رديگ يمتاريخي قرار 

  
  ابرهه بن ي جنگ، وهرز، انوشيروان، مسروقشناس جامعه :كليدي هايواژه
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Abstract: The war sociology explores war and its influential factors meticulously. Such a 

study reveals itself at the level of causes and factors affecting the beginning of wars, the 

phenomenon of war and its consequences. One of the important war of Sassanian was the Yemeni 

War, which led to the Sassanian dominance over this country until the end of its governance. In this 

war, Wehrez, who was an arrested Deylami Commander incarcerated in the Anoushiravan’s 

Prison, employed a strategy in two phases of pre-war and during the war with his few forces to 

defeat Habashi forces who were dominant over Yemen, and finally, the employment of this 

strategy led to the success of Sassanian forces. This study demonstrates how Habashi forces despite 

having a large number of forces were defeated by a small force. Moreover, it seeks to explore the 

wars of Iran and the Arabs using a sociological approach. The sociological study of war is a kind of 

scientific research for scrutinizing the military systems of the two sides and finally finding the 

reasons for their failure and victory in the war. In this type of perspective, the military structure of 

the two sides will be analyzed and the influential factors of the war outcomes will be determined 

through it. Regarding the purpose, this study is a theoretical one, and with regard to the nature and 

the method, it is a historical one, which was conducted using a descriptive-analytical method. 
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  مقدمه
تـزو، كلـوزويتس، ژومينـي و     سـن . انـد  پرداختهبسياري درباره جنگ به بحث  پردازان هينظر

و علل و عوامـل مـؤثر در پيـروزي و     ها جنگيي بودند كه به بررسي ها ستياستراتژديگران 
ي همراه شناس جامعه، با تحولات علم ها ستياستراتژبحث و نظريات اين . پرداختند ها شكست

ي شناس ـ جامعهدر . ي جنگ را بنيان نهادشناس جامعهي جديد در اين علم با عنوان ا شاخهشد و 
در سه مرحله، علل آغاز، پديده و پيامدهاي جنگ مورد تجزيـه و تحليـل    ها جنگجنگ، 

در مقاله پيش رو با علم به علل شروع و پيامدهاي جنـگ يمـن بـراي دولـت     . رنديگ يمقرار 
تحليـل   وود پديده جنـگ از وجـوه مختلـف مـورد تجزيـه      ايران و اعراب ساكن در يمن، خ

تـزو   ي معتبري چون سنها ستياستراتژدر اين پژوهش كوشش شده نظريات . قرارگرفته است
با آنچه در نبرد يمن بر ايرانيان و اعراب  ها جنگو كلوزويتس در مورد عوامل تأثيرگذار در 

 .ن جنگ مورد بررسي قرار گيردگذشت مطابقت داده شود و نقطه ثقل سپاه ايران در اي
در پيـروزي و   هـا  جنـگ ي جنگ عوامل مختلفـي را در هنگـام بررسـي    ها ستياستراتژ

به نقـش فرمانـدهي، روحيـه، اسـتراتژي و      توان يمكه از آن جمله  دانند يمدخيل  ها شكست
ا تمركز ما در اين پژوهش ب. اشاره نمود... تاكتيك، زمين، تعداد و نفرات، تجهيزات، فناّوري و

 ونتيجه جنگ يمن را مورد تجزيـه   ميكوش يمبر دو عامل فرماندهي و استراتژي و تاكتيك، 
  . تحليل قرار دهيم و از زاوية ديگري به مسائل مربوط به اين جنگ بنگريم
تسـلط بـر يمـن،    . يكي از مناطق حساس و استراتژيك در عصر ساسانيان منطقه يمن بـود 

ازرگاني جهاني را براي ساسانيان در پي داشت و مـانع از پيشـي   ي بها راهنظارت انحصاري بر 
ي مذهبي دو امپراتوري روم و ايـران در ايـن   ها يريدرگ. شد يمگرفتن رقباي رومي در منطقه 

مورخان اسلامي اقدام خسرو مبني بر فرستادن نيرو بـه يمـن    آنكهبا . ي بيش نبودا بهانهمناطق 
امتيـازات اقتصـادي قابـل     توانسـت  يم ـند، لكن تسلط بر يمن ا را اقدامي اخلاقي متصور دانسته
  .باشد داشتهتوجهي را براي ايران به همراه 

: سؤال اصلي عبارت است از. اين پژوهش بر يك سؤال اصلي و دو سؤال فرعي استوار است
شناسي جنگ چه عواملي باعث پيروزي ساسانيان در مقابـل اعـراب   بر اساس نظريات جامعه

 :اند ازن شد؟ سؤالات فرعي عبارتدر جنگ يم
شده توسط وهرز قبل از شروع جنـگ چـه   ي به كار گرفتهها كيتاكتاستراتژي و  .1
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 تأثيري بر نتيجه جنگ داشت؟
شده توسط وهرز در ميدان جنـگ چگونـه   ي به كار گرفتهها كيتاكتاستراتژي و  .2

 باعث پيروزي ساسانيان شد؟ 
بـر اسـاس نظريـات جامعـه    : ر ارائه شده استدر پاسخ به سؤال اصلي پژوهش، فرضيه زي

بس، تقويت روحيه قواي ساساني و حمله به نقطه ثقـل   شناسي جنگ، عواملي چون قبول آتش
 . سپاه مسروق در بحبوحه نبرد منجر به موفقيت ساسانيان شد

 :است شدهي زير مطرح ها هيفرضدر پاسخ به سؤالات فرعي، 
از سوي وهـرز و بـه    بس آتشني پس از قبول استراتژي تقويت روحيه نظاميان ساسا .1

دنبال تهييج نظاميان توسط فرمانده با كاربرد عنصر سخنراني، تقويت عنصر احساسي 
 .پذير گشت يعني نفرت و در تنگنا قرار دادن نيروها امكان

حمله به نقطه ثقل سپاه يمن با برهم زدن نظم نيروهاي نظامي آن و درنهايت كشتن   .2
 . اسانيان عملي شدمسروق به دست س

در . اند نمودهاكثر منابع دست اول و نويسندگان اسلامي به وقايع مربوط به جنگ يمن اشاره 
نگاري روايي، به تفصيل به شرح وقايع  بين منابع دست اول تاريخي، طبري به علت رويكرد تاريخ

، ابـن اثيـر در   مهشـاهنا ، ثعالبي در اخبارالطوالدينوري در . مربوط به جنگ يمن پرداخته است
. انـد  داشتهبه موضوع جنگ يمن و ارسال نيرو توسط خسرو اول به اين منطقه اشاره ... و الكامل
بـه مسـائل و اتفاقـات     وار افسانهي اين مقطع از زمان مهم است، پرداختن ها جنگكه در  آنچه

رچنـد  ه. تاريخ بـا دقـت بررسـي گـردد     پژوهشگرانكه بايد توسط  ستا ها جنگرخ داده در 
 تـوان  يم ـدر منابع دست اول شاهد بود، اما  توان ينمي نويني چون استراتژي و تاكتيك را ها واژه

كـه مورخـان اسـلامي در شـرح      آنچههاي تاريخي در لابلاي  با دنبال كردن هوشمندانه گزارش
 .ي دولت ساساني را دريافتها ياستراتژو  ها كيتاكت، اند دادهوقايع اين جنگ 
ي تـاريخي اسـت،   هـا  پـژوهش شناسي جنگ رويكردي نوين در  اينكه جامعهبا توجه به 

يي كـه در زمينـه   ها پژوهشي تاريخي نوشته نشده است، لكن ها دورهي با اين عنوان در ا مقاله
يمن توسط پژوهشگران پيشين صورت گرفته بيشتر در زمينـه اقتصـادي، فرهنگـي و مـذهبي     

بـه مقالـه    توان يميمن از منظر اقتصادي پرداخته از جمله مقالاتي كه به مسئله جنگ . است
ي بيـزانس و ساسـاني در دريـاي    هـا  دولتآن بر اقتصاد سياسي  ريتأثو .) م524(اجلاس رمله «
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ي اقتصـادي  هـا  اسـت يسدر اين مقاله به تقابـل   1 .نوشته مهناز بابايي توسكي اشاره نمود» سرخ
ي ا اشـاره آن بر جنگ يمن اشاره شده، ولي  ريتأثي بيزانس و ساساني در منطقه يمن و ها دولت

كـار رفتـه در ايـن     ي بـه هـا  كيتاكتو  ها ياستراتژبه نحوه فتح يمن توسط سربازان ساساني و 
  .جنگ نشده است

مقالـه   2»بررسي تحليلي اهداف راهبردي نظام ساساني و اقدام نظامي خسرو اول در يمـن «
در ايـن مقالـه نويسـنده بـه     . ه شده اسـت ديگري است كه به اهميت اقتصادي يمن در آن اشار

 پردازد يمي راهبردي روم شرقي و ساسانيان ها استيسبررسي موضوع در چارچوب اهداف و 
غربـي   در لشكركشـي بـه جنـوب   .) م579- 531(و سپس در تبيين اقـدام نظـامي خسـرو اول    

هميت ايـن  عربستان با نقد نگاه مورخين كلاسيك اسلامي و تاريخ نگاري رسمي ساساني به ا
اقدام در سياست راهبردي ساسانيان پرداخته است و اهداف استراتژيك شاهنشاهي ساساني را 

ي بازرگاني جهاني و پيشگيري از دستيابي رقباي رومي بر ها راهدر جهت نظارت انحصاري بر 
در اين پژوهش نويسنده علل شروع جنـگ را بـا نگـاهي متفـاوت     . دهد يممسيري تازه نشان 

  .شته اما خود پديده جنگ مورد بررسي قرار نگرفته استبيان دا
 3»ي عربـي هـا  نيسرزمي ورود آداب و فرهنگ ايراني به ها دروازهحيره و يمن «در مقاله 

سعي بر آن است تا تغيير و تحولات فرهنگي سرزمين يمن بعد از پيـروزي ساسـانيان بررسـي    
تمدن ساساني و اعراب بود كه در اثر  در دوره ساسانيان حيره و يمن دو دروازه ورودي. گردد

در اين . وجود آمد تسلط ساسانيان بعد از پيروزي در جنگ زمينه آشنايي با فرهنگ ايراني به
بعد از جنگ مورد بررسي قـرار   مسائلاثر پرداختن به خود جنگ يمن دغدغه اصلي نبوده و 

  . گرفته است
 مسـائل نيز پژوهشگران بـه   4»ماعي يمنبررسي نقش ابنا در تحولات سياسي و اجت«در مقاله 

ي بعـد از ورود  هـا  نسـل بعد از جنگ نگريسته و به بررسـي تحـولات سياسـي و اجتمـاعي در     
                                                 

ي بيـزانس و ساسـاني در   ها دولتآن بر اقتصاد سياسي  ريتأثو .) م524(س رمله اجلا«، )1396( مهناز بابايي توسكي   1
 .  34، ش 9، سفصلنامه مطالعات تاريخ اسلام،  »درياي سرخ

 ،»يمـن خسـرو اول در   يو اقدام نظـام  ينظام ساسان ياهداف راهبرد يليتحل يبررس«، )1386ييزپا( يارياله يدونفر   2
  .66ش  ،يفصلنامه علوم انسان

 ـ يهـا  ينبه سرزم يرانيورود آداب و فرهنگ ا يدروازه ها يمنو  يرهح«، )1384( يابيغلامرضا افراس   3 مجلـه   ،»يعرب
  .7ش ،يرانيمطالعات ا

پـژوهش نامـه    ،»يمـن  يو اجتمـاع  ياسينقش ابنا در تحولات س يبررس«، )1394( باقرزاده و رجب اكبرزاده يدجمش   4
  .24ش ،يختار
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  .اند ي به كار رفته توجهي ننمودهها ياستراتژاند و به پديده جنگ و  سپاهيان وهرز نظر افكنده
به مسئله دين  1»تشتيانگسترش دين زرتشت در جزيره العرب و روابط پيامبر با زر«مقاله 

 ـچنانچـه  . پس از ورود سپاه انوشيروان به يمن توجه نموده است گفتـه شـد در ايـن     تـر  شيپ
پژوهش نويسندگان سعي بر آن دارنـد تـا بـا تمركـز بـر پديـده جنـگ و مشـخص نمـودن          

از نگـاهي متفـاوت بـه جنـگ يمـن بپردازنـد و دري جديـد در         هـا  كيتاكتو  ها ياستراتژ
  . ريخي بگشايندي تاها پژوهش

اثر ديويـد نيكـول كـه بـه مسـائل و       ارتش ايران ساسانيدر منابع مطالعاتي نظامي از قبيل 
توسط يمنيان  شده گرفتهكار  ي بهابزارها رزمي جنگي دوره ساسانيان پرداخته شده، ها كيتاكت

ايـن   ي به جنگ يمن و ابزارهاي استفاده شـده در ا اشارهو اعراب جنوبي مطرح شده لكن هيچ 
  . است نشدهجنگ توسط دو طرف جنگ 

ي دلايـل موفقيـت پيـروزي ساسـانيان در     شـناخت  جامعههدف از انجام اين پژوهش، بررسي 
جنگ يمن در دوران خسرو انوشيروان است و همچنين اين نوشتار به دنبال يافتن دلايل علمـي و  

 .له با نيروي اعراب استموجه درزمينه ساختار نظامي و جنگي ساسانيان در اين دوره در مقاب
وتحليل پديـده  ي جنگ به تجزيهشناس جامعهلازم به ذكر است كه اين پژوهش در حوزه 

 ـآ يمجنگ يمن پرداخته است و از اين نظر پژوهشي كاملاً جديد به شمار   توانـد  يم ـكـه   دي
روش گردآوري مطالب اين پژوهش به. گامي جديد در مطالعه تاريخ ساسانيان محسوب شود

 درآمـده توصيفي به نگارش –صورت تحليليي است و به لحاظ شيوه كار بها كتابخانهرت صو
تنها  ها جنگدر اين پژوهش سعي شده با بررسي عوامل مؤثر در پيروزي و شكست در . است

با بررسي دو شاخص فرماندهي و استراتژي و تاكتيك، در هر دو سپاه ايـران و اعـراب، علـل    
 .بر اعراب يمن در دوران خسرو انوشيروان تحليل گرددموفقيت ساسانيان در برا

  شناسي جنگ بررسي نظريات جامعه
ي جنگ تلاش دارد چگونگي دستيابي به برتري قواي فيزيكـي و نتـايج مـادي در    شناس جامعه

آمـوزد عوامـل روانـي را در     همچنين اين نظريـه بـه مـا مـي    . يك نقطه قطعي را كشف كند
عواملي چـون اشـتباهات ارتـش و تـأثيري كـه جـرأت و       . باشيمبحبوحه نبرد در نظر داشته 

                                                 
 ،»يانبـا زرتشـت   يامبرالعرب و روابط پ يرهدر جز تزرتش ينگسترش د«، )1395( يگيب يعل نيو حس يوسفيعثمان    1
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در اثـر  .) م1831- 1780(كارل فون كلوزويتس، انديشمند پروسي . دارد ها جنگجسارت در 
دانـد از   ، در توضيح جنگ واقعي سه عنصر اساسي آن را عبـارت مـي  در جنگخود با عنوان 

بـا  ) تثليـث (انگارانـه   گانـه هاين سـه عنصـر در پيونـدي س ـ   . و شانس) منطق(احساسات، عقل 
  . يكديگر قرار دارند

و  شـود  يم ـشامل نفرت و بيزاري است كه منجر بـه خشـونت بنيـادي    : احساسات •
 .كند يمهمچون نيروي طبيعي نامعين عمل 

 .عنوان ابزاري در خدمت آن استجنگ، تابع سياست و به :عقل •
كـه روح   سـازد  يم ـم نقش شانس و احتمالات اين امكـان را فـراه  ): احتمال(شانس  •

 .خلاق در جنگ آزادانه به تكاپو بپردازد
در نظر او پيونـدي بنيـادين ميـان    . زند يماين سه مفهوم در سرتاسر كتاب كلوزويتس موج 

. تصور اينكه جنگ تنها يك كنش عقلاني است اشتباه است. جنگ و احساسات وجود دارد
مقايسه احساسات با عقل نيـز اگـر    در 1.رديگ يمبدون نفرت ميان ملل شكل  ندرت جنگ به

را بـه   هـا  تـوده ، ايـن احساسـات اسـت كـه     سازد يمعقل و منطق از راه استدلال مردم را قانع 
عقل و منطق آن چيزي . دارد ها جنگ، منطق نقش مهمي در زمان هماما  2.آورد حركت درمي

وبر، عقلانيـت را  كلوزويتس همچون ماكس .كند يماست كه ميان ابزار و اهداف پيوند ايجاد 
وبر يك قـرن بعـد از كلـوزويتس    . داند يمانتخاب ابزار مناسب براي رسيدن به اهداف معين 

كه عقلانيت معطوف به هدف، به معناي حسابگري دريـافتن بهتـرين راه بـراي     كند يمعنوان 
سـومين عنصـر جنـگ در نظـر      3.رسيدن به اهداف معين با توجـه بـه ابـزار موجـود اسـت     

. ، شانس و احتمال استكند يمي نيب شيپعني آنچه جنگ را همچون قمار غيرقابل كلوزويتس ي
كلـوزويتس در عينيـت   . كنـد  يم ـشانس در همه سطوح وجود دارد و هـر چيـزي را نـامعين    

و عنـوان   نديب يمرا در سه نهاد يعني دولت، مردم و ارتش  آنهابخشيدن به اين مفاهيم انتزاعي 
هر چيز با مردم پيوند دارد، عقل با دولت و شانس با فرمانـده و  كه احساسات بيش از  كند يم

  4.ارتش در پيوند است
طوري كـه ايـن زور و    كار بردن زور و جبر است به در جنگ منظور از استراتژي هنر به
                                                 

 .24، صشناسان جامعه: تهران ،انتخاباتي رفتار تا انتخاباتي كارزارهاي از، )1395(حميد دهقاني    1
2  Iris Malone (2016), International Security in A Changing World, A cheat sheet to clousewitz s on war, p.3. 

  .25دهقاني، همان، ص   3
Ibid, p3. 

4  Ibid. 
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منظـور از  . جبر بتواند تا حد امكان بيشترين نتيجه را در رسيدن به اهداف سياسي به بار آورد
بتوانـد حـداكثر    آنهـا طوري كه كاربرد  در جنگ است به ها سلاحكار بردن  تاكتيك هنر به

  1.وري را داشته باشد بهره
عنـوان عمـل    و آن را بـه  كنـد  يم ـكلوزويتس از قدرت آشـكار بـا رويكـرد مسـتقيم دفـاع      

براي رسيدن  2.كند يمآميز به منظور وادار ساختن دشمن براي پيروي از اراده ما تعريف  خشونت
. طور پيوسته، نقاط ثقل دشمن را با ضربات پي در پي مورد حملـه قـرار داد   مقصود بايد بهبه اين 

ايـن  . مركز ثقل كانوني آكنده از قدرت و جنبش است كه در آن همه چيز وابسته به هم اسـت 
كلوزويتس سه نمونـه از ايـن مراكـز را    . جاست كه تمام توان ما بايد متوجه آن باشد نقطه همان
  3.ارتش دشمن، پايتخت او و اگر متحد قدرتمندي دارد ارتش آن متحد: است بيان داشته

و  انـد  آمدهكه تحت نظامي گرد  هاست انسانيك نيروي ارتش در حقيقت يك گروه از 
، همان انضباط اسـت كـه   دهد يمريسماني كه اعضاي اين گروه را به هم متصل نموده و پيوند 

لذا بايـد ايـن   . سازد يمدهد و متعهد  ا در يك صف جاي مير آنهاهمراه با اعتماد متقابل افراد 
نكته را هميشه مد نظر داشت كه بيش از هر نقشه و يا طرحي كه بـر مبنـاي عوامـل مـادي     
استوار باشد، هنر جنگ شـامل حفـظ و حراسـت و تقويـت يكپـارچگي روانـي و اتحـاد و        

يـا تضـعيف و از هـم    همبستگي روحي افراد خودي و در عـين حـال اضـمحلال و نـابودي و     
بنابراين بايد بر اين مطلب تأكيـد نمـود كـه عامـل     . پاشيدگي روحيه و همبستگي دشمن است

وقتي اين حالت تزلزل و شكست به هر وسـيله  . ي برخوردار استا العاده رواني از اهميت فوق
براي رسـيدن بـه ايـن هـدف     . شود يم تر آساندر روحيه دشمن به وجود آمد آن وقت كارها 

ي زميني هدف متفـرق سـاختن و از هـم پاشـيدن     ها جنگدر . ستراتژي خاصي وجود نداردا
   4.نيروهاي منظم دشمن است

، دفـاع او از نظـم و نظـام مسـتحكم     ديپاش يمدر جنگ وقتي صفوف جلويي دشمن از هم 
و سربازان چون از دفاع پشت خود اطمينان نداشتند موقعيت خـود را از دسـت    شد يمبهره  بي
باعث تفرقه و تزلزل روانـي و تضـعيف    كرد يم، لذا خطري كه هر سربازي را تهديد ادندد يم

پاشـيد،   بدين ترتيب وقتي صفوف يك ارتش در جبهه جنگ از هـم مـي  . شد يم آنهاروحيه 
                                                 

 .30صدفتر مطالعات سياسي و بين المللي، : ، ترجمة مسعود كشاورز، تهراني بر استراتژيا مقدمه، )1366(آندره بوفر    1
2  Carl Von Clauewitz (1984), On War, edited and translated: Micheal Howard and Peter Paret, Prinston 

University, New Jersey, p75. 
3  Ibid. 

 .107-106 بوفر، همان، صص   4
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   1.شدند يممبدل به گروهي از افراد جدا از يكديگر و نامنسجم 
ل فرمانـدهي اسـت كـه همـه     و تأثيرگـذارترين عوامـل جنـگ، عام ـ    نيتـر  مهميكي از 

جنگ به نوعي به نقش مهم و تأثيرگذار آن در هماهنگي ارتش، انضباط، ايجاد  پردازان هينظر
از ايــن رو صــفاتي را بــراي يــك فرمانــده خــوب . انــد نمــودهاشــاره . .. روحيــه مقاومــت و

قـد  معت تـزو  سن 2.خرد، انصاف، شجاعت، انسانيت، جديت و سختگيري: ، از قبيلشمرند يمبر
است اگر فرمانده خردمند باشد، قادر است تغييرات حاصل در اوضاع و احوال را بازشناسد و 

وقتي فرمانده باانصاف باشد افرادش نسبت بـه تشـويق و تنبيـه وي اطمينـان     . موقع عمل كند به
احسـاس   آنهـا خواهند داشت و اگر انسان باشد ديگران را دوست خواهد داشت و نسبت بـه  

لحظه مناسب را  ديترد يباگر شجاع باشد . ابدي يدرمرا  آنهاو درد و رنج  دهد يمخود را بروز 
باشد لشكريانش  ريگ سختچنانكه جدي و . انجامد يمو كارش به پيروزي  شمارد يمغنيمت 

بـه گفتـه كلـوزويتس،     3.هراسـند  يمو از تنبيه وي  ترسند يممنضبط خواهند بود، زيرا از وي 
كه قوانين بازي را بداند بلكه كسـي اسـت كـه از طريـق نبـوغش       فرمانده موفق كسي نيست

به همين خاطر است كه او از مفهوم كليدي عدم قطعيت بـراي تبيـين   . قوانين بازي را بيافريند
به عدد و رقـم،   توان ينماو برخلاف ژوميني معتقد است كه جنگ را . كند يمجنگ استفاده 

ي ثابتي استوار نيستند بلكـه بـر   ها ارزشاو جنگ بر  در نظر. نقشه و نمودار هندسي تقليل داد
  4.اند شدهعكس بر عوامل متغيري بنا 

  شناسي جنگ با جنگ ساسانيان در يمن تطبيق نظريات جامعه
عنصـر  . و تفكيك است مشاهدهدر جنگ يمن قابل  -عقل، شانس و احساس  - سه عنصر ياد شده 

يـروان  ، شامل قواشود يمعقل كه در نهاد دولت متبلور  ي حاكم ساساني است كه در رأس آن انوش
ذي يزن  بن به درخواست سيف ظاهربه  5.م 570منظور تصرف يمن در سال انوشيروان به. قرار دارد

  . از امراي پيشين يمن كه از تسلط حبشيان بر سرزمينش ناراضي بود، پاسخ مثبت داد
را كه متشكل از مرزبانـان و  ي خود ريگ ميتصمتسلط بر يمن شوراي  منظورانوشيروان به 

                                                 
 .103همان، ص   1
 .228-227 الملل، صص نشر بين: ، تهرانكليات و مباني استراتژي و جنگ ،)1369(علي باقري كبورق    2
 .31قلم، ص: تهران حبيبي، ترجمة حسن ،جنگ هنر ،)1364(سن تزو    3
 .18دهقاني، همان، ص    4
 .9ققنوس، ص: تهران  آقاجري، محمد ترجمة ،ساساني ايران ارتش، )1395(ديويد نيكول    5
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كه نبرد يمن چنـدان بـراي    دينما يمچنين . بود راه انداخت 1وزيران، بزرگان كشور و موبدان
انوشيروان اهميت ندارد، به همين دليل با پيشنهاد يكي از موبدان نه ارتـش دائمـي ساسـانيان،    

بود را براي جنگ در يمن شده كه حكم اعدام در انتظار ايشان بلكه سپاهي از نظاميان زنداني
عمل آمده اسـت و اگـر بـر    به - اعدام ايشان - زيرا اگر اينان كشته شوند مقصود . گسيل نمود

مردم حبشه پيروز شوند و آنان را از يمن بيرون كنند كشوري بر كشورهاي شاهنشاه خواهند 
ي از ابهـام  ا هالـه اينكه به چه علت انوشيروان، سپاه دائمي را به يمن گسيل نداشت در  2.افزود

هزينه زيادي در راه بـه دسـت آوردن يمـن     خواست ينمشايد شاهنشاه ساساني . فرورفته است
تبع آن روميان را به خود جلـب نمـوده   توجه حبشيان و به خواست ينمو يا اينكه  باشد كرده
ها مورخين اسـلامي نقـش پررنگـي بـراي خسـرو انوشـيروان قائـل        هرحال گزارشبه. باشد
  3.، مگر تجهيز همين ارتش اندك به تمام لوازم مورد نيازاند نشده

پس از مشخص شدن اينكه چه گروهي بايد براي نبرد گسـيل شـوند، زنـدانيان را شـمارش     
بـود   5و به نظر برخي ديگر هزار نفـر  4صد نفربه اعتقاد برخي مورخين هشت آنهاتعداد . كردند

عنوان فرماندهشـان انتخـاب    بود را به تر برجستهلت يكي كه به لحاظ مقام و منز آنهاو از ميان 
نقش خسرو انوشيروان را حـداقل در انتخـاب ايـن     توان ينمبرخلاف مورخان اسلامي  6. نمودند

بـه  . عنوان فردي شايسته براي سالاري اين ارتش ناديده گرفتنيروي كوچك و انتخاب وهرز به
  .ي فرماندهي قواي ساساني باشدي براا ستهيشاانتخاب وهرز، انتخاب  رسد يمنظر 

وهرز، فرمانده سـربازان  . عنصر در اين نبرد بود، عنصر فرمانده بود نيتر مهمعنصر دوم كه 
 ـدي بسـياري را  ها جنگو باتجربه بود كه  7شده، مردي سالخوردهگسيل بـه گفتـه    8.بـود  دهي

و گيل داشت نه اينكه  رو كه مرزباني ديلمازآن اند دهينامرا ديلمي » وهرز« ها يبعضمسعودي 
                                                 

 . 690، ص5اساطير، چ: ، تهران2ج پاينده، ابوالقاسم ترجمة ،تاريخ طبري، )1375( جرير طبري محمدبن   1
 .696همان،    2
  .297، ص5اساطير، چ: تهران هدايت، محمود ترجمة ،شاهنامه، )1384(عبدالملك ثعالبي  بن محمد رابومنصو   3
 ؛ ابوالفـدا 519آگـه، ص : ، تهـران 1ج كـدكني،  شـفيعي  محمدرضـا  ترجمة ،تاريخ و آفرينش ،)1374(طاهر مقدسي  بن مظهر   4

 الاعلام ،)1989(خيرالدين زركلي  ؛178دارالفكر، ص : ، بيروت2ج دارالفكر، ، هًْالنهاي و  هًْالبداي ،)1986(كثير  عمربن بن اسماعيل

  .149ص الثامنه، طدارالعلم للملابين، : بيروت ،المستشرقين و المستعربين و العرب من النسا و الرجال لاشهر تراجم قاموس
 .297ثعالبي، همان،ص   5
انتشـارات  : ، تهران1ج  رسولي، هاشم ترجمة سيد ،اسلام پيامبر)ص(محمد زندگاني(  هًْالنبوي  هًْالسير ،)1375( هشام ابن   6

  .519، 1؛ مقدسي، همان، ج63، ص 5كتابچي، چ
  . 63، ص 1هشام، همان، ج ابن   7
  .228اميركبير، ص: ، تهران1ج محدث، ميرهاشم محقق ،الانساب مجمع ،)1381(ي ا شبانكاره محمد بن علي بن محمد   8
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بود كه در رأس قواي  2)قواد(به اعتقاد ابن قتيبه وهرز يكي از فرماندهان  1.اهل ديلم بوده است
  .ديلمي به يمن فرستاده شد
ذي يزن سوار بر هشت كشتي با ظرفيت هر كشتي صد نفر از ابلـه   بن وهرز به همراه سيف

دو  4.مورد نياز خود را با خـود بردنـد  اسب و وسايل  آنها 3.به سمت خليج عدن حركت كرد
  . لكن مابقي به ساحل رسيدند 5.كشتي از هشت كشتي در ميان راه غرق شدند

  ابرهه از نظر كمي بن مقايسه سپاه وهرز و مسروق
سپاهي كه وهرز با خود به يمن برد، گرچه به لحاظ نفرات بسيار كم تعداد بود، لكن از نظـر  

انوشيروان تمام وسايل مورد نياز را با . ز سپاهيان مسروق ظاهر شدا تر پرتوانتجهيزات نظامي 
از سـخن طبـري    تـوان  يم ـاطلاعي نيروهاي يمني از تجهيزات جنگي را كم .6همراه نمود آنها

استنباط نمـود   توان يمدرنتيجه،  7.مبني بر عدم اطلاع مردم يمن از ابزار جنگي تير متوجه شد
يي هـا  ينگرانلشكر نيست كه در نگاه اول براي ساسانيان اهيانبوه سپاه مسروق، چيزي جز سي

  .آورد يمبه همراه 
آمـاري كـه    تـوان  ينم ـهرچنـد   8.سپاه مسروق متشكل از حبشيان، حميريان و عربان بود

گفت كـه   توان يمراحتي پذيرفت، اما را به اند دادهمورخان اسلامي از تعداد سپاهيان مسروق 
ابرهه  بن به لحاظ كمي بود و كفه ترازو به سمت نيروهاي مسروقاين جنگ، نبردي نامتقارن 

داد به علت هفتاد و دو سال حكومت حبشـيان در   توان يمهمچنين احتمال . نمود يم تر نيسنگ
  . ، سپاه مسروق هم از اين نظر يكدل و همراه فرمانده نبوده باشند10ها يتينارضاو افزايش  9يمن

                                                 
 .239ص ،2علمي و فرهنگي، چ: تهران پاينده، ترجمة ابوالقاسم ،رافالاش و التنبيه ،)1365(مسعودي    1
 للكتاب، ط  هًْالعام  هًْالمصري  هًْالهيئ:  هًْالقاهر ، هًْعكاش ثروت ، تحقيقالمعارف، )1992(  هًْقتيب ابن مسلم بن عبداالله محمد أبو   2

 .664ص ، هًْالثاني
؛ 92نـــي، ص: تهـــران دامغـــاني، مهـــدوي محمـــود ترجمـــة ،اخبـــارالطوال، )1383(ابوحنيفـــه دينـــوري    3

 عـادل  الشـيخ  تحقيـق  ،التوالي و الاوائل انبا في العوالي النجم سمط، )1998( شافعي عبدالملك بن حسين بن عبدالملك

  .113دارالكتب العلميه، ص : ، بيروت1ج معوض، محمد علي الشيخ و عبدالوجود احمد
  .55، ص 2، جالتنبيه والاشرافمسعودي،    4
 محمد تحقيق ،الملوك و الأمم تاريخ في المنتظم، .)ق1412./م1992(الجوزي  محمدبن بن علي بن عبدالرحمن ابوالفرج   5

 .131، ص  هًْالعلمي الكتب دار: ، بيروت2ج عطا، عبدالقادر مصطفي و عطا عبدالقادر
 .297، صشاهنامهثعالبي،    6
  .697، ص2، ج تاريخ طبريطبري،    7
  .533، ص 1، جينش و تاريخآفرمقدسي،    8
  .721خيام، ص: ، تهران2ج طبري، تاريخ ترجمة ،)1337(محمد بلعمي  ابوعلي   9
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از قواي خود در همان ابتدا با بدشانسي مواجـه شـد، امـا     وهرز با از دست دادن دو كشتي
رو بـود يـا اينكـه شـرايط      گذشت زمان نشان داد كه فرمانده پارسي با شرايطي مناسب روبـه 

كننده پارسيان شركت. سپاه وهرز متشكل از پارسيان و اعراب بود. مناسب را خود ايجاد نمود
، كمك به تجهيـز  زني يذ بن علاوه بر ايشان، سيف 1.احتمالاً افرادي از اقوام ترك و ديلم بودند

همرنگي و همگني در سپاه  2.بيشتر سپاه وهرز از نظر نفرات و اسبان عربي را بر عهده گرفت
پس وهرز : ديگو يموهرز نسبت به قواي مسروق محرزتر است؛ چنانچه بلعمي در اين رابطه 

زادگاناز فرزندان حميرايند و ملكهر چه : مرا چه نيرو تواني كردن؟ گفت: سيف را گفت
، مردان مرد و سواران نيك و اسپاني تازي، همه را گرد كنم و دامن با دامن اند مناند همه يار 

   3.اگر ظفر يابي با تو باشم و اگر كشته شوي با تو باشم. تو بندم
يك نهاآ. ي قوي نيروهاي پارسي را به يكديگر متصل ساخته بودها زهيانگدر سپاه وهرز، 

جسته بودند و در سرزميني غريب براي نجات دوبـاره جـان خـود بـه      -اعدام  -بار از مرگ 
از سوي ديگر نيروهاي يمني كه بخش عمده ايشان شاهزادگان حميري . يكديگر وابسته بودند

از سختگيري قواي حبشي به ستوه آمده و تنها اميدشان همين نيروي انـدكي بـود كـه     4بودند،
بنابرين اتحاد نيروهاي وهرز براي رسيدن به هـدف  . ذي يزن فرستاده بود بن با سيفانوشيروان 
  .بود تر يقومشترك، 

واسطه تعداد زياد سپاهيانش مغرورتر بود، چنانچه تعداد كم سـپاه وهـرز را   مسروق به
سـپاه مـن    5كه مشاهده نمود، كسي را پيش وهرز فرستاد كه با اين جمع اندك چرا آمدي؟

ي، اگر خواهي اجـازه دهـم   ا افكندهي و خويشتن و يارانت را به خطر نيب يمكه  چنان است
كسي از تو و يارانت، از مـن و يـارانم   كه به ديار خويش بازگردي و با تو درنياويزم و هيچ

بدي نبيند و اگر خواهي همين دم با تو جنگ اندازم و اگر خواهي مهلت دهم تـا در كـار   
مشخص است كـه مسـروق دشـمن خـود را بـه       6شورت كني؟خويش بنگري و با يارانت م

  . نگرد يمچشم حقارت 
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 استراتژي وهرز پيش از شروع جنگ

ي قوي در پـايمردي و ايسـتادگي در يمـن    ها زهيانگطور كه گفته شد وهرز و سپاهيانش همان
و اگر در اين جنگ نهايت تلاش خـود را   بودند ختهيگربار از مرگ حتمي يك آنها. داشتند

وهرز با نيروي انبوهي مواجه . گشت يمتنها رهايي بلكه پاداش خوبي نصيبشان ، نهنمودند يم
پـس بهتـرين راه بـه اعتقـاد كلـوزويتس      . بود كه فرصتي براي تخريب روحي ايشان نداشت

 او براي اينكه بتواند 1.استفاده از رويكرد مستقيم، يعني شكست دشمن در صحنه جنگ بود
ي قوي بـراي پيـروز   ها زهيانگوز گردد تنها به نيروهايي نياز داشت كه جنگ نامتقارن پير در

صد نفر ذي يزن بيشتر از شش بن مسلماً قواي وهرز با افزوده شدن ياران سيف. شدن داشته باشند
، تعـداد سـپاه   2اين بنا به تأكيد منابع بر نامشخص بودن انتهاي سـپاه مسـروق   وجودبود، اما با 

منظور بررسـي  بهترين استراتژي در اين شرايط خريد زمان به. بيشتر بودمسروق از سپاه وهرز 
 . سو و افزايش روحيه و انگيزه نيروهاي خودي از سوي ديگر بودبيشتر دشمن از يك

و احتمالاً در اين مدت بـه   3روزه گرفتماهه يا دهدر اولين گام وهرز از مسروق مهلتي يك
وهرز در مهلت تعيـين شـده، پسـر خـود،     . ف آن پرداختارزيابي قواي دشمن و تعيين نقاط ضع

هرچند مورخان، ورود . منظور جمع آوري اطلاعات به اطراف اردوگاه دشمن فرستادنوزاد را به
گمان نمود كه نوزاد، پسـر   توان ينملكن  4.ي وي اعلام نمودندتوجه يبنوزاد به اردوگاه دشمن را 

وهرز : ديگو يمهشام  چنانچه ابن. ام را انجام داده باشدموقعيت موجود اين اقدبه توجه يبوهرز، 
فرزند خود را به جنگ آنان فرستاد تا جنگجويي آنان را بيازمايـد، اتفاقـاً فرزنـد او بـه دسـت      

اگر بپذيريم وهرز و  5.گردد ور شعلهلشگريان كشته شد و اين موجب شد كه آتش خشم وهرز 
ايـن احتمـال را داد كـه مـرگ      تـوان  يم، پس اند دهنموبس اعلام  مسروق بين خود مدتي را آتش

 .نوزاد احتمالاً در حين تجسس در اردوگاه دشمن صورت گرفته است
. ي افـرادش بـود  هـا  زهيانگدومين استراتژي وهرز، اقدامات پياپي براي بالا بردن روحيه و 

يش بـه اولين تاكتيك براي رسيدن به اين مقصود، صحبت كردن در شرايط مختلف با نيروهـا 
                                                 

1  Clauewitz, p75. 
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دومـين تاكتيـك، اسـتفاده     1.عنوان فرمانده و تلاش براي همراه ساختن سپاهيان با خـود بـود  
. تأثير منفي بر روحيـه سـپاهيانش بگـذارد    توانست يمصحيح از شرايط ناخوشايندي بود كه 

اما . همه به روحيه فرمانده ضربه وارد كند ازاول  توانست يمكشته شدن نوزاد پسر فرمانده، 
آمده براي تحريك احساسات افراد خود استفاده او از شرايط پيش. پيري كاركشته بود وهرز،

تـزو معتقـد    سن. جويي را با استفاده از جسد پسرش زنده نگهداشتكرد و حس نفرت و انتقام
احوال را باز شناسـد   واست اگر فرمانده خردمند باشد، قادر است تغييرات حاصل در اوضاع 

نحوه برخورد وهرز با مرگ پسرش و طرز سخن گفتن وي بـا فرسـتاده    2.موقع عمل كندو به
بـه قـدرت تسـلط وي بـر      تـوان  يم ـمسروق، چنان از روي سياست و خردمندانـه بـود كـه    

او پسـر  «: طبري در گزارش خود چنين آورده كه وهرز به فرستاده گفت. احساساتش پي برد
تا مدتي كه ميان ما  كرد ينمو خيانت  كرد يممن نبود بلكه زنازاده بود، اگر پسر من بود صبر 

زمان به مدت رفت يمبدين ترتيب وهرز با سياست و تيزهوشي، شرايطي كه  3.»هست بگذرد
در ادامـه  . خاتمه دهد را تغير داد و ذهن مسروق را از اصل ماجرا منحرف سـاخت  بس آتش

ه آن را توانسـت ديـد و   آنگاه بگفت تا جثه پسر را بـر زمينـي نهادنـد ك ـ   : كند يمطبري نقل 
سوگند ياد كرد كه شراب ننوشد و روغن به سر نمالد تا مدت مقرر ميان او و حبشيان سـپري  

فرمان داد تا پيكر فرزندش را بر زمين بلنـدي  «: باره چنين نوشته استمقدسي نيز دراين 4.شود
يشـان و او خـود هـيچ    كه او و يارانش آن را ببينند و اين تدبيري بود براي ا سان بدانگذاشتند 

كه چندان در ابتـداي ايـن    )تنفر(بدين ترتيب، عنصر احساس  5.»ي نكرد و تأسف نخوردتاب يب
وجـود آمـد و باعـث     نبرد محسوس نبود با مرگ نوزاد، پسر وهرز، خردمندانه توسط وي به

 .بسيج هرچه بيشتر قواي ساساني گشت
تزو معتقـد اسـت در بحبوحـه     سن. وددر تنگنا قرار دادن نيروهاي ساساني ب سومتاكتيك 

كـه از برابـر مـرگ نيـز فـرار      طوريبيفكنيد به بست بننبرد، بايد افراد لشكر را در وضعيتي 
در اين حالـت افسـران و افـراد    . چون اگر افراد آماده مردن باشند، به هر كاري قادرند. نكنند

وقتي راهي . ترسند ينمچيز از هيچ افراد در نااميدي. رنديگ يمكار  حد اعلاي توانايي خود را به
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كه افراد عميقاً به سـرزمين دشـمن نفـوذ    هنگامي. رنديناپذي نباشد افراد تزلزل نينش عقببراي 
حل ديگري وجود نداشـته باشـد   و درجايي كه راه شود يمهر يك به ديگري وابسته  كنند يم

بايد توصـيه كـرد هوشـيار و مراقـب     به اين قبيل افراد ن 1.پردازد يمتن بهبا دشمن به مبارزه تن
زور بـه دسـت   را بـه  آنهـا فرمانده نبايد پشـتيباني  . ي نيستندا هيتوصباشند، چون نيازمند چنين 

خواهش و تمنا اعتمادشـان جلـب شـده     به وي پيشاپيش حاصل است و بي آنهاآورد وابستگي 
، تمام بس آتشام مهلت منظور در تنگنا قرار دادن افرادش يك روز قبل از اتموهرز به 2.است
ي سربازانش را به آتش كشيد و باقيمانده غذاي ايشـان را بـه دريـا ريختـه،     ها لباسو  ها يكشت

او در . با اين اقدام به ايشان قبولاند كه راه برگشتي وجود ندارد و بايـد جنگيـد   3.معدوم كرد
حبشيان در ايـن جنـگ   رو آتش زدم كه اگر ها را تنها ازآنمن اين«: تهييج اذهان چنين گفت

هـا را   دست نيابند، ولي اگر ما پيروز شديم بديهي است كه چند برابر ايـن  آنهاپيروز شدند بر 
، بـه مـن بگوييـد و اگـر     دي ـكن يمو پايداري  ديجنگ يمبنابراين، اگر . به دست خواهيم آورد

آنان » .در آوردتا از پشتم سر ب اندازم يماكنون من خود را بر روي شمشير خويش هم ديكن ينم
مـا  «: چنين كاري با خود بكند به چه روزي خواهند افتـاد، گفتنـد   شان فرماندهكه ديدند اگر 
كه موافق نباشـند  درصورتي. »كه يا بميريم يا پيروزي يابيم ميجنگ يمقدر با دشمن همراه تو آن

ن دوراهـي  قرار دادن سـربازان بـي   4.او شمشير به سينه خود فروكرده و خود را خواهد كشت
بـدون   دانسـتند  يم ـسـربازان  . كار بـرد  انتخاب مرگ يا زندگي، حربة خوبي بود كه وهرز به

 . كاري بكنند پس به جنگيدن با تمام توان راضي شدند توانند ينم شان فرمانده

 بررسي استراتژي وهرز در بحبوحه نبرد

دن و نـوع سـلاح مـورد    اگر بپذيريم عمده نيروهاي وهرز ديلميان بودند، دانستن نحوه جنگي ـ
 نظام ادهيپكاوه فرخ معتقد است با وجود ديلميان، نسل جديدي از . استفاده ايشان ضروري است

منـابع رومـي از   . ايـران ساسـاني شـدند    نظام ادهيپاينان بهترين . سنگين از شمال ايران ظاهر شد
. انـد  كردهتعريف  ويژه با شمشير و خنجر بسيارمهارت و سرسختي ديلميان در نبرد نزديك به
سـلاح ديلميـان عبـارت بـود از تبـر       5.شـدند  يمآنان اغلب با بهترين لژيونرهاي روم رودررو 
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سـلاح ديگـري كـه در ايـن نبـرد مـورد اسـتفاده         1.جنگي، فلاخن، خنجر و شمشير سـنگين 
احتمالاً گروه ديگري شامل كمانداران در اين نبـرد شـركت   . قرارگرفته است، تير وكمان بود

چنانچه قواي وهرز با تمام تجهيزات پـا بـه   . تند كه در استفاده از آن بسيار مهارت داشتندداش
خود، سپر و ساير تجهيزات مورد نياز براي حفاظـت از  يمن گذاشته باشند، احتمالاً زره، كلاه

 .اندكار بردهي حساس بدن را بهها اندام
تاه، شمشيري يكدم و كمي خميـده و  عبارت بود از نيزهاي كو ها يمنسلاح سپاهيان پياده ي

اسـب فقـط داراي فتـراك    . نيروي سواره يمن عبارت بود از نيـزه  افزار جنگ. البته بدون زره
شده در يمن خبري از زره بر تن نظاميـان  در تصاوير حجاري. بود 2جلو و افساري تكامل يافته

تنها ابـزار قابـل   . ستمشاهده نيست هرچند وجود فتراك نشانه وجود زين ازين قابل. نيست
  3.استفاده شمشير، خنجر و نيزه است

هرچند تصاويري در حضرموت يافت شده كه مردي لنگ به پـا در حـال تيرانـدازي بـا     
لكن وجود اين حجاري مخالف سخن طبري مبني بـر   4.سوي آسمان تصوير شده استكمان به

ي ساسـاني  ها سلاحنيكول در بررسي ديويد  5.تا بدان روز تير نديده بودند ها يمناين است كه ي
يـا   دار دنـده اين وسيله يك بخـش  . از نوعي تير به نام ناوك سخن گفته كه بسيار نازك بود

تيرهاي . شد يمگيري موقتي كماني صليبي پيكان گذري در جلوي كمان داشت كه سبب شكل
كـه در فاصـله    شدند يممتر از طريق اين پيكان گذر شليك  سانتي 40تا  10كوچكي به طول 

ي معمـولي داشـتند و   هـا  كانيپاينكه بردي بيش از  تر مهمو  كردند يمخوبي رخنه نزديك به
احتمالاً اشاره طبري به نوع تير مورد استفاده ساسـانيان اسـت،    6.ديدن نبودنددرنبرد عملاً قابل

 . كه براي قواي يمني تازگي داشت
نين اسـتنتاج نمـود كـه قـواي وهـرز      چ توان يمبعد از بررسي تجهيزات دو طرف جنگ، 

در نبـردي  . توجـه بـود  شان قابل هرچند ازنظر كمي اندك بودند، اما كيفيت تجهيزات نظامي
شـرايط را بـه نفـع     توانسـتند  يم ـنامتقارن چون نبرد يمن، سربازان ساساني تنها با انگيزه قوي 
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 . نيروي ضعيف خود به لحاظ عددي، برگرداند
ز رويكرد مستقيم يعني جنگ را در اين نبـرد انتخـاب كـرد و مـا     با توجه به اينكه وهر

شواهدي نداريم كه نشانه ضربه زدن به روحيه دشمن از سوي وهرز باشـد، پـس نقـاط ثقـل     
نـام   آنهامنظور همان سه نقطه ثقلي است كه كلوزويتس از . مادي مورد توجه اين فرمانده بود

  1.قدرتمندي دارد، ارتش آن متحدارتش دشمن، پايتخت او و اگر متحد : برد يم
پايتخت مسروق  ميدان يمهمچنين . ما هيچ اطلاعي از متحدان مسروق در اين نبرد نداريم

بعد از شكست در اين نبرد به دست وهرز افتاد؛ درنتيجه تنها نقطـه ثقـل باقيمانـده ارتـش     
با استفاده از  تمام تلاش وهرز بعد از آغاز نبرد، ضربه زدن به ارتش مسروق. مسروق است

اول بر هم زدن نظم و آرايش نظامي سپاه دشمن و دوم حمله به قلب سپاه، . دو تاكتيك بود
وهرز براي رسيدن به هدف اول از قواي كمانـدار  . يعني جايي كه مركز هدايت سپاه است

 ـر توانست يمتيراندازي پياپي از فاصله دور . خوبي بهره بردخود به ي زيـادي را در  هـا  زشي
هدف كمانداران پياده . زياد اكثر افراد آن فاقد زره بودند ايجاد كند احتمالپاه يمن كه به س

دشـمن نتوانـد در    كهطوري  دشمن بود به نظام ادهيپصف كمانداران و خسارت واردكردن به
در وقت دفاع، مسئوليت كمانداران متوقف كردن حملـه  . برابر حمله اسواران مقاومت كند

تيراندازي كمانداران ساساني، باعث پراكندگي و آشفتگي  2.دشمن بود نظام سواره يا نظام ادهيپ
پس از برهم خوردن نظم . در انبوه سپاه مسروق گشت و نظم و انضباط موجود را برهم زد

نظام ساساني و نيروهاي ديلمي كه مهـارت  مورد حمله سواره آنهاسپاهيان مسروق، احتمالاً 
يك بود، قرارگرفتند و درنهايت تلفـات سـنگيني بـر پيكـر سـپاه      درنبردهاي نزد شان عمده

 . دشمن وارد شد
سپاهيان وابسته به  ها جنگدر  عمدتاً. اما هدف دوم با كشتن فرمانده دشمن به دست آمد

وجود فرمانده خود بودند و با از دست دادن وي روحيه مقاومت را از دسـت داده، شكسـت   
نظاميان يمني را نشانه گرفت، همان تيري بود كه وهـرز بـر   تير نهايي كه روحيه . خورند يم

سرعت پراكنده شد و قواي ساساني بـه  با مرگ مسروق سپاه يمن به 3.پيشاني مسروق جاي داد
 .موفقيت دست يافت

                                                 
  .75و، صطرح ن: تهران صالح، ميرزا غلامحسين ترجمة ،كلازويتس ،)1377(مايكل هاوارد   1

Clausewitz, p74. 
  .66ص  سواره نظام ساساني،فرخ،    2
 .64، ص1ج ، هًْالنبوي  هًْالسيرهشام،  ابن   3
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 يريگ جهينت

اند از دولت، فرمانـده  كه عبارت ها جنگاز سه عنصر اصلي  توان يمدر بررسي پديده جنگ 
در جنـگ يمـن نيـز بـا     . وجـود دارد  آنهـا اي بـين  نام برد كه روابط دوسويه) مردم(و ارتش 

يعنـي  (عامـل دولـت   . به نقـاط قـوت سـپاه ساسـاني پـي بـرد       توان يمتفكيك اين سه عنصر 
اي در كنندهو عامل فرماندهي نقش تعيين) انوشيروان به خاطر حسن انتخابش در تعيين فرمانده

عنـوان فرمانـده، وي اسـتراتژي اصـلي را بـر      انتخاب وهرز بهبعد از . پيروزي ساسانيان داشتند
رويكرد مستقيم يعني مواجهه مستقيم با سپاه وهرز قرار داد و در رسـيدن بـه ايـن اسـتراتژي     

ي مناسب قبل از شروع جنـگ  ها كيتاكتكارگيري وهرز با به. بسيار حساب شده عمل نمود
بس را از سوي مسروق پذيرفت و در ايـن   براي شناسايي نقاط ضعف سپاه دشمن، پيشنهاد آتش

در ايـن ميـان سـپاه ساسـانيان از     . مدت با بررسي وضعيت دشمن به ارزيابي موقعيت پرداخت
شانس در پيوند با هوش، فرمانده سپاه ساساني را يك مرحلـه بـه   . نصيب نبود عنصر شانس بي

د شدن با تهييج احساس جاي ناامي بدين ترتيب كه پس از مرگ فرزند وهرز وي به. جلو راند
 هـا  كي ـتاكتدر بحبوحه نبرد نيز با برگزيدن بهترين . سپاهيانش، تنفر را در ايشان برانگيخت

، آنهـا ابتدا سعي در برهم زدن نظم سپاه حبشـيان نمـود و در آن آشـفتگي بـا كشـتن فرمانـده       
 .مسروق، سپاه دشمن را به شكست وادار كرد
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بـيت در     . عشق گمشدة دنياي پرتخاصم امروز است :چكيده اـر عص نـافي از بشـر گرفت اكنون، اص
 ـقوم   ـو نفس سركش خود شده  معناي منفي آن  اـده  اينان با سلطه. اند مدارانه  خـواهي زمينـة    گري و زي

بشـري   هدر دادنِ زحمات دانشمندان در كاستن از آلامِ نابودي محيط زيست و زوال روح انساني و به
اـزه . آورند را فراهم مي يـن        . اي نيسـت  البته اين پديدة ت اـني دسـت بـه چن اـريخي نيـز كس تـة ت در گذش

اـريخي نيـز بـوده     . زدند اقدامات مخربّي مي تـة ت تـند و در گذش انـد كـه بـه     در برابر اينان كساني هم هس
ق و ايثار، تعصب و خودمداري نيروي محركة گروه نخست و عش. انديشند سلامت و سعادت بشر مي

ئـله را بايـد در غلبـة        به نظر مي. شان است انگيزة گروه ديگر در حيات اجتماعي رسـد راه حـل ايـن مس
اـز بـراي پـرورش روح      . دوستانه جستجو كرد گرايانه و طبيعت تفكر انسان اـن از ديرب متصـوفان و عارف

اـ جهـل،     انساني در خود و مريدانشان، به پاك نفسي روي آورده و با سركوب نفس اما اـرزه ب ره بـه مب
اـن و طبيعـت را   . اند پرداخته خشم، بغض، قهر، كبر، كينه، حسد، بخل، كفر و نفاق مي آنان عشق به انس

اـدة پـذيرش عشـق الهـي مـي       جايگزين آن ذمائم مي اـن را آم اـن  . نمودنـد  كردند و خود و پيروانش انس
اـيي   دوستي، نيازمند چنين نقش پرستي و اشاعة انسان امروزي براي شكستن مرزهاي عصبيت و نفس ه

 ـ    . اند است؛ الگوهايي كه بعضاً جان بر سر اهداف انساني خود نهاده  ـشاهزادة تيمـوري هنـد  داراشكوه 
  .از جملة كوشندگان اين راه بود

  
  

صوفيان، عارفان، عشق متصوفانه، داراشـكوه، ايـران، هنـد، الگـوي كهـن،       :كليدي هايواژه
 دنياي نوين
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Mystical Affection in Dara Shikoh’s Works: An Old 
Pattern for the New World 

 
Ataollah Hassani1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Love is the missing phenomenon in today’s world, which is full of conflicts. 

Nowadays, some groups around the world are caught in their ideological and ethnic 

asabiyyah [with its negative - ethnocentric bias - meaning], and rebellious selfishness. 

They, with a sense of domination and greed, prepare ground for destruction of natural 

environment, deterioration of humane soul, and squandering the efforts of scientists in 

reducing human suffering. Of course, this is not a new phenomenon. In the past, there were 

many people doing such malicious actions. Unlike them, there were, and are now, those 

who thought about health and happiness of human being. Bigotry and ethnocentrism acted 

as the pushing force for the first group. But, motivations of the other group were love and 

sacrifice. It seems that, the prevailing of humanist and nature-loving thought to be a 

solution to this problem. Sufis and mystics, far back, for nurturing the human sense in 

themselves and their disciples, made themselves to purify their sensuality by combating 

ignorance, anger, hatred, wrath, pride, enmity, envy, jealousy, infidelity, and hypocrisy. 

They replaced those sins by loving human beings and nature and through this prepared 

themselves to accept God’s love. Modern man, in order to break the boundaries of 

asabiyyah and selfishness and dissemination of humanitarian senses is in need of such 

roles; models who, sometimes, sacrificed their lives for their cause. Dara Shikoh – the 

Timurid prince of India- was among these activists. 

 

Keywords: Sufis, Mystics, mystical affection, Dara Shikoh, Iran, India, old pattern, new 

world 
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  مقدمه
تـار عصـبيت و نفـس    اكنون، اصـنافي از بشـر گرف  . عشق گمشدة دنياي پرتخاصم امروز است

گري و زياده خواهي، زمينة نابودي محيط زيسـت و زوال   اينان با سلطه. اند سركش خود شده
. آورنـد  هدر دادنِ زحمات دانشمندان در كاستن از آلامِ بشـري را فـراهم مـي    روح انساني و به

ت مخرّبـي  در گذشتة تاريخي نيز كساني دست به چنـين اقـداما  . اي نيست البته اين پديدة تازه
اند كـه بـه سـلامت و     در برابر اينان كساني هم هستند و در گذشتة تاريخي نيز بوده. زدند مي

تعصب و خودمداري نيروي محركة گروه نخسـت و عشـق و ايثـار،    . انديشند سعادت بشر مي
  . شان است انگيزة گروه ديگر در حيات اجتماعي

و عارفان او را در زمـرة باورمنـدان   براي ورود به جمع متصوفان  1تلاش محمد داراشكوه
. انـد  گفتماني قرار داد كه عشق و ايثار را براي حيات فكري و اجتماعي خود سرمشـق گرفتـه  

نفسـي   سالكان اين طريق از ديرباز براي پرورش روح انساني در خود و مريدانشـان، بـه پـاك   
هر، كبر، كينـه، حسـد،   روي آورده و با سركوب نفس اماره به مبارزه با جهل، خشم، بغض، ق

كردند  آنان عشق به انسان و طبيعت را جايگزين آن ذمائم مي. اند پرداخته بخل، كفر و نفاق مي
  . نمودند و خود و پيروانشان را آمادة پذيرش عشق الهي مي

اكنون كه برخي آدميان، مغرور به ابزار قهريه، روح انساني را مكـدر سـاخته و مظـاهر    
انـد، از جنبـة انسـاني، سـودمندي راه كسـاني همچـون حـلاج،         نداختـه تمدني را بـه خطـر ا  

كوش دنياي تصوف و عرفان ـ كه بـه    القضات همداني، مولوي و داراشكوه ـ محقق سخت  عين
دوسـتي و سـازگاري    شدند تا بـه افـزايش حـس نـوع     عشق الهي و وحدت اجتماعي متوسل مي

  . شود اجتماعي ياري رسانند، آشكار مي
كه عشق گمشدة بشر امروزي است، براي حل مسئلة گمشدگي انسان كنـوني،   با اين فرض

هاي بشردوسـتانة گذشـتگان و بازتوليـد مناسـب آن و مهـار       اي جز بازگشت به آموزه چاره
انسـان امـروزي بـراي    . چه، آزموده را آزمودن خطاسـت . گرايي و خودمداري نيست تعصب

                                                 
. م1659 آگوسـت  30و  1615مـارس   20برابـر بـا   . ق1069ذيحجـة   22و كشتة  .ق1024صفر  29داراشكوه متولد    1

دربـارة تولـد او چنـين آمـده     . ق1024هاي جهانگير ـ پدربزرگ داراشكوه ـ در ذيل حوادث سـال     در يادداشت. است
پهر از شب گذشته، مطابق شب دوشنبه بيست و نهم صفر به طالع قوس در خانة بابا خـرمّ   دو: تولد داراشكوه«: است

اميد كه قدم او درين دولت ابد پيونـد  . او را داراشكوه نام نهادم. ، از دختر آصف خان پسر تولد شد]شاه جهان بعدي[
، توزك جهـانگيري : جهانگيرنامه، )1359( نورالدين محمد جهانگيرگوركاني: نك» .دش مبارك باشدو بر پدر اقبال من

  .160انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص : تهران ،به كوشش محمد هاشم
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. دوسـتي نيازمنـد الگوهـايي اسـت     سـان پرسـتي و اشـاعة ان   شكستن مرزهاي عصـبيت و نفـس  
داراشكوه از جملة كوشـندگان و  . اند الگوهايي كه بعضاً جان بر سر اهداف انساني خود نهاده

  . باختگان اين راه بود جان
به » عشق«و » محبت«اين تحقيق، با روش تاريخي و رويكردي توصيفي و تحليلي به موضوع 

نگرد و درصدد است طرح اين پديده را در آثار  ان ميهاي تصوف و عرف مثابه ركن اساسي آموزه
كنندة نظر متصوفه و عرفاي ايراني و هندي بوده است، مورد كنكاش قـرار   داراشكوه كه منعكس

  . ويژه آثار خود داراشكوه، خواهد بود ابتناي كار بر ادبيات تحقيق و منابع عصر به. دهد
  ادبيات تحقيق

كساني كه به ترجمه و تصـحيح آثـار او   . ي انجام شده استدربارة داراشكوه تحقيقات متعدد
در . انـد  اند، معمولاً مقدمة خود را به شرح زندگاني و معرفي آثـار او اختصـاص داده   پرداخته

زبان فارسي دكتر تاراچند و محمدرضا جلالي نـائيني و سـيدمخدوم رهـين كـه بـه ترتيـب       
او را تصحيح حسنات العارفين و  نكَهت مندكاپُو  مجمع البحرينو  نما رسالة حقو اوپانيشاد 

همين كار را مترجمـان و مصـححان   . اند اند، به زندگي، افكار و آثار داراشكوه پرداخته كرده
محققاني هم كه دربارة زندگي داراشكوه كتـاب تـأليف   . اند ها انجام داده آثار او به ديگر زبان

انـد   كساني هم مقالاتي پديـد آورده . اند را نوشته تري جزئيات زندگي او اند، با نگاه جامع كرده
نويسنده ضمن گرامي داشتن تـلاش  . كه به انديشة متصوفانه و عرفاني داراشكوه اختصاص دارد

پردازد و  همة اينان، به ضرورت زمانه، به وجه ديگري از حيات علمي و انديشة داراشكوه مي
را در آثـار او بررسـي   » عشق متصـوفانه «گاه اي به روش تحقيق داراشكوه، جاي علاوه بر اشاره

تواند به مثابه الگويي بـراي زنـدگي اجتمـاعي روزگـار مـا قـرار بگيـرد كـه          كند كه مي مي
  . هاي بارز آن گشته است دنياپرستي و عصبيت و خودمحوري از نشانه

 داراشكوه و رويكرد روشي او

شخصـيت  ... «قانونگو او را . بودداراشكوه پژوهشگر تيزبينِ تصوف و عرفان اسلامي و هندي 
كـه بـا هـدف انطبـاق دادن اسـلام بـا       ]... دانـد  مـي [اي  محوري جنبش بزرگ مذهبي و ادبي

او با روشي تطبيقي ـ انتقادي از متون اصلي و تـاريخ    1.»هاي معنوي هند صورت پذيرفت سنت
                                                 

1  Kalika-Ranjan Qanungo (1935), Dara Shukoh, V. 1, Calcutta: M. C. Sarkar & Sons, Ld., p. X. 
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ه گفتة خـودش، در  ب. آوري و تحليل و تفسير كند هاي خود را جمع برد تا داده شفاهي بهره مي
آن . اين ادعا از وجهي مقرون به صحت اسـت . داشت» غرضانه بي«ترجمه و تحقيق رويكردي 

پرداخـت،   هنگامي كه او به تحقيق در درون گفتمان جامع عرفان اسلامي و عرفان هندي مـي 
اما زمـاني كـه رو در روي مخالفـان متشـرع و زاهدمشـرب قـرار       . غرضانه داشت نگاهي بي

آزمايي انديشة مخالف مورد نظرش نبود و بـا حكمـي پيشـيني دربـارة آنهـا       راستي گرفت، مي
گرايي و  كرد و گمان داشت كه بيراهگي گفتمان زهدمحور، از دنياخواهي و نفس قضاوت مي

  .خيزد بهشت جويي متشرعان برمي
  مشرب عرفاني داراشكوه
نـوردد و بـا    مĤبانـه را درمـي   اش، مرز ايمان و كفر شريعت گفتماني داراشكوه در بررسي درون

ميـر و اسـتادش    اي كـه بـه پيـرش ميـان     اي كه به سلسلة قادريه و دلباختگي همه سرسپردگي
داند و بارهـا در   خودي مي ها و اديان الهي و غيرالهي را نيز ملاشاه دارد، عارفان ديگر طريقت
   1.كند ا ستايش ياد ميب» عرفاي هنود«هاي غير از قادريه و  اشعار و آثارش از پيران طريقت

الـدين   او از شيوخ سلسلة صفويه، از شـيخ صـفي  . البته در اين ميان يك استثناء وجود دارد
هـاي او   گيري حكومت مغولان هند مديون مسـاعدت  اردبيلي گرفته تا شاه اسماعيل كه شكل

يازده  كه در آن به شرح حال چهارصد و حسنات العارفينويژه  بود، در هيچ يك از آثارش به
بعيـد نيسـت كـدورت    . نفر از بزرگان شريعت و طريقت پرداخته، ذكر نـامي نكـرده اسـت   

سياسي ناشي از درگيري بر سر قندهار بين صفويان و تيموريان هند او را از توجه بـه خانـدان   
  2.صوفي صفوي و ذكر نام بزرگان ايشان باز داشته باشد

و گريخته انتقاداتي بر برخي سـالكان   محور كه جسته داراشكوه، برخلاف گفتمان عرفان
او آشـكارا  . در برابرِ گفتمان مقاومت، ايستاري مخـالف و تحكمـي داشـت    3كرد، آن وارد مي

نمـود و هرچـه بـه دوران     اش قرار داشتند، محكـوم مـي   كساني را كه در برابر گفتمان فكري
                                                 

مؤسسـة تحقيقـات و   : با تصحيحات و مقدمة سيدمخدوم رهـين، تهـران   حسنات العارفين، ،)1352( داراشكوهمحمد    1
  .و بعد 53، 50-49ص ص، .انتشارات ويسمن

  : نك. له بوده استئخود داراشكوه نيز به عنوان فرمانده نظامي اعزامي به قندهار، مستقيماً درگير اين مس   2
Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, pp. 69-90; Riazul Islam (1970), Indo-Persian Relations, Tehran: 
Iranian Culture Foundation, p. 114. 

طلبـي و   فرصـت » الوقـت،  صوفي بايد كه ابوالوقت باشـد، نـه ابـن   «داراشكوه با نقل سخن ابوبكر واسطي كه گفته بود    3
  . 19، ص حسنات العارفينوه، داراشك: نك. كند تمايلات دنياخواهانة برخي صوفيان را محكوم مي
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در . كـرد  رخورد ميشد، نسبت به گفتمان مخالف تند و تيزتر ب تر مي جامعيت فكري نزديك
خاسـتگاه چنـين   . خـورد  جاي جاي آثار داراشكوه، نقد گزندة او عليه مخالفان به چشـم مـي  

اش جست كه بر عشق الهي و بـه تبـع آن    پنداري طريق باوري و راست داوري را بايد در عرفان
 نگرد و حاضر نيست همچون مانع مي» ديگري«باوري كه به . عشق مخلوقات الهي استوار بود

  . از آن عبور كند بلكه تلاش در تنبيه و تغيير او دارد
استوار بـود كـه اولـي نـاظر بـر بـاور       » صلح كل«و » توحيد«مشرب عرفاني داراشكوه بر 

وحدت وجودي او و دومي ناظر بر عقيده به لزوم وجود تعادل و توازن در حيـات اجتمـاعي   
و مـانعي  » تعصـب، «ب را عامل توليد او مذه. شوند مخلوقات الهي بود كه مظهر او قلمداد مي

  :گفت دانست و مي مي» صلح كل«براي 
 نبَود به جهان نكوتر از مشـرب هـيچ
 توحيد گزين و صلح كل پـيش بگيـر

  

 بايد كـه تـو را بـود جـز او مطلـب هـيچ        
 1بگــذار تعصـــب كــه بــود مــذهب هــيچ

 

  هاي سياسي ـ اجتماعي زمينه
داراشـكوه از  . آورد سـتان و دشـمناني پديـد مـي    شرايط اجتماعي و فكري هركس، براي او دو

هـاي معـارض او را در معـرض     ايـن نقـش  . سويي اهل قدرت و از سـويي اهـل طريقـت بـود    
و پيران  2)ص(جز حضرت رسول. داراشكوه اهل مداهنه نبود. داد هاي متفاوت قرار مي قضاوت

نـام كسـي از اهـل     3نـد، ا اش قرار گرفته طريقت كه به دنياي شعر او گام نهاده و مورد تكريم
  :گويد چنانكه مي. قدرت بر زبان قلم او جاري نشده است
ــا ــانم گوي ــد زب ــر نش ــدح بش  در م

  

ــا       ــق را جوي ــر ح ــود غي ــو نب ــانم چ  4ج
 

                                                 
 . 188ص  نشر نويد،: تهران ،، به كوشش محمدحسين حيدريانديوان داراشكوه، )1364( محمد داراشكوه   1
  :او دانسته و با توسل به علم جمل، اين پيوند را نشان داده است» عكس رخ«رخ خدا و » خال«داراشكوه پيامبر را    2

  معلوم شود شوي چو در حال بزرگ    بر روي خدا بود يكي خال بزرگ
  احمد ز احد بود به چل سال بزرگ    گويم باالله كه چنان است به تو مي

  ). 206 ،202، 198صص، همان(
عبدالقادر گيلاني، بهاءالدين نقشبند، ميان مير، و ملاشاه از جمله پيراني هستند كه داراشكوه از ايشـان در اشـعارش      3

 -146، 115-114، 111، 108-106ص ص ـ، ديوان داراشكوهداراشكوه، : نك. اخته استنام برده و به ستايش آنان پرد
كي توانم گفت من : گويد داند و مي او مي» سگ آستان«او هنگام مدح عبدالقادر گيلاني، خود را نه مريد، بلكه . 148

  .)146همان، ص (. قادري باشد سگ اين آستان/ خود را مريد 
  .177، ص وهديوان داراشكداراشكوه،    4
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اشاره كرده كه آن هم هنگام يادآوري زمانـة يكـي از اهـل    » اكبرشاه«او تنها يك بار به 
آن است كه از خويشـاوندان خـود   وجود شعري در ديوان داراشكوه حاكي از . طريقت است

  : رضايت خاطر نداشته است
 نديدم از جــهان از كـس وفـايي
 شدم بيمار جز حق كس نپرسـيد 
 1مرا ايـن اقربـا مارنـد و عقـرب

  

ــدل ديــدم جفــايي   وفــا كــردم ب 
ــنايي   ــدارم آش ـــق ن ـــواي ح  س
 2بود لطف تو زخمـم را دوايـي  

ه قتـل داراشـكوه شـد، نشـان داد كـه      هاي جانشيني كه منجر ب رويدادهاي مربوط به جنگ 
تـوار نبـوده      . انـد  برادران و كساني از اهل قدرت كه مدعي دوستي با او بودنـد، در ادعـاي خـود اس

هـاي معـارض را نگـران     اش، نيز متشرعين و طريقت موقعيت طريقتي او و شيوة تفكر متساهلانه
ر تأسيس آيين نو كه معـروف بـه   ويژه آنكه مخالفان او، تجربة جدش اكبرشاه را د به. ساخت مي

تـند كـه پيامـد     بود، در تجربة اخير تاريخي خود داشتند و مـي » دين الهي« گرايـي  »وحـدت «دانس
دهند، به افزايش مشاركت  اي كه اكثريت جمعيت آن را برهمنان تشكيل مي داراشكوه در جامعه

  . خواهد انجاميد هندوان در امور سياسي و اجتماعي و كاهش قدرت و نفوذ اجتماعي ايشان
او در چهل و سه سالگي به وليعهدي . داراشكوه با معيار سالمندي امروزي، جوانمرگ شد

بـرد،   برگزيده شد و براي مقام سلطنتي كه بنابر خواستة پـدرش ـ شـاه جهـان ـ بـه ارث مـي       
هاي جانشيني كـه دو   درگيري. محسود برادرانش قرار گرفت و با عصيان ايشان مواجه گرديد

سـرانجام،  . گرفت كه هنوز شـاه جهـان پادشـاه بـود     ل به درازا كشيد، در حالي صورت ميسا
او كــه ســه ســال . شــد ).م1707- 1618/ .ق1027- 1118(پيــروزي نصــيب اورنــگ زيــب 

. تر از داراشكوه بود، پدرش را زنداني كرد و بـرادرش داراشـكوه را بـه قتـل رسـاند      كوچك
يت داراشكوه فقط ناشي از شكسـت در جنـگ   جاست كه محكوم نكتة جالب توجه در اين

بلكه، اورنـگ زيـب كـه رويكـردي     . گر آن باشد توجيه» الحقُ لمن غلَبَ«نبود كه مثلَِ سائرِ 
بـا  3متشرعانه به امور داشت و مخالف سياست عام شمول و متساهلانة جـدش اكبرشـاه بـود،   

داراشـكوه مرتكـب ايـن قتـل      آويز قرار دادن فتواي علما مبني بر ارتداد و كفر عقيـدتي  دست
او در يكي از . توان ملاحظه كرد هاي داراشكوه مي انعكاس نظر متشرعان را در نوشته. گرديد

                                                 
  .»اقارب«، لغت نامة دهخدا: نك» .الاقارِب كالعقارِب«اي است به مثل ساير  اشاره   1
  .173، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    2

3   Andre Wink (2009), Akbar, Oxford: Oneworld Publications, p. 108. 
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  :گويد رباعياتش مي
ـــي آزارم ـــو از پ ـــتي تــ ـــر گف  كاف
 پســتي و بلنــدي همــه شــد همــوارم

  

 ايـن حـرف تـو را راسـت همـي پنــدارم       
ــت دارم   ــاد و دو مل ـــذهب هفت ــن م  1م

 

 جبهة مخالف گيري شكل

آن .) ق1065(كرد و پس از سه سال  حسنات العارفينداراشكوه شروع به تأليف . ق1062در سال 
اي از  اي از تفكـر صـوفيانه و مرتبـه    بنابر نوشتة خودش، در اين هنگام به مرحلـه . را به پايان برد

. پردازد فير او مياي از مخالفان در برابرش شكل گرفته و به طعن و تك عرفان رسيده بود كه جبهه
تـه و  » توحيد صرف«او كه در سن سي و هشت سالگي بوده و جز به  از روي وجـد و  «نظر نداش

يابد كه  زده است، در برابر خود كساني را مي از او سرمي» ذوق، اكثر كلمات بلند حقايق و معارف
ارگيري صفات توهين از شدت و حدتي كه داراشكوه در به ك. اند داده گفتمان متفاوتي را شكل مي
او . توان به ميزان نفوذ آنان در فضـاي آن روزگـار پـي بـرد     مي 2دهد، آميز براي مخالفان نشان مي

  : نويسد ضمن تقبيح و تحقير مخالفان، به نحوة مقابلة خود نيز اشاره كرده و مي
حلاوت از كوتاه بيني در صدد طعن و  پست فطرتان دون همت و زاهدان خشك بي

بنابر آن، به خاطر اين فقير رسـيد كـه آنچـه از كبـراء     ].... ند[شد انكار ميتكفير و 
سخنان بلند كـه آن را متشـابهات و شـطحيات نامنـد،     ... موحدان و بزرگان عارفان 

با آنچه از عارفان اين وقت، خود شنيده جمع نمايد تا حجـت قـاطع و   ... صادر شده 
موسي صفتان و ابـوجهلان محمـدي    برهان ساطع بر دجاجلة عيسي نفسان و فراعنة

نام نهاد تا صـادقان سـلوك را حجـت و    ... و آن را حسنات العارفين ... مشربان باشد
   3.سند باشد و زبان طاعنان از سرزنش كوتاه گردد

را به سامان رساند، در مقدمـة آن بـه    اوپانيشاد نيز كه داراشكوه ترجمة. ق1067در سال 
اي كـه   كننـد؛ حربـه   خداشناسـان و موحـدان را تكفيـر مـي     اشاره كرد كه» جهلايي«وجود 

  4.اند از ديرباز عليه سالكان راه حق به كار برده» ملايان«
                                                 

  .209، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    1
  .)104، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، ( اند چون دل خراب داشته بيمار كرده/ به اين خران  اي قادري چه سود نصيحت   2
  . 3-2ص ص، حسنات العارفينداراشكوه،    3
  :داراشكوه به دار كشيده شدن حلاج را بهانة تازش به مخالفان قرار داده و گفته است   4

  رسيد حق گفت حسين و بر دار    ز ابليس به بوالبشر چه انكار رسيد
  با هر ولي و نبي كه آزار رسيد    از شومي و شرّ نفس ملايان است

  .191، ص ديوان داراشكوه، )1364( داراشكوهمحمد : نك
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آورد و ضـمن موحـد خوانـدن علمـاي      به قلم مي» وحدت عيان«او هندوستان را با صفت 
قت كـه  جهلاي اين و... «: نويسد تازد و مي ظاهري و باطني قديم هند، به علماي زمان خود مي

اند و در پي قيل و قال و آزار و تكفيـر خداشناسـان و موحـدان افتـاده،      خود را علما قرار داده
جميع سخنان توحيد را كه از فرقان حميد و احاديث صـحيح نبـوي صـريح ظـاهر اسـت، رد      

   1.»نمايند و راهزنان راه خدايند مي
 2انـد،  س خويش و عمل شيطانيداراشكوه، علاوه بر زاهدان و ملايان كه از نظر او اسير نف

و داراي انواع صفات ذميمه همچون خودنمايي، نفاق، ريا، كفرِ درون و پـرداختن بـه ريـش و    
گـي  »حوصـله  بـي «ي كـه او را بـه   »نادانـان «انـد و  »جهل«از آنهايي كه دچار  3دستار هستند،
عرفاني او، بهشـت   و با اينكه در شيوة 4كند عنوان مخالفان راه خود ياد مي كنند، به محكوم مي

جـا   در تاختن به مخالفان، آن 5داند، خواهي را دون شأن عارف مي مورد توجه نيست و بهشت
  :كند را به شرط عدم حضور ايشان، محل آرامش و آسايش قلمداد مي

ــت آن ــد   بهش ــي نباش ــه ملاي ــا ك  ج
ــلا    ــور م ــود از ش ــالي ش ــان خ  جه

  

ــد     ــايي نباشــ ــث و غوغــ ــلا بحــ  ز مــ
 6اشــــــدز فتواهــــــاش پــــــــروايي نب

  

علاوه بر متشرعين، نفوذ جنبش سياسي نقشـبنديه را نيـز در ايجـاد فضـاي مناسـب بـراي       
هـاي   ايـن جنـبش، در جنـگ   . بازگشت به اسلام متشرعانه و بنيـادگرا نبايـد ناديـده گرفـت    

اسـلام  «اي مخالف افكار داراشـكوه مبتنـي بـر     جانشيني تأثيرش را گذاشت و در نتيجه رويه
                                                 

كتابخانـة  : تهـران  ،)1356(، به سعي و اهتمام تاراچند و محمد رضـا نـائيني   2، چسرّ اكبر: اوپانيشاد ،داراشكوهمحمد    1
   .سه و چهار صص ،طهوري

در نمونة ذيل خطاب او به متشرعيني است كه حب دنيا . در تقبيح مخالفان فكري خود اشعار بسياري داردداراشكوه    2
  :و نفس پرستي، آنان را، با وجود علم خوب، به عمل شيطاني واداشته است

  چون نكردي به نفس خويش مصاف    زاهدا با وجود چندين لاف
  ـلق گـزافچـند گويـي مـيان خ    حب دنيا پر است اندر دل

  فـعل با قـول تو تـمام خلاف    علم خوب وعمل چوشيطان است
  )137، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (

  .135، 134، 127، 83ص ص، ديوان داراشكوهداراشكوه،    3
  .215، 209، 204 -203، 193، 191، 147، 134، 127، 114، 104-103، 83ص ص، همان   4
  مرا بهشت اكبرچون هست     گرديد مرا بهشت، دوزخ   5

  ايم هر دو همسـر ما و تو نه    بگذر ز خيال ما تو زاهد
  .)114، ص همان(

  .105-104ص ص، همان   6
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كه، همان طور كه گذشت، داراشكوه  درحالي 1.زيب پيش گرفته شد رنگتوسط او» بنيادگرا
  . در آثارش از بزرگان نقشبنديه نام برده و از ايشان به بزرگي ياد كرده است

  داراشكوه و دنياي طريقت و توحيد
فرض وجود، نقطة پايـاني يـك فراينـد و     طبعاً ارتداد و كفر، به. الحاد بهانة قتل داراشكوه بود

همراه اردوي شاهي به كشـمير  . م1634./ ق1044داراشكوه كه در سال . است» شدن« جريان
مير در لاهور داشـت،   رفت، در ديداري كه با پدرش شاه جهان، در ميان راه از خانقاه ميان مي

مير قرار گرفت و بعد از آن شـروع بـه مطالعـه     تحت تأثير فضاي خانقاهي و شخصيت ميان
نج سال بعد، از بيست و پنج سالگي بـا آگـاهي و اختيـار و در كنـار     او پ 2.دربارة تصوف كرد

و در دهـة   3هاي حكومتي و نظامي، به دست ملاشاه وارد طريقـت قادريـه گرديـد    مسئوليت
كبراء موحدان «آوري شطحيات  به جمع 4»كتب اهل سلوك و طريقت،«پاياني عمر، ملول از 

                                                 
اي بود كه سـيد احمـد سـرهندي مشـهور بـه       نويسد كه اورنگ زيب نتيجة جنبش سياسي اشتياق حسين قرُشِي مي   1

. خواست اسلام بنيادگرا را احيـاء كنـد   آن بود و ميرهبر نقشبنديه آغازگر .) م1624./ ق1034 وفات(مجدد الف ثاني 
زيرا در جنگ جانشيني كاملاً از نفوذ نقشبنديه بهره برد و زماني كه به تخت سلطنت جلوس كرد، نشان داد كه خود 

  :نك. مزبور است» مجددي«نقطة اوج سياسي جنبش 
Ishtiaq Husain Qureshi (1972), Ulema in Politics, Karachi: Ma’aref Ltd., pp. 98, 104. 

ماري شيمل معتقد است كه اگرچه محققان جديد در ميزان تأثير سيداحمد سرهندي كه مخالف اصلاحات دينـي   آن
گمان در  او از اورنگ زيب، بي نقشبندياند، ولي حمايت جانشينان  اكبرشاه بود، در امپراطوران مغول هند اغراق كرده

  :نك. سرنوشت داراشكوه مؤثر بوده است
Annemarie Schimmel (1975), Mystical Dimensions of Islam ,Chapel Hill: The University of North 
Carolina Press, pp.367-8.  

تواريخ هندو و سيك هندوستان، در قرن هفدهم، غالباً، توجهشان را معطوف به تعقيـب و آزار رعايـاي غيرمسـلمان    «
هاي هندوان و تخريب معبدهاي ايشان را  دستور بستن مدرسه. م1669رنگ زيب در سال او.... اند توسط مغولان كرده

اي بـراي تفتـيش    او جزيه را كه توسط اكبرشاه لغو شده بود، دوباره بـراي نامسـلمانان برقـرار كـرد و اداره    . صادر كرد
  : نك» .ن خود تحميل نمايدگرايانه را بر رعاياي مسلما اندازي نمود تا بنيادگرايي سنّي اخلاقي، از نو راه

W. Owen Cole and Piara Singh Sambhi (1972), The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices, 
London: Routledge & Kegan Paul, pp. 3, 34. 

2   Tasadduq Husain (July-August 2002), “The Spiritual Journey of Dara Shikoh,” Social Scientist, Vol. 
30, Nos. 7-8, p. 56. http://www.jstor.org /stable/3518151. Quoting from: Kalika Ranjan Qanungo 
(1952), Dara Shukoh, I, second ed., Calcutta, pp. 72-73[In the first edition 1935, 98-104]. 

سـعادت ارادت  ... و پنجاه هجري كه به كشمير جنت نظير رفته بود، به جاذبة عنايت الهـي   در سنة هزار] فقير كه[«   3
اكمل كاملان و زبدة عارفان و استاد استادان، پير پيران، پيشواي پيشوايان، موحد حقايق آگاه، حضرت ملاشاه سـلّمه  

  . ارص سه و چهص، سرّ اكبر: اوپانيشادداراشكوه، : نك» ....االله تعالي دريافت
در اين ايام كه سال يك هزار و شصت و دوي هجري ... «: به اين نكته اشاره كرده است حسنات العارفينداراشكوه در ابتداي    4

 داراشـكوه : نـك » ....و سال سي و هشتم از ولادت اين فقير، خاطر بالكليه از كتب اهل سلوك و طريقت ملـول گرديـده بـود   
  .2، ص حسنات العارفين، )1352(
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اش بـدان   العة تطبيقي اديان كه از ابتدا توجـه پرداخت و متعاقب آن به مط» و بزرگان عارفان
او در پي يافتن منبع مشترك تمام كتب آسماني بود كـه از آن  . تر شد معطوف شده بود، راغب

داراشكوه تفسير واقعي قرآن كريم را در چهار  1.ياد شده بود» ام الكتاب«در قرآن كريم با نام 
كه تشنگي او را در رسيدن  2يافت) اتهربن بيدرگ بيد، ججربيد، سام بيد و (كتاب آيين هندو 

  . كرد رفع مي» صلح كل«و » توحيد«به 
» قـادري «آشنايي با ملاشاه در كشمير، پيوستن او به طريقت قادريه و اختيار تخلص شعري 

يـابي او بـه    اش با پندتان و سنياسـيان، در ايـام حكومـت بنـارس دسـت      را سبب شد و آشنايي
ناميد، ممكن نمود و او  مي» منتهاي مطلب جميع اولياءاالله«و » صة توحيدخلا«اوپانيشاد را كه 

پيمودن اين دو مسير، رقباي او را در حوزة قـدرت بـه ايـن     3.را به دنياي عرفان هند وارد كرد
داوري رساند كه او فاقد كفايت لازم براي مديريت سياسي است و متشـرعين و در رأس آنهـا   

  . متقاعد كرد كه او را اعتقادات كفرآميز از راه برده استبرادرش اورنگ زيب را نيز 
آشنا است و - در اين دنيا، پيرِ طريقت است كه غايت. دنياي طريقت، دنياي سرسپردگي است

در . كنـد راه چگونـه بايـد پيمـوده شـود      رود و اوست كه تعيين مي داند كه مريد به كجا مي مي
اشكوه، از بيست و پنج سالگي تا حدود سي و هشت دار. دنياي طريقت، چون و چرا جايي ندارد

در اين مدت بـه شـناخت خـود از طريقـت     . سالگي غرق تحقيق و تمرين در فضاي طريقت بود
او شـيفته و عاشـق مشـايخ طريقـت و عارفـان      . عمق بخشيد و تأليفاتي بر ادبيات طريقتي افـزود 

  :گفت دانست و مي عنوي خود ميو پرتو افكن راه م 4»نما آئينة حق«حقيقت بود و ايشان را 
 هرجا كه بود شيخي، ديوانة او باشـم

  

 5هرجا كه بـود شـمعي، پروانـة او باشـم     
  

  
شيفتگي او به اولياءاالله و پيران طريقت، متأثر از باور وحدت وجودي، به حدي بود كـه  

  : نويسد چنانكه مي. نخستين تأليف خود را به گزارش شرح احوال آنان پرداخت
                                                 

1   Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, P. XI. 
  .ص سه و چهارص، سرّ اكبر: اوپانيشاد، )1356( داراشكوه   2
   .144-143 صص، همان   3
  آئينة حق نماست جان عارف  ز اغيار خـدا نگاهـبان عارف   4

  . )206، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، ( آستان عارف ملائكبوسند   ترست بيان عارف از وصف فزون
، ترجمه محمد داراشـكوه بـه سـعي و    سرّ اكبر: اوپانيشاد» حيات و آثار داراشكوه،«، )1356( محمدرضا جلالي نائيني   5

داراشـكوه  . الاوليـاء   هًْسـكين بـه نقـل از    207كتابخانة طهوري، ص : تهران ،اهتمام تاراچند و محمدرضا جلالي نائيني
  .نامد مي »حق نما آئينة«عارفان را 
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فقير را كمال اخلاص و بندگي با اين طايفة عليه بوده، روز و شب جز ذكر  چون اين
از ايـن  . دانسـت  و معتقدان ايشان مي] كذا[ايشان فكري نداشت و خود را از مشتاق 

زيرا، اگر كسـي را  . جهت به تحرير شمه از احوال سعادت اشتمال ايشان مشغول شد
... دارد وي و گفتگوي او خوش ميوصل دوست ميسر نباشد، خاطر را به جست و ج

من احَب قوماً فهَو منهم، يعني كسي كـه دوسـت   : صلعم فرمودند] چنان كه پيامبر[
 1.دارد جماعه پس او از آنهاست مي

و ملاشاه تـأثيري اساسـي در تفكـر عرفـاني و رويـة      .) ق1045مرگ (مير  از پيران، ميان
مدح كسي از اهـل قـدرت نداشـت، ايـن دو را بـه       او كه عادت به. طريقتي داراشكوه داشتند

  :ستود بزرگي مي
 چون خدا و صاحب من پير هست
 هر كه شه را ديد كعبه را نجسـت 
 حضرت ملاشـه اسـت آن پيـر مـا    
 هــر مســي را زر كـــند ارشـــاد او 
 شاه را چون قادري محكـم گرفـت

  

ــت     ــمير هس ــرت كش ــن حض ــة م  كعب
ــت    ــأثير هس ـــن ت ــش اي ــاه روي  در نگ

ــا  ــد خ ــو مري ــت ك ــر هس ــان مي  ص مي
ـــير هســـت  ـــقر او اكسـ ــان را فـ  طالبـ
 2هــر كــه را ديــدار حــق تقــدير هســت

، حضرت بـاري  .)ق1062مرگ (شيخ فريد  3،.)ق1052مرگ (شيخ شاه محمد يميني بري  
، از جملـه  .)ق1064ملاقات با داراشكوه (، شاه محمد دلربا و سليمان مصري .)ق1062مرگ (

اند و يا از دور و نزديك با او تماس داشـته   ادي داراشكوه بودهافرادي هستند كه يا در مقام است
  4.اند شان بر او تأثير گذاشته»خوارق و كرامات«و با 

دانسـت و   و بعد از پيامبر برتر از همگان مـي » حجت روي زمين«داراشكوه اولياء االله را 
ه امن و امـان جامعـة   ستود ك هايي مي آنان را ماية قوام و دوام هستي قلمداد كرده و به ويژگي

نزديك به خدا، بـزرگ، محـرم، كـريم،    : انساني و رستگاري آدمي در گرو تخلق به آنهاست
نياز، فاضل، كامل، عالم، حليم، خليق، شجاع، سخي، با لطافت زبـان، بـا حسـن     عالي همت، بي

                                                 
  .3-2صصمدرسه اگره، : اگره ،به اهتمام مستر بيل، الاولياء  هًْسفين، )1853( اشكوهمحمد دار   1
  . 87، 78، 72 -71هاي  و موارد مشابه ديگر در صفحه 68-67 ص، صديوان داراشكوهداراشكوه،    2
يـة او دارد بـا   اش غزلـي در مرث  داراشكوه با شيخ شاه محمد يميني كه مجاور كعبه بوده، مكاتبـه داشـته و در ديـوان      3

آقاي حيدريان كه ديوان داراشكوه را به چاپ . چون سفر فرمود شيخ بحر و بر/ چون نباشد آسمان با چشم تر : مطلعِ
داراشـكوه،  : نك. رسانده، به خطا احتمال داده است كه اين غزل به مناسبت مرگ ملاشاه بدخشاني سروده شده باشد

  . 112-111ص ص، ديوان داراشكوه
  .77 -75، 73-72، 69، 67، 64-62ص ص، حسنات العارفينكوه، داراش   4
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  1.ه خلقخلُق، تازه روي، با سخاي نفس، قليل اعتراض، عذرپذير، داراي شفقت تام نسبت به هم
بنـدي، دراويـش را بـه     او در يـك دسـته  . دراويش در نزد داراشكوه جايگاه بالايي داشتند

داراشكوه دراويش را قـادر   2.كرد چهار دسته شامل عارف و عاشق و موحد و محقق تقسيم مي
دانسـت و بـراي ايشـان، حتـي پـس از       به انجام هر كارِ مشكل و آنان را مرهم هر ريش مـي 

 گويد قائل بود، چنانكه مي» تصرف«مرگ، قدرت:  
 هر كار كه مشكل است درويش كند

 اش افزايـدچـون فوت شـود تصـرف
  ج

 نهـد كـه او ريـش كنـد    3]به دلـي[مرهم 
 5كنــد 4]بــيش[شـمشـــيرِ برهـــنه كــار را

اند و بر او تـأثير   اند كساني كه ارتباط مستمري با داراشكوه داشته از عرفاي هنود نيز بوده 
ي هنود دانسـته و سـخن بابـالال را    »اكمل عرفا«منديه را از  داراشكوه، كبير و بابالال. ندا نهاده

باشد كه حق تعالي  در هر قومي عارف و كامل مي«: خطاب به خود نقل كرده است كه گفت
اش  سخني كه نتيجة عملـي  6»!تو منكر هيچ قومي مباش. دهد به بركت او آن قوم را نجات مي

هـاي مختلـف عرفـا و شـعرا و      رتباطات فكري و فيزيكي داراشكوه بـا طيـف  توان در ا را مي
   7.اولياءاالله و نيز در افكار متساهلانة او ملاحظه كرد

را در الاوليـاء   سـفينهًْ داراشـكوه كتـاب   . نگـاري اوسـت   نخستين اثر عرفانالاولياء  سفينهًْ
                                                 

  .4-3ص ص، الاولياء سفينهًْداراشكوه،    1
  :گويد بندي دراويش مي داراشكوه در قسم   2

  ديـگر همه بند گشـتة قيد لباس  درويـش چـهار قسـم باشـد بشـناس
  برتر ز همه محققي بي وسواس  موحد زان چار] و[هست عارف وعاشق 

  .)203، ص ديوان داراشكوهراشكوه، دا(
  بدني: در اصل   3
  پيش: در اصل   4
  .189، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    5
  .53، 49ص ص، حسنات العارفينداراشكوه،    6
بند پردازد، كه از اهل ملامت و غير آن بوده و پا به تأييد راه كساني از عرفاي هنود و غير آن مي حسنات العارفينداراشكوه در    7

داراشـكوه،  : نـك (صندل، بابا پياري، شيخ حسين دهدهه، و صـالح  : مانند. اند كرده اند و تجاهر به فسق مي ظواهر شرع نبوده
سرمد كاشاني هم كه چند سال پـس از قتـل داراشـكوه، بـه دسـتور      ). 60- 59، 57 - 55، 50 - 49ص ص، حسنات العارفين

  :گفت ران داراشكوه بود كه دنياگريز و دين ستيز بود و مي، از جمله يا.)ق1072(اورنگ زيب به قتل رسيد 
  بـي دولت ديدار تو دين هم قفـس است  دنيا نكنم طلب كه كمتر ز خس است
  درخانه اگركس است يك حرف بس است  خواهان وصالم و همين اسـت سخن

انتشـارات  : باد دكـن حيـدرآ  ،، بـه تصـحيح و اهتمـام اردشـير خاضـع     رباعيات سـرمد ايرانـي   ،)1340( سرمد كاشاني
  :؛ نيز براي برخورد علما با سرمد، نك6كتابفروشي خاضع، ص 

Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, P. 368-371. 
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نگاهي نقادانه نگاشـت   با 1»بيست و هفتم رمضان المبارك سال يكهزار و چهل و نه هجري«
و مقامات  2)س(و مناقب اصحاب و دوازده امام) ص(و آن را به شرح احوال و معجزات پيامبر

، دوازده )رض(، خلفـاي راشـدين  )ص(حضـرت رسـول  : اولياء، به ترتيـب ذيـل، اختصـاص داد   
، ائمة مذاهب اهل سنت، بزرگان عرفاي نخستين، شيوخ سلسلة قادريه، شيوخ سلسـلة  )س(امام
ها، شيوخ سلسلة چشتيه، شيوخ سلسلة كبُرويه، شيوخ سلسلة سهرورديه، شيوخ متفرقه،  واجهخ

نكتة جالب توجه اين  3).ص(و بنات طاهرات پيامبر) ص(نساءالعارفات، ازواج مطهرات پيامبر
تر اشاره شد، نامي از شيوخ  طور كه پيش ها و حتي شيوخ متفرقه، همان است كه در بين سلسله

  4.وي برده نشده استخاندان صف

  محبت و عشق
غايـت  . خواهي نفسـاني اسـت   گيرنده از زوال اخلاقي و مانعي براي زياده محبت و عشق پيش

آيد، بر خود ترجيح دادن و رضاي او را خواستن و نظر  عشق معشوق را كه به نظر ديگري مي
  :گويد چنان كه داراشكوه مي. به غير او نداشتن است

 ـ  ه رو آمـد هرچه جز دوست رو ب
ـــود ـــر از دلِ خ ـــياد غي ـــده بن  كن

  

 روي خــــود را ز جملـــه گردانـــديم    
 5گـُـلِ وحــدت بــه جــاش بنشــانديم    

  :گويد نيز، زيب النساء ـ برادر زادة داراشكوه ـ مي 
 كم ز برهمن مشـو، در روش عاشـقي  

 است، بر سـر دار آمدنلازمة عاشقي
  

 كنُــد رشــتة زنّــار را كــز رگ جــان مــي  
 6تـــن خــاطر اغيــار راشــاد ز خــود ساخ

 

                                                 
  .372، ص الاولياء  هًْسفينداراشكوه،    1
ت رضـاي سـرور كائنـات صـلعم و نجـا     «: نويسد داند و مي مي» بس بزرگ] را[اثناعشررضي االله عنهم  هًْايم«داراشكوه    2

فضـيلت و كمـال و ولايـت و كرامـت را     «امـا، در عـين حـال    » .خويش را در دوستي و محبت اهل بيت بايد شناخت
  .36، ص سفينه الاولياءداراشكوه، » .]ايشان ندانسته است... [منحصر در

  . ، فهرستالاولياء  هًْسفينداراشكوه،    3
كند، غفلت از ذكـر نـام    طرفانه عمل مي در فضاي تحقيق بي با توجه به تلاش بسياري كه داراشكوه دارد تا نشان دهد   4

هـاي نظـامي بـين صـفويان و تيموريـان       الدين اردبيلي و ديگر شيوخ صفوي ممكن است ناشي از درگيري شيخ صفي
  .هند، در دورة او بوده باشد

  .143-142ص ص، ديوان داراشكوهداراشكوه،    5
 ،مخفي، تحقيق و بررسي مهين دخت صديقيان و ابوطالب ميرعابديني ساءديوان زيب الن، )1381( مخفي زيب النساء   6

  .27انتشارات اميركبير، ص : تهران
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و بـا وجـود   » حب دنيا«آنها كه  1.است» ترك هر دو عالم و پشت پا زدن«شرط عاشقي، 
عشـق اسـت كـه نيـرو     . توانند راه به دنياي عشق برنـد  نمي 2دارند،» عمل شيطاني«علم خوب، 

  . آفريند آورد و شادي و رضايت خاطر جمعي مي دهد، مسئوليت مي مي
كـه  » مجاهـده «اما وصل او نه بـر اسـاس   . به عشق و عرفان الهي بودداراشكوه مدعي نيل 

روزبهان بقلي در طـي  . نيست» مدارج عشق«اش طي  محقق گرديد كه لازمه» فضل الهي«بنابر 
  :نويسد مدارج عشق مي

زحمـت   گه گه حق سبحانه تعالي از عموم خلايق جمعي را در ره عشـق ازلـي، بـي   
ت ايشان مجاهـدة نفـس باشـد در عبوديـت، تـا بـا       بداي. مدارج عشق انساني درآورد

زيـرا كـه   . عبادت حق انُس گيرند؛ دلشان به ذكر حق بياسايد، الفتشان با خلوت بود
شان ورع و تقوي بود تا نـور ايمـان بـر دل ايشـان      مشهدشان مقامات زهد بود، پيشه

ون در چ ـ. جا به منزل يقين شوند و وراي يقين مكاشفه است پس از آن. مستولي شود
كشف ملكوت سير كنند، در آن احوال منزلشان جز تفكر نيست، تا يقـين در يقـين   

   3.مزيد گيرد كه در آن مقام شواهد غيبي است؛ خلاصة يقين از رؤيت آن درآيد
و » فضـل الهـي  «اي از عشـق و عرفـان را از دو طريـق     داراشكوه هم نيل به چنـين درجـه  

  :پذير دانسته امكان» مجاهدت«
يكي به طريق فضل و آن چنـان اسـت   : جناب تقدس او به دو طريق است وصول به

كه حق سبحانه و تعالي به فقيري برساند و آن مرشد كامل به يك نظر و توجه كار 
او تمام كند و پرده از چشم او بردارد و از خواب غفلت و پندار بيـدار سـاخته، بـي    

 ـ د و او را از خـودي او  رنج و رياضت و شدت مجاهده، جمال معشوق حقيقي بنماي
بستاند و به درجة بي يسمع و بي يبصر رساند، ذالك فضل االله يؤتيه مـن يشـاء و االله   

  4.ديگر به طريق مجاهدت و رياضت. ذوالفضل العظيم
                                                 

  ترك كردن هردو عالم را و پشت پا زدن  شرط اول در طريق عاشقي داني كه چيست؟   1
  .)5، ص سفينه الاولياءداراشكوه، (

  چون نكردي به نفس خويش مصاف    زاهدا با وجود چندين لاف   2
  چــند گويــي ميان خــلق گــزاف     حب دنيا پر اسـت اندر دل

  فعـل با قــولِ تو تمام خلاف  علم خوب و عمل چو شيطان است
  .)137، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (

 ،، تصحيح و مقدمه فارسي و فرانسه از هنـري كُـربين و محمـد معـين    عبهرالعاشقين، )1366( روزبهان بقلي شيرازي   3
  .50، ص 3انتشارات منوچهري، چ: تهران

  .2، ص]نا بي[: تهران ،، تصحيح محمدرضا جلالي نائينيرسالة حق نما، )1335( داراشكوه   4



 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  60

ايـن  ... «: نويسـد  اشاره كرده و مي» فقر و عرفان«و در ادامه به نحوة وصول خود به درجة 
فتح الباب نموده و در چنين لباسي، درهاي فقر و عرفان گشـوده  فقير را االله تعالي درجة مرتبة 

خواهد، در هـر لباسـي كـه     علتّ است، آن را كه مي تا بر جهانيان واضح گردد كه فضل او بي
   1.»....كشد باشد، به سوي خود مي

با وجود اين كه فضل الهي شامل حال داراشكوه شده بود، او از طريق تحقيق در مسـائل  
اش  داراشـكوه در غزليـات   2.هاي مجاهدت و رياضت آشنا گرديـد  فان، با شيوهتصوف و عر

كوچه گردي، تفرد، زردرنگي، دردآشنايي، ترك دويي و ما و تويي، رهايي  3درد، خستگي،
از كفر و اسلام، جدايي از خاص و عام، هسـتي خـود را دور انـداختن، دل بـه دنيـاي دون      

زاري از همه چيز به خاطر معشوق و گذشتن از جاه ندادن، آزادي گزيدن از غير دوست، بي
  4.داند را لازمة طي طريق عرفان و نيل به توحيد مي

  آميز و توحيدي تأثير اجتماعي نگاه محبت
عشق نقطة ثقل اين دنياست كه هستي بر محور آن . دنياي توحيد، دنياي آزادي و آزادگي است

همه چيز اوست و  5اينتي وجود ندارد،در حركت است و چون بين عاشق و معشوق و عشق مب
  :او همه چيز است

 گنــــج خفـــي ز پــــرده بـــه اظــــهار آمـــده
 معشوق هست گاه و گهي عشق و عاشـق اسـت  

 اش چه شبه كسي را كه دانش اسـتدر وحدت
  

ــده   ــازار آمـــ ــه و بـــ ــه و محلـــ  در كوچـــ
 اطــــلاق او بــــه قيــــد گرفتــــار آمــــده    
 6زاهـــد ز نقـــش خـــويش بـــه انكـــار آمـــده 

 

                                                 
  . 4، صهمان   1
ماليدن بر بـدن پيـر خـود    » خوشبو«در جايي به . ها عمر خود را صرف حضور در نزد پيران اهل عرفان كرد داراشكوه سال   2

خدمت استادش ـ حضرت باري ـ نموده و دلبستگي تام نسـبت بـه او پيـدا      » چندين سال«د كه نويس كند و مي اشاره مي
شـدم، از   هرگاه از خـدمت ايشـان وداع مـي   «: نويسد او مي. شده است كرده، به طوري كه هنگام جدا شدن از او بيتاب مي

  . 71- 70ص ص، حسنات العارفينداراشكوه، : نك .»گريستم جدايي ايشان مي
  .عناي بيماريدر م   3
  .198، 195، 150، 143-141، 116، 105 -104ص ص، ديوان داراشكوهداراشكوه، : نك   4
  :اش، اتحاد عشق و عاشق و معشوق را چنين بيان كرده است داراشكوه در يكي از غزليات   5

  باز ماند ازخواب چشم عاشقان  چون جمال جان و جانان شد عيان
  ه از ايشــان نام ماند و ني نشانن    محو گشـتند اندر آن حسن قديم
  بي جـمالي گشـت پيدا در جهان    چون شــدند اندر جــمال يار گم

  گــفت او انّــي انــااالله را از آن  ديد عاشق خويش را معشوق وعشق
  .)149، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (

  .162، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    6
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عشق خالق به مخلوق و عشـق  . مركز توجه مخلوقات است 1مظهر اوست، خدا كه هستي
نگاه توحيدي و عشق الهي در فضاي اجتماعي به . مخلوق به مخلوق، وجهي از عشق الهي است

شكل دوستاري و دلجويي از ديگران و توجه به احوالِ ايشان و عدم تفضـيل خـود بـر كسـان     
ت الهـي، تمثيلـي دارد كـه وظيفـة عـارف را در      داراشكوه در قسمت شـطحيا . يابد تظاهر مي

  :گردد رعايت حال ديگران متذكر مي
! و گرسنه شدم، مرا طعام ندادي! اي موسي بيمار شدم، مرا نپرسيدي: خداوند فرموده

فلان درويـشِ مـرا كـه بيمـار بـود،      : گفت. تو منزهي از اين! خداوندا: موسي گفت
   2!س مرا نپرسيدي و طعام نداديعيادت نكردي و گرسنه بود طعام ندادي، پ

... «: گويـد  و در شطحي از ابراهيم ادهم، دلجويي از خلق را بر فتح روم تـرجيح داده و مـي  
  3».تر دارم اي دل به دست آرم، از فتح روم دوست اگر لحظه

داراشكوه در همان حال كه به گردآوري و نقل شطحيات بزرگان پرداخته و با شطح دانستن 
موضع خويش را در قبال آن سخنان روشن ساخته است، عقايد خـود را   4ات نقل شدههمة شطحي
تـاني      او از تجربة شخصي. لاي سطور آورده است نيز در لابه اش در نزد يكـي از پيـران خـود داس

تعريف كرده كه حاكي از نگاه انساني پير مزبور به قشر ضعيف جامعه است و تـذكر او تنبهـي   
زنانِ مزارعـاني  ...  5حضرت باري«گويد كه روزي در خدمت  او مي. جوان است براي داراشكوه

بـه  . كه در حوالي مسكن ايشان سكونت داشتند، در خدمت ايشان نشسته بودند و من هـم بـودم  
. هـا كـاري نيسـت    مرا با اين: كني؟ گفتم ها مي داري؟ و رعايت اين ها را دوست مي اين: من گفتند

. سـازند  نمايند و خزانة تو را پر مـي  كشند و زراعت مي ها مي محنت. واندها مزارعان ت اين: گفتند
رسد كـه   اي از معرفت انساني مي داراشكوه به درجه 6.»!كن باش و رعايت مي ها مهربان مي با اين

. بيند و مايل به جداسازي آدميـان و تبعـيض بـين ايشـان نيسـت      عالم را در قالب يك شخص مي
اين است كه نبايد بين مردم شكاف ايجاد كرد و با معيارهاي ات العارفين حسنآخرين پيام او در 

                                                 
  :را مظهر الهي دانسته و گفته استداراشكوه اين جهان و آن جهان    1

  نيست جز او به ميان دو جهان نيكورخ  هست كونين همه مظهر آن نيكورخ
هان نيكورخ  پيش عشاق همه هست به جلوه ظاهر   .)76، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (  هسـت از ديــدة اغــيار نـ

  .4، ص حسنات العارفينداراشكوه،    2
  .7، ص همان   3
  .79، ص همان   4
خوانـده   مـي » حضرت بـاري «كرده، داراشكوه او را  ، چون از بر زبان آوردن نام خود پرهيز مي.)م1062مرگ (اين پير    5

  . 72، ص حسنات العارفينداراشكوه، : نك. است
  .72، ص حسنات العارفينداراشكوه،    6
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درسـتي، داراشـكوه را كـه بـا      قانونگو، بـه  1.شخصي نيمي را رستگار و نيمي را نارستگار دانست
اش در پي رفع موانع دوستي و ايجاد نزديكي بـين مسـلمانان و هنـدوان بـود، پيـروز       افكار انساني

قد است هركس بخواهد اين هدف را تعقيب كنـد، بايـد او را الگـوي خـود     داند و معت تاريخ مي
  2.قرار دهد و كار را از جايي شروع كند كه داراشكوه به آن جا رساند

  گيري نتيجه
هاي اسلام و تجربيات شخصي از  حاصل كلام اينكه متصوفه و اهل طريقت، با تكيه بر آموزه

، آنها را به ترك ذمائم و توسل به عشق الهـي و  محيط اجتماعي به هدف تهذيب نفسِ انسانها
شدند  هاي كساني مواجه مي اما، آنان نيز با مقاومت. خواندند پرهيز از تبعيض اجتماعي فرا مي

پاداش سالكان راه عشق، توان پايداري ايشان در . هاي ايشان استوار بودند كه در نپذيرفتن آموزه
توصـية نهـايي داراشـكوه بـراي دنيـايي بهتـر،        .برابر مصائب براي خـدا و مخلوقـات اوسـت   

  :گويد چنانكه مي. خواهي و فرو نهادن تعصب است كل توحيدباوري، صلح
 نبود به جهان نكـوتر از مشـرب هـيچ
 توحيد گزين و صـلح كـل پـيش بگيـر    

  ج

 بايد كه تو را بود جـز او مطلـب هـيچ    
 3بگذار تعصـب كه بـود مـذهب هـيچ   

  ج

  منابع و مĤخذ
تصحيح و مقدمه فارسي و فرانسه از هنري كرُبين و محمـد   عبهرالعاشقين،، )1366(ي، روزبهان بقلي شيراز - 

  .انتشارات منوچهري: ، تهران3معين، چ
ترجمه محمد داراشكوه بـه   سرّ اكبر،: حيات و آثار داراشكوه، اوپانيشاد، )1356(جلالي نائيني، محمدرضا  - 
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را در خدمت او گذراند، مطلبـي را از   در دهلي استقبال كرد و مدتي. ق1064داراشكوه كه از سليمان مصري در سال    1

او نقل كرده و در پايان به اظهار نظر انتقادي پرداخته و گفته است نبايد بين آدميان بـه بهانـة اسـلام و كفـر فاصـله      
فرمودند كه يكـي از مفسـران در تفسـير خـود نوشـته كـه نـور محمـد          مي] سليمان مصري[«: نويسد او مي. انداخت
هركه را نظر بر سر مبارك محمـد افتـاد از پادشـاهان شـد و     . را در قنديلي آوردند -يه و سلّم صلي االله عل - مصطفي

هركس كه چشم محمد را ديد از جملة عارفان گشت و هر كه سينة مبارك محمد را ديد از جملة عاشـقان گرديـد و   
هرگـاه  : گفـتم ] داراشـكوه [=  من. هر كه چشم بر بدن اسفل آن حضرت افتاد از نصاري و يهود و جهود و كافران شد

شوي كه نصف محمد در بهشت باشد و نصف در  همه عالم يك شخص باشد و آن حقيقت محمد است، چرا راضي مي
  . 78-77ص ص، حسنات العارفينداراشكوه، : نك .»دوزخ؟ چه همه تن نيكوكار است و رستگار

2   Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, pp. 374-375. 
  .188، ص ديوان داراشكوه داراشكوه،   3
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  اي از پيوند طريقت و سياست در عصر قاجار عليشاهي، نمونه طريقت صفي

  

  
  1رضا دهقاني    

  2اصغر چاهيان بروجني علي
  
  
  
  
  
  

يـش  ها در قرن هجدهم راه بازگشت از هند به ايـران را د  الهي كه پس از قرن صوفيان نعمت :چكيده ر پ
يكـي از  . هاي مختلف تقسيم شـدند  گرفتند، در قرن نوزدهم علاوه بر گسترش و توسعه آن در ايران به فرقه

لـي نعمـت     ها طريقت صفي اين فرقه اللهـي داراي منشـي    عليشاهي است كه علاوه بر جدا شـدن از بدنـة اص
منشي كه موجب گرديد . ا بوده تر در رويكردهاي سياسي و اجتماعي نسبت به ساير فرقه متفاوت يا ملموس

اـر نيـز راه يافـت و از سـوي ديگـر       در تعامل عميق با دربار قاجار قرار گيرد به نحوي كه در بين درباريان قاج
اـ تكيـه بـر          .نقشي تأثيرگذار در انقلاب مشروطه برجاي گذاشت  ـتبيينـي و ب يـفي  اـ روش توص تـار ب ايـن جس

گيري اين طريقت، خاستگاه و رويكردهاي آن  چرايي شكلاي سعي دارد تا چگونگي و  مطالعات كتابخانه
 ـ  هاي سياسي و اجتماعي ايران عصر قاجار در دوره فعاليت صفي را در صحنه  ـ    مؤسسعليشاه  ايـن طريقـت 

هاي  بررسي كند و پيامدهاي آن را در عصر جانشين وي ظهيرالدوله باز نمايد و از اين طريق به نمايي از زمينه
اـي پـژوهش    يافته.ي سياسي طريقت مزبور در عصر قاجار و انقلاب مشروطه دست يابدتكوين رويكردها ه

اـي سياسـي و        صفي شهيانددهد  نشان مي اـه شـكل گرفـت و رويكرده عليشاه در طول دورة ناصـرالدين ش
اـر را بـه        . تدريج بازتاب يافت اجتماعي وي در آثارش به اـد هيئـت حاكمـه قاج به اين ترتيـب توانسـت اعتم

ويش جلب نمايد و با جذب درباريان و حمايت مادي و سياسي آنها به گسترش طريقت خـويش  سمت خ
يـن         بپردازد و انديشه اـرچوب هم اـعي خـويش را در جامعـه بسـط دهـد و در چ هاي برگرفته از عرفان اجتم

اـً منج ـ     انديشه ر بـه  هاي عرفاني توانست با قشر روشنفكر و نوگراي جامعه تعامل و همسـويي نمايـد كـه نهايت
  .عليشاهي در انقلاب مشروطه گرديد تأثيرگذاري طريقت صفي

  
 عليشاه، ظهيرالدوله اللهيه، صفي قاجاريه، مشروطه، طريقت، سياست، نعمت :كليدي هايواژه
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Safi Ali Shahi’sTarighat, an Example of the Linkage 
between Tarighat and Politics in theQajar Era 

 
 
Reza Dehghani1 
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Abstract: Having developed and expended in Iran, the Nematollahi Sufis, who, after 
centuries, took the way back from India to Iranin the eighteenth century, were divided into 
different cults in the nineteenth century.One of these cultswas the Tarighat of Safi Ali 
Shahi, which not only was separated from the main body of Nematollahi, but also had a 
different or more tangible approach towards political and social issues comparing other 
cults.The approach led to deep engagement of the cult with the Qajar court, so that it could 
penetrate among the Qajar courtiers as well; and, on the other hand, it played aneffective 
role on the Constitutional Revolution.This paper, using a descriptive-analytical method and 
based on documentary studies, aims to evaluate how and why this Tarighat was 
formed.Moreover, it tries to studyits approaches in the political and social scenes of Iran 
inQajar era, during the period of Safi Ali Shah (the founder of the tarighat), and to show its 
consequences in the era of his successor, Zahir al-Dawla, to provide an overview of the 
developing fields of the political approaches of mentioned Tarighatduring the Qajar era and 
Constitutional Revolution.The findings of the research indicate that Safi Ali Shah's thought 
was formed during Naser-al-Din Shah's era, and his political and social approaches were 
gradually reflected in his work. Accordingly, he was able to achieve the trust of the ruling 
Qajar government and by attracting the courtiers and their material and political support, 
hecould expand his way (Tarighat) and develop the ideas derived from his social mysticism 
in the society. Moreover, along with these mystical thoughts, he managed to interact and 
align with the intellectual and modernist circle of the society, which ultimately, led to the 
influence of Safi Ali-Shahi'sTaright in the Constitutional Revolution. 
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 67     پيوند طريقت و سياست در عصر قاجاراي از  عليشاهي، نمونه طريقت صفي

  مقدمه
ايـن تحـولات   . در سدة نوزدهم جامعه ايران دچار تحولات فكري و اجتماعي مختلفـي گرديـد  

تـا  . سو با تحولات سياسي توانست پيامدهاي مختلفي را براي جامعة ايران بـه همـراه بيـاورد    هم
سـاز انقـلاب مشـروطه     آنجا كه تلاقي تحولات سياسي ـ اجتماعي در انتهاي قرن نوزدهم زمينه 

ي فكـري اجتمـاعي بـه سـهم خـود در      ها انيجر. كه در ابتداي قرن بيستم به ثمر نشست گرديد
تصـوف كـه داراي   . يكـي از ايـن جريانهـا، تصـوف اسـت     . انقلاب مشروطه تأثير گذار بودنـد 

هاي فكري اجتمـاعي در سـده    عنوان يكي از جريان دار در فرهنگ ايران است به اي ريشه پيشينه
االله ولـي منسـوب    اللهي كه به پيروان شاه نعمـت  جريان تصوف نعمت .بيستم دچار تحول گرديد

است، بعد از قرنها از هندوستان به ايران بازگشت و با رويكـردي جديـد بـا سـاختار اجتمـاعي      
اللهي شكل گرفتند و در تحولات  تدريج در طريقت نعمت شعب جديد به. ايرانيان درهم آميخت

هـا،   از جملـه ايـن طريقـت   . يان مشروطه تأثيرگذار شـدند سياسي ـ اجتماعي ايران از جمله جر 
هـا   اين طريقت با رويكردهاي متفـاوت نسـبت بـه سـاير طريقـت     . عليشاهي است طريقت صفي

بـراي درك چرايـي و چگـونگي    . توانست در انقـلاب مشـروطه نقـش بسـزايي داشـته باشـد      
يكردهـاي متفـاوت و   هـاي مـؤثر در ايـن رو    گيري اين فرايند لازم است شرايط و ويژگـي  شكل
  .هاي فكري و رفتارهاي سياسي اين طريقت مورد بررسي قرار گيرند ساز در تكوين نگرش زمينه

هـاي   درخصوص پيشينه پژوهش گفتني است اكنون كمتر پژوهشي در مورد تعامل جريان
هاي تأثيرگـذاري آن   عليشاهي با حاكميت سياسي قاجار و زمينه ويژه طريقت صفي تصوف به

يي كه تا به حال صورت گرفته غالبـاً بـه   ها پژوهش. قلاب مشروطه صورت گرفته استدر ان
اي صـرفاً بـه پيامـدهاي     گونـه  انـد و بـه   نقش طريقت مزبور در انقـلاب مشـروطه پرداختـه   

هاي فكري اين طريقت پرداخته شده است، بدون آنكه به ماهيـت ايـن طريقـت و     دگرگوني
واكنش و عملكرد شعب طريقت نعمت اللهيه «ي با عنوان ا مقاله. هاي آن توجه شود دگرگوني

توسط هادي پيروزان نوشته شـده كـه بـه نقـش چهـار طريقـت       » خواهي به جنبش مشروطه
. عليشاهي است جريان نعمت اللهي در انقلاب مشروطه پرداخته كه يكي از آنها طريقت صفي

ه مورد كـاوش قـرار گرفتـه    در بخشي از اين مقاله صرفاً نقش اين طريقت در انقلاب مشروط
عليشاهي با حاكميت قاجار و تحولات  هاي سياسي پيوند طريقت صفي است بدون آنكه زمينه

نوسازي تصـوف  : ظهيرالدوله«اي ديگري نيز با عنوان  مقاله 1.فكري آن مورد توجه قرار گيرد
                                                 

، »واكنش و عملكرد شـعب طريقـت نعمـت اللهيـه بـه جنـبش مشـروطه خـواهي        «، )1392تابستان (هادي پيروزان    1
  .112-93، صص)18(2، ش49، سفصلنامه پژوهشهاي تاريخي



 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  68

كه صـرفاً  الدين قنبري و صبا فدوي نوشته شده  توسط محي» با اغراض تجدد در انجمن اخوت
رويكردهاي متجددانه ظهيرالدوله را در عصر مشروطه مورد كاوش قـرار داده اسـت، بـدون    

گيـري آن در قبـل از    دنبال چگونگي تكوين ايـن جريـان فكـري و چگـونگي شـكل      آنكه به
  1.مشروطه باشد

عنـوان يكـي از شـعب     بـه (عليشاهي  اين پژوهش سعي دارد چگونگي تعامل طريقت صفي
سازي نقش آن طريقـت را در انقـلاب    با جريان حاكميت قاجار و زمينه) للهيا طريقت نعمت

هـا،   مشروطه بررسي نمايد، تا با بررسي اين فرآينـد بـه دنبـال ايـن پرسـش باشـد كـه زمينـه        
ي اجتماعي، شرايط و دلايل فكري، اجتماعي و سياسي كـه بسترسـاز رويكردهـاي    ها خاستگاه

گيري تمايزات  ت؟ و با طرح اين پرسش چگونگي شكلسياسي اين طريقت گرديد چه بوده اس
هاي تأثيرگذاري اين طريقـت در انقـلاب مشـروطه بـا      گيري زمينه اين طريقت و نحوة شكل

  .اي مورد بررسي و بازكاوي قرار گيرد روش توصيفي ـ تبييني و با تكيه بر مطالعات كتابخانه
  اللهي در ايران در قرن سيزدهم هجري تصوف نعمت

در آثار اوليه بزرگـان  . در ايران ابتدا جنبه طريقتي داشت و فاقد پيوستگي با شريعت بودتصوف 
اما از اواسط قرن پنجم شـريعت  . تصوف نيز كمتر نمودي از مباحث شريعت به ميان آمده است

ايـن پيونـد تـا    . امام محمدغزالي در ايجاد اين پيوند بسيار تأثيرگذار بـود  2.با طريقت توأم گرديد
مبـاني  . هاي خاصي در اين پيوند نمود يافت صفويه ادامه يافت تا اينكه در اين دوره ويژگي عصر

  .غاليانه قزلباشان با آن درآميخت و متشرعان نيز بر آن نظارت و تسلط يافتند
در تحــولات اجتمــاعي، فرهنگــي و فكــري ايــران در دورة فتــرت مــابين ســقوط        

هـاي متفـاوت آغـاز     دوران جديدي با ويژگـي  ،.)ق1210(و شروع قاجاريه.) ق1135(صفويه
تصوف نيز به مانند ديگر عناصر فكري همچون شـعر و ادبيـات، دچـار تحـول شـد،      . گرديد

هاي غاليانه قزلباش و نظـارت فقهـا و متشـرعان بـر تصـوف كمرنـگ        اي كه گرايش گونه به
- 1100(يـزي الـدين نير  هاي جديد و خاص خود با تأثيرگذاري قطب تصوف با ويژگي. گرديد
و با پيونـد علـوم بـاطني و ظـاهري شـكل      .) ق1212- 1147(و معصومعليشاه دكني.) ق1173
عليشـاه دكنـي بـا مسـافرت بـه ايـران سلسـله         الدين سلسله ذهبيه و سيد معصوم قطب. گرفت

                                                 
، »نوسازي تصوف با اغراض تجـدد در انجمـن اخـوت   : ظهيرالدوله«، )1395تابستان (الدين قنبري و صبا فدوي  محي   1

  .122-101، صص28، ش7، سه مطالعات تاريخ فرهنگي پژوهش نامة انجمن ايراني تاريخفصلنام
  .105كتابفروشي فروغي، ص: ، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1366(سعيد نفيسي    2
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قلمرو تصوف در ايران غالباً در حيطه اين دو سلسـله قـرار گرفـت و    . اللهي را بنيان نهاد نعمت
هاي ديگر از قبيل قادريه، نقشـبنديه، جلاليـه، مداريـه و خاكسـاريه فعاليـت       لههر چند سلس

راه .)ق1264- 1250حـك (ها تا درون دربـار محمـد شـاه قاجـار      كردند و حتي نقشبنديه مي
ولي تجديد عهد تصوف با گذشته، از لحاظ نظري و عملي، در تمام دوران بعد از سقوط . يافتند

 1.يافـت  هـا ارتبـاط مـي    اللهـي  ويـژه نعمـت   اللهي و بـه  ه و نعمتصفويه با اين دو سلسله ذهبي
  2.كه حتي محمدشاه قاجار به نعمت اللهي گرايش يافت تاجايي

االله كه در دوران صفويه به دكن مهاجرت كرده بودند در قرن هجـدهم   پيروان شاه نعمت
مخان زند، شـاه  در زمان كري آنهارضاعليشاه دكني سرسلسلة . راه بازگشت را در پيش گرفتند

بـه  . اللهي به ايران فرسـتاد  عليشاه دكني را براي احياي فعاليتهاي طريقت نعمت طاهر و معصوم
بعـد از   3.اللهي در ايران تثبيت شد و گسـترش يافـت   اي كه در دورة قاجار سلسلة نعمت گونه

هرهاي تدريج ديگر مراكـز فعاليـت آنهـا در ش ـ    آنكه در كرمان هزاران پيرو گرد آوردند، به
–محمــد جعفــر كبــودرآهنگي   . شــيراز، اصــفهان، همــدان و تهــران شــكل گرفــت     

آخرين كسي است كه رهبري بلامنازع خود را بر كل - .)ش1202./ق1238.م(عليشاه مجذوب
العابـــدين  پـــس از درگذشـــت جانشـــينانش همچـــون زيـــن. ايـــن فرقـــه اعمـــال كـــرد

در بـين  هـا  كشـمكش .) ش1240./ق1278.م(عليشـاه  و رحمـت .) ش1216./ق1194.م(شيرواني
اين دعواها و اختلافات داخلـي در تهـران كـه    . مشايخ براي احراز قطبيت دامنه بيشتري يافت

سـرانجام سـه شـاخه اصـلي در حـول      . اللهي فراگيرتر بودند عمق بيشتري يافت پيروان نعمت
ل اللهـي شـك   عليشاه در بدنـة اصـلي سلسـلة نعمـت     عليشاه و سعادت پيروان منورعليشاه، صفي

ايـن  . قرارداشـت  4عليشاهي و گناباديـه  گرفت، اما در تهران رقابت اصلي بين دو طريقت صفي
  5.عليشاهي را در نظر دارد پژوهش بررسي شاخة صفي

  عليشاهي گيري طريقت صفي شكل
. در اصفهان متولد شد. ق1251عليشاه در سوم شعبان  حاج ميرزا حسن اصفهاني ملقب به صفي
                                                 

 .309اميركبير، ص: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران، )1362(كوب  عبدالحسين زرين   1
  .174توس، ص: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهراننقش علما در دورة قاجار: دولت در ايران دين و، )1356(حامد الگار    2
  .20- 10حقيقت، صص: ، تهراناللهي در دوران اخير درآمدي بر تحولات تاريخي سلسلة نعمت، )1381(مصطفي آزمايش : نك   3
 .سلطانعلي گنابادي ملامريدان حاجي    4
ميـراث مكتـوب،   : ، تهـران 1، تصـحيح عبدالحسـين نـوائي، ج   ت الوقايع مظفـري مرآ، )1386(خان سپهر  عبدالحسين   5

 .246طرح نو، ص: ، تهرانسلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، )1371(؛ حامد الگار 53ص
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به همـراه اجـدادش بـه تجـارت     –كه وي نيز لقب صفي داشت  - ني پدرش محمدباقر اصفها
آمدنـد و در امانـت و درسـتكاري     به شـمار مـي  2»صابري«در زمرة طايفه  آنها 1.پرداختند مي

عليشاه در جواني ضمن تحصيل اندكي علوم رسمي، بعضي از علوم متفرقـه   صفي. معروف بودند
وي از اوايل  3.لب نامي در اصفهان آموختهمچون اعداد، طلسمات و حساب را نزد ملاابوطا

پيشـه   اگرچه بزرگان و اطرافيانش همگـي تجـارت  . مند به همنشيني با عرفا بود جواني علاقه
طور مداوم به ملاقات  نمودند، با اين حال وي به نشيني و عزلت منع مي بودند و وي را از گوشه

  4.ب خلق و مجاهدت با نفس داشترفت و با پندگيري از مواعظ آنها سعي در تهذي عرفا مي
پيشة تجارت آقامحمدباقر اصفهاني موجب گرديد تا ضمن سياحت، جسـتجوي دراويـش   

تدريج زمينةگرايش به تصوف در وي ايجاد گردد  هر منطقه و ديدار با اهل تصوف شهرها، به
رگذشـت  بعـد از د . شاه بدهد العابدين شيرواني مستعلي و در نهايت دست ارادت به حاجي زين

قطـب  - الصـدر شـيرازي    عليشاه حاجي ميرزاكوچك نايب ايشان به خدمت مريدش رحمت
عليشـاه نيـز در سـن بيسـت و      صفي5.درآمد و همراه با خانواده به شيراز مهاجرت نمود- وقت

عليشاه مشرف به فقر  نزد رحمت. ق1272االله ميرزا در  يك سالگي در شيراز و با دلالت فضل
در مجموع زمينـه و تمـايلات    6.علي يافت اللهي گرديد و لقب صفي عمتو وارد حلقة فقراء ن
پيشگي و اهل سـفر   عليشاه و وجود تمايلات خانوادگي به تصوف و تجارت شخصيتي در صفي

  .بودن پدر وي، زمينه گرايش صفي را به تصوف فراهم آورد
زاكـاظم  عليشاه در مورد جانشيني وي، بـين پيـروان حـاجي مير    بعد از درگذشت رحمت

–)شـاه  عمـوي رحمتعلـي  (و حـاج آقـا محمدشـيرازي    7- عليشاه سعادت- تنباكوفروش اصفهاني
                                                 

ايـران،   نشـر تـاريخ  : ، منصوره اتحاديه و سيروس سـعدونديان، تهـران  التواريخ افضل، )1361(الملك  غلامحسين افضل   1
 .372ص

اصفهان سكونت داشتند، بسيار معـروف  » محله نو«عليشاه از آن منشعب شده در  كه خانواده صفي» ها صابري«طايفه    2
، رجال و مشـاهير اصـفهان  ، )1396(ميرسيدعلي جناب . عليشاه به تجارت اشتغال داشت آمحمد باقر پدر صفي. بودند

  .259، ص2ازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، چس: تدوين و تصحيح رضوان پورعصار، اصفهان
: ، تهـران 2، تصحيح و تكميل و تحشيه عبدالحسين نوائي، جالشعراء  هًْحديق، )1365(سيد احمد ديوان بيگي شيرازي    3

  .1032زرين، ص
  .442ي، صكتابخانه باران: ، تهران3، جطرائق الحقايق، )1339(عليشاه  زين العابدين معصوم بن محمد معصوم   4
  .372الملك، همان، ص ؛ افضل1032، ص1ديوان بيگي، همان، ج   5
  .118شرق، ص: ، تهرانسيري در تصوف و عرفان ايران، )1361(محمود عبدالصمدي    6
ها در طهران و اصفهان مردم را به طريقه تصوف دعوت كرد، تخلص سـعادت   وفات كرد و سال 1312وي كه در سال    7 

 .50، ص1سپهر، همان، ج. الدين شاه به وي لقب طاوس العرفا دادناصر. عليشاه داشت
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اين جدال به حدي بـود كـه    2.پديد آمد تفرقهكه هر دو ادعاي جانشيني داشتند 1- منورعليشاه
در اين موقعيت زماني كه صوفي عليـه صـوفي برخاسـته بـود و     ...«:نويسد سپهر در اين باره مي

عليشاه با هـم در   منورعليشاه و حاج محمد كاظم تنباكو فروش اصفهاني سعادتحاج آقامحمد 
اللهـي بـه او اختصـاص     چربد سجاده رياست فرقـه نعمـت   نبرد بودند تا آنكس كه زورش مي

عليشاه در آثارش ضمن توصيف اين شرايط و نزاع حاصله، اين قضيه را نهي كـرده   صفي 3.»يابد
در كربلا اربعيني نشسـتم فيوضـات ديـدم بفيوزهـا رسـيدم      «: داند و دون شأن اهل تصوف مي

بايران آمدم در آن اوقات مابين مشايخ اين سلسله نزاع قطبيت سخت برپا بود و ايـن معنـي بـا    
. سند فقر ترك هنگامه است نه كاغذ ارشاد نامه گفتم يمنمود  سليقه و سبك فقير موافق نمي

عليشـاه در نهايـت در ايـن     صفي 4.»يخ و رجالجنگ و جدال رويه اهل قال است نه شيوه مشا
نزاع به سوي منورعليشاه متمايل گرديد و در زمرة ارادتمندان وي قرارگرفت و از جانـب وي  

عليشـاه درآثـارش در اثبـات حقانيـت منورعليشـاه در مقابـل        صـفي 5.به مقام شيخ سيار رسيد
و ) صابري(عليشاه اعي خانواده صفيبا توجه به جايگاه اجتم. عليشاه مطالبي را بيان نمود سعادت

و به عبارتي خاسـتگاه   6اشتغال آنها به تجارت و وجود پيشينة تجارت در خانوادة منورعليشاه
اجتمــاعي همســان، رونــد تكــوين تمــايلات دنياگرايانــه و رويكردهــاي اجتمــاعي در بيــنش 

  .دعليشاه به منورعليشاه باش كننده گرايش صفي تواند توجيه عليشاه مي صفي
عليشاه پيشواي اسماعيلية هند از منورعليشاه تقاضاي فرستادن مرد مؤمني را  كه نواب هنگامي

روانـه  . ق1285را در سـال   - عليشـاه  صـفي - منورعليشاه نيز شيخ سيارش  7.براي بيعت با او نمود
                                                 

. ق1224حاج آقا محمد شيرازي پسر حاجي محمد حسن مجتهد قزويني از شاگردان آقا باقر بهبهـاني كـه در سـال       1
متولد شد و پس از رسيدن به درجه اجتهاد، در مراتب عرفان نيز پيشـرفتي حاصـل نمـود و بـه منورعليشـاه ملقـب       

به كربلا از عتبات به شيراز آمد و در آنجا ساكن شد و صاحب مسـجد و محـراب    ها وهابيوي در زمان هجوم . ديدگر
حـاج ميرزاحسـن   . چون پدرش حاجي معصوم قزويني سابقه تجارت داشت او نيـز در آن كـار دسـت داشـت    . گرديد

 .125، ص3اميركبير، چ: تهران ،1، تصحيح منصور رستگاري فسايي، جفارسنامه ناصري، )1382(حسيني فسايي 
  .141اشراقي، ص: ، تهراندر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوف، )1361(نورالدين مدرسي چهاردهي    2
  .50، ص1سپهر، همان، ج   3
؛ 6ص. عليشـاه  صـفي : ، بـه كوشـش منصـور مشـفق، تهـران     عليشـاه  ديـوان صـفي  ، )1336(عليشاه  ميرزا حسن صفي   4

  .375، صالملك، همان افضل
  .35، ص]نا بي]: [جا بي[، به اهتمام محمود عباسي، رازگشا، )1376(عباسعلي كيوان قزويني    5
  .125، ص1حسيني فسائي، همان، ج   6
اللهي معمول بر آنست كه پس از فوت قطب سلسله، مريدان آن سلسله، نزد قطب وقت با مشـايخ   هًْهاي نعم در سلسله   7

 .كنند وي مجدداً بيعت مي
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در . داشـت  همـراه مندي از محضر عرفا و مشايخ مختلف را به  اقامت در هند بهره 1.هند ساخت
از مضامين ايـن كتـاب منظـوم، عـلاوه بـر       3.را به پايان رسانيد 2زبدهًْ الاسرارجا تأليف كتاب آن

نكات عجيبه و تحقيقات غريبه، وقايع صحراي كربلا، تقرير شهادت حسيني و تطبيق آن با سـير  
عليشـاه و نگـرش وي در    جديدي در بيـنش فكـري صـفي   مرحلة سلوك است كه خود نشانگر 

در واقع قرابت طريقت و شـريعت و تعلـق خـاطر بـه تشـيع       4.شريعت استنزديكي طريقت و 
  .امامي و حوادث كربلا دستاورد اقامت دو ساله در هند و تكوين مباني فكري در وي بود

در مشهد اختلاف مجدد بـر  . عليشاه پس از بازگشت از سفر هند راهي مشهد گرديد صفي
هـا در   يرآميز به اين جنـگ و جـدال  دوست و نگرش تحق طبيعت صلح. سر قطبيت درگرفت

براي دور بودن از اين نزاعهـا  . ق1288موجب گرديد تا وي در سال  5عليشاه مباني فكري صفي
وي در تهران ترويج تصوف و طريقت منورعليشاهي را آغاز نمود و بـر سـاير    6.به تهران برود

ران نـامش را بلنـد و   و براي او خدمات نمايان كـرد، در هنـد و ته ـ  ...«ها پيشي گرفت طريقت
موفقيت روز افزون صـفي در تهـران در تـرويج طريقـت منورعليشـاهي،       7.»رقيبانش را پست

رشك برخي رقيبان و اختلاف با برخي از آنها همچون ملاحسن كاشي ملقب به عبدعليشـاه  
  9.را فراهم آورد - 8شيخ المشايخ منورعليشاه–.)ق1302- 1232(

محـور  . عليشـاه و منورعليشـاه گرديـد    ختلاف ميان صـفي ساز ا وجود چنين رقيباني زمينه
عليشاه از مريدان  دانند كه صفي اصلي اين اختلاف را برخي همچون كيوان قزويني مداخلي مي

                                                 
از يـزد  . ق1282عليشاه در حدود سنه  مرقوم است كه صفي) 1، ص 2، چ)1318(تهران(  تفسير صفيدر مقدمه ناشر    1

علي شاه در شرح حال خـودش نوشـته    كه صفي نمايد چه جايي عزم رفتن مكه معظمه از راه هندوستان عزيمت مي به
 .9، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي» از راه هند بزيارت بيت االله مصمم شدم 1280در سنه «: است

بـه كمـك يكـي از    . ق1289عليشاه در كرمان آغار كرده بود و در سال  اين كتاب را قبلاً به دستور استاد و مرشدش رحمت   2
عطـا كـريم بـرق    . مثنـوي مولـوي  كتابي منظوم بـر وزن  . كه شهرت بسياري يافت. ارادتمندانش در بمئبي به چاپ رسانيد

 .442، ص3عليشاه، همان، ج ؛ معصوم11سينا، ص ابن: ، تهرانعليشاه در احوال و آثار صفيجستجو ، )1352(
  .442، ص3عليشاه، همان، ج ؛ معصوم11كريم برق، همان، ص   3
 .74؛ كريم برق، همان، ص1033، ص2؛ ديوان بيگي، همان، ج7، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   4
  .17كريم برق، همان، ص   5
  .49، ص1ان، جسپهر، هم   6
 .69راه نيكان، ص: ، به اهتمام محمود عباسي، تهرانبهين سخن، )1387(عباسعلي كيوان قزويني    7
ملقب به عبدعليشاه پس از آنكه تحصيلات خود .) ق1232-1302(محمدحسن نطنزي كاشاني ملاالمشايخ حاج  شيخ   8

پس از هفت سال رياضـت بـه   . حمت عليشاه رسيدبه شيراز رفت و به خدمت ر. ق1270را در كاشان گذراند در سال 
. پس درگذشت رحمت عليشاه و جانشـيني منـور عليشـاه شـيخ المشـايخ وي گرديـد      . لقب عبدعليشاه ملقب گرديد

  .446، ص4اميركبير، چ: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانتاريخ كاشان، )1378(محمد ابراهيم ضرابي  بن عبدالرحيم
 .62پاژنگ، ص: ، تهراناللهيه اريخ انشعابات متأخره سلسله نعمتت، )1370(كيوان سميعي    9
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نمـود، ولـي از دادن آنهـا بـه      عنوان نذر و نياز دريافت مـي  طريقت منورعليشاهي در تهران به
كه در اين زمان در تهران حضور داشـته، معتقـد   اما ديوان بيگي  1.نمود منورعليشاه اجتناب مي

عليشـاه موجـب    است حسدورزي ساير پيروان طريقت منورعليشاهي نسبت به موقعيت صفي
عليشـاه   شاه به شيراز رفته و از صفي گرديد تا آنها با تحريك حاجي ملاحسن كاشي عبدالعلي

  2.نزد منورعليشاه شكايت كنند
 3.اه براي حل اين اختلافات از راه مشهد به تهران آمدمنورعليش. ق1294سرانجام در سال 

شاه تمكين كنند و عوايد مـالي را بـه كاشـان     عليشاه و فقرا خواست تا از عبدالعلي وي از صفي
عليشـاه بـا    عدم موافقت صفي 4.عليشاه رو به رو گرديد نزد وي ببرند كه با عدم موافقت صفي

عليشـاه هـم    صفي. ز جايگاه شيخ سيار فراهم آوردموجبات عزل وي را ا 5خواسته منورعليشاه
  6.گذاري نمود عليشاهي را پايه متقابلاً از قطبيت وي پيروي ننمود و طريقت صفي

ازدواج و اقدام به تشكيل خـانواده از نقـاط برجسـته و اتفاقـات مهـم زنـدگي و حيـات        
اظهـار  . نمـود  ب مـي ي كه ابتدا از زندگي زناشـويي اجتنـا  صف. عليشاه در اين دوران است صفي

دوست دارم كه تو هـم ماننـد   «: داشت كه حضرت عيسي را در خواب ديده كه به او فرموده
امـا دو  . و به اطاعت از آن حضرت زن نگرفت» ..جفت باشي و خاك بر طبيعت پاشي من بي

 از ايـن  8.يافت 7الملك ازدواج نمود و از او چند اولاد سال بعد با دختر آقامصطفي نوكر سراج
تدريج  اش در مراحل عرفان به عليشاه در روند تحولات روحي توان دريافت كه صفي مسئله مي

گزيني و دوري از مسائل دنيوي را كنار نهاد و با زناشويي، قصـد داشـت نمـايي از     روند عزلت
در وضـع حمـل   » عالم تاج«وقتي زن اولش . دهدعرفان اجتماعي را به جامعه عصر خود نشان 

خـاطر وي   توجه به همسر و به سوگ نشستن به 9.وفاتش اشعار سوزناكي سرودفوت كرد در 
                                                 

  .69، صبهين سخنكيوان قزويني،    1
  .1034-1033، صص2ديوان بيگي، همان، ج   2
  .62سميعي، همان، ص   3
  .ديوان بيگي، همانجا   4
  .125، ص1سائي، همان، جحسيني ف. در آنجا درگذشت. ق1301منورعليشاه هم پس از چندي به شيراز بازگشت و در سال    5
  .125، ص1حسيني فسائي، همان، ج   6
دختـري  . ي سه اولاد داشت يكي نورالدين كه جواني متجدد بود و در اثر عشق به دختري ناكام و خودكشي نمودصف   7

الضحي كه حاصل ازدواج فرزند علي شاه ماشاالله كه همسر مهندس نشاط گرديـد و دختـر ديگـرش     به نام بانو شمس
؛ كـريم  147صدر شرح حال مشايخ و اقطـاب،  : سيري در تصوفمدرسي چهاردهي، . در زمان حياتش در گذشتكه 

  .14برق، همان، ص
  .571، ص)104( 5، ش10، دوحيد، »پرسش و پاسخ«، )1351مرداد (عباسعلي كيوان قزويني    8
 ).88، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي(گاري مه چرا تابد بگردون بي مه روي ن     شن بعد فوت گلعذاريلگل چرا ماند بگ   9
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شود نشاني از رويكردهاي  كه به نوعي از تعلقات دنيوي براي يك قطب طريقت محسوب مي
هاي اجتماعي پيشتر در  البته گرچه سابقة وجود گرايش. عليشاهي است اجتماعي طريقت صفي

اما هر دو طريقت در فضا و شرايط زمـاني و مكـاني   . طريقتي همچون نقشبنديه وجود داشت
طريقـت نقشـبنديه در منطقـة مـاوراءالنهر و بـا رويكردهـاي       . متفاوتي رشد و تكاپو داشتند

 1.تا با اين ابزار بهتر بتواند بستري براي رشد طريقت خويش فراهم كنـد . تجاري شكل گرفت
ن پايتخت سياسي ايران و در عصر عليشاهي كه بناي گسترش خود را در تهرا ولي طريقت صفي

قاجار و در قرن نوزدهم بنا نهاده بود در زماني قرار داشـت كـه زنـدگي و انديشـه اجتمـاعي      
عليشاه براي اينكه بهتر بتواند طريقت  صفي. گذاشت ايرانيان يك تحول اساسي را پشت سر مي

سـطح زنـدگي    را هـم خود را بين مردم ايران ترويج كند، نياز داشت تا زندگي شخصي خويش 
  .ويژه ايرانيان ساكن در تهران نشان دهد اجتماعي ايرانيان به

  رواج طريقت در تهران
. عليشاه پس از اعلام موجوديت طريقتش، فعاليـت خـويش را در تهـران متمركـز نمـود      صفي

 داري و تسلط به مباحـث عرفـاني،   باايجاد اين سلسله و داعيه ارشاد، در اثر رفتار ملايم، مردم
در مدت كوتاهي جماعتي از اهالي تهران و ساير شهرها مريـد وي  . كار ارشادش رونق گرفت

در . »منزلش مقصد عام و خاص شـد و بـه مريـدان اذكـار و اوراد آموخـت      رفتهرفته «.شدند
برخـي از مخـالفين    2.همين زمان تفسير قرآن مجيد را به نظـم درآورد و بـه چـاپ رسـانيد    

كه او تفسير را خود ننوشته است و او اين كتـاب را بـه خـود نسـبت      عليشاه ادعا داشتند صفي
حق اين است كه مقـام علمـي و ادبـي وي    «: گويد مي) از شاگردانش(كيوان قزويني . داده است

بالاتر و والاتر از اين بوده است كه بتوان چنين نسبتي به وي داد و خود شاهد بوده اسـت كـه   
هـا قصـد انجـام     تدريج به تأليف بقيه آثارش كه سال يشاه بهعل صفي3».نوشته است آنرا مي صفي

. آثارش را در قالب نظم و نثر به نگارش درآورد و به چاپ رسـانيد  4.آنها را داشت پرداخت
از عرفـاي  «: نويسـد  اعتمادالسلطنه مورخ دوره ناصرالدين شاه و وزير انطباعات دربارة وي مـي 

صوف و منازل سالكين اطلاعي عظيم دارد و در ايـن  معروف مقيم دارالخلافه است و بر علم ت
                                                 

طريقت و تجارت؛ كاركردهاي تجـاري نقشـبنديه   «، )1388زمستان (فريدون اللهياري، مرتضي نورائي و علي رسولي    1
 . 40-1، صص4، ش19س فصلنامه علمي و پژوهشي تاريخ اسلام و ايران،، »در دورة تيموري

  .49، ص1سپهر، همان، ج   2
  .135مان، صسميعي، ه   3
  .442، ص3عليشاه، همان، ج معصوم   4
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  1.»فنون كتابها و رسائل گوناگون مابين نظم و نثر ساخته است و به طبع بعضي از آنها پرداخته
عليشاه در ابتداي ورود به تهران در محلة حياط شـاهي سـكونت نمـود و سـپس بـه       صفي

الدولـه از شـاهزادگان    به حاجي سيفمدتي بعد در زميني متعلق . محلة پامنار نقل مكان نمود
با پـول مريـدانش   . كه به وي واگذار كرده بود سكونت گزيد - الدوله برادر ناتني عين - قاجار 

عليشاه پس از  صفي3.در اين خانقاه سكونت نمود. ق1308و در سال  2همانجا خانقاهي بنا نمود
يقت در تهران و برخي شـهرها  تدريج شيوخي را نيز براي ترويج طر اعلام قطبيت در تهران به

  4.معين نمود
بـا قطبيـت ملاسـلطانعلي    ) اللهيـه  اي ديگر از نعمت شاخه(در اين دوران طريقت گناباديه 

عليشاهي در تهـران محسـوب    رقيب اصلي طريقت صفي - عليشاه از پيروان سعادت -  5گنابادي
االله دعوت  شاه نعمت وي نيز مردم تهران را به پيروي از مذهب جعفري و طريقت. گرديد مي
 6ويـژه خراسـان   اوج فراگيري ايـن طريقـت در ايـران و بـه     . ق1323كه سال  تاجايي. نمود مي

                                                 
، تعليقات حسين محبوبي اردكاني، به الماثر و آلاثار چهل سال تاريخ ايران، )1374(خان اعتمادالسلطنه  محمد حسن   1

  .293، ص2اساطير، چ: ، تهران1كوشش ايرج افشار، ج
ي مجـاور خانقـاه بنـام خيابـان     ها ابانيخ. ساخته شدالسلطان و شمال سقاخانه آئينه  اين خانقاه در جنوب پارك ظل   2

. شـد  دهي ـنامنام كوچه صفي  كه خانقاه نيز در آن واقع بود به عليشاه و خيابان خانقاه و كوچه جنوبي منزل صفي صفي
ه ايـن خانقـا  . اين محل تا قبل از ساخت خانقاه بيابان و سنگستان بود ولي با ساخت خانقاه از نقاط آباد تهران گرديد

در شـرح حـال مشـايخ و    : سيري در تصـوف مدرسي چهاردهي، . يك بار ديگر توسط نصيرالملك شيرازي ساخته شد
  .154، 141صصاقطاب، 

  .154، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    3
ي، حاجي محمد ابراهيم نمـازي،  ظهيرالدوله، ميرزا محمود خان نائيني، معصوم خان كرمان: اين شيوخ عبارت بودند از   4

ميرزاعبدالكريم معروف به علي شيخ در شيراز متخلص به منصور، وحدت در يزد، ناب شمس در يزد، سـيد حسـيني   
اي، آقـا   الدوله صاحب خانقاه، سـيد المشـايخ قمشـه    الدوله برادر ناتني عين در هند، نايب الصدر سمناني، حاجي سيف

. ، مولـوي گيلانـي  )شـفيق علـي  (عباسعلي كيوان قزويني، ميـرزا محمـود رئـيس     ملارضا شمس برادر صفي، حاجي 
؛ آقا ميرزا حسن مفتون نيز كـه سـيدي   149، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: چهاردهي، سيري در تصوفمدرسي 

، بـه كوشـش حـافظ    سـفرنامه حـاجي پيـرزاده   ، )1342(حـاج محمـد علـي پيـرزاده     . نمـود  يماهل در قمشه ارشاد 
  .441دانشگاه تهران، ص: ، تهران2مائيان، جفرمانفر

بـر مسـند ارشـاد     آنوي پـس از  . پرداخت حاجي ملاسلطانعلي پسر حيدر محمد كه در گناباد به رعيتي و زراعت مي   5
است  نامه سعادتنشست مردم را به جاده عرفان دعوت كرد و كتبي چند در عرفان و اندرز تأليف نمود از جمله كتاب 

عليشـاه قبـل از فـوتش     سـعادت . در ايران خصوصاً در خراسان مريد بسيار داشـت و دارد . به چاپ رسيدكه در تهران 
 .ملاسلطانعلي گنابادي را به جانشيني خويش گمارد و خرقه و كشكول خويش را به وي سپرد

. ايشـان فـراهم اسـت    بنا كرده كه جمعي انبوه از طلاب و غيره در آنجا ساكن هستند و ملزومات اي مدرسهدر گناباد    6
الاسـلام   هًْنايب خاص حاجي سلطانعلي در طهران، حاجي شيخ عبداالله پسر مرحوم حاجي شـيخ زيـن العابـدين حج ـ   

علـي  ملاسلطانعلي مسمي بـه حـاجي    ملاپسر ارشد حاجي . مازندراني ساكن نجف اشرف است كه امروزه خانقاه دارد
  .51، ص1همان، جسپهر، . است كه در گناباد است و پيرو پدر است
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گشـت   با توجه به آنكه شهر تهران مركز سياسي ايران در عصر قاجـار محسـوب مـي   1.است
توانست دستاوردهاي بزرگ بـراي آن طريقـت بـه همـراه      فراگيري هر طريقت در تهران مي

اللهي كـه   متعاقباً دو شيخ بزرگ نعمت. بنابراين رقابت اين دو طريقت گريزناپذير بود بياورد،
در اواخر عهد ناصري شهرت بسياري حاصل كرده بودند در ايـن دوران در مقابـل هـم قـرار     

اللهـي محسـوب    تـرين انشـعاب و تفرقـه نعمـت     اي كه اين دو انشعاب بزرگ گونه به. گرفتند
  2.ن حال نيز باقي استشد كه آثارش تا زما مي

هر دو طريقت و شيوخ آنها علاوه بر مسئله رقابت از مباني فكري و خاسـتگاه اجتمـاعي   
و  3عليشاه و زراعت پيشه بودن وي تمايز خاستگاه اجتماعي سعادت. متمايزي برخوردار بودند

مـايز  عليشاه تا حدودي رويكردهاي سياسي و اجتمـاعي آنهـا را در عرفـان مت    تاجر بودن صفي
گويد اين دو از نظر آراء و نظرات  كيوان قزويني كه محضر هر دو را درك كرده مي. نمود مي

دانـم   عليشاه و حاج ملاسلطان هر دو را كاملاً ديدم مـي  چون دستگاه صفي«: اند بسيار متفاوت
كه اختلاف كلمه و رويه از نقمير و قطمير است تا خروار و قنطار كه يك وجب جا آبشان 

به هـر  4.»...رود و در يك نقطه خطوط آنها تلاقي يا تقاطع بلكه توازي هم ندارد وي نمياز ج
عليشـاهي در   هاي ترويج طريقت صـفي  عنوان يكي از چالش حال رقابت با طريقت گنابادي به

  .تهران باقي ماند
كـه بعـد از درگذشـت     - عليشـاه  پسـر كوچـك رحمـت   - ميرزا آقا نايب صدر شيرازي

ملاسلطانعلي گرويده بود، پس از مـدتي از او جـدا شـد و در تهـران دعـوي       عليشاه به سعادت
عليشاه نتوانست رقيب شاخصـي در برابـر طريقـت     اما قطبيت وي با وجود صفي. قطبيت نمود

ماننـد   نه به(عليشاهي باشد و چالش ديگري براي وي ايجاد كند، ناچاراً به تمكن ظاهري  صفي
گذاشت ولي در دستگاه طريقـت   به او بسيار احترام مي همفي نمود، ص از صفي اكتفا مي) مريد

يعني از »ما هرچه داريم از پدر شما داريم«: گفت خويش جايي براي وي قائل نبود و به وي مي
به هر حال ميرزآقا هم نتوانست در برابر  5.خودت هيچ چيز كه دليل اداي احترام باشد نداري

  .عليشاهي يك رقيب جدي باشد طريقت صفي
                                                 

  .جاسپهر، همان   1
  .343كوب، همان، ص زرين   2
  .51، ص1سپهر، همان، ج   3
  .159، صرازگشاكيوان قزويني،    4
  .317همان، ص   5
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  طريقت و حاكميت قاجار
تا آنجا . در دربار هم درويشان نفوذ يافتند. تدريج تصوف در تهران گسترش يافت در دورة قاجار به

كه در واقع حكايتگر وجود پيشينة قرابـت شـاهان    1كه محمدشاه قاجار به تصوف گرايش يافت
هـا در رقابـت    گر طريقتعليشاه كه با دي صفي. اللهي است ويژه تصوف نعمت قاجار و تصوف و به

قرار داشت، براي پيشبرد و گسترش طريقت خويش به جلب درباريان و حمايت قاجـار نيازمنـد   
سالاران و بدنه قاجار و طبقـه   از همان بدو ورود به تهران توانست در ميان شاهزادگان، ديوان. بود

يـن خـوانين و    از همان اوايل استقرار در تهران، عمد. اعيان نفوذ فراواني پيدا كند ه مريـدان وي از ب
  2.درباريان و در مجموع طبقه اشرافيان بودند و توانست در قلب آنها رسوخ كند

از جملـه شـاهزادگاني بـود كـه بـه       3)نـوة فتحعليشـاه قاجـار   (الدولـه  محمد ميرزا سيف
و مريد وي گشت و از سوي وي زميني به وسعت دو هزار زرع واقـع در   وستيپعليشاه  صفي
طور كه اشاره شـد خانقـاه صـفي در آنجـا      همان. عليشاه واگذار گرديد هسالار به صفيباغ سپ

عليشاه و خيابـان   خيابان صفي. ساخته شد و بعدها مزار صفي و خاندانش در آنجا واقع گرديد
الدوله حتي در ساخت خانقاه و مقبـره   سيف. خانقاه و كوچه صفي در پيرامون اين زمين است

هاي قاجاري محفل خـود   طهماسب ميرزا مؤيدالدوله و ديگر شاهزاده 4.هم كمك مالي نمود
خـان   محمد حسـن . عليشاه درآمدند و در زمرة پيروان صفي5عليشاه قراردادند را در خانه صفي

عليشاه آشنايي پيدا كرد و  با صفي. ق1299اعتمادالسلطنه از نزديكان ناصرالدين شاه نيز در سال 
با وي همنشين گرديد و حتي خوابش را نيز به وسيله . كند يف ميوي را مرد بسيار خوبي توص

دركنار شاهزادگان و درباريان، مردم عـادي و درويشـان تهـران و شـهرهاي      6.كردوي تعبيير 
                                                 

محمدشاه از عنفوان جواني متمايل به دوستي با دراويش بود و آشـنايي او بـا حـاجي ميـرزا آغاسـي مؤيـد تمـايلات           1
در . رفـت  وصيه وزيرش به زيارت بقاع فريدالدين عطار و شيخ محمـود شبسـتري مـي   محمدشاه به ت. درويشانه اوست

هاي صوفيان در كرمان، نائين، بسطام و تربت شيخ جـام سـاخته يـا تعميـر گرديدنـد و قطعـاتي از        دورة وي زيارتگاه
هاي حكـومتي   موريتبه صوفيان مقامات درباري و مأ. االله ولي در ماهان شد اراضي حومه كرمان وقف مرقد شاه نعمت

  .177-175، صصنقش علما در دورة قاجار: دين و دولت در ايرانالگار، . واگذار گرديد
، 9، به تصحيح مسعود سالور و ايرج افشار، جالسلطنه روزنامه خاطرات عين، )1374(السلطنه  قهرمان ميرزا سالور عين   2

 .354، ص1؛ سپهر، همان، ج7132اساطير، ص: تهران
الماثر و آلاثار اعتمادالسلطنه، . الدوله فرزند عضدالدوله و نوة چهل و هشتم فتحعليشاه قاجار محمد ميرزا سيفسلطان    3

  .611، ص2، جچهل سال تاريخ ايران
  . Van den Bos, 2002, p.97؛611، ص2، جالماثر و آلاثار چهل سال تاريخ ايراناعتمادالسلطنه،    4
، تصحيح و تحشيه احمـد  »التدقيق في سير الطريق«سفرنامه سديدالسلطنه ، )1362(محمدعلي خان سديدالسلطنه    5

  .263نشر، ص به: اقتداري، تهران
اميركبيـر،  : ، به كوشش  ايرج افشار، تهـران روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، )1350(محمد حسن خان اعتمادالسلطنه  6

  .845، 217، 162، صص2چ
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عليشاهي جذب شدند و خانقاهش مجمـع   گيري طريقت صفي اطراف نيز از همان ابتداي شكل
  1.ارباب معرفت و مرجع فقرا و متصوفه گرديد

شاه گرچه همچون پدرش محمدشـاه تمـايلات درويشـي نداشـت، ولـي در ابتـدا        اصرالدينن
عليشـاه موجـب    امـا افـزايش دامنـه فعاليـت صـفي      2.عليشاه را بسيار مورد تكريم قـرارداد  صفي

تـگاه       نگراني اش گرديد چرا كه علاوه بر مردم عادي، بسـياري از رجـال قاجـاري و اعضـاي دس
شـاه سـعي نمـود اعمـال      ناصـرالدين . عليشاهي شـدند  ذب طريقت صفيديوانسالاري قاجار نيز ج

- الدوله نـوري   خان خواجه نظم وي ميرزاابوتراب. عليشاه را تحت نظارت خود داشته باشد صفي
عليشاه گرديـد و   را وادشت تا صفي را تحت كنترل بگيرد اما وي نيز جذب صفي - معاون نظميه

اي از آن به  به چاپ رسيد و نسخه.ق1306ه در سال عليشا به كمك وي كتاب تفسير قرآن صفي
الدوله كه به همراه كنـت دومونـت فـرت     خان نظم جذب ابوتراب 3.شاه تقديم گرديد ناصرالدين

  .نمود جالب توجه است ايتاليايي ايجاد نظميه و اصلاحات نوگرايانه را دنبال مي
خانواده مخبرالدولـه ارتبـاط و   الدوله با نوگرايان ديگر همچون  عليشاه علاوه بر نظم صفي

منـزل خـانواده هـدايت و مخبرالدولـه در نزديكـي خانقـاه و محـل زنـدگي         . تعامل داشـت 
اين خـانواده بـه تمـايلات نـوگرايي و نوسـازي در ايـران و ماهيـت        . قرار داشت عليشاه صفي

رجـال   از فرزندان مخبرالدوله و - الدوله  صفي روزي به ديدن صنيع. آزادمنشي معروف بودند
وقتي وي صحبت از دگرگـوني و تغييـر در احـوال    . رود رهبران آتي مشروطه مي - قاجاري و

آيد  براي شما پيش مي درپي پياينكه تغييرات ...«: گويد عليشاه به وي مي كند صفي اش مي روحي
هـاي   اين امـر نشـانگر يكـي از انگيـزه    4.»به علت ناهمرنگي است، همرنگ اين مردم نيستيد

گونه آنان  هاي وابسته به حاكميت و جذب آنها است تا بدين اه در نزديكي به گروهعليش صفي
را متوجه مردم و نيازهاي اجتماعي آنها كند و با استفاده از عناصر ديواني و رجالي حكـومتي  

تواند دلالتي بـر رويكردهـاي    بتواند تحولي در زندگي اجتماعي مردم ايجاد كند و اين خود مي
عليشاه سعي داشت تا همانند طريقت نقشـبنديه   از سوي ديگر صفي. عليشاه باشد اجتماعي صفي

در عصر تيموري، حاميان بيشتري در ميان وابستگان حاكميت بيابد تـا بهتـر بتوانـد طريقـت     
  5.اجتماعي خويش را ترويج دهد

                                                 
  .84ق، نمرة 1308، روزنامه شرف   1
  .58، ص5عطار، چ: ، تهران1، جحيات يحيي، )1371(يحيي دولت آبادي    2
  .263؛ سديدالسلطنه، همان، ص443، ص3معصومعليشاه، همان، ج   3
 .107، ص6زوار، چ: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1385) (مخبرالسلطنه(مهدي قلي هدايت    4
 .40-1اللهياري و ديگران، صص   5
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. عليشاهي گرديدند خان، ديگر بزرگان قاجار هم جذب طريقت صفي بعد از ميرزاابوتراب
خـان مؤيدالدولـه، كيـومرث     خـان نصيرالسـلطان، ابـوالفتح    فرادي همچون ميرزا محمدحسينا

خان دبيرالملك، ميرزا محمودخـان نـائيني و ابـراهيم نمـازي      ميرزاعميدالدوله، ميرزانصراالله
ترين فرد قاجاري كه جذب اين طريقـت   اما برجسته. پيروي از اين طريقت را در پيش گرفتند

وزيـر  (وي كـه منصـب ايشـيك آقاسـي     . اسـت  - دامـاد شـاه   –يرالدوله خان ظه گرديد علي
عليشـاه   دربار را در اختيار داشت به دستور ناصرالدين شاه مأموريت يافته بود صفي) تشريفات

وقتي كه نزد صفي آمد تحت تأثير وي قرار گرفـت  . ق1303وي در سال . را تحت نظر بگيرد
الولايـه ملقـب    عليشاه به مصباح ت دادن به صفيو جذب طريقت اوگرديد و بعد از دست اراد

عليشـاه بـه وي    از آن موقع به بعد وقتش را صرف فراگيري اذكار و اورادي كه صـفي . گرديد
  1.عليشاه جايگاهي خاص يافت سرانجام در ميان مريدان صفي. نمود تعليم داده بود، مي

اين مسئله خـود   2.ا نمودناصرالدين شاه به ظهيرالدوله يك خرقه خز اعط. ق1310در سال
اللهي و پذيرش آن در دستگاه سلطنت است تا آنجا كـه   به معناي تأييد اين شعبه جديد نعمت

هـاي رايـج سـلطنتي،     جاي اهداي جامه و نشان به يكي از درباريان خود و بزرگان طريقت به
ود را نشـان  اين مسئله در القاب عطا شده در عصر قاجار نيز نمود خ. گردد يك خرقه عطا مي

كه از طرف صفي اجـازه ارشـاد    - برادر كوچك صفي- تا جايي كه آقا رضا حضور علي . داد
. ق1313اعتمادالسلطنه در سـال   3.العرفا ملقب گرديد يافته بود از سوي ناصرالدين شاه به شمس

گـان و اعيـان تنهـا در يكـي از جلسـات در خانـه        از حضور حدود دويست نفر از شـاهزاده 
عليشـاهي   اين مسئله نشانگر آن است كـه نـه تنهـا طريقـت صـفي      4.دهد اه خبر ميعليش صفي

هـاي وي را بابـت تبليغـات و     تدريج توانسته اعتماد ناصرالدين شاه را جلب كنـد و نگرانـي   به
گسترش طريقت رفع نمايد بلكه از سوي ديگر طريقت مرحله به مرحله در بدنـه حاكميـت   

نمايـد و بـا    ن اين سلسله را به طريقت خويش جلـب مـي  قاجار رو به گسترش است و بزرگا
اش در جامعـه   استفاده از جايگاه آنها در جامعه، طريقت و رويكردهـاي اجتمـاعي و سياسـي   

  .گردند يابند و نهادينه مي بسط بيشتري مي
                                                 

: سيري در تصـوف ؛ مدرسي چهاردهي، 12: 1351؛ مدرسي، 984، صاطرات اعتمادالسلطنهروزنامة خاعتمادالسلطنه،    1
  .154، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب

  .268علمي، ص: ، تهرانمنتخب التواريخ، )1366( ميرزا ابراهيم شيباني صديق الممالك   2
  .11، ص2رهنگي، چعلمي و ف: ، تهرانهاي صوفية ايران سلسله، )1382(نورالدين مدرسي چهاردهي   3
  .1059، صروزنامة خاطرات اعتمادالسلطنهاعتمادالسلطنه،    4
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ــه ــه طريقــت    يكــي از جنب ــدهاي گــرايش شــاهزادگان و بزرگــان ب ــم و پيام هــاي مه
ويژه خيرات و دادن نيازهاي آنهـا بـه    جانبه به هاي همه حمايتعليشاهي، نياز به جذب  صفي

اين . هاي فراواني بود عليشاه نيازمند هزينه صفي1رونق طريقت و خانقاه. خانقاه شيخ صفي است
پيـروان آن  ) شبهاي جمعه و دوشنبه(اي دو شب  هفته 2مركز محل تجمع صوفيان طريقت بود

گرديـد و آن دو شـب را شـب نيـاز      و غذا طـبخ مـي   نمودند طريقت در آن خانقاه اجتماع مي
كـرد و ايـن    در واقع خانقاه مكاني بود كه از پيروان طريقت خويش حمايت مي 3.خواندند مي

گرديـد و بزرگـان    نيازهاي مالي خانقاه بايد تـأمين مـي  . كرد هايي را اقتضاء مي حمايت هزينه
كـه بعـد از فـوت     تاجـايي . گرديد مي ها محسوب قاجاري يكي از منابع عمده تأمين اين هزينه

هـاي   عليشاه قطع نگرديد و آنهـا حمايـت   عليشاه نيز ارتباط بزرگان قاجار با خانقاه صفي صفي
چنانكه در يك مـورد  .دادند خود را از خانقاه قطع نكردند و مبالغي را به خانقاه اختصاص مي

در جهـت مصـارف   جمعي از بزرگان و رجال دولت نهصدتومان از مواجـب خـود كسـر و    
تـوان بـه كسـاني همچـون      از بين اين بزرگان و شاهزادگان مـي .خانقاه پيرخود برقرار نمودند

الدولـه فرزنـد فرهـادميرزا     ميرزا، احتشـام  و نوة عباس رزايم قهرمانعميدالدوله كيومرث پسر 
رده و معتمدالدوله، ابوالفتح ميرزامؤيدالدوله اشاره كرد كه هر يك سهمي براي خود تعيين ك ـ

  4.فرستادند از محل عوايد تيولاتشان تأمين و سوي خانقاه مي
عنـوان جانشـين خـود     عليشاه براي پيوند بيشتر با حكومت قاجار، ظهيرالدوله را بـه  صفي
اي همچون كيوان قزويني با اين انتخـاب موافـق نبودنـد و ميرزاآقـا نايـب صـدر        عده. برگزيد

يشاه كه پيشتر ادعاي قطبيـت داشـت را بـراي ايـن     عل فرزند رحمت - عليشاه معصوم–شيرازي 
خوب  نام صفي«.وسيله همگان از اين طريقت پيروي كنند دانستند تا بدين تر مي جايگاه مناسب

ماند و حالا بعد از ظهيرالدوله ديگر نامي ندارد چون كه براي پسر رحمتعليشاه بـودن   باقي مي
توان گفـت كـه وي بـا انتخـاب      عليشاه مي صفيولي در توجيه اقدام  5.»همه تمكين نام داشتند

تري با حاكميت سياسي قراردهد و  داماد شاه سعي داشت تا به نوعي طريقت را در پيوند عميق
                                                 

 .قرار گرفت) در خيابان شيخ صفي(آرامگاه شيخ صفي نيز بعد از مرگش در مجاورت آن خانقاه    1
ت روزنامـة خـاطرا  ؛ اعتمادالسـلطنه،  244طهـوري، ص : ، تهـران تاريخ خانقـاه در ايـران  ، )1369) (ميرا(محسن كياني   2

  .1059، صاعتمادالسلطنه
  .263سديدالسلطنه، همان، ص   3
: ، تهـران 1، جشرح حال فرهـاد ميـرزا معتمدالدولـه   ، )1366(؛ اسماعيل نواب صفا 446، ص3عليشاه، همان، ج معصوم   4

  .355زوار، ص
  .317، صرازگشاكيوان قزويني،    5
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ها موجوديـت و   شاه را جلب كند و به نوعي در رقابت با ساير طريقت اعتماد بيشتر ناصرالدين
صـفي  . آميز بـود  اي موفقيت به گونه عليشاه تدابير صفي. آينده و حيات طريقت را تضمين كند

كه اين پيونـد   ترشود و نظر او را به خود جلب كند تا جايي توانست به ناصرالدين شاه نزديك
  .با حاكميت سياسي در تحولات فكري و آخرين آثار وي نمود پيدا كرد

  عليشاه عقايد و آراء سياسي صفي
  عليشاه و مدنيت صفي - 

تدريج تحولات فكـري در بيـنش اجتمـاعي و سياسـي      اهي بهعليش پس از تأسيس طريقت صفي
كـه در سـال    المعرفه ميزاندر يكي از واپسين آثار منثورش به نام . عليشاه خودنمايي كرد صفي

ي سياسي خويش را بيان كرده كـه نشـانگر تكـوين رويكردهـاي     ها دگاهيدنگاشته، . ق1306
ه آدابـي را كـه از ديـدگاه وي رسـوم     عليشاه در ايـن رسـال   صفي. سياسي در اين طريقت است

انـدكي  «خواهد تا در اين رسـاله   كند و از خواننده مي معاشرت و اصول مدنيت است، بيان مي
عليشـاه ابتـدا شـريعت را بـه      صفي 1.»غور كند تا از رسوم مدنيت و وضع انسانيت اطلاع يابد

توان ايجاد تمـدن و تمكـن    داند كه اگر نباشد هيچ كس منزلة نظم و به مثابه سلطان عادلي مي
انـدازي بيگانگـان و تعـدي     در وطن را ندارد و شهر از فتنه دزدان و طغيان سركشان و دسـت 

مردم بر يكديگر ايمن نخواهد بود و در اين شرايط زمينه سلوك عرفـاني و پيمـودن مراتـب    
هـاي   مينهعليشاه وجود و بسط اصول مدنيت را از ز در واقع صفي 2.انسانيت ميسر نخواهد شد

دانـد و ايـن مهـم تنهـا بـا پيونـد و حضـور شـريعت ممكـن           رشد و تكوين مراتب انساني مي
  .نمايد خواهدگرديد كه حيات تمدن را تضمين مي

هاي سرزمين خـويش اسـت، چـرا     عليشاه معتقد به عدم تخطي از قانون شرع و سنت صفي
اه در سـرزميني كسـاني از   هرگ. ها تخطي كند تنبيه او واجب است كه اگر كسي از اين سنت

خويش خروج كردند دوام نيافتند چرا كـه  » ملك 3قانون شرع و زاكون«و  ها سنتشريعت، 
نه تنها هيچگاه با آنها متفق نشدند بلكه آنهـا را مخـل نظـم و امنيـت جامعـه      » ارباب عقول«

ل و احـوال  خداونـد بـر حـا    4.كردنـد  دانستند و قبايح اعتقادات آنها را براي مردم بيان مـي  مي
                                                 

  .80اقبال، ص: ، تهرانفهاسرار المعارف و ميزان المعر، )1340(عليشاه  ميرزا حسن صفي   1
  81همان، ص   2
  .قانون، قاعده، رسم   3
 .81، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   4
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تر است و حق خلايق نيست كـه بـراي خـود وضـع شـريعت كنـد و سـنت و         بندگانش آگاه
  1.گذارند و اگر هم بگذارند دوام نخواهد داشت» زاكون«

در ممالك دور دست، بـه واسـطه   » زاكون فرنگيان«ايجاد قواعد و قوانين جديد همچون 
 ـ. تقويت دولت و سلطنت در آن ممالك صورت گرفته است راري و دوام ايـن قـوانين بـه    برق

دليل وجود اسم شريعت و ملت بر سر آن قوانين است و هنوز در كليـات امـور و احكـام از    
آن قواعد كليه نيز به واسـطه انبيـاء   .اند اصول ملت خويش مگر در موارد جزئي تخطي ننموده

اين . است آنهاه هاي آنها اخذ شده و كمكي بر اعمال نظم حالي به دست آنها رسيده و از آموزه
به مانند اين است كه طبيب حاذقي خاصيت دارويي را گفتـه باشـد و فـردي آنـرا در مـوارد      

پس اگر عقـول در آسـايش خلـق و آرايـش     « 2.ديگر بكار بندد و مؤثر افتد و خاصيت بخشد
ملك اتفاق كنند و نتيجه بخشد عجب نباشد اينها همـه آثاريسـت كـه از انبيـاء مانـده و از      

، اما اگر باز هـم در كـل امـور بـه همـان نظـم اصـلي عمـل         »لك به رعيت رسيدهصاحب م
  3.كردند صلاح بيشتر و فساد كمتر بود مي

عليشاه پس از بيان اين مقدمات؛ پايه و اسـاس دعـوت انبيـاء را بـر دو محـور قـرار        صفي
دهد كه يكي وضع شريعت، نظم ملك و رسم مـدنيت و اصـلاح امـوري دنيـوي اسـت و       مي

ي را تكميل تربيت نفوس به مراتب آدميت و نمودن راه و رسـم معرفـت و رسـاندن از    ديگر
چون در دوران مختلف مردمان اغلب وحشي صفت و خوي بـدوي  . داند مجاز به حقيقت مي

كرده است تا مردم وضع قواعد  از اين رو اقتضا مي. اند اند و از مراتب آدميت به دور بوده داشته
صورت را بر تربيت بندگان مقدم بدارند و به قدر ظرفيت و شرايط  مدنيت و تكميل مراتب

بگذارند تا هـر كـس رفـاه خـود را در     ) شريعت و قانون(زمان و اندازة حال مردمان ناموس 
  . حفظ و حراست آن ناموس دانسته و باهم اتفاق نمايندكه يك ملت شوند

هاي سياسي دارد  تكوين انديشهعليشاه خود نشاني از  پديدار شدن مفهوم ملت در آثار صفي
گيـري مـدنيت و نهايتـاً تشـكيل ملـت و       كه غايت آن ايجاد قواعد، قوانين و حفظ آنها شكل

 آنها .برند به اعتقاد وي خواص ملت از اين مقدمه بايد به اصل نتيجه پي. حفظ اين مليت است
دند چـرا كـه ادراك   نمو خواستند حاصل دعوت را بر عموم ناس ختم نمايند امتناع مي مي اگر
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رسيد و ليكن در ضمن ايجاد قواعد صـورت، بـه بيـان معـاني و حقـايق       عامه به آن مرتبه نمي
پرداختند تا از هيچ جهت ناتمامي در تكميل نفوس نباشـد و اگـر ذوق سـلوك در     عرفاني مي

در دوران گذشته به علت آنكـه   1.كسي يافت شود راه به دست باشد و طريق سلوك را بداند
تر داشتند اهل معني و  تر و بدوي ردم به مانند اين زمان تربيت نداشتند و خلق و خوي وحشيم

كـرد لگـدكوب    ندرت كسي اظهار تصـوف مـي   داشتند و اگر به ي ميمخفعرفان حال خود را 
هاي هوشمندي كـه توانـايي ادراك معـارف و     شد و در اين عصر انسان ستوران و وحشيان مي
شود سخني از معاني عرفـاني بـه آنهـا گفـت      ند بسيارند و اشخاصيكه ميحقايق عرفاني را دار

اي كه اكنون در ميان مردم شايع است در هيچ زماني  بيشتر هستند و سخن عارفان هم به گونه
نمـا حـال فقـرا و عارفـان را بـر خلـق مشـتبه         چرا كه در گذشته بيخبران عـالم  2.نبوده است

مبادا آنكه مردم بـه محامـد و   «نوشتند تا  گفتند و مي يفه ميكردند و از شنايع كه از اين طا مي
  3.»برند و بازار خودفروشي كساد گردد محاسن اينقوم پي
عليشاه گسترش معارف عمومي را در جامعـه از لـوازم مـدنيت در جامعـه      در اينجا صفي

ابـد بايـد   هاي بدوي رهـايي ي  داند براي آنكه جامعه از درك بالاتري پيدا كند و از ويژگي مي
هـا   معارف و آموزش در جامعه گسترش يابد تا ملت تربيت عمومي پيدا كنند وقتـي آگـاهي  

يابد و كسـي بـا اسـتفاده از     هاي گسترش عرفان نيز در جامعه گسترش مي افزايش يافت زمينه
  .كند جهالت مردم، جامعه را نسبت به عرفان و عارفان بدبين نمي

معتقـد اسـت   . داند امنيت و آسايش بلاد و بندگان مي عليشاه وجود پادشاه را موجب صفي
در هـر  . اي از زمين بدون وجود سلطان عادل و مقتدر اعتبـار نيافتـه اسـت    تمدن در هيچ نقطه

زماني كه پادشاه عادل و فاضلي در روي زمين بوده، حوادث روزگار كمتر توانسته در امنيـت  
خيرات الهي و وجوب لطف بر عموم خلق  خلايق از زندگاني خود و. مردم اخلال ايجاد كند

آيد ايران هميشه محل سلاطين بزرگ وبا عـدل   آنچه از تواريخ بر مي. اند مندتر بوده عالم بهره
شاه پادشاهي است كه تاكنون در ايران ماننـد   عليشاه، ناصرالدين به اعتقاد صفي. و داد بوده است

ناصرالدين شـاه در چهـل   . ننشسته است وي كسي كمر به پادشاهي نبسته و بر تخت جهانباني
جهان گشته و دنيا ديده و «به اندازة چهل پادشاه ) عليشاه تا زمان تأليف اثر صفي(سال سلطنت 
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عليشـاه   از عللي كه صفي 1.»عقلمند، عالم عامل، كامل فاضل مملكت ايران را آباد فرموده است
ويـژه طريقـت    تصـوف و بـه   را به سـتايش ناصـرالدين شـاه واداشـته اسـت حمايـت شـاه از       

عليشاهي است كه شاه زمينه فعاليت آن را در تهران فراهم كرده و مورد حمايت خويش  صفي
كسي كـه  «: گويد مي ديوان قصايدشعلاوه بر اين در مقدمه . و برخي درباريان قرار داده است

تي كـردن  سعي در طلـب هـر نـوع رياس ـ   . بد از پادشاه ملك و عالم دين خود گويد بفتنه افتد
در پايـان   2.»موجب هلاكت است و تلف نفس جز آنكه مقدر باشد و آن محتاج سعي نيست

گـذارد   داند خداوند را سپاس مي علاوه بر اينكه شاه را عامل تقويت مذهب تشيع در ايران مي
كند و از خداونـد طلـب    به جهت آنكه در آن برهه از زمان خلق شده و در ايران زندگي مي

عليشـاه و تمجيـد از    چنين درخواستي از خداوند از سوي صفي 3.براي پادشاه دارد افزايش عمر
اش نه تنها نشانگر نياز به حمايت پادشاه در پيشـبرد طريقـت مزبـور     شاه در رساله ناصرالدين

آميز وي اسـت و از ديگـر    است بلكه به نوعي وجود چنين تمجيدهايي نشانگر روند موفقيت
  .هاي اجتماعي طريقت است اكميت سياسي براي اعمال برنامهسو وي نيازمند حمايت ح

فايدة شريعت آن است كـه شـهر از فتنـة    : نويسد دربارة شريعت و آداب ظاهر و باطن مي
اندازي بيگانگان و تعدي به شهر بر يكديگر ايمن مانـد تـا مـردم بـه      دزدان و عياران و دست

اي  ون اگر شهري ناامن باشد هيچ جنبـده فراغت و راحت راه به كار زندگي خود بپردازند، چ
به همين دليل كسي كه از قانون مدنيت و نظم مملكت سركشي . توان زيستن در آنجا را ندارد

سياسـت   هيچ ملكـي بـي  . نمايد كرد صاحب ملك كه وضع شريعت نموده حكم بر قتل او مي
امـا طريقـت   . من نبـود داري را كاملاً بداند مأ منظم نشود و بدون رئيس قابلي كه آداب رعيت

دهـد كـه    اين قضيه نشـان مـي   4.كسب اوضاع انسانيت و سلب اخلاق و افعال حيوانيت است
عليشاه علاوه بر پذيرفتن وضعيت سياسي موجود با كاركرد سياسي شـريعت نيـز موافـق     صفي

است و معتقد به حفظ وضعيت سياسي موجود در دوره ناصرالدين شاه است تا امنيت جامعه 
ار شود و در پايان مجدداً دعوت انبياء را بر دو ركن نظم و وضع شريعت، رسم مدنيت و بر قر

دانـد و بـه ايـن گونـه لـزوم حضـور خـود را در         استوار مـي  5ديگري تكميل و تربيت نفوس
                                                 

  .102-3عليشاه، همان، صص صفي   1
  11، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   2
  .104، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   3
  .23همان، ص   4
  .24همان، ص   5
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. كنـد  هاي اجتماعي و همراهي و حمايت از دستگاه سياسي ناصرالدين شاه توجيـه مـي   فعاليت
عليشاه كه همسو با جريان نوگرايي و تجدد خـواهي اسـت از    صفي هاي برخلاف ساير انديشه

گونه استنباط كرد كه سعي در حفظ پايگاه طريقت خويش  توان اين حمايت وي از استبداد مي
از ديگر سـو سـعي دارد در سـاية حمايـت از     . و جلب حمايت دربار از طريقت خود را دارد
يان استبداد وي باقي مانده است، بستري امن براي سلطنت ناصرالدين شاه كه هنوز ده سالي از پا

گرايي و ديگر اصول مـدنيت و توجـه بـه     هاي ديگرش همچون قانون ها و انديشه بيان دغدغه
  .رفاه مردم فراهم نمايد

از . گيرنـد  هاي مختلف دربار مورد ارشاد قرار مـي  طبقات و گروه المعرفه ميزاندر كتاب 
شود قوت قلب و شـجاعت داشـته باشـند و از كشـتن و      ه ميسالاران خواست سرلشكران و سپه

در جايي ديگر جهـت  . كشته شدن نترسند و امور لشكر از روي علم و عقل و تدبير اداره شود
دانـد و بعـد از رسـيدن بـه      رسيدن به وزارت و امارت وجود كفايت را در خود فرد لازم مي

خواهد كه  و از حاكمان شهرها ميخواهد كه درستكاري و صداقتش را نشان دهد  منصب مي
در اينجا نيز دغدغه اصلي وي مردم عـامي و   1.امور شهر و مردم را به گماشتگان ظالم نسپارند

زندگي اجتماعي و امنيت آنها مورد نظر وي است و سعي دارد با ارشاد نظاميان امنيـت مـردم   
  .را فراهم نمايد

در رويكردهـاي  . گـاه خاصـي دارنـد   عليشـاه مـردم جاي   در واقع در انديشه سياسـي صـفي  
هاي آسودگي خاطر و آسايش و امنيـت   شود تا زمينه عليشاهي سعي مي اجتماعي طريقت صفي

عليشـاه اسـت و در    كه آخرين كتاب تأليفي صـفي  اسرارالمعارفدر كتاب . مردم فراهم گردد
دهـاي  عليشاه به تكامل خود رسـيده اسـت رويكر   نهايت در اين كتاب شخصيت عرفاني صفي

شـود و از عرفـا خواسـته     نشيني امتناع مـي  گردد تا آنجا كه از عزلت تر مي اجتماعي محسوس
مدنيت با عموم ناس متفق بايد بود، و در ستر اسرار و حفـظ معتقـدات سـعي    «شود كه در  مي

دانـد و در امـري كـه     كس روا نمـي  و در ادامه نزاع بر سر مسائل مذهبي را با هيچ» بايد نمود
تـوان حضـور پيـروان     با اين رويكرد مي 2.داند وافق كنند مخالفت را موجب نكبت ميمردم ت

عليشاه را در برابر بهاييت و شيخيه  گيري صفي عليشاهي را در مشروطه و موضع طريقت صفي
  .توجيه نمود

                                                 
  .114-111همان، صص   1
  .20همان، ص   2
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 مقابله با شيخيه و بهائيت - 

توان از مقابله و مخالفت  هاي اجتماعي و سياسي صفي و همنوايي وي با تشيع مي از بين فعاليت
عنوان يكي  از اوايل دورة ناصرالدين شاه فعاليت شيخيه به. وي با شيخيگري و بهائيت ياد نمود

شيخ صفي در جايگاه قطبيت طريقت خويش عمـدة تـلاش    1.هاي شيعه گسترش يافت از فرقه
شي را فوراً بـه  عليشاه هر طالب دروي صفي. خود را به مبارزه با شيخيه و بهائيت معطوف كرد

شـدند   پذيرفت و به كثرت مريدان توجهي تمام داشت وقتي علت را از او جويا مي مريدي مي
داد اگر شخص تازه رسيده صـوفي نشـود لااقـل اغفـال بابيـه نگرديـده و پيـرو بـاب          پاسخ مي

ي بر فرض آنكه سخنان شيخيه و بابيه را عوام«: نويسد مي اسرار المعارفدر كتاب  2.گردد نمي
چند قبول كردند چه حاصل از اينكه جمعي از قشري به قشر ديگـر منتقـل شـوند و شـخص     

بيند پس دفـع رنـج    شود نمي وقتي هم بيدار مي نديب ينماعمي وقتي كه بخواب باشد خورشيد را 
  3.»كوري بايد نمود و آن باقوال متعصبانة ارباب مذاهب نشود

مساجدي كه واعظان شيخيه هستند نروند و  خواست تا به عليشاه همواره از مردم مي صفي
تـا آنجـا ايـن قضـيه را     . دانسـت  آن را قدغن نمايند چرا كه سخنشان را آلـوده بـه زهـر مـي    

خواهد حتي اگر درويشي بـه شـيخيه گـرايش يافـت و      داند كه از درويشان مي خطرناك مي
چرا كه سخنان واعظـان   .اش را نپذيرند و او را به جمع خود راه ندهند دوباره توبه نمود توبه

هـاي شـيخيه    خواهد كه اطفالشان را بـه مكتـب خانـه    شيخيه بسيار نافذ است و در ادامه مي
  4.نفرستند و از خودشان معلمي تعيين كنند

عنوان مذهب رسمي كشـور   عليشاه در همراهي با حكومت و در حمايت از تشيع به صفي
عليشـاه   بهاء به نظر صفي ايقانوقتي كتاب .ق1311در سال . خيزد بابهائيت نيز به مبارزه بر مي

                                                 
سابقاً شيخ احمد احسائي پيشواي اين جماعت بود لكن در ايـن زمـان بـه واسـطة فعاليـت حـاج محمـدكريم خـان            1

يعنـي ركـن اول   . دانسـتند  ن كرماني را ركن چهارم دين مـي پيروان شيخيه، محمد كريم خا. گسترش بيشتري يافت
و ركـن چهـارم حـاجي محمـد      -عليهما السلام  -مرتضي خداي تعالي است و ركن دوم خاتم انبيا و ركن سوم علي 

حـاجي محمـد كـريم خـان چنـد      . باشـد  ميكريم خان است، كنايه از اينكه عالم به وجود اين چهار كس برپا و ثابت 
  .54-53، صص1سپهر، همان، ج. است ارشاد العواماز جمله كتاب  كتاب نوشته

  .179، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    2
 .39، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   3
  .23، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   4
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عبـاس افنـدي از    1.را در رد بهائيـت نوشـت و بـه عكـا فرسـتاد     » العرفـان  نجـم «رسيد رسالة 
عرفاني عاجز مانـد و اعتـراض و انتقـاد     هيردهاي سرشناس بهاييت از پاسخ دادن به اين  چهره

مهتدي بابي مذهب كه سالها منشـي  فضل  2.بسياري از بهائيان را نسبت به وي به همراه داشت
عليشاهي ـ   عبدالبهاء بود بعد از برگشت از بهائيت به عضويت انجمن اخوت ـ و طريقت صفي 

عليشاه علاوه بر آنكـه مـدعي اسـت در     صفي 3.را در رد بهائيت نوشت صبحيدرآمد و كتاب 
دامـن بـاب و    تفسير قرآنش از كلام ائمه خارج نشده است آن را كليـد نجـات از افتـادن بـه    

) يا نحلـي و دهـري  (كردند را منتسب به بابيها داند و كساني كه تفسير وي را رد مي بهائيت مي
اي نفس شرير براي شيطان حسود انكار تفسير صفي نتـوان نمـود جـز اينكـه تـوان      ...«.داند مي

بـا  عليشـاه در منازعـات    صفي4.»...گفت نفس اماره بابي با دهريست كه منكر اين تفسير است
كه داريـم   گويد لفظي داند و مي ها و محور مدارك موجود مي بابيه قرآن را محور تمام بحث

  5.تر است بهتر و كافي
گويد وقتي بـه   ها را در مورد امام زمان مورد انتقاد قرارداده و مي وي در ادامه ديدگاه بابي

ه دخلي بـه شـما   كني كه اين چه منطقي است و چ دراويشي كه به باب گرويدند اعتراض مي
م بكـْم   «آورند كـه  گويند در وجودت نور راهي ندارد و آيه قرآن را هم شاهد مي دارد مي صـ

وي معتقـد بـود كـه اتفافـات بـد و انحرافـات در ميـان        . در حق توسـت » عمي فهَم لايعقلوُن
كـاظم   اطلاعـي حـاجي محمـد    علمي و بي وي در اين زمينه بي. ها وجود نداشته است درويش
هـاي بابيـه و    دانـد كـه گفتـه    را مقصر مـي ) عليشاه مرشد ملاسلطان گنابادي سعادت(اصفهاني

طـور   كرد درويشي هـم همـين   چرا كه فكر مي. شيخيه را كه شنيده بود آنها را درهم آميخت
 ايـن ... «: گويد عليشاه در اين باره مي صفي. هاي خودش را هم به هم بافته بود او گفته. بايد باشد

گوينـد امـا مأخـذش را     اند شيخي و قطبي مي آقاياني هم كه حالا هستند مقلد آن مرحوم شده
كنند و اقواليكه  عقل را بتقليد حاجي محمد كاظم دور خود جمع مي دانند چيست، عوام بي نمي

عليشـاه بـه بعضـي     در اينجا انتقاد صـفي  6».بافند نه خدا گفته نه جبرئيل و نه پيغمبر او بهم مي
                                                 

 نجم العرفان في رجم من اعتراض علـي الايقـان  را با نام  صفي رسالهحاجي ميرزا حسن شيرازي معروف به خرطومي    1
  .34فتحي، ص: ، تهرانچگونه بهائيت پديد آمد، )1366(نورالدين مدرسي چهاردهي. در بمبئي طبع و منتشر ساخت

  .18، صهاي صوفية ايران سلسلهمدرسي چهاردهي،    2
  .28، صچگونه بهائيت پديد آمدمدرسي چهاردهي،    3
  .12، صعليشاه ديوان صفيشاه، علي صفي   4
 .49، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   5
  .14، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   6
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. ويـژه قضـيه مهـدويت اسـت     يكردهاي ملاسلطان علي گنابادي نسـبت بـه شـريعت و بـه    رو
شـد   خواند كه با اين رويكردش باعث مي اي خود را نائب امام زمان مي گونه ملاسطان علي به

كه نه تنها در مقابـل علمـا قـرار گيـرد و نسـبت بـه وي موضـع گيـري كننـد بلكـه شـائبه            
در صورتيكه صفي عليشاه ديدگاهش بـه شـريعت و   . ل بگيردپذيري وي از بهائيان شك تأثيري

چنانكه افضل الملـك در  . تشيع نزديكتر بود و هرگز چنين ادعايي در مورد مهدويت نداشت
به تواتر شنيده  كراراًبعضي فسادها و مطالب كج و معوج ....از ملاسطانعلي «: سدينو يماين باره 

  1.»نشده استشده است، كه از جناب صفي عليشاه شنيده 
  طريقت و قطبيت ظهيرالدوله 

  انجمن اخوت - 
پيشـواي  » صفاعليشـاه «عليشاه با لقب  برحسب وصيت صفي 2.)ق1342.م(خان ظهيرالدوله علي

ارشاد و رهبري طريقت را به  3تازمان مرگش.ق1316عليشاهي گرديد و از سال  طريقت صفي
عليشـاه بـه او لقـب     د تـا صـفي  صدق و اخلاق ظهيرالدوله موجب گرديـده بـو   4.عهده داشت
بدهد و او را به جانشيني خويش برگزينـد و اجـازه ارشـاد و دسـتگيري طالبـان       5صفاعليشاه

معتمدالدولـه عبـدالعلي ميـرزا ادعـاي رهبـري طريقـت را پـس از        . طريقت را بـه وي دهـد  
قـرار  عليشاهي  عليشاه داشت، ولي به دليل اخلاق بدش مورد استقبال پيروان طريقت صفي صفي

بـه همـين    6.عليشاه نداشـت  نگرفت، چرا كه رفتار وي هيچ مشابهتي با الگوهاي رفتاري صفي
                                                 

 .376افضل الملك، همان، ص   1
ظهيرالدوله پسر محمد ناصرخان ظهيرالدوله وزير دربار قاجاري و از طايفـه دولـوي قاجـار اسـت كـه ابتـدا سـمت وزارت دربـار            2

در قريه جمال آباد شـميران  . ق1281الاول  ظهيرالدوله در ربيع. ناصرالدين شاه را داشت و دوبار به حكومت شيراز منصوب گرديد
رفت به همراه پدر به شيراز رفت و نـزد ميـرزا شـفيعا اديـب و شـاعر       وقتي پدرش براي بار دوم به حكومت شيراز مي. متولد شد

كه پدرش درگذشت بنـابر دعـوت ناصـرالدين    . ق1294و ادبيات فارسي پرداخت در سال  شيرازي به تحصيل صرف و نحو عربي
به وزارت تشريفات دربار منصوب و به وي لقب ظهيرالدوله اهـداء گرديـد و در   . ق1296شاه وارد دربارسلطنتي گرديد و در سال 

دختر ناصرالدين شـاه  » ملكه ايران«لدوله ملقب به ا به دامادي ناصرالدين شاه مفتخر شد و با تومان آغا ملقب به فروغ 1297سال 
؛ 367، ص2زوار، چ: ، تهـران 2، جهجـري  14و  13و 12شـرح حـال رجـال ايـران در قـرن      ، )1371(مهدي بامداد . ازدواج نمود
  .شركت سهامي كتابهاي جيبي، هفده: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانخاطرات و اسناد ظهيرالدوله، )1351(ظهيرالدوله 

) تجريش، راه امامزاده قاسم، آرامگاه ظهيرالدولـه (نام وي معروف است  در محلي كه به) ش1303در سال (ظهيرالدوله   3
  .مدفون گرديد

  .154، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    4
  . 1878، ص3السلطنه، همان، ج عين. نمود تخلص مي» صفا«گفت و  وي شعر نيز مي   5
  .7132، ص9السلطنه، همان، ج عين   6
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پيونـد ظهيرالدولـه بـا دربـار و     . عليشاه بيشتر به طرف ظهيرالدوله متمايل گرديـد  خاطر صفي
توانست در پيشرفت بيشتر طريقت مؤثر باشـد و ايـن دليـل هـم در      دامادي ناصرالدين شاه مي

  . عليشاه را توجيه نمايد تواند به نوعي كار صفي دلايل مي كنار ديگر
عليشاه پيروان  علاوه برخود صفي«: نويسد سپهر مورخ عصر مظفري دربارة اين طريقت مي

و افتادگي و فروتني را پيشه خود ساختند، حتـي ظهيرالدولـه كـه     بودند آزار وي مردماني كم
صفات افراط كرد و عالمي را فريفتـه خـود    جانشين وي انتخاب شد در محاسن ذات و ميامن

عليشاه شده تا حال ديگـر بـه لبـاس رسـمي دولتـي در       ساخت و از آن وقت كه جانشين صفي
االله  عليشاه و سالكان طريقـت شـاه نعمـت    يك دسته از دراويش كه از پيروان صفي 1.»آيد نمي

عليشاه  ز درگذشت صفيبودند، صرفاً به واسطه اخلاق خوش و پاك فطرتي ظهيرالدوله، پس ا
از سوي ديگر ظهيرالدوله به واسـطه اعتقـادي كـه بـه      2.مقام ارشاد و رياست وي را پذيرفتند

اش را  عنوان يكي از رجال قاجار و متمولين روزگـار خـود، سـرمايه    طريقت خويش داشت به
و طبيعي است كه بـه خـاطر اعتقـاد، اخـلاق، اعمـال و       3صرف طريقت و دراويش كرده بود

چراكـه در طريقـت   . دماتش به طريقت مورد پذيرش همگان براي مسند ارشاد قرارگيـرد خ
نكته ديگر دربارة . عليشاهي توجه به مردم و زندگي اجتماعي آنها جايگاه خاصي داشت صفي

وقتـي سـفير   . تعزيه است مراسماش به  ظهيرالدوله وجود تمايلات شيعه شديد در وي و علاقه
عنوان وزير تشريفات دربار او را به مراسم تعزيـه   ان آمد ظهيرالدوله بهآمريكا بنجامين به اير

  4.برد و با اين مراسم مذهبي آشنا كرد
عليشاه به صـورت   ظهيرالدوله پس از تكيه زدن بر مسند ارشاد، انجمن اخوت را كه صفي

از  رسـماً افتتـاح كـرد و   . ق1317در رمضـان   5گذاري نموده بـود،  پايه. ق1305مخفي در سال 
ظهيرالدوله براي تشكيل انجمـن اخـوت موافقـت مظفرالدينشـاه را     . حالت اختفا خارج نمود

اي دو روز اعضـاء در مركـز    محل مخصوصي را محـل مجمـع قـرار داد و هفتـه    . جلب نمود
گرفت و با هـيچ نحلـه و مـذهبي     مابين آنها مذاكرات اخلاقي انجام مي. نمود جمع مي 6انجمن

                                                 
  .51، ص1سپهر، همان، ج   1
  .49، ص1همان، ج   2
  . 377الملك، همان، ص ؛ افضل722كاتوزيان، همان، ص   3
 .286، ص2جاويدان، چ: ، ترجمة حمد حسين كردبچه، تهرانايران و ايرانيان، )1369(بنجامين  -و-ج-س   4
  .153، صحال مشايخ و اقطابدر شرح : سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    5
هاي سياسي و اخلاقي  ظهيرالدوله براي انجمن اخوت آرم و سرود مخصوصي ترتيب داد و گاهي در انجمن نمايشنامه   6
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قصـد عمـده و    1.گي مشترك آنان دوستي، اخوت و حسـن اخـلاق بـود   ويژ. مخالفت نداشتند
اساسي او از ايجاد انجمن وارد ساختن شاهزادگان، بزرگان، رجال، اعيان و مخصوصـاً افـرادي   

او سعي داشت از اين راه رفتار وكـردار  . بود كه در دستگاه ديواني در مصدر امور قرار داشتند
انجمن اخـوت تـا حـدي گويـاي      2.ة انساني نزديك سازدآنان را هر چه بيشتر به اصلاح جنب

عقيده سياسي اوست كه خدمت اجتماعي را از طريق تشكل و اشتراك مساعي و تحت لـواي  
. در اطراف مرشد جديد طريقت، جماعت زيادي مريد وجود داشـت 3.دانست انجمن ميسر مي

مين و تربيـت شـدگان   اين گروه دراويش كه در دور و بر او جمع شده بودند همگي از محتـر 
السلطنه  الدين ميرزا، معتمدالدوله و انتظام عليشاه بودند كه از جمله آنها عميدالدوله، شعاع صفي

هاي فراماسونري نسبت دهنـد هرچنـد    شود انجمن اخوت را به مجمع گاهي سعي مي 4.هستند
                                                                                                                   

ابيطالـب و عيـد غـديرخم در انجمـن      بـن  آمد و سالي چندبار به مناسبت ميلاد پيامبر اكـرم و علـي   روي صحنه مي به
. شـد  در فرودين ماه هر سال هم جشني بنام جشن گل در شميران ترتيب داده مـي . شد جشنهاي با شكوهي برپا مي

دسـت آن   انجمن اخوت براي جشنهاي خود داراي اركستري خاص بود كه رهبري آن را درويش خـان نوازنـده چيـره   
ن و تبرك از نام براي تيم. شد در ماه محرم و ماه رمضان مراسم عزاداري در خانقاه انجام مي. دار بوده است زمان عهده

ابيطالب استفاده نمود و يكصد و ده تن عضو براي انجمن در نظر گرفت كه يكصـد و ده مطـابق حـروف ابجـد      بن علي
ظهيرالدوله رئـيس،  ) 1. نام مشاور ناميد كه عده آنان يازده تن بودند ظهيرالدوله هسته مركزي انجمن را به. علي است

 نظام) 6يمين الممالك، ) 5ناظم الدوله، ) 4مصطفي سالار امجد، ) 3رئيس،  سيد محمدخان انتظام السلطنه نايب) 2
) 10ميرزا باقرخان صـفا مـنش،   ) 9ميرزا علي اكبرخان سروش، ) 8ميرزا محمد علي خان نصرت السلطنه، ) 7شكر، ل

  ).مختارالملك(عليرضا صبا ) 11ميرزا عبدالوهاب جواهري و 
نام و صندوق و حسابداري منظمي براي انجمن اخوت تأسيس نمود  امه و دفتر ثبتن ظهيرالدوله سازمان اداري و نظام

و رياست آن را خود بر عهده گرفت و مركز آن را در خانه شخصي خويش واقع در خيابان فردوسي مقابل بانـك ملـي   
ها وجود داشـت   تعرفه شد و دفتري هم براي ثبت واردان تعرفه صادر مي براي تازه. ايران شعبه مركزي كنوني قرار داد

تدريج بصورت يك مركـز تعليمـاتي و اخلاقـي     انجمن اخوت به. كه آن دفتر اكنون هم در انجمن اخوت موجود است
برد و خدمت به خلـق را شـعار خـويش قـرار داده بـود و       كار مي درآمد و ظهيرالدوله تمام ثروت خود را در اين راه به

خـدمت اهـل االله،   ) 3(شـفقت خلـق االله،   ) 2(تعشيم امر االله، )1: (د قرار دادگانه زير را اساس تعلميات خو اصول شش
  .اطاعت ولي االله) 6(كتمان سراالله و ) 5(بذل نفس في سبيل االله، ) 4(

ظهيرالدوله معتقد بود كه كلمه درويش مركب از پنج حرفي است كه هر يك از اين حروف نمايانگر صفتي است و تـا  
. 4وحدت يگانـه،  ) و. (3راستي، ) ر. (2درستي، ) د. (1: درويش گفت توان ينمباشد او را كسي متصف به اين صفات ن

در شرح حـال  : سيري در تصوفمدرسي چهاردهي، . شكر در آسايش و سختي) ش. (5يقين كامل به پير خود و ) ي(
 .121؛ عبدالصمدي، همان، ص154، صمشايخ و اقطاب

مشاهدات و تحليل اجتمـاعي و سياسـي از   ، )1379(دعلي تهراني كاتوزيان ؛ محم1878، ص3السلطنه، همان، ج عين   1
 .722شركت سهامي انتشار، ص: اي از دكتر ناصر كاتوزيان، تهران ، با مقدمهتاريخ انقلاب مشروطيت ايران

  .، ص چهل و پنجخاطرات و اسناد ظهيرالدولهظهيرالدوله،    2
  .همان، ص هفده   3
  .372الملك، همان، ص ، افضل1878ص ،3السلطنه، همان، ج عين   4
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لاتي كردن تصوف از بنابر دلايل مختلف، تشكي. كه صفا در ايجاد اين انجمن از آنها تقليد نمود
ترين حالت تنها براي نفوذ سياسـي در دسـتگاه حاكميـت بـود و      سوي ظهيرالدوله در بدبينانه

اي اعمال و نمادهاي ماسوني آن را به فراماسون بـودن   توان تنها به دليل الگوبرداري از پاره نمي
  1.متهم كرد

  تأثير طريقت در انقلاب مشروطه - 
هاي فكري ـ اجتمـاعي در    ها و جريان ي همپاي ساير گروهالله نعمتي اهل تصوف و ها انيجر

اللهي كه  هاي نعمت در آستانه مشروطه همة شاخه. روند انقلاب مشروطيت نقش ايفا نمودند
دادنـد بـر انجـام اصـلاحات عميـق در       اعضاي آن را افرادي كتابخوان و روشنفكر تشكيل مي

عليشـاهي از حاميـان    ها پيـروان طريقـت صـفي    در بين اين گروه2.زمينة سياست تأكيد داشتند
. آمدند و در انقلاب مشـروطه نقـش چشـمگيري داشـتند     عمده اصلاحات سياسي به شمار مي

اعضاي اين . عنوان كانون پيروان اين طريقت نقش مهمي در مشروطه ايفا نمود انجمن اخوت به
داد، در بـين   يل مـي انجمن كه وجه اشتراك بيشترشان را دوستي، اخوت و حسن اخلاق تشـك 

متصوفه بيش از سايرين طرفدار آزادي و مشروطه بودنـد و خـود را پشـتيبان آزادي و آبـادي     
صـد و   3.در ميان آنها عده زيادي به علوم جديد و سياست دنيا آشنا بودند. دانستند مملكت مي

ر و ده نفري كه ظهيرالدوله به عضويت انجمن اخوت درآورده بود همگي از رجـال روشـنفك  
ي هـا  تـلاش اعضاي اين انجمن براي از بين بردن خرافات و اصول اسـتبداد،  . طلب بودند اصلاح

ايـن   4.را انتشـار دادنـد  مجلـة مجموعـة اخـلاق   . ق1323كه از جمله در سـال  كردندبسياري 
عليشاهي را فراهم آورد  اقدامات ظهيرالدوله زمينة تحول فكري در ميان اعضاي طريقت صفي

  .تدريج با مشروطه انطباق بيشتري پيدا كنند پيروان اين طريقت بهو باعث شد تا 
                                                 

قراردادن صد و ده صندلي در محل انجمن به يك شكل و درج نام هركس به روي صندلي و نصب مثلـث بـه عنـوان       1
ي هـا  سـمبل ها است تنها الگوبرداري از  علامت انجمن كه نمادي از برادري، دوستي و برابري، شعار معروف فراماسون

توان تشـكيل   ريزي گرديد و ماهيتاً نمي عليشاه پي پيشتر آمد انجمن اخوت از زمان صفيطور كه  همان. ماسوني است
سـندي  . آن را در راستاي جريان فراماسونري قرار داد بلكه تشكيلات جديد از نظر شكلي شبيه محافل ماسـوني بـود  

، »هـا  فراماسـون ، )1328ن بهم(محمود عرفان . عليشاه در دست نيست نيز از فراماسون بودن و يا جاسوس بودن صفي
فراماسـونري در  ، )1347(؛ محمود كتيرايي 122-101قنبري و فدوي، همان، صص: ؛ نك505، ص21، ش2، سيغما
 .156اقبال، ص: ، تهراناز آغاز تا تشكيل لژ بيداري در ايران: ايران

  .206-205، صصزوار: ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران1906-1907ايران امروز ، )1362(اوژن اوبن    2
  .1878، ص3السلطنه، همان، ج ؛ عين722كاتوزيان، همان،    3
  .284الهام، ص: ، تهران4، جزندگينامه رجال و مشاهير ايران، )1376(حسن مرسلوند    4
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هاي قبل از مشروطه درگذشـت ولـي بـا ايـن حـال تـأثيرات        عليشاه در سال با آنكه صفي
بسـياري از رجـال   . هاي وي در پيشبرد مشروطيت ملموس و قابل تأمل است طريقت و آموزه

عليشـاه محسـوب    نداز مريدان صـفي گيري مشروطيت نقش اساسي داشت مشروطه كه در شكل
الطبع ياد كرد  از دراويش ملايم 1الممالك ميرزا جعفرخان توان از يمين در اين بين مي. شدند مي

جالـب آنكـه پسـر بـزرگ      2.عليشاه واعضاي انجمـن اخـوت بـود    كه در زمرة مريدان صفي
 3.نوخواهان درآمـد دوري از عرفان را برگزيد و در زمرة متجددين و  - نورالدين - الدين  صفي

عليشـاهي در دوران قطبيـت    اين امر نشانگر تحول فكري در اعضا و نسل بعدي طريقت صـفي 
طور كـه پيشـتر اشـاره     البته همان. ظهيرالدوله است كه دچار دگرگوني تدريجي فكري شدند

امتناع از عزلت نشيني و حضـور   - آخرين كتاب منثورش-  اسرار المعارفعليشاه در  شد صفي
  .تر دنبال شده است طور عميق طبيعتاً اين تحول در فرزندش به. كند ين مردم را ترويج ميدر ب

ظهيرالدوله هم كه رهبري طريقت و انجمن اخـوت را بـه عهـده داشـت از هواخواهـان      
در  4.كرد آمد و هميشه از اوضاع استبداد اظهار تنفر مي آزادي و پيروان اصلاحات به شمار مي

 6.شد سرود كه همراه با تار در سرتاسر ايران خوانده مي 5شروطه اشعاريحمايت از انقلاب م
                                                 

از اهـالي نـور   ) از رجـال مشـروطه  (پسر ميرزا محمدخان صديق الملك برادر ميـرزا حسـن خـان محتشـم السـلطنه         1
كـارگزار بغـداد و   . ق1323در حـدود  . جاه سال سن جزء وزارت خارجه ايران و رئيس اداره تذكره بـود مازندران، با پن

در تهران در كوچه بـه دسـت يـك    . ق1335و در اواخر . حاكم طهران گرديد. ق1330سپس حكومت مازندران و در 
رجـال عصـر   ، )1385( سيد ابوالحسن علـوي . شخص ديوانه به ضرب تيشه نجاري بدون سبب دشمني مقتول گرديد

 .131، ص2اساطير، چ: ، تصحيح حبيب يغمائي و ايرج افشار، تهرانمشروطيت
  .131علوي، همان، ص   2
  .571، ص»پرسش و پاسخ«كيوان قزويني،    3
  .255، ص2علمي، چ: ، تهران1، جتاريخ انقلاب مشروطيت ايران، )1363(زاده  مهدي ملك   4
از وحدت و يكپارچگي، خار و خاشاك / تا به كي از هم دور و نامتحد؟/ و يك وطنبرادران من، فرزندان يك سرزمين    5

وحدت تنهـا داروي  ./ سازد هاي باير مبدل مي ي سرسبز را به زمينها باغاما دوري و تفرق، ./ گردد گلستان و چمن مي
: / ا شهامت تمام فرياد زنيـد نترسيد ب/ ي ما ها يبسامانها و نا تفرق موجب همه بدبختي/ دردهاي دلهاي مردم ما است

نـه حكـومتي ونـه    ] اگر از هم جدا باشند[والا، افسوس كه ./ اند توأمانهر دو برادران / حكومت و وطن، افتخار و شكوه
شـاها  ./ شـوند  بر بزرگترين مشكلات جهان نيز پيروز مي/ اگر دولت و ملت باهم يكي شود./ ملتي وجود خواهد داشت

ديـن و   با اينهمه جـور و بيـداد، ايـن سـگ بـي     / صدر اعظم گردد؟» ميرآخور«ه شده است كجا ديد/ رحمي به ما كن
و جهل و ناداني چشـمانمان را از اشـك   ./ جور و ستم كشور ايران را ويران كرد./ ايمان؟ سرزمين ايران را بر باد داد بي

./ رويانـد  زار، گل و سنبل مـي  هاي شوره نتمدن و مدنيت، در بيابا/ آورد علم و دانش، عدل و داد، به ارمغان مي./ لبريز
وجوب آن حتي از رفتن بـه زيـارت حـج و گـرفتن روزه و     / اصلي امروزي ما استضة يفرتحصيل علم و كسب دانش، 

 ) .246، ص، هماناوبن. (تر است خواندن نماز در عصر حاضر براي ما بيشتر، بلكه اولي
  .اوبن، همانجا   6
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كـرد و از حضـور    ظهيرالدوله در انجمن اخوت همواره پيـروان مشـروطه را گـردآوري مـي    
عليشاه كه افراد دربـاري   برخلاف دورة صفي. آورد مستبدين در اين انجمن ممانعت به عمل مي

شدند، بـا دگرگـوني كـه در دورة     به طريقت جذب ميو شاهزادگان با گرايش استبدادي هم 
شـد تـا اعضـايي كـه همچنـان متمايـل بـه گـرايش          قطبيت ظهيرالدوله شكل گرفت سعي مي

از جملـه آنهـا مظفرالملـك از     .استبدادي خويش بودند از انجمن اخوت كنار گذاشته شـوند 
به تصوف گراييده عليشاه  حكام مستبد است كه باوجود آن همه قساوت قلبي در حضور صفي

هاي عرفاني وي باعث نشد تا خوي مستبدانه وي تلطيف گردد ظهيرالدوله نيز  ولي گرايش. بود
الدين واعظ نموده و زمينه دسـتگيري و قـتلش را    وي را به خاطر جفايي كه در حق سيدجمال
  1.فراهم آورده بود از انجمن اخوت طرد نمود

رالدوله در طهران و قريب هشتصد هزار نفر در سپهر از حضور سيزده هزار نفر مريد ظهي
كه اين جمعيت فراوان مريد در صورت همراهي با مشروطه خواهان   2دهد كل ايران خبر مي

اين موضوع از سوي ديگـر نشـان دهنـده دامنـه فعاليـت و      . توانستند بسيار تأثيرگذار باشد مي
ر اين دوران عرفايي همچـون  كه د عليشاه در جذب اهل تصوف است تاجايي تأثيرگذاري صفي

عليشاه را داشتند كه جمع بسياري مريد و  حاجي اسمعيل در رشت آرزوي جايگاهي مثل صفي
ظهيرالدوله علاوه بر برخورداري از امتياز فراواني پيروان طريقت كـه ثمـره    3.مطيع او باشند

نزديكـي   المتكلمـين دوسـتي   عليشاه است، با رهبران مشروطه همچون ملـك  تكاپوهاي صفي
ظهيرالسلطان پسر ظهيرالدوله نيز از جواني پرشورو داراي تمايلات آزاديخواهانه بود  4.داشت

وي در ترويج مباني حكومـت مشـروطه كوشـش بسـيار     . و در انجمن جوانان عضويت يافت
هاي روشنفكرانه و تجددخواهانه در خانواده ظهيرالدوله و ارتباط آنها بـا   وجود زمينه 5.نمود

توان يكي از علل انتخاب ظهيرالدوله به جانشيني و قطبيت طريقت از سوي  كران را ميروشنف
  .عليشاه تلقي نمود صفي

                                                 
، به تصحيح حسن واليزاده معجزي و محمـد واليـزاده   تاريخ لرستان روزگار قاجار، )1380(محمدرضا واليزاده معجزي   1

  .275حروفيه، ص: معجزي، تهران
  .49، ص1سپهر، همان، ج   2
، بـه  )1322الاول  ربيـع  28 -1321شـوال  26(ي روزانه از محمد علي فروغـي ها ادداشتي، )1390(محمد علي فروغي   3

  .38ص علم،: كوشش ايرج افشار، تهران
  .465، ص1زاده، همان، ج ملك   4
  .20طوس، ص: ، تهرانشهيد آزادي سيد جمال واعظ اصفهاني، )2537(؛ اقبال يغمائي745، ص2و ج256، ص1همان، ج   5
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عنــوان يكــي از حكــام  ظهيرالدولــه در دوره مشــروطه عــلاوه بــر رهبــري طريقــت بــه
او از همـان ابتـداي   . خواه در ولايت همدان و گيلان از مشـروطيت حمايـت نمـود    مشروطه

اقـدام بـه ايجـاد مجلـس فوائـد عمـومي از        1.)ق1323سـال  (كومت همـدان قرارگيري در ح
گرفـت،   نمايندگان مردم نمود و بامسئله نان و احتكار گندم كـه توسـط ملاكـين انجـام مـي     

وي نه تنها داراي عقيده و فكر سياسي بود بلكه سياست و طريقت هر دو را با  2.برخورد نمود
چـرا كـه در   . عليشاه بـود  ه از مشي و انديشه صفيخود جمع داشت كه اين رويكردها برگرفت

عليشاهي توجه به مردم و رفاه آنها و زندگي اجتمـاعي آنهـا جايگـاهي خـاص      طريقت صفي
اقدامات ظهيرالدوله در دوران حكومت در همدان از وي تصـوير فـردي تجـددطلب،    . داشت

  3.دهد دوست نشان مي آزاديخواه و مردم
ات توسط بنيانگذاران مشروطه و انتشار آن در سراسـر كشـور،   نامه انتخاب با تصويب نظام

بسياري از حاكمان مستبد ولايات مختلف در . انتخابات و تعيين نمايندگان مجلس آغاز گرديد
كه بسياري از نمايندگان در روزهاي آخر مجلس اول  روند انتخابات خلل وارد كردند تاجايي

ل مردم به مشروطه نشد بلكه اقدام به برگزاري وي منتظر خواست و تماي. راهي مجلس شدند
با اهتمام ظهيرالدوله همدان اولين ايالتي بود كه در آن انتخابات برگزار گرديد . انتخابات نمود

  4.و نماينده همدان زودتر از بسياري از ولايات كشور مشخص و راهي مجلس اول شد
بات همراهي نمود، بلكـه در آشـنايي   ظهيرالدوله نه تنها با جريان مشروطه و برگزاري انتخا

عنوان شخصي روشنفكر، شخصاً مـردم همـدان    مردم همدان با مفاهيم مشروطه تلاش نمود و به
تـه    نمود و به را تشويق و تحريص به حكومت ملي مي واسطه عدم تكبر و تواضع وي كـه برخاس

ومت در دوره مشـروطه  اش بود به مانند يك معلم اهالي همدان را با مباني حك از خوي عرفاني
عملكرد ظهيرالدوله در همدان در مقايسه با ساير واليان ايران در عصر مشـروطه بـه    5.آشنا نمود

اي متمايز است كه برخي نمايندگان مجلس به خاطر مشـاركت وي در تسـهيل برگـزاري     گونه
وصـف  چنانكه در مـذاكرات مجلـس در   . كنند انتخابات و همكاري با مجلس از وي تمجيد مي

                                                 
بـه  . ق1323ظهيرالدوله پس از مدتي كه سـمت وزارت تشـريفات و تصـدي حكومـت مازنـدران را داشـت، از سـال           1

 .373شيباني، همان، ص. دان را به عهده گرفتالدوله حكومت هم پيشنهاد عين
  .، ص هفدهخاطرات و اسناد ظهيرالدولهظهيرالدوله،    2
 .همان، ص سي   3
  .222اوبن، همان، ص   4
 .؛ اوبن، همانجا382كاتوزيان، همان، ص   5



 95     پيوند طريقت و سياست در عصر قاجاراي از  عليشاهي، نمونه طريقت صفي

  1.»كند در ميان حكام ظهيرالدوله حاكم همدان خوب حكومت مي«: وي گفته شد
اش  خاطر مـنش عارفانـه   در طول دوران مشروطيت نيز ظهيرالدوله در حوادث مختلف به

گيري وقايعي در كرمانشاه و جدال  با شكل. ق1324در سال . عنوان ميانجي محل رجوع بود به
با وجود  - الدوله مستبد برادر عين - الدوله وزير عدليه  ، سيفخواهان ميان مستبدين و مشروطه

عليشـاه، ظهيرالدولـه را كـه داراي     هـاي مسـتبدانه بـه دليـل ارادت بـه صـفي       داشتن گـرايش 
خواهانه بود، جهت ساماندهي امور و آرام كردن اوضاع و رسيدگي بـه   هاي مشروطه گرايش

بررسـي قضـيه مزبـور را نيـز بـه عهـده او        تظلم مردم از همدان به كرمانشاه اعزام داشـت و 
ظهيرالدوله نيز بعد از رفتن به كرمانشاه، مستقيماً به طرف كنسولگري انگليس رفت . گذاشت

در سـال   2.كنندگان پايان داد و آشوب شهري را خاتمـه بخشـيد   و با مذاكره به اجتماع تحصن
جـاي او بـه حكومـت آنجـا      نيز بعد از عزل حاكم مستبد كرمانشاه ظهيرالدوله بـه . ق1327

  3.منصوب گرديد و امنيت آن منطقه را فراگرفت
عنوان ميانجي به كارگرفته شد و با استفاده از جايگـاه   ظهيرالدوله در مواردي ديگر نيز به

در سـال اول   –برادر محمدشاه  - از جمله وقتي سالارالدوله . ها پايان داد اش به بحران عارفانه
السلطان، ظهيرالدوله را از همـدان بـه لرسـتان نـزد سـالار       ابك امينمشروطه ياغي گرديد، ات

سالارالدوله هم كه در كنسـولگري   4.فرستاد تا به هر طريق ممكن او را ساكت و مطيع نمايد
روس در همدان بست نشسته بود با وساطت و گرفتن امنيـت جـاني از ظهيرالدولـه، از آنجـا     

توان متأثر از شخصيت و  گرايانه ظهيرالدوله را مي جينقش ميان 5.خارج و به تهران آورده شد
ويـژه دعواهـاي مربـوط بـه      ها بـه  ها و تنش عليشاه دانست كه همواره از جدال رويكرد صفي

هـاي   نمود و از شخصيت عرفاني خويش جهت پيشبرد تـدريجي خواسـت   قطبيت اجتناب مي
  .نمود استفاده مي آنهاهاي  مردمي و آرمان

  گيري نتيجه
هـاي   اللهي پرورش يافته بـود بـا داشـتن زمينـه     عليشاه كه در كانون جريان تصوف نعمت صفي

                                                 
  .427كاتوزيان، همان، ص   1
  .688و721همان، صص   2
  .455، ص1زاده، همان، ج ملك   3
، بـه كوشـش يحيـي ذكـاء،     الدولـه  روزنامه خاطرات شـرف ، )1377(الدوله  خان كلانتري باغميشه شرف ميرزا ابراهيم   4

  .98فكر روز، ص: تهران
  .684كاتوزيان، همان، ص   5
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اش، باعث گرديـد تـا بـا رويكـردي      اجتماعي و شيعي قوي كه در سير مراحل سلوك عرفاني
اش تكامـل   چنانكه در آخرين اثر تأليفي وي عرفـان اجتمـاعي  . جديد با تصوف مواجه گردد

. كنـد  هايش ابراز مي هاي سياسي خود را در واپسين آثار و نوشته اهيابد و تا حد زيادي ديدگ مي
رو شود و عملكرد وي  اين تحول فكري موجب گرديد تا در مرحله عمل هم با تحولاتي روبه

تـر گرديـد    چنانكه به تشيع دوازده امامي بسيار نزديـك . با رويكردهايي جديد مواجه گردد
اش عجين شدند و در همـين   كديگر در آثار عرفانيسو با ي طوري كه طريقت و شريعت هم به

  . راستا با شيخيگري و بهاييگري مخالفت نمود
سياسي و عرفان اجتماعي و گسترش بيشتر طريقت تـازه تأسـيس    دگاهيدوي براي پيشبرد 

خود سعي نمود تا نه تنها در بدنة دستگاه قاجار نفـوذ نمايـد و بـا ايـن امـر همراهـي شـاه را        
بلكه توانست بسياري از شاهزادگان و اعيان را با خود همـراه نمايـد تـا هـم بـه      دستĤورد،  به

حمايت مادي و سياسي آنها دست يابـد و از سـوي ديگـر بتوانـد اصـلاحات و رويكردهـاي       
پيروان طريقـت  . اجتماعي خود از جمله توجه به مردم را در جامعه عملي كند و جا بياندازد

نفكر جامعه كه بسياري از آنها وابسته به دربار و حاكميـت  هاي نوگرا و روش مزبور با گروه
به همين خاطر نيز ظهيرالدوله دامـاد شـاه بعـد از وي    . بودند وارد تعامل و همسويي گرديدند

عليشـاه   هـاي صـفي   هـاي اجتمـاعي ديـدگاه    مردمداري و جنبـه . ترين فرد طريقت شد برجسته
بود بعد از وي تجديد سـازمان شـود و بـه    موجب گرديد تا انجمن اخوتي كه وي ايجاد كرده 

سرانجام باعث گرديد تا . اش ظهيرالدوله تداوم يابد شكلي منسجم و تشكيلاتي توسط جانشين
خواه همراه گـردد و   گيري انقلاب مشروطه با جريان مشروطه عليشاهي با شكل طريقت صفي

  .سهم بسزايي در انقلاب مشروطه داشته باشد
  منابع و مĤخذ
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: ه تصحيح منصـور رسـتگاري فسـايي،تهران   ، بفارسنامه ناصري، )1382(حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن  - 

  .3اميركبير،چ
  .5عطار، چ: ، تهرانحيات يحيي، )1371(دولت آبادي، يحيي  - 
، تصحيح و تكميل و تحشيه عبدالحسـين نـوائي،   الشعراء  هًْحديق، )1365(ديوان بيگي شيرازي، سيد احمد  - 

  .زرين: تهران
  .84، نمره 1308، روزنامه شرف - 
  .اميركبير: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران، )1362(كوب، عبدالحسين  زرين - 
  .ميراث مكتوب: ، تصحيح عبدالحسين نوائي، تهرانمرآت الوقايع مظفري، )1386(سپهر، عبدالحسين خان  - 
، تصحيح و تحشيه »التدقيق في سير الطريق«سفرنامه سديد السلطنه ، )1362(سديدالسلطنه، محمدعلي خان  - 

  .نشر به :احمد اقتداري، تهران
  .پاژنگ: ، تهراناللهيه تاريخ انشعابات متأخره سلسله نعمت، )1370(سميعي، كيوان  - 
، بـه كوشـش   الدولـه  روزنامه خاطرات شرف، )1377(الدوله، ميرزا ابراهيم خان كلانتري باغميشه  شرف - 

  .فكر روز: يحيي ذكاء، تهران
  .علمي: ، تهرانمنتخب التواريخ، )1366(شيباني، ميرزا ابراهيم صديق الملك  - 
  .عليشاه صفي: ، تهرانعرفان الحق، )1342(عليشاه، ميرزا حسن  صفي - 
  .شيخ علي تاجر كتابفروش: ، چاپ سنگي، تهرانالاسرار و عرفان الحق  هًْزبد، )ق1329( ----  - 
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الاول  ربيـع  28 - 1321شـوال  26(ي روزانه از محمد علي فروغي ها ادداشتي، )1390(فروغي، محمد علي  - 

  .علم: تهران ، به كوشش ايرج افشار،)1322
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انقـلاب مشـروطيت   مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از تاريخ ، )1379(كاتوزيان، محمدعلي تهراني  - 

  .شركت سهامي انتشار: ي از دكتر ناصر كاتوزيان، تهرانا مقدمه، با ايران
  .اقبال: ، تهراناز آغاز تا تشكيل لژ بيداري در ايران: فراماسونري در ايران، )1347(كتيرائي، محمود  - 
  .سينا ابن: ، تهرانعليشاه جستجو در احوال و آثار صفي، )1352(كريم برق، عطا  - 
  .طهوري: ، تهرانتاريخ خانقاه در ايران، )1369(، محسن )ميرا( كياني - 
  ].نا بي]: [جا بي[، به اهتمام محمود عباسي، راز گشا، )1376(كيوان قزويني، عباسعلي  - 
  .راه نيكان: ، به اهتمام محمود عباسي، تهرانبهين سخن، )1387( -----  - 
  ).104اپي پي( 5، ش10، دوحيد، »پرسش و پاسخ«، )1351مرداد ( -----  - 
  .اشراقي: ، تهراندر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوف، )1361(مدرسي چهاردهي، نورالدين  - 
  .2علمي و فرهنگي، چ: ، تهرانهاي صوفية ايران سلسله، )1382( -----  - 
  .فتحي: ، تهرانچگونه بهائيت پديد آمد، )1366( -----  - 
  .الهام: ، تهرانيرانزندگينامه رجال و مشاهير ا، )1376(مرسلوند، حسن  - 
  .كتابخانه باراني: ، تهرانطرائق الحقايق، )1339(العابدين  زين بن عليشاه، محمد معصوم معصوم - 
  .نشر تاريخ ايران: ، تهرانرجال عصر ناصري، )1361(معيرالممالك، دوستعلي خان  - 
  .2علمي، چ: ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايران، )1363(زاده، مهدي  ملك - 
  .6زوار، چ: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1385) (مخبرالسلطنه(خان  مهدي قليهدايت،  - 
  .كتابفروشي فروغي: ، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1366(نفيسي، سعيد  - 
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‐ Van den Bos,Matthis (2002),Mystic Regimes, Sufism and the State in Iran, from the 
Late Qajar Era to the Islamic Republic, Boston: Brill. 
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لـجوقيان    رگذارترين گروههاي صوفيانه از تأثي طريقت :چكيده     اـتولي دورة س هاي فرهنگي در آن

شـماري   هاي مردم از شهري و روستايي هواداران بي روم بوده و در ميان سلاطين، امرا، بزرگان و توده
هاي موجـود در ايـن منطقـه، اهميـت سـه طريقـت مولويـه،         با بررسي اجمالي در باب طريقت. داشتند

اـي مربـوط بـه     آنچـه در اكثـر پـژوهش   . شود ق تصوف آشكار مياوحديه و بكتاشيه در رشد و رون ه
اـن در طريقـت   وضعيت اين طريقت اـي مـذكور    ها كمتر مورد توجه قرار گرفته حضور و جايگاه زن ه

اـنوان     رو بر آن است تا با رويكرد توصيفي به تبيين و مقايسة فعاليت نوشتار پيش .است اـي فرهنگـي ب ه
اـن     يافته. أكيد بر اين سه طريقت بپردازددر آناتولي دورة سلجوقي با ت هاي اساسي پـژوهش حاضـر نش

اـوت   هاي ياد شده بودنـد بـه   هاي هر يك از طريقت دهد زناني كه تحت تأثير آموزه مي اـي   رغـم تف ه
اـوت در ميـزان     موجود در وضعيت اجتماعي و ميزان بهره يـن تف مندي از منابع قدرت و ثروت و همچن

اـم   اـلس دينـي و         شـرعي، بـه فعاليـت   پايبندي و رعايت احك اـيي مج اـي فرهنگـي مختلفـي نظيـر برپ ه
اـم، مدرسـه و تكيـه،        آيين اـخت مسـجد، حم هاي صوفيانه، حضور در جلسات درس پير طريقـت، س

اـل و      پذيرايي از جوانمردان، خلافت و اداره امور خانقاه و اطعام مساكين مي اـ حضـور فع پرداختنـد و ب
  .ق تصوف در آناتولي دورة سلجوقي نقش بسزايي بر عهده داشتندتأثيرگذار خود در رشد و رون

  
آناتولي، سلجوقيان روم، طريقت مولويه، طريقـت اوحديـه، طريقـت     :كليدي هايواژه
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An overview of the cultural activities of women in 
the Seljuk period of Anatolia with emphasis on the 
Creeds of Mevleviye, Bektashiye and Awhadiyye. 
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Abstract: Sufi cults were of the most effective cultural groups in the Anatolia during 
Seljuk period of Rome and they had numerous followers among kings, princes, dignitaries 
as well as rural and urban people. Overviewing the Sufi orders of this region shows 
importance of three creeds of Mevleviye,Bektashiye and Awhadiyyein growth, expansion 
and development of the Sufism. The presence and status of women in mentioned creeds 
haven’t been taken into consideration noticeably and properly at the most of researches 
which studies these sufi creeds. This study intends to explain, authenticate and compare the 
cultural activitiesof women in Seljuk period of Anatolia with emphasis on these three 
creeds through a descriptive method.The results of this study showsthat women who were 
affected by doctrine of any of the mentioned creeds,despite of their differences in social 
status and the utilizationamount of resources, power and wealth and also their difference in  
adherence to beliefs and obedience of religious rules, they dealt with various cultural 
activities such as holding religious ceremonies and rituals of Sufism, attendinglectures of 
Sufi masters, building public places such as mosques, baths, schools and tekiehs, caliphate 
and administration of monasteries and feeding the poor. It seems that they have played a 
significant role in the growth, expansion and development of Sufism in the Seljuk period of 
Anatoliathrough their active and influential presence. 
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 103  هاي مولويه، اوحديه و بكتاشيه هاي فرهنگي زنان در آناتولي عصر سلجوقي با تأكيد بر طريقت مروري بر فعاليت

  مقدمه
و همزمان با آغـاز حمـلات مغـول،     1همراه با موج دوم مهاجرت تركان به سمت آسياي صغير

هاي مختلف تصوف نيز آناتولي را به جهت برخورداري از امنيت و به  قتدراويش و شيوخ طري
از ميـان ايـن   . عنوان يك منطقه مناسب ترجيح دادنـد  قصد انتقال راحت افكار و باورهايشان به

. طور عموم در شهرها سـاكن شـدند   تري بودند به تر و پيشرفته كه داراي فرهنگ عميق افراد آنان
وزش علوم ديني در شهرها باعث شده بود تا اجتماعـات شـهري از   وجود مدارس و مؤسسات آم

.منظر ديني و فرهنگي با مناطق غيرشهري تفاوت بسياري داشته باشند
باورهاي ديني در جوامـع   2

شـد، حـال آنكـه     شهري بر اساس كتاب و سنت و خوانش رسمي مدرسي از اسلام تعريـف مـي  
و دراويش تركمن بـه همـان باورهـاي سـنتي     غالب مردمان مناطق غيرشهري تحت تأثير شيوخ 

  3.خواني نداشت هايشان با اهل سنت هم خود اعتقاد داشتند و بسياري از آموزه
نشـين از   ها بودند در ميان روستاييان و ايـلات كـوچ   كنندة اوزان باباهاي تركمن كه تداعي

صوفي مردمي را كه در آنان با انتخاب عقايدي بسيار ساده، ت 4.استقبال بيشتري برخوردار بودند
جـا   هاي اسلام صوفيانه و عقايد كهن شمني و باورهـاي نقلـي بـه    اي بود از آموزه واقع آميخته

  5.مانده از پدرانشان در جوامع روستايي گسترش دادند
هـاي   اي ميـان آمـوزه   هـاي قابـل ملاحظـه    اين تفـاوت در رويكردهـاي دينـي، تفـاوت     نظير
هـاي موجـود در آنـاتولي     در ميان طريقت. خورد يز به چشم ميهاي صوفيانه اين منطقه ن طريقت

ترين  از عمده 8و طريقت اوحديه 7طريقت بكتاشيه 6شك طريقت مولويه، دوره سلجوقيان روم، بي
                                                 

  .م1071موج اول مهاجرت عظيم تركان به سمت آناتولي همزمان بود با پيروزي ملازگرد به سال    1
  Osman Turan (1993), Selcuklular ve islamiyet, Istanbul, pp.37-38. 
2  Tahir Harimi Balcioglu (1940), Turk Tarihinde Mezhep Cereyanlari, Istanbul, pp. 31-32.  
3  M. Fuad Koprulu (1984),Turk Edebiyatinda ilk Mutasavviflar, Ankara, pp.14, 164-166 
4   Balcioglu, pp.31-32. 
5  M. H. Yinanc (1944), Anadolunun Fethi, Istanbul, p.168. 

گذاري شد و در زمان مولانا و توسط خـود   الدين محمد پايه اين طريقت در واقع توسط سلطان ولد فرزند مولانا جلال   6
او هرگز به عنوان يك طريقت معرفي نشد و بعدها توسط فرزندان و نوادگان او شكل طريقت به خود گرفت و آيين و 

   .نوشته شداركان طريقت براي آن 
M. Fuad, Koprulu (2005), Anadoluda islamiyat, Ankara, Akcag, p. 52.  

اولـين طريقـت صـوفيانه تـرك      رالـو طريقـت يسـويه    وفؤاد كوپر. استحاجي بكتاش ولي منتسب به طريقت يسوي    7
 M. Fuad Koprulu (2009), Turk: نـك . دانـد  منشعب از ايـن طريقـت مـي    را بكتاشيه و حيدريه كند و معرفي مي

Edebiyat Tarihi, Ankara, Akcag p.152 .  از بودنـد  در عصري كه خلفاي بابايي در سراسر آناتولي نفوذ نموده وي
  .)Ibid, p.372( پرداخت نشين در ميان تركان كوچطريقت يسوي و به نشر عقايد شد خراسان به آناتولي وارد 

الدين سجاسي و منتسب بـه   ز شاگردان ركنكه خود ا) ق599 متولد(الفخر كرماني ابي بن اوحدالدين حامد منتسب به   8
نشر و  ترجمهبنگاه : تهران ،الزمان فروزانفر كوشش بديع، به )1347( مناقب اوحدالدين كرماني. طريقت سهرورديه بود

، طرائـق الحقـايق  ، ]تـا  بي[ معصومعليشاه شيرازيزين العابدين،  بن محمد معصوم؛ 15-11.صص مقدمه مصحح،، كتاب
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شدند كه اولي غالباً مورد اقبال جامعه شهري بـود و   هاي اين دوره در آناتولي محسوب مي طريقت
  1.ل بيشتر جامعة روستايي و ايلات برخوردار بودنددو طريقت ديگر از اقبال و استقبا

هاي فرهنگي صورت گرفته توسط زنان متعلق بـه   نكته اساسي در پژوهش حاضر فعاليت
هاي پراكنـدة موجـود    بر اساس گزارش. هرسه طريقت ياد شده در دورة سلجوقيان روم است

نامـه حـاجي    مناقـب ، فلاكـي نامـه ا  مناقبها و منابع تاريخي اين دوره همچون  نامه در مناقب
شود كه زنان در هر سـه ايـن    روشن مي2،سفينه نفيسه مولويانو  بطوطه ابن  هًْرحل بكتاش ولي،

به رغم اهميت حضـور زنـان   . هاي فرهنگي حضوري فعال داشتند ويژه در زمينه ها به طريقت
ه اسـت و  هاي جديد اين امر كمتر به شكل مستقل بررسـي شـد   ها، در پژوهش در اين طريقت

انـد   هاست پرداخته آثار موجود نيز بيشتر به دوره عثماني كه دوره تثبيت و رونق اين طريقت
  .اند و به دوره پيش از عثماني عنايت چنداني نداشته

تـقل در كتـاب     نظراني است كه به ميكاييل بايرام از جمله نخستين صاحب جنـبش  طـور مس
با نام باجيان روم در آنـاتولي   3سب به طريقت بكتاشيهاي از زنان صوفي منت به فرقهزنان آناتولي 

اي از مطالـب   نامشخص بودن منابع اطلاعاتي و نقص مراجـع در پـاره   4.دوره سلجوقي اشاره دارد
هاي بـايرام، باجيـان    بر اساس گزارش. كاهد اصلي در اين كتاب از ارزش علمي آن تا حدودي مي

  . بودند 5منشعب از تشكيلات اخيانروم در آناتولي قرن هفتم هجري يك تشكلّ 
ايـن  . عنوان اثر ديگري اسـت در ايـن زمينـه    6علوي - هاي سني  بانوان درويش در طريقت

صورت اخـص بـه شـرح احـوال زنـان درويـش در         طور عموم به زنان درويش و به كتاب به
اسـت   بكتاشي و البته در دوره عثماني يعني زمان تثبيت اين طريقت پرداختـه  - طريقت علوي
و ذكر برخي مطالـب مربـوط بـا     7هاي اين طريقت و ارتباط آن با فاطمه باجي اما ذكر ريشه

                                                                                                                   
  .311ص، ]نا بي: [تهران، 2جعفر محجوب، تصحيح محمد ج

1  M. Fuad, Koprulu, Turk Edebiyat Tarihi, p.269. 
، مجموعـه  603يكـروفيلم مجموعـه   م، نسـخة عكسـي از روي   سـفينة نفيسـه مولويـان   ، ]تـا  بـي [مصطفي ثاقب دده    2

  .هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران يكروفيلمم
رد زن در طريقت بكتاشـيه در عصـر سـلجوقيان روم در آنـاتولي مراجعـه شـود بـه        براي كسب اطلاعات بيشتر در مو   3

بانوان صوفي در طريقت بكتاشيه در آنـاتولي عصـر سـلجوقيان    «، )1394(زاده و منيژه قدرتي وايقان  اسماعيل حسن
  .23، شفصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي، »روم

  .مؤسسه انتشارات نگاره: االله جودكي، تهران جمة داوود وفايي و حجت، ترجنبش زنان آناتولي، )1380(ميكاييل بايرام    4
، ترجمـة  هاي عرفاني سياسي در زمان سـلجوقيان  جنبش ،)1387(ياشار اوجاق : براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به   5

  . انتشارات گواه: محمدتقي امامي خويي، تهران
6  Ibrahim Bahadir (2005), Alevi ve Sunni Tekkelerinde Kadin Dervisler, Istanbul.  
7  Kadincik. 
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زنان صوفي عصر سلاجقه سبب شده است تا اين اثر در نوشتار حاضر نيز مـورد توجـه قـرار    
  .گفته بايرام از نقاط ضعف آن است تشابه منابع و مطالب اين اثر با اثر پيش. گيرد

 گري در آنـاتولي  بكتاشي - گري تركان، اسلام و علويويي نيز در كتاب خ محمد تقي امامي
ولي نكتة قابل توجه آنكه ايشان نيز در . بكتاشي اشارة كوتاهي دارد - به زن در فرهنگ علوي

   1.اند بيان وضعيت زن در اين طريقت از روايات متأخر مربوط به طريقت بكتاشيه بهره جسته
شود تا با تكيه بر اخبار منـابع   در پژوهش حاضر تلاش مي گونه كه پيشتر گفته شد همان

  .هاي فرهنگي زنان سه طريقت ياد شده به دست داده شود متقدم تصويري از فعاليت
    زن در آناتولي دوره سلجوقيان روم 

طور قطع گـواه   اي به ميزان آزادي و استقلال زن در تعيين علايق و پرداختن به آنها در هر جامعه
زن در آناتولي عصر سـلاجقه روم بـه اعتبـار    . فردي و اجتماعي وي در آن جامعه استجايگاه 

از بهترين منـابع جهـت بررسـي    يكي . هاي موجود از آزادي نسبي برخوردار بود منابع و گزارش
وي اطلاعـات باارزشـي از   2.اسـت بطوطه  ابن رحلةوضعيت اجتماعي زن در عصر سلاجقه روم 

هـاي   بطوطه و گزارش هاي ابن با تجميع گفته. كند منطقه عرضه ميوضعيت اجتماعي و فرهنگي 
توان زنان را در اين دوره به چهار گروه عمده  نويسان، مي نامه مناقبمورخان و ارائه شده توسط 

بانوان سـلاطين و كـارگزاران   ) 2(بانوان متعلق به خاندان عرفا و شيوخ طريقت، ) 1: (تقسيم نمود
   3.كنيزان) 4(تعلق به طبقات متوسط، عادي و آزاد جامعه و بانوان م) 3(حكومتي، 

پردازد و از احترامـي كـه    بطوطه در فصلي مجزا به مقام زن در ميان تركان آناتولي مي ابن
مقـام زن در ميـان ايـن    «: گويد او مي. نمايد تركان براي زنان خود قائل بودند اظهار شگفتي مي

كند كه سوار بر اسب بـه همـراه    به زنان تركي اشاره مي وي 4.»مردم بالاتر از مقام مرد است
                                                 

پژوهشگاه علوم انسـاني  : ، تهرانگري در آناتولي بكتاشي -گري تركان، اسلام و علوي، )1391(محمدتقي امامي خويي    1
  . و مطالعات فرهنگي

معـروف بـه   (مصـار و عجائـب الاسـفار    النظار في غرائب الا هًْتحف، )1376(بطوطه  ابن ابراهيم اللواتي بن ابوعبداالله محمد   2
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ترجمة محمد علي موحد،، )بطوطه رحله ابن

هرچه زندگي . شود لازم به ذكر است در جامعة ايلي و روستايي به موردي كه بر وجود كنيز دلالت داشته باشد، برخورد نمي   3
ها و به اسارت درآمدن زنان و دختران، مراكزي جهت خريد و فروش  نگدر اثر ج و نيزيافت  سوي شهري شدن شتاب مي به

در ايـن زمينـه   . اين مراكز منبع عايدي بسيار هنگفتي براي تجار، دلالان بزرگ برده، متنفذين و امرا بـود . شد آنها ايجاد مي
  . اند ائه نمودههاي مفيدي ار نيز گزارش مناقب اوحدالدين كرمانيو  مناقب العارفين افلاكيمنابعي چون 

  .401، ص 1بطوطه، ج بطوطه،رحله ابن ابن   4
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هاي مجلل به همراه كنيزكان زيبـا در   زنان امرا كه با ارابهيا رفتند و  خادمين خود به سفر مي
خاست و  رويي با همسرش به احترام وي از جاي برمي نمودند و امير هنگام روبه شهر تردد مي

پوشـي در مقابـل ديـدگان     و همة اين مراسم بدون پرده 1كرد با تشريفات ويژه به وي سلام مي
رويي با زنـان و مـردان    ها و روبه بطوطه از ورود خود به خانقاه ابن 2.گرفت مردم صورت مي

در اين مرز و بوم به هر خانقاه يـا  «: گويد وي در اين باره مي. ها سخن رانده است درون خانقاه
زنان اين نـواحي در  . آمدند ن و مرد به زيارت ما ميشديم همسايگان از ز اي كه وارد مي خانه

ها، اطلاعاتي نيز در باب زنان شهري در دسـت   گذشته از اين قبيل گزارش 3.»... حجاب نيستند
. آمـوزي اسـت   هـايي چـون علـم    كـم در زمينـه   هاي نسبي ايشان دست است كه بيانگر آزادي

كـه در علـم نجـوم     4بي مشهور ابن بي مادر مورخ.) ق697وفات (بي منجمه  عنوان نمونه بي به
  .بسيار مهارت داشت

ها و آثار عرفاني اين دوره نيز اخباري حـاكي از حضـور آزادانـه زنـان در      نامه در مناقب
دانسـت و بـا    مولانا زن را از عناصـر اساسـي اجتمـاع مـي    خورد چنانكه  اجتماع به چشم مي

الدين محمـد، زن و   ر مكتب مولانا جلالبر طبق روايات افلاكي د 5.پوشي او مخالف بود پرده
گرفـت و زنـان بـا حفـظ پوشـش در       مصاحبت و معاشرت با او در پرده و خفا صورت نمـي 

در طريقـت اوحديـه كـه از نظـر سلسـله طريقـت بـه         6.شدند محضر درس مولانا حاضر مي
 نيز با وجود پايبندي فراوان طريقت سهرورديه به حفـظ و  7طريقت سهرورديه منسوب است

هـاي درس شـيخ    هايي از آموزش دختران و حضور آنها در كـلاس  رعايت ظواهر شرع، نمونه
                                                 

  .همان   1
  .404، ص 1همان، ج   2
ها نسبت به  ها تقيدي در حفظ حجاب نداشتند ولي برخي گروه ؛ البته ظاهراً زنان در برخي گروه402، ص 1همان، ج   3

يتي از مولانـا وجـود دارد مبنـي بـر آنكـه در      روا مناقب العارفين افلاكيدر . پوشاندن سر و روي و صورت مقيد بودند
روي بودند تنهـا فاطمـه خـاتون عـروس مولانـا و هديـه        شدند و نيم اي كه در مجالس او حاضر مي ميان زنان مستوره

اين روايت گوياي وجـود حجـاب زنـان در    . خاتون خواهرش اجازه داشتند كه تمام روي در محضر مولانا حضور يابند
مناقـب  ، )1385(شـمس الـدين احمـد افلاكـي     .ر ميان برخي زنان مريد حاضر در طريقت او اسـت عصر مولانا و يا د

 .719، به كوشش تحسين يازيچي، تهران، دنياي كتاب، صالعارفين
  : بي نك بي در مورد مادر ابن  4

Ibn-i Bibi (1956), El-Evamirul-Alaiyye fil- Umuril-Alaiyye, Ankara, p.442.  
انتشـارات اميركبيـر،   : با تصحيحات بديع الزمان فروزانفر، تهـران  ،فيه ما فيه، )1381(الدين محمد مولوي  مولاناجلال   5

  .101-100صص
  719افلاكي، همان، ص   6
  .311، ص2معصومعليشاه، همان، ج   7
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حضور  نامة شيخ اوحدالدين كرماني مناقبهاي  همچنين بر اساس گزارش 1.گزارش شده است
 نامه حاجي بكتـاش  مناقبدر  2.زنان و دختران جوان در اجتماع عملي نكوهيده و ناپسند نبود

ي از آنكه زنان در طريقت بكتاشيه مقام قابل احترامـي داشـتند و نقـش    ولي نيز اخباري حاك
ماهيت زندگي ايلاتـي ايجـاب   . خورد كردند به چشم مي اي در جمع مريدان او ايفا مي فعالانه

كرد كه زن صوفي براي گذران زندگي در كنار همسرش به كار بپردازد و اين اشتراك در  مي
   3.دو از حقوقي مساوي برخوردار باشند شد تا هر كار و فعاليت باعث مي

زماني كه علاءالـدين  توان چندان عام و فراگير دانست كما اينكه  ها را نمي البته اين آزادي
هـا ضـرب    كيخسرو دوم سلطان سلجوقي در آناتولي چهره خود و همسرش را بر روي سـكه 

زين كردن نقش شير نمود، بر اثر مخالفت بزرگان دين و حكومت ناچار به حذف آن و جايگ
تواند حكايت از عدم پذيرش عمومي نسبت به آشـكار   اين امر مي 4.جاي آن شد و خورشيد به

زنان غيرمسلمان البته از اين قاعده مستثني بودنـد و   5.ساختن چهره زنان در ملاعام داشته باشد
 در بطوطـه  ابـن . توانستند آزادانه و بدون حجاب در اجتماع آمد و شد داشته باشـند  ظاهراً مي

 لاذقـي  هـاي  پارچـه  و بودنـد  ذمـة مسـلمين   تحـت  كـه  كند مي صحبت رومي زنان از لاذقيه
در بـاب   7.گماردنـد  گاه مسلمانان اين زنان را بـه اسـارت گرفتـه و بـه فحشـا مـي       6.بافتند مي

 كنيزكـاني  خانة مولانـا  در افلاكي روايت وضعيت كنيزان اطلاع چنداني در دست نيست، به
 كرمـاني  اوحدالدين 8.رساندند مي ياري او دختر و همسران به منزل كار در كه تندداش حضور

   9.نمود ازدواج او با و خريد بدخو كنيزكي شهر بازارهاي از يكي از نيز
                                                 

  .60-59، صصمناقب اوحدالدين كرماني   1
برد كه بعـد از گفتـة    حقيرآميز هم در مورد زنان به كار مينامة شيخ، وي در برخي موارد الفاظي ت البته به گواه مناقب   2

  .10-9، صص نامه اوحدالدين كرماني مناقب .شد خود پشيمان مي
  . 322-321خويي، همان، صص امامي   3
: ، تحقيـق انطـون صـالحاني السـيوطي، بيـروت     تاريخ مختصرالدول، )1992(عبري  غريغوريوس الملطي معروف به ابن   4

  . 255دارالمشرق، ص
شود به گرجي و مسيحي بـودن   توان فرض ديگري نيز در مورد اين عدم اقبال در نظر گرفت و آن مربوط مي البته مي   5

  .كننده غلبه غيرمسلمانان بر سلطان مسلمان بوده باشد همسر سلطان كه شايد به نوعي تداعي
  .352، ص1ج بطوطه، بطوطه، رحله ابن ابن   6
توانستند بـه چنـين كـاري وادارنـد احتمـالاً منظـور        زنان ذمي را طبق شريعت اسلامي نمي لازم به ذكر است همان؛   7

 .شـود  مـي  برخـورد  مولانـا  حلقـه  در رومـي  كنيـزان  نيـز بـه   العـارفين  در مناقب. بطوطه زنان غيرذمي بوده است ابن
 مناقـب  .دارد ايتيحك ـ خرابـاتي  زنـان  مـورد  در نيـز  كرمـاني  اوحدالدين مناقب ؛ هم چنين550و  375افلاكي،صص
  .45-43صص كرماني، اوحدالدين

  .821، 406افلاكي، همان، صص   8
  .71ص كرماني، اوحدالدين مناقب   9
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  هاي مولويه، بكتاشيه و اوحديه زنان و طريقت
 ـ يدرمبا نگاه به متون صوفيه و مرور تعاليم آنان خصوصاً در عراق و خراسان،  كـه مـرد    ميباي

گري بوده است و زن در حكم مانع و خطري به حساب  بودن، مجوز ورود به تصوف و صوفي
از سوي ديگر از نظر  1.داشت بايد خويشتن را از آن در امان نگاه مي آمد كه مرد صوفي مي مي

برخي صوفيان انسان كامل مردي است كه شايسته كسب مقام تقرب و اتصال با حـق اسـت و   
تواند وارد دنيـاي   ن مسير به واسطة نقص در انجام فرائض ديني جايگاهي ندارد و نميزن در اي

هرچند اين ديدگاه در ميان همه عرفا پذيرفته نبود كما اينكه از ديد مولانا نقص  2.تصوف شود
   3.شد زن در انجام عبادات عامل سرافكندگي و طرد او از طريقت نمي

مقام روحاني شـيوخ طريقـت همچـون مولانـا، حـاجي      توان گفت اعتبار و  از اين رو مي
سو و شرايط مناسب اجتمـاعي در قلمـرو حكـومتي     بكتاش ولي و اوحدالدين كرماني از يك

هاي مربوط به زنـان   سلجوقيان آناتولي از سوي ديگر باعث شد تا گام مهمي در شكستن سنت
مشايخ صوفيه درِ تعـاليم  . دبرداشته شود و زمينه جهت حضور فعالانه زن در اجتماع فراهم آي

خود را بر روي زنان خاندان خويش گشودند و به همراه همسران و دختران ايشان زنان بسيار 
نمونه بارز اين ادعا حضور آزادانة زنان خاندان مولانـا در  . ديگري نيز به اين عرصه راه يافتند

   4.مكتب وي است
هـاي صـوفيانه    گرايش بانوان به مشربها نيز از عوامل  ها و شكست گاهي اوقات ناكامي

به عنوان مثال آمنـه خـاتون دختـر    . اند شدهمرگ همسر و يا طلاق از اين عوامل شناخته . بود
اوحدالدين كرماني پس از آنكه از همسر خود جدا شد از اصحاب طريقت گرديـد و سـير و   

  5.سلوك پيشه كرد
                                                 

  .197دارالكتب العلميه، ص: ، بيروتتلبيس ابليس، )1944(جوزي  بن ابوالفرج الدين جمال   1
   .103ص اميركبير،: ، تهراندر تصوف ايران جستجو )1385( كوب نيزرعبدالحسين    2
تواند انسان كامل باشد پاسخ مفصلي داده  در پاسخ اين گفته كه زن به علت نقص در عبادات نمي فيه مافيهمولانا در    3

   ).40ص(است 
البته بايد به خاطر داشت كه اين آزادي به هيچ وجه مطلق نبود چنانكه در اخبار مربوط بـه مولانـا بـه صـراحت بـه          4

گرفـت و حتـي سـرپيچي از فرمـان همسـر را       اي موارد در نظـر مـي   زنان خاندانش در پارهمحدوديتهايي كه او براي 
توان در داستان سرپيچي همسر محبوب وي كراّ  نمونه آن را مي. دانست به كرات اشاره شده است مستحق عقوبت مي

راّ خـاتون مـورد غضـب    خاتون از فرمان مولانا مبني بر عدم شركت در حلقه درويشان رفاعي ديد كه در نتيجه آن ك ـ
  .718-717افلاكي، همان، صص. مولانا واقع شد

  . 64، صالدين كرماني مناقب اوحد   5
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در پيروي از صوفيان و همنشـيني   ظاهراً برخي از بانوان نيز آسايش و خشنودي خويش را
هـاي حاصـل از    اين زنان با پيوستن به تصوف پا را از چـارچوب محـدوديت  . يافتند با آنها مي

يافتند كه زنان ديگر تقريبـاً از آن   هايي دست مي گذاشتند و به آزادي قوانين اجتماعي فراتر مي
ند بـه آنـان خـدمت    شـد  در محضر صوفيان و حلقـة درس ايشـان حاضـر مـي    . محروم بودند

آمدنـد و بـا آنـان بـه مـراوده و بحـث        كردند و يا مردان صوفي به مجالس درس آنها مـي  مي
توانستند به رشد فكري و اجتماعي برسند كـه   اينان با انتخاب زندگي مستقل مي 1.پرداختند مي

   .شايد براي ديگر زنان به سختي ممكن بود
ر قيـد زهـد و عبـادت نبودنـد در شـرايطي      حتي زنان مطرب، خنياگر و يا ميگسار كه د

شـان   دگرگـوني عظـيم در احـوالات روحـاني     ،اي نامعمول با شنيدن شعري عارفانه يا موعظـه 
يافتنـد تـا    هاي صوفيانه اين امكان را مي كردند و با پيوستن به طريقت شد و توبه مي حاصل مي

   2.مات سازنده بزننداي اختيار كنند و دست به اقدا فارغ از گذشتة خود زندگي تازه
در مجموع، تعداد كثيـري از بـانوان از هـر طبقـه و گروهـي بـه شـيوخ طريقـت ارادت         

خـوبي   گذاشتند و بـه  شيوخ نيز به بانوان احترام مي. نمودند ورزيدند و ايشان را حمايت مي مي
 در هر سه طريقت ياد شده دريافت. به قدرت ايشان در انتقال و گسترش تصوف وقوف داشتند

الهامات روحاني و بيان مكاشفات معنوي زنان از هر قشري و متعلق بـه هـر طبقـة اجتمـاعي     
شود تا ضمن معرفي تعدادي از اين بانوان  در سطور آتي تلاش مي. پذير و مورد وثوق بود امكان
  .هاي فرهنگي ايشان مورد واكاوي قرار گيرد فعاليت
  و بكتاشيه ويه، اوحديههاي فرهنگي زنان صوفي در سه طريقت مول فعاليت

هاي فرهنگي و كمبود منابع و اطلاعـات موجـود در خصـوص     با در نظر گرفتن تعدد شاخصه
هـا را در قالـب    تنيدگي آنها، پژوهش حاضـر سـعي دارد ايـن شاخصـه     ها و درهم اين شاخصه

داري و رسيدگي بـه امـور تكيـه و مشـيخت زن،      شركت اين بانوان در جلسات درس، خانقاه
ي مجالس سماع و پذيرايي از مريدان، كسب تجربيات روحاني و ظهور كرامات، برپـايي  برپاي

مجالس بحـث و وعـظ، تـلاش در حمايـت از شـيخ طريقـت، شـركت در امـور خيريـه و          
                                                 

گـواه ايـن    نامة اوحدالـدين كرمـاني   مناقبو  نامه حاجي بكتاش ولي مناقب، نامة افلاكي مناقبهاي موجود در  گزارش   1
  .23، 16، 14صص : به عنوان مثال نك. خواهد شد هايي از اين دست اشاره رو به نمونه ادعاست كه در صفحات پيش

به اين بانوان اشاره شده است كه در پژوهش حاضر به بعضـي   مناقب شيخ اوحدالدين كرمانيو  نامة افلاكي مناقبدر    2
  ). 26-25صص(از اين موارد اشاره گرديده است 
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، به تفكيـك طبقـات اجتمـاعي    ...اي چون مدرسه، خانقاه، تربت و المنفعه و ساخت ابنيه عام
  . دپيشتر اشاره شده مورد بررسي قرار ده

  بانوان متعلق به خاندان عرفا و شيوخ طريقت
هاي اهل علم و تصوف وابسته بودند در زمينه دسترسي به تعـاليم   ترديد زناني كه به خاندان بي

در اين قسمت تلاش خواهد شـد تـا بـه مـؤثرترين     . صوفيانه شرايط و امكانات بهتري داشتند
نكته . هاي آنها با يكديگر مقايسه شود اليتبانوان متعلق به هر سه طريقت ياد شده اشاره و فع

اساسي در اين قسمت اين واقعيت است كه در طريقت مولويه و تا حدودي اوحديه بـه دليـل   
ارتباط بيشتر با قشر ثروتمند شهري و عالم و باسواد، اهميت و امكانات ضـبط و ثبـت امـور    

هاي افـراد و بـالتبع    ي و فعاليتبيشتر بوده است و در نتيجه شفافيت بيشتري در بيان نوع زندگ
رسد به علت دوري از اين امكانـات   برعكس در طريقت بكتاشيه به نظر مي. زنان وجود دارد

ترديد حاصـل توجـه    هايي كمي وكيفي باشد كه بي نوع فعاليت و ميزان بيان آنها داراي تفاوت
ي روسـتايي و  نگاران به زندگي طبقات برتـر جامعـه شـهري و غفلـت از زنـدگ      خاص تاريخ

  . تر جامعه بوده است طبقات ضعيف
. شك يكي از تأثيرگذارترين زنان در خاندان مولوي كراّ خاتون همسر دوم مولانا بـود  بي

الـدين لالا سـمرقندي و    همسر اول مولانا، گوهر خاتون دختر كراّي بزرگ و خواجه شـرف 
ال بـه خانـدان      و علاءالدين محمد بود كـه  ) سلطان ولد(مادر بهاءالدين محمد  بـه رغـم اتصـ

طريقت از شركت او در مجالس وعظ همسرش مولانا و پسرش سلطان ولد و استماع حـديث  
سپهسالار نيسـت و كـراّي بـزرگ     تاريخو  مناقب العارفيناز آنها و روايت آن هيچ اثري در 

اه شد از مادر گوهر خاتون همسر مولانا كه در مهاجرت خاندان مولانا به آناتولي با آنها همر
رسد دارايي و ثروت خـود را صـرف طريقـت نمـود و در ازدواج      بانواني است كه به نظر مي

 2.وي بسيار مورد تكـريم بهاولـد بـود    1.دخترش گوهر خاتون با مولانا به اين خاندان پيوست
كند كه قبل از ورود شمس به آناتولي و ملاقات او با مولانـا،   افلاكي از سلطان ولد روايت مي

كـرد و   افشاني مـي  نمود و مولانا در اين زمان دست اي بزرگ مولانا را به سماع ترغيب ميكرّ
تـرين   سماع در طريقت مولانا جـزو مهـم  3.بعد از آمدن شمس، مولانا چرخ زدن را آغاز نمود

                                                 
  .افتو شايد بتوان گفت با تزويج فرزندش به مولانا به اين مقصود دست ي   1
  .168افلاكي، همان، ص   2
  .681همان، ص   3
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شد و روايت مذكور كه از زبان سلطان ولد پسـر مولانـا بيـان     هاي طريقت محسوب مي آيين
مستقيم به اين امر دارد كه آيين سماع را يك بانوي صوفي در طريقت اگر  اي شده است اشاره

كم تشويق نموده است و اين وجد و پايكوبي شايد يادگاري است از يك  نگوييم مرسوم، دست
  .بانوي اهل سمرقند

هاي موجود در هنگام ازدواج با  كراّ خاتون همسر ديگر مولانا كه بر اساس منابع و كتيبه
در . برخلاف گوهر خاتون در طريقت مولانا نقـش و حضـور فعـالي داشـت     1وه بودمولانا بي

مورد اينكه اين بانو در حيات گوهر خاتون به نكاح مولانا درآمد يا پـس از وفـات او منـابع    
گلپينارلي ايـن ازدواج را پـس از وفـات    . دهند پژوه قرار نمي اطلاعات روشني در اختيار تاريخ

   2.كند ولي او نيز سندي دالّ بر اين ادعا ارائه نميداند  گوهر خاتون مي
كراّ خاتون همسر مولانا بانوي قدرتمندي در طريقت مولويه بود كه هم از نظـر اقتصـادي   

اي  و در دوام و بقاي آن كوشا بود و هم حكم واسـطه  3رساند به طريقت و اشاعة آن ياري مي
توانـايي او در   4.كـرد  ا را حفظ و تقويت مـي امين را داشت كه ارتباط بين مريدان زن و مولان

شـد ايـن بـانوان در     هاي سلطنتي چون گرجي خاتون باعث مـي  ارتباط برقرار نمودن با خاتون
واسطة قدرت و ثروتي كه از آن برخوردار بودند از طريقـت   اتصال دائم با طريقت باشند و به

هاي درباري هست كـه گـواهي    نهاي زيادي در مورد ارتباط او با خاتو روايت. حمايت كنند
   5.تر مطرح شد است بر ادعايي كه پيش

اي نيـز كـراّ را واسـطه قـرار      و يـا موجـودات افسـانه    6بنا بر روايات افلاكي حتي جنيان
بـه رغـم خرافـي     .دادند هاي خود از مولانا را به وسيلة اين بانو انتقال مي دادند و درخواست مي

در آنها گواه ايـن حقيقـت اسـت كـه در طريقـت مولويـه        بودن بسياري از اين روايات دقت
                                                 

تربـت اميـر   : الدين يحيـي ايـن كتيبـه موجـود اسـت      بر اساس گزارشي از گلپينارلي بر روي مزار فردي به نام شمس   1
، بر اين اساس زوجة دوم مولانا بيوه ...محمد شاه برادر مادري با اولاد مولانا قدس االله سره العزيز بن الدين يحيي شمس

الـدين زنـدگاني،   مولانا جـلال ، )1384( عبدالباقي گلپينارلي الدين يحيي فرزند خواندة مولانا بوده است بوده و شمس
تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      ، ترجمه و توضيحات توفيـق هاشـم پـور سـبحاني،    اي از آنهافلسفه، آثار و گزيده
  . 147 -146، صصمطالعات فرهنگي

رسد گلپينارلي به دليـل ارادت فـراوان بـه مولانـا تـلاش داشـت مشـابهتي بـين زنـدگي           ر مي؛ به نظ223همان، ص   2
  .در اين خصوص برقرار سازد) ص(خصوصي مولانا با حضرت رسول اكرم

  .90نشر اقبال، ص: ، تهرانالدين مولوي زندگينامه مولانا جلال، )1368(احمد، سپهسالار  بن فريدون   3
  .583، 396، 201، 93-92، 90افلاكي، صص   4
  .336همان، ص   5
  .93همان، ص   6
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دريافت و درك اتفاقات ماورايي در بين زنان، خصوصاً زنان وابسته به شـيخ نـه تنهـا انكـار     
شد بلكه زنان در كلية اين روايات همچـون قطـب طريقـت شايسـتگي درك و دريافـت       نمي
يستادن به نماز اين خاتون به امامت كيفيت نماز كراّ و ا. گونه امور خارق عادت را داشتند اين

و ذكر كرامات مولانا توسط وي به واقع تأييدي اسـت بـر هـوش و ذكـاوت و البتـه       1مولانا
در طول . ارادت اين بانو به مولانا و خاندانش و تلاش او در رشد وگسترش تصوف در آناتولي

خوبي به اهميت بـاقي   به وي 2.هايشان مريد او بودند حيات كراّ خاتون، بزرگان شهر و خاتون
با علم بـه   3رغم آنكه خود پسري داشت ماندن قدرت قطبيت در خاندان مولانا واقف بود و به

آنكه با وجود سلطان ولد اميدي براي جانشيني پسر وي وجود ندارد، هوشمندانه به حمايـت  
هـا و  از سلطان ولد پرداخت و با درايتي كه داشـت از طـرق مختلـف از جملـه روايـت رؤيا     

الدين چلبي به  و يا ترغيب خواص ياران مولانا هم چون حسام 4خوابهايش در تأييد سلطان ولد
سـلطان ولـد او را در جمـال و كمـال      6.در تقويت جايگاه سلطان ولد كوشيد 5حمايت از وي

او تا لحظة مرگ تحـت   7.خواند جميله زمان و ساره ثاني و در عفت و عصمت مريم عهد مي
قبت جانشينان و مريدان مولانا بود و ايـن امـر از ميـزان مقـرري او از درآمـد      حمايت و مرا

  8.مدرسه مولانا و از كيفيت مراسم تدفينش به خوبي آشكار است
الـدين زركـوب،    ديگر بانوي مؤثر و فعال در طريقت مولويه فاطمه خاتون دختـر صـلاح  

وي در جلسات درس و بحـث  . ودهمسر سلطان ولد پسر مولانا و مادر امير عارف نوة مولانا ب
هـا   در اين كلاس 9.آموخت شد و مولانا مدام به او كتابت و قرآن مي مولانا پيوسته حاضر مي

رسـد مولانـا بـراي     به نظر مـي . كرد خواهر فاطمه خاتون، هديه خاتون نيز او را همراهي مي
10.داد هاي درس مستقلي تشكيل مي بانوان كلاس

لـوي بـه عقـد    فاطمه خاتون به خواسـت مو  
                                                 

  .183-182سپهسالار، همان، صص   1
  .718افلاكي، همان، ص   2
اين را از روايات افلاكي و مقرري كـه از  . جايگاه اين پسر كه امير عالم نام داشت در طريقت همچون سلطان ولد نبود   3

  .752همان، ص. فتتوان دريا گرفت مي عايدات مدرسه مولانا به او تعلق مي
  .597همان، ص   4
  .789-787همان، صص   5
  .780-779همان، صص   6
  .182سپهسالار، همان، ص   7
  .780-779، 752افلاكي، همان، صص   8
  .719همان، ص   9

  . همانجا 10
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كنـد كـه از    افلاكي او را اهل بخشش معرفي مـي  1.سلطان ولد فرزند و جانشين مولانا درآمد
ايـن بـانو    2.نمـود  دارايي خود به درويشان، يتيمان، زنان بيوه و محتاجان غذا و لباس هديه مـي 

لطان ولـد  مولانا سفارش اين بانو را بسيار به س ـ 3.دانست دهنده خود مي مولانا را مراد و نجات
سلطان ولـد از فاطمـه خـاتون     4.نمود تا جانب او را محترم دارد و رعايت حال او را نمايد مي

امير عارف كه بعد از پـدر از خلفـاي طريقـت    . يك پسر و دو دختر. صاحب سه فرزند شد
تـوان   مي 5هاي مولانا به فاطمه بانو با توجه به نامه. مولويه محسوب شد، فرزند همين بانوست

هاي ادبي زبان فارسي و عربي آشنا بود چرا كه زيبايي جمـلات و   يافت كه اين بانو با آرايهدر
كار رفتـه   هاي به ها و تشبيه ها گواه آشنايي اين بانو با استعاره اصطلاحات موجود در متن نامه

سازد كه زنان در طريقت مولويه با قرآن، ادبيـات، شـعر، وعـظ و     اين نكات روشن مي. است
هـاي سـلطنتي و    داد و خـاتون  هايي براي بانوان ترتيب مـي  اين بانو كلاس. شدند آشنا ميبحث 

در حقيقـت  . هاي آناتولي مريد او بودند اغلب خاتون 6.كردند بانوان امرا نيز در آن شركت مي
و مؤثرترين  7او در زمان خلافت همسر و پسرش محور اصلي رابطة مريدان با طريقت مولانا

پس از درگذشت مولانا وي با طرح . ي كردن مقام شيخيت در خاندان مولانا بودفرد در موروث
عنـوان جانشـين    دعوي حلول ضمير روحاني مولانا در امير عارف عملاً زمينه پذيرش وي بـه 

   8.سلطان ولد را فراهم آورد
كراّ شرف خاتون و مطهره خاتون دختران سلطان ولد و فاطمه خاتون نيز از بانوان مـؤثر  

ر حفظ مشيخت در خاندان مولانـا و اشـاعه ايـن طريقـت بودنـد و موفـق شـدند در ميـان         د
هاي افلاكـي   بر اساس گفته 9.هاي آناتولي مريدان فراواني را جذب طريقت مولانا كنند خاتون

شرف خاتون و مطهـره خـاتون در جلسـات    . تر بود در اين زمينه نقش شرف خاتون پررنگ
                                                 

  .721-719همان، صص   1
  .720همان، ص   2
  .831، 721همان، صص    3
مركـز نشـر   : ، تصـحيح دكتـر توفيـق سـبحاني، تهـران     مكتوبـات ، )1371(الدين محمد مولانا  و جلال 732همان، ص   4

   .69دانشگاهي، ص
  .133-132همان، نامه پنجاه و ششم، صص   5
  .721افلاكي، همان، ص    6
  .892-891، 721همان، ص   7
  .911، 832-831همان، صص   8
  .995همان، ص    9
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نمودند و افلاكي ايشـان را صـاحب كرامـت و     ان شركت ميبحث و وعظ سلطان ولد، پدرش
شهرت آنان تا آنجا بود كه گاه مردان نيز بـراي آشـنايي بـا آداب     1.ولايت معرفي نموده است

ملكه خاتون دختر مولانا نيـز يكـي ديگـر از بـانوان      2.شدند تصوف در محفل آنان حاضر مي
هـاي علمـي و يـا فرهنگـي      اي به فعاليت رهاشامناقب العارفين هر چند در . خاندان مولاناست

ملكه خاتون نشده است، ولي وي نيـز در تأييـد و تثبيـت قطبيـت اميـر عـارف در طريقـت        
  3 .حضوري فعال داشت

عنوان اولين بانو از زمره بـانوان ايـن طريقـت دختـر      در طريقت اوحديه نيز شايد بتوان به
مناقب اوحدالدين هرچند در . ا معرفي كردالدين سجاسي پير و مراد اوحدالدين كرماني ر ركن

از اين بانو نام و نشان ديگري در دست نيست جـز آنكـه او را از سـلاله ضـياءالدين      كرماني
كه طبق سنت طريقت سهرورديه بـه عقـد جانشـين پـدر      كند ابونجيب سهروردي معرفي مي
بعيـت از باورهـا و   ترين پيامد اين سـنت آن بـود كـه ت    مهم 4.يعني اوحدالدين كرماني درآمد

اين عمل هرچنـد  . يافت اعتقادات طريقت در ميان فرزندان حاصل از اين ازدواج نيز تداوم مي
برد ولي در رشد و گسترش طريقت تأثيري قابـل   آزادي زن در انتخاب همسر را زير سؤال مي

كرماني از اوحدالدين . نمودند توجه داشت و در آن بانوان مستقيم يا غيرمستقيم ايفاي نقش مي
اين همسر كه پيشينة خانوادگي معتبري داشت و زندگي وي از سوي پدر و همسـر كـاملاً بـا    

شـد كـه بعـدها خـود از بـانوان      ) آمنه(طريقت عجين شده بود، صاحب دختري به نام ايمنه 
صاحب كرامت گرديد و شايد بتوان او را از نظر جايگاه و تأثيرگذاري با فاطمـه خـاتون در   

ايمنـه   .داشـت  الدين عمر سـهروردي او را عزيـز مـي    شيخ شهاب. وي مقايسه نمودطريقت مول
شـيخ   5.الـدين از كـودكي بـه فراگيـري علـوم مختلـف پرداخـت        خاتون در نزد شيخ شـهاب 

                                                 
   .همان   1
، )1390(زهـرا طـاهري   . كنـد  خاتون دختر سلطان ولد معرفي مـي  افلاكي را از شاگردان شرف خودخانم طاهري در كتاب    2

در حاليكه افلاكي هيچ اشـاره مسـتقيمي بـه ايـن امـر      . 162نشر ثالث، ص: ، تهرانحضور پيدا و پنهان زن در متون صوفيه
در حـق  كند تا از روي شـفقت و عنايـت    شرف خاتون دختر سلطان ولد روزي قصد مي«كند مگر در روايتي كه در آن  نمي

را به او » آداب مشايخ«اي از عظمت حضرت عارف چلپي آگاه كند و به اين وسيله او را ارشاد نمايد و  افلاكي جان او را شمه
  . 995،899افلاكي، صص. »تعليم دهد تا نور اعتقاد افلاكي زياد گردد و به تصديق صديقانه بپردازد

مقام روحاني امير عارف نياز به ديدگاني نوراني و ضـميري روشـن   داشت كه درك  بنا بر گزارش افلاكي وي اظهار مي   3
  .911دارد؛ همان، ص

  .59-56، صصمناقب اوحدالدين كرماني   4
الدين از كودكي تحت آموزش و تعليم قرار گرفـت كـه فراگيـري قـرآن و حفـظ آن،       ايمنه خاتون در نزد شيخ شهاب   5

لس وعظ در نزد استاد، فراگيري مقـالات و كلمـات فـراوان و شـرح     آموزش و حفظ التنبيه، آموزش و ارائة دوازده مج
  . 61-60ها بود؛ همان، ص ها حاصل اين آموزه آن
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هاي اكيد نمود كه مراقب باشد ايمنه خاتون بـا ايـن    الدين به اوحدالدين كرماني توصيه شهاب
   1.هايش را فراموش نكند عبث ننمايد و آموختههوش سرشار، خود را مشغول كارهاي 

وي در يكي از سفرهايي كه همراه پدرش به مكه داشت با عمادالدين پسر وزيـر اخـلاط   
رغم برخورداري از توشة علمي و ديني در زندگي زناشويي موفق  ايمنه خاتون به 2.ازدواج كرد

ز حضور او در تصـوف بـراي   سا نبود و از همسرش جدا شد و شايد همين عدم موفقيت زمينه
تشفيّ خاطر گرديد و يا حضور مداوم وي از كودكي در ميـان اقطـاب طريقـت باعـث تعلـق      

هـر   به. شد خاطر وي به تصوف بود و ازدواج مانعي در راه رسيدن به اين مقصود محسوب مي
شـيخة   3جهت اين بانو پس از جدايي، در اين مسير چنان پيشرفتي حاصل نمـود كـه در شـام   

بودن اين عدد، اصـل مطلـب گـواه جايگـاه وي در      4علي رغم اغراق آميز. فده خانقاه گرديده
اي كه مـردان و زنـان مريـد او شـدند و نگارنـدة       داري اوست به گونه طريقت و مقام خانقاه

، مرد و زن بودن مريدان اين بانو را با ذكر اين جمله آشكار مناقب اوحدالدين كرمانيمجهول 
حبة دعوت، ثانية مريم و صفية مقبول الرجال و قبولة خلق، اغلب اهل شام مريد صا«: سازد مي

مناقـب شـيخ   اين بـانو تـا زمـان نگـارش      5.»اند و در هفده خانقاه دمشق شيخه است و مريده
   6.در قيد حيات بود اوحدالدين

همسـر ديگـر وي يـك     نامة شيخ اوحدالدين كرمـاني  مناقبهاي موجود در  طبق گزارش
شـيخ از همسـر خـود     8.كه شيخ به جهت تهذيب نفس بـا وي ازدواج نمـود   7بدخو بودكنيز 

هرچند از ديد برخي محققان نام ايـن  . شد 9صاحب دختري به نام فاطمه خاتون يا ماما فاطمه
                                                 

  . 62همان، ص   1
  .64همان، ص   2
هر چند آموزش اين بانو در بغداد و شيخه بودن او در شام بود و اين دو حوزه جغرافيايي با حوزه پژوهش حاضـر كـه      3

توان از تأثير پدر اين بانو كه خود پير و مراد طريقت اوحديه در آنـاتولي بـود    ، ولي به واقع نميآناتولي است فرق دارد
  . پوشي نمود به همين دليل وضعيت فرهنگي اين بانو در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفت چشم

  .اغراق از ويژگي هاي ادبيات صوفيانه محسوب مي شود  4
  .64-63، صصمناقب اوحدالدين كرماني   5
  .همان   6
  .9همين مقاله، ص: مقايسه شود با صفاتي كه سلطان ولد با آنها كراّ خاتون همسر دوم مولانا را توصيف نموده است؛ نك   7
   .68مناقب اوحدالدين كرماني، همان، ص   8
ن در ايـران رايـج   گويا اين لقب در ميان تركا. خواند مي» ماما فاطمه«؛ اوحدالدين كرماني دختر خود را 70همان، ص   9

» مـامي «يا » ماما«دارد كه در بلخ مردم كوچه و بازار مادرش را  اظهار مي معارفبود چرا كه بهاولد پدر مولانا نيز در 
: ، تهـران 2به اهتمام بديع الزمان فروزانفر، ج معارف، ،)1352(حسين خطيبي، مشهور به بهاولد  محمدبن .خواندند مي

  .45طهوري، ص
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امـا نگارنـدگان    1ويژه فاطمه باجي مـرتبط شـده اسـت    بانو به نوعي با طريقت بكتاشيه و به
دو منبع مناقب حاجي بكتاش ولي، و  مناقب اوحدالدين كرمانيپژوهش حاضر پس از مطالعة 

مهم اين دو طريقت هيچ شاهدي در مورد ارتباط بين فاطمه خاتون دختر اوحدالدين كرمـاني  
رسد ماما فاطمه را بايد شخصيتي  و فاطمه باجي در طريقت بكتاشيه نيافتند بنابراين به نظر مي

ظاهراً فاطمه خيلي زود از نعمت . دانست ي بكتاش وليمناقب حاجمستقل از فاطمه باجي در 
او  نامـه  مناقبراوي مناقب شيخ اوحدالدين در  2.مادر محروم شد و با پدر به حيات ادامه داد

كند كه بـه سـبب نفـرين پـدر      استعداد و بازيگوش و باعث آزار پدر معرفي مي را دختري بي
دها به وساطت جمعي از بزرگان سلجوقي چند در قيصريه به اسارت مغولان درآمد و بع يك

الـدين عيسـي از    وي پس از آزادي به نزد قطب الاوتاد شهاب الحـق و  3.از اسارت رهايي يافت
الـدين يعقـوب از ديگـر اصـحاب      و پس از مدتي به نكـاح شـيخ امـين    4اصحاب پدرش رفت

نگارنـده   5.فاطمه از اين فرد صاحب پسري شد كه در كـودكي وفـات نمـود   . طريقت درآمد
بـرد و از سرنوشـت او نيـز گزارشـي      كار نمـي  براي اين بانو لقب خاتون به مناقب اوحدالدين

كه در مورد حيات آمنه دختر ديگر شـيخ كـه بـه احتمـال قـوي از فاطمـه        دهد، درحالي نمي
رسـد علـت تحقيـر و     به نظر مـي . كند بزرگتر بود اخباري مفصل و توأم با احترام گزارش مي

ما فاطمه توسط نگارنده ناشناس مناقب شيخ ناشي از بي اصل و نسب بـودن فاطمـه   تخفيف ما
هرچند او نيز در هنگام بيان حرمت و احترام فاطمه در . بر خلاف ايمنه از جانب مادر باشد

ميان امراي سلجوقي و اصحاب طريقت اوحدالدين كرماني به ناچار مجبور به بـازگويي ايـن   
نو بر خلاف تصوير تيره و تاريكي كه از شخصـيت او ترسـيم شـده    شود كه اين با واقعيت مي

  6.مورد احترام و توجه امرا و بزرگان بود
                                                 

داند كـه بـه عقيـده ايشـان،      فاطمه باجي در مناقب حاجي بكتاش ولي مي همانماما فاطمه را  ،يل بايرامدكتر ميكاي   1
ه نام ـ مناقبدر حاليكه در  .46-33بايرام، صص ؛فردي به نام اخي اورن بود باجيان روم و همسر ي به نامرهبر تشكيلات

  . نشده است اخي اورن با فاطمه باجيازدواج اين تشكيلات و اي به  اشاره حاجي بكتاش ولي
  .70-68صصهمان،  ،مناقب اوحدالدين كرماني   2
الدين پروانـه مـرد صـاحب نفـوذ      الدين، معين در زمان سلطان ركن مناقب اوحدالدين كرمانيبراساس گزارش نگارنده    3

فاطمـه در نـزد   . نددربار سلجوقي به همراه برخي امراي ديگر جهت وساطت براي آزادي ماما فاطمه به نزد هلاكو رفت
  .71-70، صص؛ همانامرا نيز وساطت نمودند و او را به قيصريه بازگردانند و مغولان نسب خود را بازگو نمود

الدين عيسي از جمله مريدان معتبر شيخ اوحدالدين كرماني بود كه در زمان حيات اوحدالـدين و پـس از    شيخ شهاب   4
  .160،71، صصهمان ؛مرگ او به اشاعه طريقت شيخ اشتغال داشت

   .71همان، ص   5
 .71-70همان، صص   6
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از تأهل يا عدم تأهل حاجي بكتاش ولي اطلاع دقيقي در دست نيست ولي در ميـان انبـوه   
هاي آنا فاطمـه   نامه حاجي بكتاش ولي بانوان تأثيرگذاري با نام هاي موجود در مناقب گزارش

حضـور داشـتند كـه بـا      3و فاطمـه بـاجي   2همسـر ادريـس   1يا فرخنده ملك يا خـاتون آنـا  
خصوصيات اخلاقي و شخصيت خاص خود از نفوذ عميقـي در بـين مريـدان حـاجي بكتـاش      

ها  برخوردار بودند و از صفات بارز ايشان كارداني آنها در نظم بخشيدن به امور و گردهمايي
ن آنـا در خـلال غالـب روايـات حضـور دارد و در خـدمت       خـاتو . هاي اخيان بود و ميهماني

ها خاتون آنا پس از نوشيدن آب وضوي حـاجي بكتـاش    در يكي از گزارش. جوانمردان است
ظاهراً نوشيدن آب وضو به جهت تبرك . كه به خون بيني وي آغشته شده بود، باردار گرديد

ه به بـارداري وي انجاميـد   ولي تصريح بر آغشته شدن آب وضويي ك. يك عادت صوفيانه بود
پـس از   4.خوني اين كودك با حاجي بكتاش باشـد  به خون حاجي بكتاش بايد تأكيدي بر هم

آنكه حاجي بكتاش از روي كرامت متوجه ضمير خاتون آنا گرديد، به دنيا آمدن پسـراني از  
ي سـالگ  سلك جوانمردان را به او بشارت داد كه مردان هفتادساله بـه ايشـان در سـن هفـت    

در مناقـب   5.پس از اين اتفاق خاتون آنا صاحب فرزنـدان پسـر شـد   . احترام خواهند گذاشت
يي ذكر شده كه در آن در اثر كرامت حـاجي بكتـاش    گونه حاجي بكتاش ولي روايت منقبت

هـاي قرمـز آن را    در سرماي سخت صولوجه قراهويوق درخت سيبي به بار نشسـت و سـيب  
                                                 

داند كه در صولوجه قراهويوق با ادريس ازدواج كـرد؛ بـايرام،    ميكاييل بايرام، خاتون آنا را دختر اوحدالدين كرماني مي   1
  .ستاي نشده ا اشاره مناقب اوحدالدين كرمانيو  نامة حاجي بكتاش ولي مناقب ولي به اين ارتباط در. 57ص

وي و فرزندانش افرادي عـالم و  . پدر ادريس از نمايندگان سلطان علاءالدين كيقباد در روستاي صولوجه قراهويوق بود   2
لـذا  . Hazirlayan Abdolbaki Golpinarli (1955), Manakib-I Haci Bektashveli, Istanbul, p. 26آگـاه بودنـد؛   

اين امـر از آن جهـت   . طبقة برجسته اجتماعي و فرهنگي تعلق داشت گونه نتيجه گرفت كه خاتون آنا به توان اين مي
در كنار حـاجي بكتـاش و    مناقب حاجي بكتاشمورد توجه است كه اين بانوي متعلق به طبقة خواص در جاي جاي 

مريدان او حضور داشت كه در سطور آتي پژوهش حاضر به برخي از موارد حضور اين بانو در كنار شيخ طريقـت و يـا   
رسد برخي از شيوخ همچون اوحدالدين كرماني با برقراري رابطة خويشـاوندي   به نظر مي. يدان او اشاره خواهد شدمر

سعي در تحكـيم جايگـاه خـويش در طريقـت و     ) نك همين مقاله(با قطب طريقت از طريق ازدواج با دختران ايشان 
با نزديك نمودن خود به افراد متنفـذ سـعي    پيرو آن اشاعه طريقت داشتند و برخي ديگر همچون حاجي بكتاش ولي

  . ين اين هدف داشتندتأمدر 
3  Ibid, p.91. 

؛ .Ibid, p.4توسـط مـادربزرگ بكتـاش ولـي اسـت؛     ) ع(اين عمل يادآور خوردن شربت متبرك شده با دهان امام رضا   4
يـك نوشـيدني متبـرك و     اعتقاد فراوان به كرامت، دعا، اتفاقات مافوق بشري همچون باردار شـدن توسـط نوشـيدن   

حضور يك مرد و مرشد كامل در روايات بكتاشي، اعتقاد به رؤيا و خواب گواهي است بر اعتقادات و باورهاي مـذهبي  
تركان كه ريشه در باورهاي كهن ايشان داشت و بدين ترتيب وجوه قدسي نوزاد و پيـرو آن موجوديـت قدسـي او در    

  .شد بزرگسالي بيشتر تائيد و تقويت مي
5  Ibid, pp.65.  
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و خاتون آنا مقداري از آن را بين همسايگان قسـمت كـرد و    داد 1حاجي بكتاش به خاتون آنا
ها  آمد از آن سيب مقداري از آن را نگاه داشت و هر گاه بيمار يا فقير يا حاجتمندي نزد او مي

يافت، فقيـر ثروتمنـد و حاجـت صـاحب حاجـت       نمود و بيمار شفا مي به ايشان خيرات مي
  2.شد برآورده مي

هاي آنـاتولي، متـداول بـودن بيـان نـام       نامه موجود در مناقب نكته قابل توجه در روايات
ها و منبرهـا و يـا در    هاي طريقت در وعظ همسر، روابط زناشويي بزرگان و متعلقّين خاندان

هـاي موجـود در    كه كاملاً در نقطه مقابل طريقـت  3جا مانده از آن دوران است مكتوبات به
  .نمودند دن نام زنان در گفتار و نوشتار خود پرهيز ميعراق و بغداد قرار دارد، زيرا آنان از بر
رغم داشتن مريدان وفاداري همچون سـاري اسـماعيل كـه     حاجي بكتاش در هنگام مرگ به

خضـر   4نمـود،  هاي او را دريافت مـي  داد و پيغام هاي خود را به فاطمه باجي مي توسط وي پيغام
ي به اين هم اكتفا نكرد و جانشينان خضر لالـه  لاله فرزند خاتون آنا را جانشين خود قرار داد حت
نكته قابل ذكر در اين قسمت اهميت جايگـاه   5.را نيز از ميان فرزندان و نوادگان او معرفي نمود

توان امري اتفاقي  عنوان جانشين را نمي خاتون آنا در اين طريقت است زيرا انتخاب فرزندان او به
بكتاش با خاتون آنا ازدواج نمود و خضر لاله جانشين  تلقيّ نمود و مشخص نيست كه آيا حاجي

حاجي بكتاش، حاصل اين ازدواج بود و يا فرزندان خاتون آنا، فرزندان معنـوي حـاجي بكتـاش    
پـس  . بودند كه حاجي بكتاش آنها را به فرزندي قبول نمود و جانشين خود را از بين آنها برگزيد

ف به مادر جـوانمردان تنهـا زنـي بـود كـه اذن      معرو 6از درگذشت حاجي بكتاش، فاطمه باجي
اين امر خود گواه  7.حضور در مراسم تدفين حاجي بكتاش را داشت و با حاضرين عزاداري نمود

                                                 
  . 19-15اسماعيل حسن زاده و منيژه قدرتي وايقان، همان، صص: براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود   1

2  Manakib-I Haci Bektas veli, p.33. 
با ايـن  . اي بين شيخ و مريدان دارد هاي كراّ خاتون همسر مولانا به عنوان واسطه اين روايت شباهت زيادي به فعاليت

كه از نظر درجه تجمل و تشريفات روايت مربوط به كراّ خاتون از شاخ و برگ بيشـتري برخـوردار اسـت ولـي     تفاوت 
 .رسد تر به نظر مي تر و مردمي داستان خاتون آنا ملموس

  . 381،327  ، 108، صص1؛ بهاولد، همان، ج826افلاكي، همان، ص   3
4  Manakib-I Haci Bektash veli, p.65.  
5  Ibid, p.90. 

بـه اشـكال مختلـف از     نامة حاجي بكتاش ولي مناقبذكر اين نكته ضروري است كه نام خاتون آنا در مواضع مختلف    6
؛ ممكن است اين اختلاف اسامي ناشي از pp.101-126.Ibid ، آنا فاطمه آمده استkadincik anaجمله فاطمه باجي، 

  .عدم دقت نساخ در ثبت اسامي و القاب اين بانو باشد
7  Ibid, p.91.  

حـاجي بكتـاش ولـي،    مناقـب  امـا  . براساس روايت، بانوي حاضر در مراسم تدفين حاجي بكتاش، فاطمـه بـاجي بـود   
 . كند فرزندان آنا فاطمه را به عنوان جانشينان وي معرفي مي
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در مـورد ايـن بـانو ذكـر ايـن نكتـه       . اهميت وجود و حضور اين بانو در طريقت بكتاشي اسـت 
حضـور وي و پـيش از    هاي اخيان و هنگام صـرف غـذا بـدون    ضروري است كه در گردهمايي

داد و مراسـم خوشـامدگويي و    خوشامدگويي او به جوانمردان، حاجي بكتاش اذن تناول غذا نمي
   1.گرديد تعارف به آغاز صرف غذا حتماً بايد با حضور اين بانو اجرا مي

هاي بزرگ وابسته بـه رهبـران هـر سـه      آور خاندان توان گفت زنان نام بنا بر آنچه آمد مي
فراگيري علوم و معارف و تعاليم خاص مربوط به مراد خويش از طرفي با تشكيل  طريقت ضمن

هاي درس و يا پذيرايي از محبان طريقت به جذب مخاطبان و مريدان بيشتر براي طريقت  حلقه
رساندند از سـوي   پرداختند و از اين رهگذر به گسترش تصوف و طريقت متبوع خود مدد مي مي

ديكي به رهبران طريقت با نقل روايات و كرامات به نفـع افـراد مـورد    واسطه نز ديگر ايشان به
  .كردند نظر خويش در تعيين جانشين شيخ و رهبران بعدي نقشي مؤثر ايفا مي
   بانوان خاندانهاي سلاطين، بزرگان، امرا و كارگزاران حكومت

ز مريـدان  در ميان بانوان منسوب به طبقات سلاطين و كـارگزاران حكـومتي تعـداد زيـادي ا    
اين بانوان با ساخت مراكز مختلفي همچون خانقاه و . پيران سه طريقت ياد شده حضور داشتند

  . خاستند زاويه و اعطاي هدايا و موقوفات به مراد خويش به حمايت از آنان برمي
عصمتي گوهر خاتون همسر امير فخرالدين بهرامشاه منگوجكي عمـة علاءالـدين كيقبـاد    

فضل و درايتي بود كه اولين حـامي خانـدان مولانـا در آنـاتولي محسـوب      اول، بانوي صاحب 
اين بانو و همسرش از دوستداران فرهنگ و هنر و از حاميان هنرمندان و فضلا و علما . شد مي

بر اساس روايات افلاكي و سپهسالار اين بانو صاحب خانقاهي در ارزروم  2.شدند محسوب مي
كرد و در سـاخت مدرسـه و    دانش چون بهاولد پذيرايي مي بود و در آنجا از صاحبان فضل و

اين بانو با وجود آنكه به خاندان سلطنتي تعلق داشـت در مقابـل    3.خانقاه اهتمام فراوان داشت
نمـود و   داد و به شخصه به امور ايشان رسيدگي مي بهاولد و خاندانش فروتني از خود نشان مي

ن امنيت و آسايشي براي اين خاندان مهيا نمود كه ساخت و چنا كمبودهاي آنان را برطرف مي
بهاولد تا زمان حيات او آن مكان را ترك نكرد و ظاهراً پس از درگذشت اين بانو به دعوت 

  4.علاءالدين كيقباد به قونيه نقل مكان نمود
                                                 

1  Ibid, p.64. 
2  Ibn,-i Bibi, p.71.  

  .15-14؛ سپهسالار، همان، صص25-24افلاكي، همان، صص   3
  .همان   4
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الدين كيخسرو دوم نيز از جمله بانواني بود كـه در گسـترش    همسر غياث 1گرجي خاتون
اين بـانوي متنفـذ   . ه و حمايت از خاندان و مريدان مولانا نقش بسزايي ايفا كردطريقت مولوي

دربار سلجوقيان روم در ميان مريدان و جانشينان مولانا داراي چنان جايگاه رفيعـي بـود كـه    
اين بـانو بـه    2.سلطان ولد از او در ديوان شعرش ياد نموده و او را از ياران مولوي خوانده است

اي  گاه در قالـب تهيـه جهيزيـه   . نمود مولانا، خاندانش و مريدانش حمايت مي طرق مختلف از
گـاهي در قالـب ارسـال هـدايا و      3الـدين زركـوب،   مفصل براي هديه خـاتون دختـر صـلاح   

گاه در قالب حمايت از هنرمندان در  4هايي به سبب اثبات خلوص اعتقادش به مولانا، پيشكش
ايـن بـانو    6.حمايت از صنعتگران در ساخت تربت مولاناو گاهي نيز در  5ترسيم چهرة مولانا

الدين چلپي درآمد و در اظهـار ارادت بـه ايـن     پس از درگذشت مولانا در سلك ياران حسام
رسـد   وي از محبان فاطمه خاتون مادر امير عارف بود و به نظر مـي  7.قطب نيز كوتاهي ننمود

   8.نمود كت ميداد شر هايي كه او براي بانوان تشكيل مي در كلاس
نيز هرچند در جايگاه  9الدين قليچ ارسلان چهارم سعيده گوماج خاتون توقاتي همسر ركن

رديف گرجي خاتون نبود ولي در حمايـت از طريقـت مولويـه خصوصـاً      قدرت و ثروت هم
هـاي دربـار در درس و    او بـه اتفـاق خـاتون   . جانشينان و مريدان مولانا حضوري فعال داشت

                                                 
الدين كيخسـرو   وي مسيحي و اهل گرجستان بود و پس از آنكه به نكاح غياث. نام اصلي اين بانو تامارا ذكر شده است   1

  .درآمد در ميان درباريان و مردم به گرجي خاتون شهره گشت
İsmail Çiftçioglu, Anadolu Selçuklu Sultanlarinin Gayrimüslim Kadinlarla Evlilikleri, Zeitschrift für 
die Welt der Türken, Journal of World of Turks,2013,p.8.  

  . اين بانو پس از ازدواج مسلمان شد
Speros Vryonis (1986), The Decline of Medievale Hellenismin Asia Minor and the Process of 
Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, London. p.227; Osman Turan (1993), 
Selcuklular Zamaninda Turkiye, Istanbul, Bogazici Yayinlari, p.12. 

، 5085نسخة عكسي از روي ميكرو فيلم بـه شـمارة   ، )مثنوي(ديوان ، ]تا بي[بهاءالدين محمد، مشهور به سلطان ولد    2
   .453 -452لامي، صصمجلس شوراي اس  هاي كتابخانه مجموعه ميكرو فيلم

  .728-727افلاكي، همان، صص   3
  .263-262همان، صص   4
  .426-425همان، صص   5
  .792همان، ص   6
  .754همان، ص   7
  .721همان، ص   8
دارد كه اين  كند وي اظهار مي الدين قليچ ارسلان چهارم را گازاليا يا رزاليا معرفي مي وريونيس نام همسر سلطان ركن   9

اينكه آيا گوماج خاتون توقاتي همين بانوست كه پس از اسلام آوردن بـه گومـاج    .Vryonis, p. 227ود؛ بانو مسيحي ب
 .خاتون تغيير نام داده و يا خير مشخص نيست
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و ايشان بـا   1نمود يافت و امير عارف در حضور آنها سماع مي عارف حضور مي هاي امير بحث
او همچنين از محبان فاطمه خاتون مادر  2.نمودند هايي ميزان ارادت خود را بيان مي نثار تحفه

 3.كرد داد شركت مي هايي كه ظاهراً اين بانو براي بانوان ترتيب مي امير عارف بود و در كلاس
الدين كابي كه از قاضيان آناتولي بـود و   بانو در برگزاري مراسم سماع كمال روايت كمك اين

هاي طريقت  در سلك مريدان مولانا قرار داشت حاكي از رونق برگزاري مراسم سماع و آيين
كنـد كـه ايـن قبيـل      در ايـن روايـت، افلاكـي اشـاره مـي     . در آناتولي خصوصاً در قونيه است
و سرور در قونيه چنان فراوان بود كه لوازم و مايحتـاج ايـن    اجتماعات و مراسم سماع و سور
نمـود و بـه ناچـار برگزاركننـدگان بـراي فـراهم        كننده را نمي مراسم كفاف جمعيت شركت

   4.گرفتند نمودند و از ايشان كمك مي آوردن اين لوازم و مواد به بانوان دربار مراجعه مي
چهارم و همسر ارغون خان مغول بـانوي  سلجوق خوند خاتون دختر سلطان قليچ ارسلان 

در نيقـده   5.صاحب ذوق و از مريدان طريقت مولانا بود كه توسط سلطان ولد مدح شده است
كتيبة روي مزار اين بانو بيست سال قبل از مرگ وي  6.جاي مانده است اي به از اين بانو مقبره

  7.و به دستور خود او ساخته و نوشته شده است
الحيات دختر گرجي خاتون بانويي داراي قدرت كلام و جرأت بيان بـالا   بانوي ديگر عين

بانويي كه در جمع مريدان و ياران طريقت از قطب طريقت يعني امير عارف انتقاد كرد و . بود
از حضور امير عـارف  . او را وادار به پاسخگويي در مورد چگونگي اداره مدرسه مولانا نمود

ين الحيات و پيگيري اين بانو بابـت چگـونگي وضـعيت امـور     و جمعي از مريدانش در نزد ع
توان دريافت كه اين بانو نسبت به طريقـت مولويـه ارادت داشـته اسـت و      مي 8مدرسه مولانا

                                                 
  .891افلاكي، همان، ص   1
 انتقاد مورد خراسان در طريقت شيوخ از بعضي صوفيانه مجالس در بانوان حضور منابع برخي گزارش بر بنا حاليكه در   2

 بـه  زنـان  آمـد  و رغم حضور هميشگي مادر ابن خفيف در مجـالس وعـظ وي رفـت    علي مثال عنوان به .گرفت مي قرار
 تصـحيح  ،هًْالصفو هًْصفو ،)1423( جوزي ابن. شد مي او به انتقاد و طعن ي وسيله شيرازي خفيف ابن مجالس و خانقاه
  .382ص لميه،الع دارالكتب: بيروت اللحام، سعيد و رمضان ابراهيم

  .721صهمان، افلاكي،    3
  . 180در اين روايت گوماج خاتون ده كله قند سفيد انعام داده بود؛ همان، ص   4
  .253سلطان ولد، همان، ص   5
مركـز الابحـاث   : ، ترجمه به عربي احمد محمد عيسـي، اسـتانبول  فنون الترك و عمائرهم، )1987(اوكتاي اصلان آپا    6

  .115، عكس هًْالاسلامي هًْالثقافللتاريخ و الفنون و 
7  Zeki Oral (1993), Nigede Tarihi Tetkiklerinden Hudavendhaton Turbesi Ve Hayati, Nigede Halkavi 

Yayinlari, p.12  
  .916-915افلاكي، همان، صص   8
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الدين ميكاييل نايـب السـلطنه نيـز از     همسر امين. كرد احتمالاً از اين طريقت حمايت مالي مي
مولانا شخصاً در مراسـم سـماعي   . ولانا قرار داشتبانوان متنفذي بود كه بسيار مورد احترام م

   1.كرد شد شركت مي كه توسط اين بانو و با حضور ساير زنان برگزار مي
توان بـه بـانواني اشـاره كـرد كـه همسـر        در ميان مريدان شيخ اوحدالدين كرماني نيز مي

آمدنـد و   در مـي بزرگان و يا يكي از معتبران قيصريه بودند كه جملگي در شمار مريدان شيخ 
رسـد   به نظر مـي . 2سپردند تا شيخ به ايشان قرآن و تربيت بياموزد فرزندان خود را به شيخ مي

يا همان بانوان صوفي اجازه حضور در مراسم سماع مـردان  » فقيرگان«در طريقت اوحديه نيز 
و تماشاي آن را داشتند حتي يك بار زنان چنان بـه وجـد آمدنـد كـه خـود نيـز بـه سـماع         

رداختند و سربندهاي خود را از سر باز كرده به ميان ميدان انداختنـد و البتـه از ايـن بابـت     پ
اي از اجتمـاع   اينكه اين بانوان بـه چـه طبقـه    3.الدين صدقه واقع شدند مورد سرزنش شيخ زين

  .تعلق داشتند معلوم نيست
ختر فردي به نام سيد د 4در روايات مناقب حاجي بكتاش ولي نيز به بانويي به نام فاطمه باجي

شود كه در تكيه پدر پذيراي اخيان بـود و بـه نظـر     دار در سيوري حصار اشاره مي نورالدين تكيه
  5.داري پدرش وي به طبقات بانفوذ جامعه تركمن تعلقّ داشت رسد كه با توجه به تكيه مي

  طبقات عادي جامعه
اخبار طبقات عامه كمتر توجه شده گرچه بنا بر رسم معمول ميان مورخان مسلمان به ضبط 

توان دريافت دلبستگي به تصوف و پيران آن در ميان  است، اما از خلال همين مقدار اخبار مي
يكي از ايـن زنـان   . مردم عادي جامعه نيز وجود داشت و زنان نيز از اين قاعده مستثني نبودند

رگـان از زن و مـرد گـرد او جمـع     بانويي بود عالمه به نام فخرالنسا كه محباني از علمـا و بز 
حتـي هنگـام قصـد    . پرداخـت  وي پيوسته با مولانا در ارتباط بود و با او به گفتگو مي 6.بودند

بنابر همين اقوال اين بانو داراي كرامات  7.سفر حج با مولانا مشورت و از او كسب اجازه نمود
                                                 

  .491-490همان، صص   1
  .124-107، همان، صص مناقب شيخ اوحدالدين كرماني   2
  .185-184همان، صص   3
  .Manakib-I Haci Bektash veli, p.18: وي هنوز ازدواج نكرده بود مناقب حاجي بكتاش وليبه تصريح راوي    4

5 Ibid.  
  .287افلاكي، همان، ص   6

هـاي   مولانا پس از اتمام نماز شروع به تواجد نمـود و نعـره  . نيمه شب مولانا به پشت بام رفت و به نماز شب و عبادت ايستاد   7 
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گـزارش افلاكـي ايـن بـانو     طبـق  . شد ارادت محبانش افزايش يابد ظاهره هم بود كه باعث مي
صحبت  نظام خاتون دوست و هم 1.نمود گاهي از ميهمانان مولانا با حلواي خانگي پذيرايي مي

اش كـه   فخرالنسا بانويي بود كه براي اظهار ارادت به مولانا و يارانش از تنهـا دارايـي زنـدگي   
مراسم سماع هزينه براي روز مرگ آماده نموده بود، چشم پوشيد و آن مال را براي برگزاري 

هرچند مولانا نهايتاً مانع اين كار شد و با اصحابش بـه مجلـس سـماع او رفـت و سـه       2.نمود
  3.روز در خانة او مراسم سماع برگزار نمود شبانه

در طريقت بكتاشيه نيز فاطمه باجي يا خاتون آنا در هنگام پـذيرايي از جـوانمردان از هـيچ    
 4.گذشت تأمين مايحتاج مراسم پذيرايي از تنها لباس خود مي نمود و حتي براي كوششي دريغ نمي

دهد كـه   گزارش مي مناقب حاجي بكتاشدر روايت پذيرايي خاتون آنا از جوانمردان، نگارندة 
اي  خاتون آنا در منزل چيزي براي پذيرايي نداشت و ناچار لباسي كه به تن داشـت را در گوشـه  

ريدان حاجي بكتاش داد تا بفروشد و مايحتـاج سـفره را   خلوت از تن خارج نمود و به يكي از م
تـن لبـاس     تهيه كند و چون زمان خوشامدگويي به جوانمردان فرا رسيد خاتون آنا به علـت نداش

هـايي زيبـا بـراي     نتوانست بر سر سفره حاضر گردد و حاجي بكتاش طي يـك كرامـت، لبـاس   
گـردد زيـرا برگـزاري ايـن مراسـم،       خاتون آنا ارسال نمود تا براي مراسم خوشامدگويي حاضر

   5.الاجرا بود و هيچ اتفاقي نمي توانست مانع انجام آن شود اي لازم وظيفه
داستان عارفة خوش لقاي قونوي در طريقت مولويه و فاطمه باجي در طريقت بكتاشيه نيز 

ر كنـار  اين دو بانو هر دو به اداره امور تكيه مشغول بودنـد و د . بسيار به يكديگر شبيه است
اي داشت  عارفة خوش لقاي قونوي زاويه. پير و مرشد طريقت حضوري فعال و پررنگ داشتند

وي در كنار فاطمه خاتون در سفرهاي اميـر عـارف نـوة     6.داد و در آن مسافران را اسكان مي
                                                                                                                   

هنگامي كه فخرالنساء به بام رسيد مولانا به او اشـاره كـرد كـه بـه     . بلند سر داد و از فخر النسا خواست كه به پشت بام برود
اين بانو فريادي كشيد و از هـوش  . كند آسمان نگاه كند و فخرالنسا سر بلند نمود و خانة خدا را ديد كه گرد مولانا طواف مي

  .288ر مولانا تعظيم نمود و از سفر خود منصرف شد؛ همان، صپس از آنكه به هوش آمد ب. رفت
  .431همان، ص   1
  .602همان، ص   2
  .همان   3
4 Manakib-I Haci Bektash veli, pp.64. ؛ اين داستان شباهت فراواني به داستان نظام خاتون در طريقت مولويـه دارد .

ي مراسم سماع از تنها دارايي زندگي خود كه بـراي روز  همانگونه كه در سطور پيشين اشاره شد اين بانو براي برگزار
  . چشم پوشيد) كفن(مرگ در نظر گرفته بود 

5  Ibid. 
  .928افلاكي، همان، ص   6
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اي بود كه در خانقاه خـود،   او اولين بانوي خليفه 1.شد مولانا حضور داشت و با آنان همراه مي
داري بانوان از زمـان مولانـا    ظاهراً خانقاه 2.ذيراي مردان و زنان بود و مريدان فراواني داشتپ

الـدين پروانـه از او    هاي خود به معـين  در اين طريقت مرسوم بود، زيرا مولانا در يكي از نامه
ن خبر از او در خانقاه بانويي عابـدة زاهـده سـاك    خواهد كه گروهي از متعلقّانش را كه بي مي
بر اسـاس   3.اند را از زاويه خارج سازد چرا كه موجب مزاحمت در اين زاويه شده بودند شده

الدين پروانـه نيـز خانقـاهي در     ، خاوندزاده دختر معينمناقب العارفينجا مانده در  روايات به
   4.توقات داشت

و يا ساير پيـران  نيز پس از توبه به جمع مريدان مولانا  6و يا بدنام  5بانوان مطرب و خراباتي
دادند و زندگي خود را صرف عبـادت   در صورت امكان تشكيل خانواده مي. پيوستند طريقت مي

. غايـت خـوش آواز و دلربـا بـود     نواز زني به طاووس چنگ. كردند و ارتباط با ديگر مريدان مي
و انسـاني رفتـار   اي اخلاقـي   روزي بين مولانا و اين زن اتفاق ديدار رخ داد و مولانا با او به شـيوه 

وي . اين رفتار مولانا به توبه اين بانو و ازدواج او با يكي از كـارگزاران سـلطان منجـر شـد    . نمود
بـه روايـت    7.اش را بخشيد و در سلك مريـدان مولانـا درآمـد    كنيزان خود را آزاد نمود، خانه

   8.قونيه مريد او شدند» حوريان«افلاكي عاقبت كار اين بانو به جايي رسيد كه 
در مناقب شـيخ اوحدالـدين كرمـاني نيـز داسـتان زنـان مشـغول در خرابـات در خـلال          

با اين تفاوت كه خواسته و يا ناخواسته نسـبت  . هاي مربوط به شيخ روايت شده است گزارش
به نام زنان و آيندة آنها پس از توبه توجه نشده و محور اصلي خود شيخ و پاك ماندن وي از 

  . 9تگناه قرار گرفته اس
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد زندگي روستايي و عشايري تركمن وجود چنين مراكزي 

حاجي بكتاش ولـي بـا    مناقبگونه مراكز حاصل زندگي شهري بود و در  تافت و اين را برنمي
  . شود بانوان مطرب يا خراباتي برخورد نمي

                                                 
  .873همان، ص   1
  .928همان، ص   2
  .165-164، صصمكتوبات مولانا   3
  .952،891افلاكي، همان، صص   4
  .376-375همان، صص   5
  .555همان، ص   6
   .555همان، ص   7
  .376-375همان، صص   8
   .45- 43، صصمناقب اوحدالدين كرماني   9
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  گيري نتيجه
ي عصر سلجوقي اين امكان را داشتند تا تحت زنان متعلق به طبقات مختلف اجتماعي در آناتول

تعاليم صوفيانه خصوصا  تعاليم سه طريقت مولويه، اوحديه و بكتاشيه در اجتماع حضور يابند 
آنان در جلسات درس و وعظ شيخ طريقـت  . هاي فرهنگي نقشي مؤثر ايفا نمايند و در فعاليت
حديث و برگزاري مجالس وعـظ  شدند و شيخ به آنها علوم مختلف، كتابت، قرآن،  حاضر مي

هـاي صـوفيه در برخـورداري از     پرواضح است كه بانوان متعلـق بـه خانـدان   . داد را تعليم مي
. هـاي قطـب، شـرايط مناسـب و مسـاعدتري داشـتند       مندي از آموزه امكانات طريقت و بهره

ازدواج . بانوان حلقة واسطي بودند جهت برقراري ارتباط شيخ و ديگر مريدان زنهمچنين اين 
شـد و   تحكيم جايگاه اين شيوخ در طريقت مـي دختران اقطاب طريقت با برخي شيوخ باعث 

و تبعيت از  گرفتند فرزندان حاصل از اين ازدواج، از گهواره در زمرة مريدان طريقت قرار مي
هـاي   بانوان اين دوره در پرتوي آموزه .يافت باورها و اعتقادات طريقت در ميان آنها تداوم مي

اي چـون خانقـاه،    مندي از منابع قـدرت و ثـروت در سـاخت ابنيـه     وفيانه و به ميزان بهرهص
آزادي عمـل داده شـده بـه بـانوان     . مشاركت داشتند... مسجد، حمام، مراكز درماني، مدرسه و

داد تا با برپايي مجالس و  متعلق به اقشار متوسط و يا فرودست جامعه اين امكان را به آنها مي
صوفيانه همچون سماع ميزان ارادت خود را به شيخ طريقت ابـراز كننـد و از سـوي    هاي  آيين

بيان كرامات و الهامات روحـاني بـانوان توسـط    . ديگر در گسترش طريقت ايفاي نقش نمايند
بخشيد كـه   شد و چنان ارزش و اعتباري به آنان مي قطب طريقت و مريدان تأييد و تقويت مي

نمودند و مريـدان از مـرد و زن در    داري مي شدند و تكيه انقاه ميبرخي از اين بانوان شيخة خ
  . يافتند جلسات درس و بحث ايشان حضور مي
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افراسياب، در نواحي مـرزي قلمـروي    در اواسط قرن چهارم، خاندان ترك نومسلمان آل :چكيده    

اـ اينكـه      و به آب تشكيل اسلامي در تركستان و هفت تدريج بر دامنة قدرت و قلمروي آن افـزوده شـد ت
در ابتداي امر، . گرفتهاي آلتايي تا رود جيحون را زير سلطه  همه نواحي شرقي قلمروي اسلامي از كوه

اـ خلافـت عباسـي شـد     . علاوه بر ماهيت ايلياتي، بعد فاصله با مركز خلافت، عامل تنش در روابط آنها ب
افراسياب،  افراسياب با خلافت عباسي، تحت تأثير عوامل متعددي نظير اختلافات داخليِ آل مناسبات آل

سلجوقيان، هجوم قراختاييان به ماوراءالنهر و جـز   فعاليت شيعيان و اسماعيليه، مداخلات غزنويان، حضور
اـق و    . آن يكسان نبود و دچار تحول و تطور گشت چنانكه گاهي روابط فيمابين دوستانه و مبتنـي بـر وف

شد و گاهي نيز به روابط خصمانه  همگرايي بود و گاهي ضمن حفظ ظاهر، روابط آنها دچار تيرگي مي
يـفي   . كرد مبتني بر تقابل و تضاد تغيير مي اـ روش توص تحليلـي، ضـمن    - اين مقاله در پي آن است كـه ب

اـ     شناسايي تحولات دروني قلمروي افراسيابي، روابط فيمابين اميران آل افراسياب با خلافـت عباسـي را ب
  .تأكيد بر عوامل اثرگذار بر آن تبيين كند

  
  ، مناسباتماوراءالنهر افراسياب، خلافت عباسي، آل  :كليدي هايواژه
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The Relationships between Āl Afrāsīāb and Abbāsid 
Caliphate 

 
 
Mohsen Rahmati1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abstract: The converted Turkish clan of Āl Afrāsīāb dominated the border areas of the 

Islamic territory, in Turkistan and Semirchie in the middle of 4th century AH and gradually 
extended their power and territories up to the point that dominated all of eastern areas of the 

Islamic world, from Altay Mountains to the Oxus River. At the beginning, not only being far 
from the capital of the Chaliphate, but also their tribal nature was the cause of their hostile 

relationships with Abbāsids. Thus, the relationships between Āl Afrāsīāb and Abbāsid Caliphate 
were affected by numerous factors such as Ismailids and Shi’īte’s endeavors, advent of 

Seljūqids, interventions of the Ghaznavids, Qarakhitay’s invasion to Transoxiana, and so on. 
That is why their relationships were unstable; i.e. the their mutual relations were peaceful based 
on consensus and convergence at some times, and occasionally, their relations were apparently 

good, but actually hostile focused on opposition and contrast. This paper aims to identify the 
internal evolutions in Āl Afrāsīāb territory, and the relationships between Āl Afrāsīāb Khans and 

Abbāsid Caliphate with an emphasis on the affecting factors and using descriptive-analytical 
approach. 

 
Keywords: Āl Afrāsīāb, Abbāsid Caliphate, Transoxiana, relationships 
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  مقدمه
عنوان نخستين حكومت ترك مسلمان، در اواخر قرن چهارم پـا بـه    افراسياب به حكومت آل

. ود ادامـه داد عرصه وجود گذاشت و تا اوايل قرن هفتم به مدت بيش از دو قرن به حيات خ
وجـود   هاي ترك مسـلمان بـه   در طول قرون پنجم و ششم تعداد بيشتري از اين نوع حكومت

افراسـياب بـه    در اين ميان، سلسـله آل . آمد و هركدام روابط خاصي با خلافت عباسي داشتند
لحاظ مدت زمان حاكميت از ديگر اقران متمايز بود و مرزهاي شرق امپراتـوري اسـلامي در   

بنابراين، مطالعه روابط آنهـا بـا   . ت با ايلات ترك غيرمسلمان را نيز در اختيار داشتمجاور
 .خليفة عباسي حائز اهميت است

دهد كه روابط سياسي اين خاندان با خلافت عباسي هميشه  مطالعة منابع تاريخي نشان مي
 ـ . يكسان نبوده و در مقاطع مختلف در حال تغيير بوده است ط دوسـتانه و  اين دو زمـاني، رواب

مبتني بر وفاق و همگرايي داشتند كه در آن علاوه بر ابراز دوستي، به اعـزام سـفير    طلبانه صلح
چنانكـه  . جويانـه بـود   و زماني ديگر، اين روابط سرد و سـتيزه  پرداختند يمبه دربار يكديگر 

طبه به نام اعتنايي به دستگاه خلافت، از ضرب سكه و قرائت خ خوانين افراسيابي علاوه بر بي
و حتـي بـه نـوعي بـه حمايـت از مخالفـان خلافـت نيـز          كردند يمخليفة عباسي خودداري 

اين مقالـه در پـي   . پذيرفت اين تطورِ روابط از عوامل و شرايط متعددي تأثير مي. پرداختند يم
. با خلافت را مورد بررسي قرار دهـد  آنهاآن است تا عوامل و چگونگي تطور روابط فيمابين 

هدف مقاله حاضر آن است كه پاسخ روشـني بـه ايـن سـؤال بدهـد كـه        تر روشنبارت به ع
افراسياب با دستگاه خلافت عباسي چگونه بوده و تحت تأثير چـه عـواملي قـرار     مناسبات آل

  داشته است؟ 
  ارزيابي منابع و پيشينه تحقيق

فقـدان منـابع كمتـر    خاطر كمبود يا  هاي حكومتگري هستند كه به افراسياب از جمله خاندان آل
چنانكه درباره تاريخ اين خاندان تنها يك منبع نوشته شده كه آن هـم از گزنـد   . اند شناخته شده

تـفاده از منـابع    . روزگار مصون نمانده است بنابراين، كسب آگاهي درباره اين خاندان فقط بـا اس
ت و در نتيجـة فقـر   ويژه دربار غزنويان و سلجوقيان مقدور اس ـ ي همجوار بهها نيسرزمتاريخي 

منابع، مدارك و مستندات، تدوين تاريخ اين سلسله و ارائه گزارش مـنظم و مـدون از تحـولات    
بـر  . افراسياب بسيار دشوار است سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيِ منطقة تحت حاكميت آل
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ين تلاش خود را اند، بيشتر اين اساس، تاكنون محققاني كه به پژوهش درباره اين خاندان پرداخته
تـاريخ ايـن خانـدان،     مسـائل اند و به ديگـر   موقوف روشن نمودن تاريخ سياسي اين خاندان نموده

بارتولد كـه   نامه تركستاندر چنانكه  .ويژه روابطشان با خلافت عباسي كمتر توجه شده است به
ار معدود ، فقط در موارد بسيشود يمافراسياب كاري سترگ محسوب  براي روشن شدن تاريخ آل

اگرچـه   پريتساك و به تبع وي داويدويچ 1.و مختصر از رابطه آنها با خلفاي عباسي ياد شده است
ي تاريخ سياسي، القاب و عناوين و ترتيـب زمـان حكومـت فرمانروايـان     شناس سكهمطابق اسناد 

 2.انـد  دهاند ولي درباره روابط آنها با دربار خلافـت سـخني نيـاور    افراسيابي را به درستي شناخته

طـور   پژوهش درباره اين سلسله به زبان فارسي يعني كار فروزاني نيـز در ايـن بـاره بـه     نيتر مهم
تـفاده   4ها المعارف هًْيردادر  3.مطلق ساكت است نيز در مداخل مرتبط با موضوع هم اگرچه با اس

شـده اسـت، امـا     افراسياب نوشته از منابع پراكنده متعدد، مطالبي در باب تاريخ داخلي خاندان آل
  . به روابط فيمابين آن خاندان و دربار خلافت پرداخته نشده است

افراسياب بـا خلفـاي عباسـي عمومـاً براسـاس       شايان ذكر است كه مطالعه در باب روابط آل
ي رجال و تراجم قابل انجام است، اما از آنجا كه اين دسته از منابع بـا مقصـود ديگـري    ها كتاب

اند و درباره كم  به ذكر نام سفيرانِ فيمابين دربار سمرقند و بغداد بسنده كرده اند، فقط نوشته شده
شناسي، با توجه بـه ضـرب    همچنين منابع سكه. دهند ينمو كيف روابط اطلاع چنداني به دست 

نام خلفا بر روي مسكوكات و همچنين درج القاب فرمانروايان، منـابع قابـل تـوجهي محسـوب     
  . دهند ينمسته نيز مختصر بوده و اطلاع ديگري در اين باره در اختيار قرار شوند، اگرچه اين د مي

  افراسياب پيدايش سلسله آل
اي از  آب و تركسـتان شـرقي، اتحاديـه    از قرن دوم هجري در نواحي شرقي سيحون يعني هفت

                                                 
  .705 - 704، 702صبنياد فرهنگ ايران، ص: ، تهران2، ترجمة كريم كشاورز، جتركستان نامه، )1352(بارتولد  .و. و   1

2  O. Pritsak (1981), “Die Karachaniden”, In Studies In Medieval Eurasian History. London: variorum 
reprints, pp.18-68; E. A. Davidovich (1998), “The Karakhanids”, In: History Of Civilizations of Central Asia, 
edited by Asimov and Bosworth, Vol. 4, UNESCO Publishing, pp. 119-143. 

ب سازمان مطالعه و تدوين كت ـ: ، تهرانقراخانيان بنيانگذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود، )1389(ابوالقاسم فروزاني    3
  ).سمت(علوم انساني 

كتاب مـاه تـاريخ و   ، »ناتمام نامه درس«، )1392شهريور (محسن رحمتي : ي آن نكها يكاستبراي اطلاع بيشتر درباره اين اثر و 
  . 67- 55، صص184، شجغرافيا

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد از جمله مي   4
 Edmund C. Bosworth, “Ilak- khans”, Encyclopedia of Islam, (new edition); Michal Biran “ Ilak- 

khanids”, Encycopaedia Of Iranica; Pritsak “Kara – Hanlilar” (1965-88), İslâm Ansikelopedisi, Millî Eğitim 
basimevi, İstanbul.  
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مانه تركان با نام قرلق حضور داشتند و در طول دو قرن با مسلمانان مناسباتي دوستانه و يا خص
سرانجام در اثر عوامل مختلف، اسلام در ميان اين ايلات رسوخ كرد و خاندان حاكمه . داشتند

عنوان آيين رسـمي منطقـه اعـلام     رسماً اسلام را به.) ق 349(اين اتحاديه در نيمه قرن چهارم 
 ، مانع عظيمي كه بر سر راه ورود ايلات بـه قلمـروي اسـلامي   ها قرلقشدن  با مسلمان 1.كردند

عنـوان يـك خانـدان حكـومتگر      وجود داشت عملاً مرتفع گرديد و از آن پس اين خاندان به
مسلمان در مرزهاي شرقي جهان اسلام، مسئوليت دفاع از ثغـور اسـلامي در مقابـل حمـلات     

در نتيجه،غازيان ماوراءالنهر بيكار شدند و به آنـاتولي و  .ايلات غيرمسلمان را بر عهده گرفت
و در پي آن، نيروي دفاعي ماوراءالنهر در برابر هجوم ايـلات   2رت كردندمرزهاي هند مهاج
افراسياب كه داعية سروري بر همه ايلات  چندي بعد، خوانين نومسلمان آل. ترك ضعيف شد

نخست با حمايت از  آنها. شرق رود سيحون را داشتند، پيشروي به سمت غرب را آغاز كردند
گويا اين رفتار خصمانه عليـه   3.اي او در فرغانه ايجاد كردندمخالفان اميرساماني، مشكلاتي بر

سفيري را براي مـذاكره بـا آنهـا گسـيل     . ق 360كه امير در سال  باشداميرساماني ادامه يافته 
هـاي   همچنين، ايلات افراسيابي، معادن نقره در شرق كوه 4.داشت، اما سفير او هم به قتل رسيد

  5.به بعد در تصرف گرفتند. ق 365از سال زرافشان و مناطق حوالي آن را 
به قلمروي . ق 380سليمان داشت در سال  بن سرانجام بغراخان هارون كه نام اسلامي حسن

ساماني حمله كرد و پس از غلبه بر سپاه ساماني، همـه اراضـي شـرق رود سـيحون را تحـت      
را را نيـز در سـال   و دو سال بعد، از سيحون گذشت و علاوه بر سـمرقند، بخـا   6اختيار گرفت

                                                 
براي اطلاع بيشـتر  ؛ 181المثني، ص  هًْمكتب: ، بغداد3امدروز، ج. ف. ، تصحيح هالامم تجارب، .)ق1334(مسكويه  ابن محمد بن احمد   1

  . 70- 54، صص1، ش5، سهاي علوم تاريخي پژوهش، »ها قرلقگسترش اسلام در قلمرو «، )1392(محسن رحمتي : نك
، تصـحيح كـارل   الكامـل فـي التـاريخ   ، .)ق1399(اثير  ابن علي عزالدين؛ 228، 222، 203، 201، صص3، همان، جمسكويه ابن    2

  . 571-569دارصادر، صص: بيروت، 8يوهانس تورنبرگ، ج
  .211صدنياي كتاب، : ، تهران1، تصحيح عبدالحي حبيبي، جطبقات ناصري، )1363(منهاج سراج جوزجاني    3
  .99صدارالجنان، : بيروت، 2، تحقيق عبداالله عمر البارودي، جالانساب، .)ق1409(محمد سمعاني  بن عبدالكريم   4
  .199علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمة محمود محمودي، تهرانبخارا دستاورد قرون وسطي، )1365(ريچارد نيلسون فراي    5
  .162، صحافظ: ، به كوشش حسن نراقي، تهرانآرا تاريخ جهان، )1342(قاضي احمد غفاري    6

ول در بر اساس شواهد پيدا است كه حمله بغراخان در دو مرحله بوده و قاضي احمد غفاري تنها كسي است كه تاريخ حمله ا
علتّ عدم ذكر تاريخ هر دو حملـه را   مابقي مورخان به. را ذكر كرده و دو حمله بغراخان را از يكديگر جدا كرده است. ق380

دنياي كتاب، : ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانتاريخ گرديزي، )1363(ضحاك گرديزي  بن عبدالحي: نك. دانند دنبال هم مي
، منقـول در تعليقـات تـاريخ بيهقـي،     تاريخ حيدري، )1332(علي رازي  بن ؛ حيدر99- 98، صص9جهمان، اثير،  ؛ ابن368ص

  .2، پاورقي 552، ص1بارتولد، همان، ج: ؛ براي اطلاع بيشتر نك1162سنايي، ص: تصحيح سعيد نفيسي، تهران
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نوح ساماني به حكومت منطقه، بـه   بن پس از مدتي با انتصاب عبدالعزيز 1.تصرف كرد. ق 382
گرفتـاري   2.آب مراجعت كـرد؛ ولـي در ميانـة راه ازدنيـا رفـت      قلمروي سابق خود در هفت

افراسياب در مرزهاي شرقي به توقـف چهارسـالة حمـلات     خان علي، خانِ بزرگ آل ارسلان
خان ابوالحسـن   فرزند او ايلك. ق 386ا به قلمروي ساماني منجر شد، اما سرانجام در سال آنه

 389القعده سال  علي، پيشروي به قلمروي ساماني را از سرگرفت و سرانجام در دهم ذي نصربن
افراسـياب را تـا سـواحل آمـوي      وارد بخارا شد و با انقراض حكومـت سـاماني، سـلطة آل   . ق

، به ضميمة اراضي ماوراءالنهرن ترتيب، از اين زمان تا حدود دو قرن ديگر، بدي 3.گسترش داد
پارچـه تحـت فرمـان خانـدان      صـورت يـك   آب و تركسـتان شـرقي بـه    شرق سيحون، هفت

چند دهه بعد تحت تأثير عواملي متعدد، اين حكومت به دو بخـش  . افراسياب قرار گرفت آل
، با فراز و نشيب تـا دهـة اول قـرن هفـتم     شرقي و غربي تقسيم شد كه حكومت هر دو شعبه

  .هجري دوام آورد
  افراسياب و خلافت عباسي  بندي روابط آل دوره

دهد كـه ايـن مناسـبات حـالتي      با دربار عباسي نشان مي ابيافراس آلمطالعه و تدقيق مناسبات 
بـه   توان اين روابط را در سه دوره يا مقطـع زمـانيِ متمـايز    غيريكنواخت داشت، چنانكه مي

  .شرح ذيل مورد بررسي قرارداد
  )مرحله تضاد(به خلافت عباسي  ابيافراس آلي توجه يب) الف

افراسياب و عباسيان، مرحله تيرگي روابـط فيمـابين    نخستين مرحله از مراحل روابط ميان آل
 460- 433: حـك (خان  آغاز حكومت ابراهيم طمغاج تا. ق 350است كه بيش از نيم قرن از 

افراسياب، بعد از گرايش بـه اسـلام بـه     در اين دوره حكمرانان آل. ادامه دارد. ق 433در .) ق
دهي ايلات منطقه پرداختند و نخستين حكومت تـرك مسـلمان را در شـرق سـيحون      سامان

صورت  ريزي نمودند، اما از آنجا كه در شرق قلمروي ساماني قرار گرفته بودند، با خليفه به پي
                                                 

اـه ترجمـه   : ، تصـحيح جعفـر شـعار، تهـران    ترجمه تاريخ يمينـي ، )1354(ظفرجرفادقاني  بن ناصح     1 اـب، صـص   بنگ ؛ 95- 93و نشـر كت
  . 34- 33فروغي، صص: ، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران)فصل غزنويان و ديالمه(التواريخ  جامع، )1338(االله  رشيدالدين فضل

  .369؛ گرديزي، ص251، صنشر علم: اكبر فياض، تهران ، تصحيح علي، تاريخ بيهقي)1374(حسين بيهقي  بن محمد ابوالفضل   2
حمـداالله  ؛ 59-58، صـص ]نا بي: [، بمبئيالكتاّب ملك، به اهتمام ميرزا محمدخان العلوم جامع، .)ق1323(فخررازي  عمر بن محمد     3

  .1163؛ رازي، همان، ص386، صاميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1364(مستوفي 
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با خليفه . ق 389بعد از غلبة خوانين افراسيابي بر ماوراءالنهر در سال . دمستقيم ارتباطي نداشتن
. از جزئيات روابط فيمابين در اين دوره اطلاعـي در دسـت نيسـت   . عباسي ارتباط پيدا كردند

با انتصاب القادرباالله توسط بويهيان، از پذيرش . ق 381كه اميران ساماني از سال  ميدان يمفقط 
را در خطبـه   القادرخودداري كردند و تا پايان حكومت خود نام خليفه  سيادت و خلافت او

كردند بلكه با نوعي تقابل در برابـر خليفـه، بـه درباريـان خـود لقـب اعطـا         و سكه ذكر نمي
رف  . ق 382نيز تختگاه ساماني را در سال ) الحسن(زماني كه بغراخان هارون  1.كردند يم تصـ

   2.الدوله ناميد ني خود را شهابكرد، به تقليد از سرداران ساما
يكـي از نوادگـان   .) ق422- 381: حك(با اجتناب سامانيان از پذيرش خلافت القادر باالله 

عثمان مشهور بـه الـواثقي بـه طمـع      بن با نام ابومحمد عبداالله.) ق232- 227: حك(الواثق باالله 
 ـ او بعـد از نوميـدي از   . ودآنكه با حمايت سامانيان به خلافت برسد، از بغداد به بخارا رفته ب

بغراخـان  . آب شد و به دربار بغراخان هارون پيوست جلب حمايت امير ساماني، روانه هفت
با گرمي با وي برخورد كرد و او با استفاده از ايـن موقعيـت، بغراخـان را بـه تصـرف بخـارا       

دد و عنـوان خليفـه انتخـاب گـر     او انتظار داشت كه بعد از تصرف بخـارا، بـه  . تحريك كرد
عنوان حـاكم خراسـان و مـاوراءالنهر منصـوب شـود، امـا بازگشـت         بغراخان از طرف او به

ظاهراً خوانين بعدي افراسـيابي نيـز    3.بغراخان و مرگ نابهنگام وي، مانع از تحققّ اين امر شد
عنوان وليعهد رسمي خليفه معرفي و در برخـي   به حمايت از واثقي ادامه دادند و حتي او را به

انتشار اين خبر خليفـه  . اي خراسان بعد از نام خليفه، نام واثقي را در خطبه ذكر كردندشهره
پسر خود ابوالفضل با لقب الغالب بـاالله  . ق 391را چنان بيمناك ساخت كه سراسيمه در سال 

عهدي تعيين كرد و خبر اين انتصاب را همراه با تكذيب و تفسيق واثقي به دربـار   را به ولايت
يانـه بـا ايـن    اعتنا يبافراسياب  خوانين آل 4.ي اعلام نمود تا از حمايت وي دست بردارندافراسياب

                                                 
اـريخ الـوزراء، بيـروت، مطبع ـ      هًْتحف، ضميمه التاريخ، )1904(المحسن صابي  بن ابوالحسين هلال     1 اـء السـيوعيين    هًْالامراء فـي الت ، الاب

  .332المثني، ص  هًْمكتب: ، تصحيح امدروز، بغدادذيل تجارب الامم، .)ق1334(ظهيرالدين ابوشجاع روذراوري ؛ 372ص
  .134، ص]نا بي: [ائو، ليپزيك، تصحيح ادوارد زاخ يهعن القرون الخال  هالباقي آثار، )1923(احمد بيروني  بن محمد     2
: ، قـاهره 4الـدين عبدالحميـد، ج  ، تحقيق محمد محيـي الدهر في محاسن اهل العصر هًْيتيم، .)ق1375(ثعالبي  محمد بن عبدالملك   3

  .192عيسي البابي الحلبي، ص  هًْمطبع
، تحقيـق محمـدالكاظم،   جم الالقابمجمع الاداب في مع، )1375(فوطي احمدبن بن عبدالرزاق؛ 424–420صهمان، صصابي،      4

المنتظم في التاريخ ملوك و ، .)ق1357- 60(جوزي بن علي بن عبدالرحمن ؛405ص،  هًْو الارشاد الاسلامي  هًْالثقاف  هًْوزار: تهران، 2ج
، سير اعلام النـبلاء ، .)ق1403(عبداالله ذهبي الدين ابو شمس؛ 215ص،  هًْالمعارف العثماني هًْدائر هًْمطبع: حيدراباد الدكن، 7ج، الامم

  . 131ص، الرساله  هًْمؤسس: بيروت، 15جتحقيق شعيب ارنووط و ديگران، 
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موضوع برخورد كردند و بدون توجه به سخن خليفه، همچنان الواثقي را محترم داشـتند و از  
فقط بعد از تغييراتـي كـه در منصـب    . كردند يمذكر نام خليفه در خطبه و سكه هم اجتناب 

تـرين   قـديمي زيرا . نبوده است. ق393اين امر محقق شد كه قطعاً قبل از  خاني صورت گرفت،
شـود كـه    بدين ترتيب معلوم مي 1.هاي قراخاني با نام القادر باالله مربوط به اين سال است سكه
عنوان كانون مخالفت با خليفـه عباسـي در    با پناه دادن به الواثقي دربار خود را به ابيافراس آل

لذا خليفه عباسي بايـد تـا   . در نتيجة بعد مسافت، توان مقابله با آن را نداشتآورده بودند كه 
افراسـياب بـا دشـمنان و     تـر از همراهـي آل   بعد از آن با برقراري مناسبات دوستانه و محكـم 

به همين دليل هر از گاهي كـه تغييـري در منصـب خـاني     . كرد مخالفان خليفه جلوگيري مي
اصرار خليفه به اين امر چنان . فرستاد اسي براي آنها خلعت و القاب ميافتاد، خليفه عب اتفاق مي

همچنين مسـكوكات برجـاي    2.بود كه حتيّ حسادت سلطان محمود غزنوي را نيز برانگيخت
مانده در ربع اول قرن پنجم، همگي نام القادر باالله را بر خود دارند كه گوياي متابعت ظاهري 

نخستين حكمران، هارون بغراخان بـدون توجـه بـه    . يفه استخوانين افراسيابي نسبت به خل
مولي رسـول  «، خود را شدند يمخليفه و برخلاف ديگر اميران كه مولي اميرالمؤمنين خوانده 

خـان ابوالحسـن    از جمله نخستين خوانيني كه از خليفه لقب گرفـت ايلـك   3.دانست يم» االله
پس از آن نيـز   4.ملقب گرديد» اميرالمؤمنينسيف «عنوان  علي بود كه از سوي خليفه به نصربن

يوسف قدرخان  چنانكه بغراخان محمدبن. ديگر حكمرانان اين خاندان از خليفه لقب گرفتند
   5.را گرفته بود» ولي اميرالمؤمنين، ملك المشرق«لقب 

تگين نيز القـاب بهاءالدولـه، قطـب الدولـه، نصـرالملهّ و       مسكوكات برجاي مانده از علي
درباره علت و چگونگي واگذاري اين القاب به او خبري در دسـت   6.ن بر خود دارندعضدالدي

الملك مبني بر اعطاي چند لقب به خان سمرقند و  نيست، اما با توجه به روايت خواجه نظام
                                                 

 همچنين ؛5پاورقي 577، ص1مان، جبارتولد، ه: كن   1
Staneley Lane Poole (1881–89), Catalogue of Oriental Coins In The British Museum, Vol. 2, London: Printed 
By Order of Trustees, p.120. 

  . 202-201، صصبنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تصحيح هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك، )1340(الملك  اسحق نظام بن حسن     2
قطع تاريخيه من كتاب عنوان السير فـي محاسـن   ، )2008(محمدبن عبدالملك همداني : ؛ قس100، ص9ابن اثير، همان، ج     3

  . 64دارالغرب الاسلامي، ص: أعاد بناءه شايع عبدالهادي الهاجري، تونس ، جمعه واهل البدو و الحضر
  . 8، ص2فوطي، همان، ج ابن   4
  . 236، ص5همان، ج   5

6   E.C. Bosworth (1985), “ALI TIGIN”, Encyclopaedia Iranica, Vol. 1, pp.887-889; Lane Poole, vol. II, 
p.124–126, IX, pp.193-195. 
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بـه نظـر    2تگـين،  و همچنين دشمني و عداوت ميان محمود و علـي  1خشم محمود از اين قضيه
اگرچـه دور از ذهـن نيسـت كـه     . ر خلافت به او داده شـده باشـد  رسد اين القاب از دربا مي
تگين از تلاش محمود براي تسلط بر روابط عباسـيان و افراسـيابيان بـه خشـم آمـده، بـا        علي
  .اعتنايي به خليفه، اين القاب را ضميمه عناوين و اسامي خود كرده باشد بي

طرفه بوده است  خليفه عباسي يكدر اين دوره روابط خوانين افراسيابي با  رسد يمبه نظر 
در همـين زمـان، سـلطان محمـود     . كوشيدند اين روابط ايجاد و حفـظ گـردد   و فقط خلفا مي

غزنوي كه رقابت تنگاتنگي با افراسيابيان داشت، كوشـيد تـا در پيمـاني بـا خليفـه، خـود را       
ي، گويـا خليفـه   بر خلاف ادعاي بيهق 3.افراسياب تحميل كند عنوان واسطة ميان خليفه و آل به

افراسـياب مـانع از آن    اما ضعف قدرت سياسـي آل  4اين درخواست محمود غزنوي را رد كرد،
اج مـاوراءالنهر   . بود كه حتي بتوانند از حجاج قلمروي خود حمايت كنند لذا از اين پس حجـ

تـوجهي   ياي زاييده ب چنين مسئله 5.توانستند با حمايت نظاميِ محمود به حج بروند نيز فقط مي
الملـك لحـن    روايـت خواجـه نظـام   . افراسياب به خلافـت عباسـي و امـور سياسـي بـود      آل

اگر حتي نتوان به جزئيات اين داستان اعتماد كرد، امـا كليـت ايـن روايـت،     . واري دارد داستان
  .دهد يمتوجهي خوانين افراسيابي به دربار خلافت را نشان  يي و بياعتنا يب

  ) دوره وفاق و اتحاد(سياب افرا تقسيم دولت آل) ب
آغاز شد و تـا  .) ق 460- 433: حك(نصر  بن خان ابراهيم اين مرحله از آغاز حكومت طمغاج

 90، قريـب بـه   .)ق 523- 496: حك(سليمان  بن سالهايِ واپسينِ حكومت ارسلان خان محمد
ين حسـنه بـود و در نتيجـه، خـوان     آنهـا در ايـن مرحلـه، روابـط فيمـابين     . سال ادامه داشـت 

افراسياب ضمن حفظ استقلال داخلي خود، به قرائت خطبه و ضرب سكه بـه نـام خليفـه     آل
افراسياب به يك امارت داراي استيلا، از  عباسي پرداختند و كوشيدند تا با تبديل حكومت آل

  . دست آورند طريق منشور خلافت عباسي مشروعيتي براي حكومت خود به
در . ق 433تگـين در سـال    اءالنهر و رانـدن پسـران علـي   نصر پس از تصرفّ مـاور  بن ابراهيم

                                                 
  . 202- 201لملك، همان، صصنظام ا   1
  . 410- 404گرديزي، همان، صص    2
  . 386همان، ص بيهقي،    3
  . 208ص، علمي و فرهنگي: ، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهرانقابوسنامه، )1378(اسكندر عنصر المعالي  بن كيكاوس     4
  .325، ص9مان، جاثير، ه ابن   5
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برخـود  » بغراخـان «بخش غربي، لقب » خان بديل«عنوان  او طبق سنن ايلي به. سمرقند مستقر شد
ايـن دو كـه بـا     1.عنوان خاقان اعظم در اوزگند بـود  الدوله به كه برادر ارشد او عين نهاد، درحالي

نهر تا حدود زيادي از سنن ايلي فاصله گرفته بودنـد و معنـا،   تأثيرپذيري از زندگي مدنيِ ماوراءال
در . ق436عـام داعيـان اسـماعيلي در سـال      دانستند، با قتل مفهوم و اهميت روابط با خليفه را مي
. همراهي و همدلي خود را با خليفه عباسي نشـان دادنـد   2بخارا و ارسال خبر آن به دربار بغداد،

. خان جانشين او شد) تمغاج(خان با لقب تركي توغاج  ابراهيم. ق438الدوله در سال  با مرگ عين
تـاد  يمبه تصريح مورخان، او هر سال سفيري به دربار خليفه  و از سـوي خليفـه بـه القـاب      فرس

در منـابع برجـاي مانـده، تنهـا      3.عمادالدوله، تاج الملهّ، عزاّلأمه و كهف المسلمين ملقب شده بود
يكي ابـوبكر  : فه آمده و از سفيران خاقان به بغداد هيچ اطلاعي نداريمذكر دو تن از سفيران خلي

احمد الحسيني المـدني كـه از بغـداد بـه      بن و ديگر سيد ابوالندي ثابت. ق441المنكدري در سال 
ارسلان به قلمروي افراسـيابي در سـال    البهمچنين بعد از تعرضّ  4.قلمروي افراسيابي اعزام شدند

ن كه اهميت روابط سياسي را دريافته بود با ارسال نامه به او و خليفه عباسـي  خا ، ابراهيم.ق453
از اين پس تا پايان قرن پنجم هجري، از چگونگي روابـط   5.نسبت به اين تعرضات شكايت كرد

زمـاني كـه سـلطان    . ق482افراسياب اطلاعي در دست نيسـت، امـا در سـال     فيمابين خليفه و آل
به سمرقند لشكركشي كرد، كارگزاران دربار خليفه عباسي رسماً .) ق485- 465: حك(ملكشاه 

اين امر حاكي از آن است كـه در ايـن زمـان هنـوز      6.ناخشنودي خود را از اين امر اعلام داشتند
بين بود و شايد اميدوار بود كه در آينده از حمايـت ايـن    خليفه نسبت به خاندان افراسيابي خوش

  . خلافت استفاده كندسلسله براي احياي قدرت مادي 
، حكومـت  .)ق552- 489: حـك (در ربع اول قرن ششم هجري با مساعي سلطان سـنجر  

. قـرار گرفـت  .) ق524- 496: حك(سليمان  بن خاندان افراسيابي در دست ارسلان خان محمد
                                                 

   .Pritsak, “Die Karachaniden”, p. 37؛ نيز 398ص، 2همان، جفوطي، ابن   1
اهل العصر، تحقيق الدكتور محمد ألتـونجي،    هًْالقصر و عصر  هًْ، دمي)1971(حسن باخرزي  بن علي ؛524ص، 9همان، جاثير،  ابن   2

  .1243-1238ص ص،  هًْمؤسسه دارالحيا: دمشق، 2ج
  . 8، ص2فوطي، همان، ج ابن   3
: ، اختيار ابراهيم الصريفيني، تحقيق محمـدكاظم محمـودي، قـم   ياق في التاريخ نيشابورالمنتخب من الس، )1362(عبدالغافر فارسي    4

  .256، 115ص، صالعلميه  هًْالمدرسين في حوز  هًْجماع
، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلـو،  جواهر المضيه في طبقات الحنفيه، .)ق1398(عبدالقادر قرشي ؛ 300، ص9اثير، همان، ج ابن     5

  . 45صعيسي البابي الحلبي،   هًْعمطب: قاهره، 3ج
  .56، ص9ي، همان، ججوز ابن: نك   6
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اقتدار روز افزون فرد اخير در ماوراءالنهر، در ذهن ديوانسالاران دستگاه ديواني سنجر اين اميد 
ايجاد كرد كه او را همچون سنگر دفاعي مطمئن و مسـتحكمي در برابـر قبايـل بيابـانگرد      را

همين موقعيت خلافت عباسي را نيز اميدوار ساخت كه از طريق رابطه بـا او  . محسوب كنند
بتواند مجدداً سيطره خود را بر ماوراءالنهر گسترش دهد و همچنين از او براي مهـار قـدرت   

افراسـياب   به همين خاطر، دربار خلافت به تقويـت روابـط خـود بـا آل     1.سنجر استفاده كند
خـان بـه دربـار     از جمله سفير معـروف ارسـلان  . پرداخت و سفيراني ميان آنها رد و بدل شد

بـه بغـداد   . ق515علي اللامشي الفرغاني بود كـه در سـال    بن بغداد، فقيه معروف ابوعلي حسين
در  3.خـان فرسـتاده شـد    الدامغاني به دربار ارسلان علي مدبنمح ابوعبدااللهو در پاسخ آن  2رفت

الدين را اعطا كرده بود زيرا در  مراودات گويا خليفه به محمدخان لقب اسلامي علاءالدولة و
  . اند منابع تاريخي وي را با همين لقب توصيف كرده

ليفـه بـراي   با تشديد رقابت دستگاه خلافت با سلطنت سـلجوقي و تـلاش روز افـزون خ   
عطيـة   بـن  علـي  بـن  خليفه با اعزامِ عطيـة  4به بعد،. ق 518احياي قدرت دنيوي خلافت از سال 

خـان   به دربار ارسلان. ق520علي الحلواني در سال  بن و ابوسعد يحيي 5.ق 519القرشي در سال 
خـان و تحريـك وي عليـه سـنجر، جبهـه       گويا قصد داشت با اتحاد با ارسـلان  6در سمرقند،

 .خان آگاهي نداريم ري را عليه سلطان سلجوقي بگشايد، ولي از پاسخ ارسلانديگ

  )تفاوتي دوره سردي و بي(فقدان رابطه با خلافت عباسي ) ج
ي است كه تقريباً هيچ ارتبـاطي  ا دوره، ابيافراس آلآخرين مرحله رابطه بين خلافت عباسي و 

                                                 
  . 295-293، صصكتابفروشي اسلاميه: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانديوان اشعار، )1318(عبدالملك امير معزيّ  بن محمد   1
تحقيـق منيـره نـاجي السـالم،      ،التحبير في معجم الكبير، )1975(سمعاني  محمد بن عبدالكريم؛ 671، ص5سمعاني، همان، ج     2

، الفوائد البهيه في تراجم الحنفيـه ، .)ق1393(عبدالحي لكنوي  بن محمد ابوالمحاسن؛ 235-234، صصالارشاد هًْمطبع: بغداد، 1ج
؛ 67، صكارخانه تجـارت كتـب، مطبوعـه مشـهور پـرتيس     : عنيّ بتصحيحه و تعليقه محمد بدرالدين ابوفراس النعساني، كراچي

المعـارف     هًْمجلس دايـر   هًْمطبع: ، حيدرآباد الدكن8، جالزمان في تاريخ الاعيان  هًْمرآ، .)ق1370(جوزي  زاوغلي سبط ابنق بن يوسف
  . 127ص ، هًْالعثماني

  . 268، ص3قرشي، همان، ج   3
تحقيـق قاسـم   ، الانبـاء فـي تـاريخ الخلفـاء    ، )1973( عمرانـي  بـن  علـي  بن محمد؛ 252-257، صص9جوزي، همان، ج ابن: نك   4

  .15، صبريل: السامرايي، ليدن
  .171، صميراث مكتوب: ، تحقيق يوسف الهادي، تهرانعلماء سمرقند  هًْالقند في معرف، )1378(نسفي  احمد بن عمر ابوحفص     5
اـحي و   ، تحقيـق محمـود   الكبري  طبقات الشافعيهًْ، .)ق1388 –1383(سبكي  عبدالكافي  بن علي بن الدين عبدالرحمن تاج     6 محمـد الطن

اـن،  124، ص8جوزي، همان، ج بن ؛ سبط334عيسي البابي الحلبي و شركاء، ص  مطبعهًْ: ، قاهره7عبدالفتاح محمد الحلو، ج ؛ ذهبي، هم
  . 517، ص19ج
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.) ق 524از (سـليمان   بن خان محمد لاناين دوره از پايان حكومت ارس. بين آن دو وجود ندارد
  . قريب به سه ربع قرن ادامه داشت. ق 609افراسياب در  آغاز شد و تا انقراض كامل سلسله آل

افراسـياب و   شـدت بـر روابـط فيمـابين آل     بـه . ق 536غلبه قراختاييان بر ماوراءالنهر در 
افراسياب را زيـر سـلطه    آل خلافت عباسي تأثير گذاشت، زيرا قراختاييان غيرمسلمان خوانين

گونـه حمـايتي از ايـن خـوانين را در برابـر       خود گرفتند و خليفه عباسي نيز ياراي ارائه هـيچ 
افراسياب هيچ تلاشي براي اخـذ منشـور از خليفـه     بنابراين، حكمرانان آل. قراختاييان نداشت

عـادلات سياسـي   انجام ندادند و از سوي ديگر قدرت اين خوانين آنقدر ضعيف بـود كـه در م  
فقـط وقتـي   . به حمايت خليفـه اميـدوار باشـند    توانستند ينمجهان اسلام نيز جايي نداشتند و 

عنـوان خاقـان    مسعودخان، فاتحانه وارد سمرقند شد و با لقب قلـج تمغـاج خـان مسـعود بـه     
عمـر   بـن  الدين محمد افراسياب ماوراءالنهر شناخته شد، برايش از طرف خليفه توسط شمس آل
اما تلاش حكمرانان افراسيابي براي تصـرف   1اني تشريف و منشور حكومت فرستاده شد،بره

 2با حمايت قراختاييـان، . ق597تا . ق560بلخ و ترمذ و سواحل جنوبي جيحون در حدود سال 
ايـن امـر، عمـلاً    . نوعي حركت ضداسلامي بود و اين مناطق را جزئي از دارالكفر نمـوده بـود  

  .يان آنها با خليفه را از ميان بردامكان هرگونه رابطه م
  در سياست خلافت ابيافراس آلجايگاه 

عنوان اولين دولت ترك مسلمان، بر پايـة اقتـدار ايـلات     چنانكه اشاره شد، خاندان افراسيابي به
به وجود آمـده بـود و بـا توجـه بـه      ) آغوزو بعضاً با حمايت ايلات نومسلمان (نومسلمان قرلق 

ايلي، براي تداوم دولت افراسيابي نيازي به همراهي و حمايت هيچ قـدرت   ساختار خاص جوامعِ
كه بـراي رفـع مشـكلات خـود و كسـب       ها سلسلهلذا اين سلسله برخلاف ديگر . خارجي نبود

تـند    امـا ايـن   . مشروعيت، نيازمند حمايت خليفه بودند، چندان توجهي به خلافـت عباسـي نداش
خلافت عباسي كه داعيه سـروري بـر جهـان    . داشت قضيه براي خلافت عباسي صورت ديگري

اسلام را داشت، از اواخر قرن سوم به بعد ضعيف شده بود و توان اعمال سلطه سياسـي و نظـاميِ   
تـرش     . مستقيم بر قلمروي اسلامي را نداشت لذا سياست خلفا از اين زمان بـه بعـد، حفـظ و گس

افكنـي   ت كه در اين رهگذر، خلفا با نفـاق بديهي اس. سلطة معنويِ خليفه بر قلمروي اسلامي بود
                                                 

  .254- 253اميركبير، صص: ، تصحيح ناصرالدين شاه حسيني، تهرانديوان اشعار، )1338(مسعود سوزني سمرقندي  بن محمد   1
: حسين حسيني، تصـحيح عبـدالحي حبيبـي، تهـران     بن محمد بن ، ترجمة محمدفضايل بلخ، )1350(الدين واعظ بلخي يصف   2

نسخه : ، كتابخانه دانشكده ادبيات تهرانتاريخ خيرات، ]تا بي[االله موسوي  فضل بن ؛ محمد379- 370بنياد فرهنگ ايران، صص
  .ب94ب، گ  61خطي شماره
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تـغال آنهـا بـه نبـرد و ممانعـت از        - ي سياسيها قدرتميان  نظاميِ مخالف خليفه، علاوه بـر اش
تدريج مقدمات حـذف يكـي از رقيبـان را بـه دسـت ديگـران فـراهم         اقدامشان عليه خليفه، به

صفحات قلمـروي اسـلامي قـرار     نيتر يشرقاز آنجا كه قلمروي خاندان افراسيابي در . ساختند مي
حتـي   شـد  يم ـداشت، ايجاد روابط حسنه و ذكر نام خليفه عباسي در قلمروي افراسيابي، باعـث  

نحوي صوري يكپارچگي قلمروي عباسي و گستردگي آن قلمرو تا مرزهاي چين را به نمـايش   به
ه بتوانند براي خلافـت  از طرف ديگر، بعد مسافت، مانع از آن بود كه خوانين اين سلسل. بگذارد

عنوان يك  به توانستند يمعباسي ايجاد خطر كنند، ولي در صورت داشتن روابط حسنه با خليفه، 
عامل اصليِ كنترل و نظـارت، از فعاليـت مخالفـان خليفـه در نـواحي شـرقيِ قلمـروي اسـلامي         

بودنـد كـه همـواره    بنابراين در روابط فيمابين افراسيابيان و خليفـه، ايـن خلفـا    . جلوگيري كنند
سـامانيان، سـلجوقيان،    زي ـآم تحكـم زيرا برخوردهاي . مشتاق برقراري روابط با افراسيابيان بودند

مند سـاخته بـود    ويژه ملكشاه و سلطان سنجر و بعدها سلاطين خوارزمشاهي، خليفه را علاقه به
عد از مرگ سـنجر  همچنين، ب. را تحت فشار بگذارد آنهاتا با يافتن متحدي در پشت قلمروشان، 

و با چيرگي غزهاي بيابانگرد و خلأ قدرت ناشي از آن، افراد جامعه اسـلامي از خليفـه انتظـار    
داشتند ايفاي نقش كند و خليفه نيز مايل بود از اين فرصت براي اعاده سـلطه خـود بـر خراسـان     

داد تـا بـا    وق مـي ولي ناتوانيِ نظامي، خليفه را به سـوي خـوانين افراسـيابي س ـ   . اقدامي انجام دهد
  . استفاده از اتحاد و همراهي آنها اين امر را محقق سازد

  عوامل مؤثر بر مناسبات
هـاي   دلايل فراز و فرود مناسبات خوانين افراسيابي با خلافت عباسي را بايد در شرايط و سياست

ل و افراسياب با عباسـيان تحـت تـأثير عوام ـ    اين تطور مناسبات آل. خلافت عباسي جستجو كرد
  . شود شرايط خاصي ايجاد شد كه در ذيل به معرفي و تبيين چگونگي اثرگذاري آنها پرداخته مي

  افراسياب موقعيت جغرافيايي قلمروي آل - 
حدود  نيتر يشرققلمروي افراسيابي كه در بين دو رود جيحون و ايلا قرار گرفته بود، در واقع 

. هاي وسيع تركستان مجـاور بـود   ق با بيابانقلمروي اسلامي را دربر داشت كه از شمال و مشر
رغم وسعت و آباداني آن، اين منطقه را از نظر جغرافيـايي و   برخي جغرافيانويسان مسلمان، به

از نظـر سياسـي و فرهنگـي ايـن منطقـه جزئـي از        1.انـد  داشتهاداري جزء خراسان محسوب 
                                                 

  .212داراحياء التراث العربي، ص: ، تحقيق محمد مخزوم، بيروتميالاقال  هًْمعرففي  ميالتقاس احسن، )1408(ي مقدس محمد بن احمد: نك     1
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با ايـلات بيابـانگرد شـمال و     قلمروي اسلامي بود كه درنتيجة منازعات دائمي غازيان مسلمان
مشـكل خانـدان    نيتر مهمبنابراين،  1.عنوان يك ثغر اسلامي درآمده بود شرق، اين محدوده به

در اين سال . به اوج رسيد. ق408هاي ايلات شرقي بود كه در سال  ي، حملات و يورشابيافراس
با پيشـروي در قلمـروي    سوي قلمروي اسلامي رانده شدند و قبايل تاتار تحت فشار ختاييان به

با استمداد از همـة  .) ق 408- 388: حك(خان  طغان. اسلامي تا نزديك بلاساغون پيش آمدند
افراسياب و غازيانِ مستقر در قلمروي افراسيابي به مقابله با مهاجمان شتافت  اعضاي خاندان آل

   2.و آنها را عقب راند
حل تماس مسلمانان با ايلات غيرمسـلمان  بنابراين، از آنجا كه اين قلمرو مرز مشترك يا م
عنوان يـك منطقـة    تدريج اين مكان را به در شمال و مشرق بود، مبارزه با اين غيرمسلمانان، به

مجاورت ايـن منطقـه بـا ايـلات     . مرزي و متمايز از ديگر نقاط قلمروي اسلامي درآورده بود
جه پناه گرفتن مخالفان خليفه غيرمسلمان از يكسو، دوري از دسترس دستگاه خلافت و در نتي

   3.كرد يمدر آن از سوي ديگر، مشكلاتي را براي خلافت عباسي ايجاد 
اسـت  ) و تركستان ماوراءالنهريعني (= نكته ديگر، موقعيت ژئوپليتيكي قلمروي افراسيابي 

ت با خلاف ابيافراس آلي و تداوم رابطه ريگ شكلبيشترين تأثير را بر نحوه  رسد يمكه به نظر 
در قرون نخستين اسلامي، اين منطقه مركز تجاري بـزرگ بـين خراسـان،    . عباسي داشته است

خـاطر   بـه . هند، چين، دشت قبچاق و از آن طريق تا شرق اروپا و سواحل درياي بالتيك بـود 
رغـم داشـتن امكانـات خـوب      موقعيت ارتباطي مناسب، تعداد زيادي از ساكنان آن منطقه، به

ر تجارت مشغول بودند و براي كار داد و ستد در اطراف منتشـر شـده   جهت كشاورزي به كا
. كردنـد  يم ـوآمـد   علاوه بر اين، بازرگانان فراواني از نقاط مختلف به اين منطقه رفت 4.بودند

چنانكه در شهر كوچكي همچون شلجي در اطراف طراز، در شـرق سـيحون، فقـط ده هـزار     
شدت بـا   است اين وضعيت قلمروي افراسيابي را به چنانكه پيدا 5.تاجر اسپهاني حضور داشتند

  .خراسان و دشت قبچاق پيوند داده و براي سكنه آن واجد منافع بي شمار اقتصادي بود
                                                 

؛ 291- 290بريــل، صــص  : دخويــه، ليــدن   انيـ ـ حيتصــح، مســالك الممالــك  ، )1927(محمداصــطخري   بــن  ابــراهيم     1
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افراسياب، در حالي كـه دوري قلمروشـان از مركـز خلافـت، اعمـال       بنابراين، در عهد آل
رمسـلمان و تحكـيم ثغـور    ، لزوم نبرد يا ايلات غيكرد يمنظارت و كنترل خليفه را كمرنگ 

ي ضـدخلافت در  ها هستهاسلامي از يك سو، و ممانعت از تمركز مخالفان خليفه و تشكيل 
. ديبخش يماين ناحيه از سوي ديگر، ايجاد يك حكومت مستقل وفادار به خليفه را ضرورت 

 ـ ها يآراماين اهميت در سالهاي بعد، با توجه به نا ت و ي خراسان و جبال، همچنان تـداوم ياف
و از طرفـي همـين موقعيـت    . ي تداوم حكومت افراسيابي بر آن ناحيه را فراهم نمودها نهيزم

و امكـان   داد يمجغرافيايي، خوانين افراسيابي را به سوي استقلال عمل از خلافت عباسي سوق 
 الملك،  بنا بر روايت خواجه نظام. كرد را از خليفه عباسي سلب مي آنهاهرگونه اقدام بر ضد

ليفه در پاسخ به اعتراض سلطان محمود غزنوي درباره اعطاي القاب به خـان افراسـيابي، بـه    خ
دانش است و ترك است و صـاحب   خاقان كم«كه  دارد يمصراحت علت اين امر چنين بيان 

كه اين امـر در   دهد يمصاحب طرف به معناي حكمران ثغر است و اين نشان  1.»طرف است
  . ان بسيار مؤثر بوده استروابط خليفه با افراسيابي

نكتة ديگر اينكه، اكثريت ساكنان قلمـروي افراسـيابي و اعضـاي خانـدان حاكمـه، پيـرو       
لذا مضاف برآنكه در نـزد همـه   . مذهب حنفي بودند كه خلفاي عباسي نيز معتقد بدان بودند

عـت از  اطا. ويژه خلفاء، مصداق اولوالامر بودنـد  فرق اهل سنت، حكمرانان جامعه اسلامي به
آنان واجب و عدم اطاعت از آنـان بـه معنـي خـروج يـا بغـي بـود و منشـور خليفـه، ابـزار           

با توجه به رقابت مذهبي ميان فرق گوناگون، اين وحـدت  . رفت بخش به شمار مي مشروعيت
  . باعث همكاري بيشتر آنها باشد توانست يممذهبي بين خاندان افراسيابي و دربار بغداد 

  افراسياب  حكومت آل ماهيت ايلياتي - 
بعد از غلبه اعراب مسلمان بر ايران، حكومت بر جامعه به خلفاي اموي و عباسي اختصاص يافتـه  

لـطة خلافـت در بسـياري از نـواحي      . بود از قرن سوم به بعد، با ضعف داخلي خلافت عباسـي، س
يـان  مرزي و دوردست ضعيف شد و برخي از سـران و سـرداران ايرانـي بـا تصـاحب قـدرت، بن      

صورت موروثي و خانوادگي به حكومت بر نواحي زير  ي حكومتگري را گذاشتند كه بهها سلسله
همة اين حكمرانان و فرمانروايان فقط با كسب اجازه و يا اخذ منشور از . پرداختند يمفرمان خود 
توانستند به قدرت برسند و اگر حكمراني فاقد منشور حكومت از طـرف خليفـه بـود،     خليفه مي
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شـدند و بـر حسـب     ، امارت ناميده مـي ها حكومتاين . حاكميت خود را ادامه دهد توانست يمن
  . شدند يمي بند ميتقسچگونگي كسب منشور از خلفا، به دو نوع استكفا و استيلا 

لذا فرمانروايان اين  1چنانكه اشاره شد، دولت افراسيابي از درون اتحاديه قرلق سر برآورد،
يلي و با اتكا به نيروي ايلياتي خود، نيازي به كسب مشـروعيت از طريـق   سلسله بر پايه سنن ا
اعتنايي نسـبت   توجهي شديد آنان به شهرنشينان آنها را به بي اصولاً بي. ديدند منشور خليفه نمي

بـا تقسـيم دولـت    . به دربار بغداد سوق داده بـود و ايـن وضـعيت در دوره اول تـداوم داشـت     
، قلمروي بخش شـرقي در حيطـة ايـلات    .ق 433ي و غربي در سال افراسيابي به دو بخش شرق

قرار گرفت، اما بخش غربي قلمروي متمدن ماوراءالنهر با جمعيتـي شهرنشـين را زيـر فرمـان     
لذا بخش . گرفت كه به منشور خليفه و ذكرخطبه و ضرب سكه هم نياز و هم عادت داشتند

ارسلان خان فقـط   بن چنانكه احمد. ماند توجه باقي شرقي تا مدت بيشتري نسبت به خليفه كم
به نزد خليفه المستظهر سفير فرستاد و خليفه نيز با اعطاي لقـب نورالدولـه او   . ق496در سال 

ناچـار   در حالي كه خوانين بخشِ غربي، از همان ابتداي حكومت بـه  2را مورد تفقد قرار داد،
  . وابط با خليفه سوق پيدا كردندسو شده، از اين طريق به ر رنگ و هم با مرئوسان خود هم

  افراسياب و خلافت عباسي  نقش غزنويان در مناسبات آل - 
، بعـد از انقـراض   .)ق421- 387: حـك (سـبكتگين   بـن  دولت غزنوي به سـركردگي محمـود  

سامانيان، خراسان را زير فرمان گرفت و با غلبه برخوارزم، گرگان و پيشروي در شـبه قـاره   
ايـن  . درياي مازندران و خـوارزم تـا جنـوب رود سـند گسـترش داد      هند، قلمروي خود را از

نظـامي فرمانروايـان غزنـوي را فـراهم      - قلمروي وسيع، علاوه بر آنكه امكان اقتـدار سياسـي  
. ساخت يمافراسياب را غير ممكن  آورد، برقراري ارتباط مستقيم ميان خلافت عباسي و آل مي

حائل بـر مناسـبات فيمـابين سـمرقند و بغـداد در       عنوان يك دولت بنابراين، دولت غزنوي به
از يـك طـرف، سـلاطين غزنـوي     . گذاشـت  يم ـاواخر قرن چهارم و اوايل قـرن پـنجم اثـر    

همچون سامانيان، همه اراضي شرقِ قلمروي اسلامي را در اختيار داشته باشند و از  خواستند يم
(= آنها به سوي ري و اسپهان طرف ديگر، دربار بغداد از قدرت روزافزون غزنويان و پيشروي 

عنوان متحدي جهت كنتـرلِ   افراسياب به نگران بود و از اين منظر، به دولت آل) و بعدها بغداد
                                                 

1  O. Pritsak (1981), “Von den Krluk ZU Den Karachaniden”, In Studies In Medieval Eurasian History, 
London: variorum reprints, pp. 270-299. 
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  . نگريست طلبيِ غزنويان مي زياده
به خراسان  آنهاسلطان محمود غزنوي نيز كه با خوانين افراسيابي رقابت داشت و از حمله 

بـه اختلافـات    زدنو دامن  2افراسياب هاي آل يد بر فعاليتعلاوه بر نظارت شد 1بيمناك بود،
كوشش فراواني كرد تا روابط خليفه با خوانين افراسيابي از طريق او  3ي،ابيافراسداخليِ خوانينِ 

اگرچه به تصريح برخي منابع،  4.ي پدر را ادامه دادها تلاشصورت پذيرد و سلطان مسعود نيز 
اما دولت غزنوي عمـلاً بـر سياسـت     5يفه اين امر را نپذيرفت،ها به ثمر نرسيد و خل اين تلاش

اج     خارجي و روابط ديپلماسي آل افراسياب با قلمروي اسلامي مسلط شده بـود، چنانكـه حجـ
ها نياز به محافظت داشتند، فقط با حمايت محمـود   قلمروي افراسيابي نيز كه در اثر ناامني راه

ترديدي نيست كـه حضـور غزنويـان از تحكـيم روابـط       بنابراين، 6.توانستند به حج بروند مي
داد كه از حد تبـادل سـفيران و اعطـاي     كرد و اجازه نمي افراسياب جلوگيري مي خلافت و آل

توان مدعي شد كه وجـود دولـت غزنـوي بـر روابـط ميـان        از اين منظر مي. القاب فراتر رود
  . افراسياب اثر گذاشت عباسيان و آل

  افراسياب خانوادگي در بين اعضاي خاندان آل اختلافات داخلي و - 
ي بود كه در آن همه اعضـاي خانـدان حاكمـه    ا گونهساختار ايليِ قدرت در نزد اين سلسله به 

دانستند و هر يك از اعضا و افراد آن، در شهري يا ايالتي  خود را در قدرت شريك و سهيم مي
عنـوان   بـه ) معمولاً از نظر سـنيّ (دان عنوان عضو ارشد خان كرد و تنها يك نفر به حكومت مي

. بعد از مدتي، بر سر تقسـيم ميـراث، ميـان آنهـا اخـتلاف افتـاد       7.شد خان بزرگ انتخاب مي
بنابراين، هريك از اعضاي خاندان حاكمه افراسيابي در مقابل يكديگر صف نبـرد آراسـتند و   

. ختلافـات انجاميـد  به زد و خورد با يكديگر پرداختنـد و مـداخلات غزنويـان بـه تشـديد ا     
بـا  . افراسياب بعد از سه دهه ميان دو شعبه علوي و حسني تقسيم گرديد چنانكه حكومت آل
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با حمله به بخـش   افتي يماين حال، هركسي از خوانين و حكمرانان بخش شرقي كه فرصت 
 بـدين  1.آورد يم ـغربي قلمروي افراسيابي موجبات آزار و اشتغال فرمانروايان غربي را فـراهم  

ديپلماسـي بـا    - ترتيب، منازعات داخلي خوانين افراسيابي از بذل توجه آنها به روابط سياسـي 
توجهي به روابط با خليفـه را   كرد و همين امر، نوعي بي دول همجوار و همسايه جلوگيري مي

ساخت كه در اين دولت، اقتـدار لازم   از طرف ديگر، خيال خليفه را راحت مي. در پي داشت
  . طلبي براي اعمال فشار به خليفه ايجاد نخواهد شد ادهو احساس زي

   تغيير در ساخت سياسي و فرهنگي - 
افراسياب متكي بر نيروي ايلات تحت فرمـان بـود،    از آنجا كه مشروعيت و اقتدار خوانين آل

اعتنايي آنها در بادي امر  موضع بي. اعتنا بودند نسبت به ساير طبقات اجتماعي و دول همسايه بي
تگين  از مسكوكات علي. جانشينان بود اكي از همان حس تحقير صحرانشينان نسبت به يكح

در اطراف بخارا زندگي » خرلخ اردو«آيد كه او هنوز شهرنشين نشده و در محلي به نام  بر مي
جانبة قراخانيان بر ماوراءالنهر و تماس با مردم يكجانشـين و متمـدن آن    سلطة همه 2.كرد مي

نخسـتين جنبـه ايـن    . افراسياب تأثير فراوان گذاشت هنيت سياسي ساده و بدوي آلسامان، بر ذ
طلبـي و   اثرگذاري را بايد در تضعيف عصبيت قـومي و ايلـي و همچنـين تقويـت حـس جـاه      

  .جهانگشايي آنان رديابي كرد
تن خان در سراسر ماوراءالنهر، نشانة تأثير سنت سياسي منطقـه بـر افكـار و     انتخاب يك

شدن به مرحله حذف سنت تركي  افراسياب و اتمام سنت سياسي ايلي و نزديك هاي آل انديشه
جداشدن اين خوانين از سـنت ايليـاتي، اكتسـاب مشـروعيت از طريـق خليفـه       . دوخاني است

عباسي را كه هنوز در ميان مـردم متمـدن مـاوراءالنهر هـواداران زيـادي داشـت، ضـرورت        
ر مبناي مشروعيت سياسي از طريق خلافت، اين خـوانين  استواركردن پايه قدرت ب. بخشيد مي

را ناچار ساخت تا با برقراري روابط نزديك و مداوم با خليفه، خود را از حمايـت طبقـات   
الب ارسـلان در   3.داشتند مند كنند، لذا هرساله سفيراني به دربار خلافت ارسال مي شهري بهره

خان افراسيابي كه اهميت روابط سياسي را . دبه قلمروي افراسيابي نيز تعرض كر. ق 453سال 
  4.دريافته بود با ارسال نامه به او و خليفه عباسي نسبت به اين تعرضات شكايت كرد

                                                 
  477، 350، 174- 173، ص10، ج301، ص9ابن اثير، همان، ج   1
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  وجود و حضور دولت سلجوقي - 
بـه  » تركمانـان «تحـت عنـوان   » آغـوز «در ربع اول قرن چهارم، بخشي از ايـلات نومسـلمان   

هـاي دولـت    ر نيروهاي سلطان مسـعود غزنـوي پايـه   خراسان كوچ كردند و سرانجام با غلبه ب
گـذاري   ها پايه اين دولت ايلياتي كه به پشتوانه تركمن 1.سلجوقي را در خراسان بنيان گذاشتند

شده بود، به سرعت گسترش يافت و در مدت كمتر از نيم قرن، همه اراضي بـين مديترانـه تـا    
رقند و بغـداد و بـه تبـعِ آن، خليفـه     در چنين روندي هر دو شهر سم 2.برگرفتسيحون را در 

اين امر به دو صورت بر روابـط  . عباسي و خوانين افراسيابي زير فرمانِ سلجوقيان قرار گرفتند
سو، با توجه به مطيع بودن هر دو قـدرت   از يك: افراسياب با عباسيان تأثير گذاشت متقابل آل

بطه مستقلّ و مجزاّ بين آن دو نسبت به سلطان سلجوقي، هم ضرورت و هم امكان برقراري را
چنانكه در طول نيمه دوم قرن پنجم هيچ ارتبـاطي ميـان آن دو گـزارش نشـده     . از ميان رفت

شد چنانكه در نيمه قرن پـنجم   از طرفي ديگر، به اتحّاد آن دو عليه سلجوقيان منجر مي. است
لافـت شـكايت بـرد و    ارسلان به قلمروي افراسيابي، ابراهيم خان به دربار خ با تعرضات الب

همچنين با ضـعف سـلجوقيان در قـرن     3.طلبي سلجوقيان را موقتاً فرونشاند بدين صورت، زياده
افراسـياب   ششم و تكاپوي برخي خلفاي عباسي براي احياي قدرت مادي خليفه، حكومـت آل 

 بخش شرقي قلمروي سلجوقي حائز اهميت بسيار شده بود چنانكه المسترشد باالله هيال يمنتهدر 
عنوان يك متحد در مقابل سـلطان   كوشيد از ارسلان خان افراسيابي به.) ق 529- 511: حك(

  . سنجر سلجوقي استفاده كند
  غلبه قراختاييان بر ماوراءالنهر - 

بخش قلمـروي اسـلامي، هميشـه در معـرض تاخـت و       نيتر يشرقعنوان  قلمروي افراسيابي به
در پايان . ي آلتايي و رود ايرتيش قرار داشتها هكوتازهاي ايلات غيرمسلمان ساكن در اطراف 

ربع اول قرن ششم، موج جديدي از اين ايلات غيرمسلمان با نام ختاييان بـه قلمـروي اسـلامي    
، .ق536نزديك شدند و با درهم شكستن مقاومت حكمرانان افراسيابي و سلجوقيان در صـفر  

                                                 
  . 442- 426گرديزي، همان، صص : نك   1
علمـي،  : ، تصحيح محمد اقبال، تهـران السرور  هًْالصدور و آي  هًْراح، )1363(ابوبكر راوندي: حدود قلمرو سلجوقي نك براي آگاهي از   2
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نـد و خـوانين افراسـيابي را تـابع خـود      قلمروي افراسيابي از ايلا تا جيحون را زير سلطه گرفت
مطابق احكام فقهي، به خاطر سـلطه ايـن ايـلات غيرمسـلمان، از ايـن پـس قلمـروي        . ساختند

بنابراين، طبيعي است كه بين خليفه . محسوب گرديد) دارالكفر(= افراسيابي، جزء دارالحرب 
با اين حال، در . برقرار شوداي  بايست رابطه و نمي توانست ينممسلمانان با حكمرانان دارالكفر 

نيمه دوم قرن ششم هجري با ضعف سلجوقيان، خليفه عباسي توانسـت شـحنه سـلجوقي را از    
گانه  در همين زمان در ماوراءالنهر فرزندان سه. بغداد اخراج و قدرت مادي خود را احيا نمايد

. النهر منصوب شـدند با حمايت ختاييان به فرمانروايي خاندان افراسيابي در ماوراء نيتگ حسن
ي ايلات قرلق، اين اميـد را در  ها يخودسرگرايش آنها به فرهنگ اسلامي و تلاش براي مهار 

دل خليفه زنده كرد تا با برقراري ارتباط با اين خوانين بتواند ضمن احيـاي قـدرت خـود، بـه     
وراءالنهر لذا در هنگام عبور حجاج مـا . اقتدار و تحكيم قدرت خوانين افراسيابي كمك نمايد

براي خوانين افراسـيابي  .) ق566.م(عمر برهاني  بن الدين محمد به سركردگي صدر بخارا، شمس
اگرچـه بعـد    1.تشريف و خلعت فرستاد و اين امر با استقبال دربار افراسـيابي مواجـه گرديـد   

مسافت و ظهور قدرت خوارزمشاهيان و غوريان در خراسـان اجـازه نـداد كـه بـين ايـن دو       
همچنين، تداوم سلطه قراختاييان كافر نيز هنوز مانعي اساسـي بـه   . ط مستقيم برقرار باشدارتبا

رفت تا اينكه سلطان محمد خوارزمشاه هر دو خاندان ختايي و افراسـيابي را تقريبـاً    شمار مي
  . صورت همزمان از ميان برد به
  افراسياب حضور و فعاليت شيعيان در قلمروي آل - 

ي اسلامي بود كه با توجه به نگاه متفاوت به خلافت، مورد تعقيـب  ها رقهفتشيع از مهمترين 
لذا هواداران تشيع يعني سادات علوي و شيعيان براي رهـايي  . خلفاي اموي و عباسي قرار داشت

از جور خلفاء، به نـواحي شـرقي قلمـروي اسـلامي رفتنـد و در منـاطق مختلـف خراسـان و         
را در پيونـد بـا    آنهاحضور اين سادات در نواحي مرزي، . دماوراءالنهر پايگاه مستحكمي يافتن

با تأسيس دولت افراسيابي بر جايگاه و حرمت اجتمـاعي و سياسـي   . تركان نومسلمان قرار داد
اين فضا برخي از سادات را واداشت تا بـراي تشـكيل حكومـت    . اين سادات علوي افزوده شد
گـاه بـه نتيجـه نرسـيد، امـا       اين تكاپوها هيچ اگرچه به دلايلي 2.علوي در منطقه تكاپو كننند

                                                 
  .254- 253سوزني سمرقندي، همان، صص    1
مطالعات تاريخ ، »در سده پنجمتكاپوهاي سادات علوي براي تشكيل حكومت در ماوراءالنهر «، )1389(محسن رحمتي      2
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بـدين معنـي كـه خليفـه     . عنوان يك عامل خطرساز براي خلافت عباسي باقي ماند همواره به
افراسياب، بر سر  آميز با خوانين آل كوشيد از طريق برقراري روابط مسالمت عباسي همواره مي

   .ندراه تكاپوهاي سياسي سادات علوي و شيعيان مانعي ايجاد ك
  اختلاف عباسيان با فاطميان - 

خلافت فاطمي مصر كه در اواخر قرن سوم در شمال آفريقا پاي گرفـت بـا اعتقـاد بـه تشـيع      
در آغاز قرن چهـارم، خلافـت فـاطمي بـا     . اسماعيلي، قدرت خليفه عباسي را به چالش كشيد

بـا  . اعيلي پرداخـت ي اسـم ها شهيانداعزام داعيان خود به اقصي نقاط قلمروي اسلامي به تبليغ 
توجه به تقابل خلافت فاطمي و عقايد اسماعيلي با خلافت عباسي، بديهي بود كه در صـورت  

ي پوش ـ چشـم حضور اسماعيليان در هر جايي، خليفه عباسـي بايـد آن را تخليـه نمـوده، از آن     
وقعيـت  تناسـب م . ترين خطر براي خليفه بود بنابراين، از اين زمان تا سه قرن بعد مهم. كرد مي

افراسياب و حضور گسترده شيعيان در آنجا نيز زمينه را بـراي حضـور    جغرافيايي قلمروي آل
چنانكه در اوايل قرن چهارم حتي اميرنصـر سـاماني بـا آنهـا     . داعيان فاطمي فراهم آورده بود

همراه شده بود و در اواخر حكومت ساماني نيز موج جديدي از فعاليـت اسـماعيليان سراسـر    
مـاوراءالنهر و قلمـروي   . ق436سومين تكاپوي اسـماعيليان در سـال   . لنهر را درنورديدماوراءا

را در جايي گـردآورد   آنهاخان با تظاهر به همراهي،  افراسيابي را فرا گرفت و ابراهيم طمغاج
لذا طبيعي بود كه خلافت عباسي بكوشد تا از طريـق رفـق و مـدارا بـا      1.عام كرد و سپس قتل

  . از پيوستن آنها به فاطميان جلوگيري كندافراسياب،  آل
  گيري نتيجه

افراسـياب   ي گروهي از ايلات قرلق، حكومـت آل ريپذ اسلامدر اواسط قرن چهارم هجري با 
خوانين اين سلسله كه مطابق سنن ايلـي و  . بر نواحي شرقي ماوراءالنهر و تركستان آغاز گرديد
ادند با پيشروي به سوي غرب، طومار عمـر  به پشتوانه ايلات قرلق حكومت خود را تشكيل د

. حكومت ساماني را درهم پيچيدند و اراضي بين رودهاي ايلي تا جيحون را زير فرمان گرفتند
توجهي آنها به خليفه و تعرض عليه سامانيان، پناه دادن به مخالفـان   در ابتداي امر، علاوه بر بي

                                                                                                                   
در  مـاوراءالنهر نقش سادات علوي در تحولات سياسـي و اجتمـاعي   «، )1393(؛ همو 106- 92، صص7، ش 2، ساسلام
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ايـن روابـط   . رگيري آنها با عباسيان شـد خليفه عباسي همچون الواثقي، عامل اصلي تصادم و د
. تدريج برخي تغييرات در روابط بين آنها پـيش آمـد   خصمانه تا مدت زيادي ادامه نيافت و به

زماني روابط دوستانه مبتنـي  . اساس مناسبات اينان با خلافت عباسي، مبتني بر نوعي تناقض بود
ستي و تبادل سفير، به ارسال هـدايا بـه   بر وفاق و همگرايي داشتند كه در آن علاوه بر ابراز دو

جويانـه   و زماني ديگر اين روابـط سـتيزه   پرداختند يمدربار عباسي و مقابله با مخالفان خليفه 
اعتنايي به دستگاه خلافت، از ضرب سكه و قرائت خطبـه بـه نـام     بودكه در آن علاوه بر بي

مطـنطن بـه خـود و افـراد     كردند و حتي بـا اعطـاي القـاب     خليفه وقت عباسي خودداري مي
اي كه با تأمل در تاريخ اين روابـط   گونه زدند؛ به نوعي رقابت با خلافت دست مي زيردست به

  .سه دوره متمايز را در سير روابط اين خاندان با خلافت عباسي مشاهده كرد توان يم
پيوند  يكي از علل اساسي اين دوگانگي، موقعيت ژئوپليتيك ماوراءالنهر و رسد يمبه نظر 

زيرا به لحاظ سياسي، اقتصادي و نظامي در پيوند با دشـت قيچـاق و   . متناقض آن با ايران باشد
تركستان خواهان استقلال بودند ولي به لحاظ تاريخي و فرهنگي با آن اختلاف و به ايـران و  

قـرار   افراسياب با عباسيان نيز تحت تأثير اين دوگانگي روابط آل. قلمروي عباسي تمايل داشتند
ي تبليغـي شـيعيان در   هـا  تي ـفعالكـه وجـود دولـت سـلجوقيان و همچنـين       درحـالي . گرفت

ماوراءالنهر، تضاد عباسيان با فاطميان مصـر و همچنـين اختلافـات خـانوادگي ميـان خانـدان       
ي سياسي از جمله عواملي بودند كه خلافت را به حفظ وفاق و همگرايـي  ها رقابتحاكمه و 

، بافت و ماهيت ايلياتيِ حكومت افراسيابي، سلطه قراختاييانِ كرد يمي وادار با خوانين افراسياب
غيرمسلمان بر قلمروي افراسيابي، مـداخلات غزنويـان و پناهنـده شـدنِ مخالفـان عباسـي در       

  . داد قلمروي افراسيابي روابط فيمابين دو خاندان را به سمت ستيزه سوق مي
   و مĤخذ منابع
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   هيصفوسالاري در دوره  و شايسته بررسي تحرك اجتماعي
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به منصب  يابيعوامل دست نيتر مهم هياز صفو تيتجربه، خانواده، استعداد، رابطه و حما :چكيده    

 يبخـش اعظـم وزرا   رايز. بود تر مهمعوامل  رينقش خانواده از سا. بود يوزارت اعظم در دوره صفو
اـ  يخانوادگ تيجامعه برخاسته بودند و موقع يدوره از اقشار بالا نيا  رارق ـ ريعوامـل را تحـت تـأث    ريس
اـ و   يعمدتاً اشخاص ـ شدند، يتجربه و استعداد انتخاب م به دليل برخورداري ازكه  ييوزرا. داد يم توان
اـ امـرا و دربار  و روابط يخانوادگ گاهياز وزرا با اتكا به پا يتوجه اما بخش قابل ،بودند ستهيشا  اني ـشان ب

اـ      نيا .بودند يكاف يستگيو فاقد شا كردند يم دايبه منصب وزارت دست پ اـ ب پژوهش بـر آن اسـت ت
در دوره  يسالار ستهيو شا يتحرك اجتماع زانيم يشناس جامعه يها نظريهو  يخياستفاده از روش تار

اـ  افتـه ي. دهدقرار  يابيرا مورد ارز يصفو اـن م ـ   يه  يهرچنـد جامعـه دوره صـفو    دهـد  يپـژوهش نش
اـف   بـه  جي ـتصور را رغم يبود، عل ريپذ انعطاف تـه يشا يانـدازه ك اـلار  س  ريدر مس ـ يادي ـموانـع ز . نبـود  س

اـ     يكاف يستگيدوره از شا نيا ريوز ياز س يمين. وجود داشت يسالار ستهيشا برخـوردار نبودنـد و تنه
  .بودند ستهيكلمه شا يواقع يهشت تن از آنها به معن

  
 يسالار ستهيشا ،يوزارت، تحرك اجتماع ه،يصفو :كليدي يهاواژه

                                                 
   Sasantahmasbi@pnu.ac.irنوراستاديار گروه تاريخ دانشگاه پيام   1
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A Study of Social Mobility and Meritocracy in the 
Safavid Era (By Emphasizing on the Vizierate) 
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Abstract: Experience, family, talent, relationship and supporting the Safavids were the 

most important factors to acquire the vizierate office in the Safavid era. The role of the 

family was the most important one. Because most of the viziers came from high classes 

and the family situation affected other factors. Viziers whom were selected according to 

their experience and talents were chiefly capable and meritorious but a great number of the 

Viziers achieved the position of vizierate by relying on their family status and relationship 

with Emirs and courtiers while lacking enough merit. Using historical method and 

sociology theories, the paper aims to assess the measure of social mobility and meritocracy 

in the Safavid era. The findings of the paper shows while the Safavid society was flexible 

but was not meritocratic enough. There were many obstacles in the way of meritocracy. 

Half of the thirty viziers did not enjoy enough merits and only eight of them were 

meritorious. 

 

Keywords: Safavids, vizierate, social mobility, meritocracy 
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  مقدمه
بـا وجـود ايـن، جامعـه     . ران بوده استهاي پايدار تاريخ اي هاي اجتماعي يكي از ويژگي نابرابري

برجستگي خاصـي   منظر اين از صفوي دوره. پذيري داشته است هاي انعطاف ايران همواره قابليت
 غالـب بـود و هـيچ    سـالاري  معتقدند كه در آن دوره، اصل شايسته نظران صاحببرخي از . دارد

خـان،   وردي افـرادي ماننـد االله  وجـود  . بر سر راه ترقي افراد توانا و شايسته وجود نداشـت  مانعي
 دوره جامعه 1راجر سيوري. كند ساروتقي، محمد بيگ و محمدعلي بيگ اين نظر را تقويت مي

دوره طلايي صفوي اغلـب از   وزراي« :نويسد باستاني پاريزي مي 2.داند مي سالار فضيلت صفوي را
  3.»...شدند مي طبقه پايين بودند و صرفاً از روي استعداد ذاتي و نبوغ خود انتخاب

بـه   4دلاوالـه  .شـود  در منابع اين دوره رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين مسئله ديـده مـي  
 سـت يها بـه مـدت دو   از خانواده يدر بعض يشدن القاب و مناصب و تداوم لقب خان يموروث

امـا در جـاي    7.اند يموروث يمناصب و مشاغل دولت سدينو يهم م 6هيتاورن 5.كند يسال اشاره م
او از سـطح   يو ارتقـا ) .ق 1061وفـات  ( گي ـب يعباس اول با محمدعل شاه ييقصه آشنايگر د
در سفرنامه برادران  8.كند يخزانه شاه را ذكر م استيو ر وتاتيكودك چوپان تا ناظر ب كي

عباس قرار گرفت و فرمانده قـراولان   توجه شاه كه مورد يفروشريپس از نقل داستان ش ،يشرل
قسـم   نيعباس غالباً اشخاص درجه پسـت را بـد   شاه«: سرباز شد، آمده است شاه و چهار هزار

  9.»نائل ساخته اديداده و به مراتب شئونات ز يترق
شدن مناصب وجود  يمتضاد نسبت به موروث شيدو گرا ،يدوره صفو شمندانياند انيدر م
اسـت كـه بـه     آن يو اول... «: سدينو يانتصاب وزرا م طيدر مورد شرا يمحقق سبزوار. داشت

آراسته بود تا تزلزل و تواضع نسـبت   يشرف علو نسب و سمو حسب و سمات رفعت و بزرگ
: دارد ينظر نيچن زين انيو منش رانيدر مورد دب 10.»...دشوار نباشد راو ام انيبه او بر اكابر و اع

                                                 
1  Roger Savory. 

  .180، صنشر مركز: تهران ،يزيعز زيكامب ةترجم ،يعصر صفو رانيا، )1378( يوريراجر س   2
  .145، صشاهيعل يصف: تهران ،يو اقتصاد عصر صفو استيس، )1362( يزيپار يباستان ميمحمدابراه   3

4  Della Valle. 
  .490قطره، ص: ، تهران1ج ،يمحمود بهفروزة ترجم سفرنامه،، )1380(دلاواله  ترويپ   5

6  Tavernier.  
  .571ابوتراب نوري، اصفهان، كتابفروشي تأييد اصفهان، ص ة، ترجمسفرنامه، )1363(ژان باپتيست تاورنيه    7
 .116-115همان، صص    8
  .80نگاه، ص: تهران ،يدهباش يعل حيآوانس، تصح ة، ترجم)1387( يسفرنامه برادران شرل   9

  .579كتاب قم، ص بوستان: قم ،ييزا نجف لك حيتصح ،يالانوار عباس  هًْروض، )1381( يمحمدباقر محقق سبزوار 10
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و  شغل موسوم نياز آبا او به ا يبه اصالت نسب و شرف و حسب موسوم باشد و اگر بعض... «
كـه   كنـد  يم ديتأك ياز زبان شاه صف يفندرسك ياما موسو 1.»ممدوح باشد انسب خواهد بود

  2.رسد ينم راثيمنصب به م
به سـؤالات زيـر پاسـخ     پژوهش نيدر ا و روايات نظرات نيا ي صحت و سقمابيارز يبرا
ايگـاه  پ) 2( د؟بـو چگونـه  پذيري  از لحاظ ميزان انعطاف يصفو دوره جامعه )1: (شود داده مي

 واگـذاري  در )3(شـود؟ و   اجتماعي خانوادگي وزراي اعظم دوره صفوي چگونه ارزيـابي مـي  
  شد؟ مي توجه اشخاص هاي شايستگي به ميزان چه تا اعظم وزارت منصب

براي پاسخگويي به سؤالات فوق، ابتدا نظريه تحرك اجتماعي و نظام قشربندي اجتمـاعي  
سپس، وزراي آن دوره به تفكيك پادشاهان از منظر . گيرد دوره صفوي مورد بررسي قرار مي

پايگاه اجتماعي خانوادگي، تجربيات آنها قبل از تصدي منصـب وزارت، چگـونگي و دلايـل    
شود تا مشـخص شـود    ها هركدام بررسي مي دستيابي به آن منصب و ميزان شايستگي و توانايي

  .سالاري انتخاب شدند يستهكه به چه قشري تعلقي داشتند و تا چه ميزان برطبق اصول شا
 مباني نظري

منظور از قشر اجتماعي گروهي از افراد انساني است كه يك يا چند صـفت مشـترك ماننـد    
شود كه افراد  پايگاه اجتماعي به موقعيت و جايگاه اجتماعي اطلاق مي. مشاغل مشترك دارند

هاي  نظام. كنند احراز ميهاي ديگر  در گروه يا در مرتبه اجتماعي يك گروه در قياس با گروه
هاي باز و بسـته تقسـيم    اند و به نظام پذيري متفاوت قشربندي اجتماعي از لحاظ ميزان انعطاف

منظور از تحرك اجتماعي، جابجايي افراد از يك پايگاه اجتماعي به پايگـاه ديگـر   . شوند مي
م يا اعتبـار اجتمـاعي   هاي اجتماعي از نظر احترا هاي موجود ميان گروه پايگاه به تفاوت. است

  3.گردد اطلاق مي
رغم طبقه اجتماعي خود صـرفاً   سالاري، نظامي است كه افراد در آن علي منظور از شايسته

عـواملي ماننـد   . يابند ها و استعدادهاي خود ارتقاء مي كوشي و با اتكا به توانايي از طريق سخت
هاي ذاتي تنهـا مـانع    رد و عدم قابليتهاي اجتماعي در اين روند نقشي ندا نژاد، قوميت و زمينه

                                                 
 .668همان، ص   1
كتابخانـه و مركـز اسـناد    : تهـران  ان،ي ـرسـول جعفر  حي، تصـح العالم  هًْفتح، )1388( يفندرسك يابوطالب موسو ديس   2

  .122ص ،ياسلام يمجلس شورا
 .75، صنايس يدانشگاه بوعل: همدان ،يو تحرك اجتماع يقشربند يشناس جامعه، )1386(زاده  يمحمد سلمان قائم   3
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در اين پژوهش برخورداري از استعداد و تجربه كافي و عملكرد مـؤثر و  . موفقيت افراد است
سازنده وزرا نشانه شايستگي آنها تلقي شده است و فقـدان ايـن امتيـازات دليلـي بـراي اثبـات       

  .لياقتي آنها است بي
 نظام قشربندي اجتماعي در دوره صفوي

ه ايران دوره صفوي از لحاظ سهم مردم در قدرت و اداره كشور به دو بخـش حـاكم و   جامع
طبقه محكوم . شد بخش حاكم از اهل شمشير و اهل قلم تشكيل مي. محكوم قابل تقسيم است

دربرگيرنده بخش عمده جامعه بود كه از ثروتمندترين بازرگانان تا فقيرتـرين كشـاورزان را   
 نـويس  نامـه  سياسـت  تـرين  بزرگ عنوان به) .ق 1090وفات ( يرسبزوا محقق. دربرمي گرفت

سـپاه و حشـم،   ) 2(علما و ارباب قلم، ) 1: (كند صفوي، مردم را به چهار بخش تقسيم مي دوره
  1.وران و اصحاب حرف و صناعت پيشه) 4(اصحاب حرث و زراعت و ) 3(

هـاي طبقـه    خصتوان جامعه دوره صـفوي را براسـاس شـا    بندي جديدتر مي با يك تقسيم
هرچنـد  . اند از شغل و ثروت به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم كرد اجتماعي كه عبارت

بنـدي   گونـه تقسـيم   برانگيز است، اشـارات منـابع از ايـن    استفاده از طبقه براي آن دوره چالش
مـردم   بنـدي  از سه واژه اعلي، اوسط و ادني براي دسته آراي عباسي عالمدر ذيل . حكايت دارد

سـام ميـرزا    3.برد كار مي هاي اعالي، اداني و اوساط الناس را به خواندمير واژه 2.شود استفاده مي
كند كه حاكي از يك قشربندي اجتمـاعي   در بيان پايگاه اجتماعي شعرا از واژگاني استفاده مي

زاده،  يخزاده، ش ـ ملـك  زاده، اميـرزاده،  هايي مانند بـزرگ  واژه. بر مبناي مشاغل موروثي است
   4.زاده، وزيرزاده و ملازاده در اثر او مكرر استفاده شده است قاضي
 ،تـر  قيدق يبررس ياما برا ،بودند ياز مشاغل موروث ياريكه بس دهد ينشان م بنديقشر نيا

، تغييرات زيادي در ساختار سياسي عباس اول بعد از شاه و چون شود ياعظم تمركز م يبر وزرا
اد شد كه بر ميزان تحرك اجتماعي تأثيرگذار بود، ايـن بررسـي بـه دو    و اجتماعي كشور ايج

                                                 
 .520ي، همان، صمحقق سبزوار   1
: تهران ،يخوانسار يليسه حيتصح ،يعباس يآرا عالم ليذ، )1317(مورخ  وسفيمحمد  و منشي تركمان گياسكندر ب   2

 .12، صهياسلام يكتابفروش
: تهـران  ،يجراح ـ يمحمـدعل  حيتصـح ، يطهماسـب صـفو   و شاه ليشاه اسماع خيتار ،)1370( محمود خواندمير ريام   3

 .163، 144، 143، صصرهگست
 ،95، 79، 60، صـص رياسـاط : فرخ، تهـران  ونيهما نيالد ركن حيتصح ،يتذكره تحفه سام، )1384( يصفو رزايسام م   4

129 ،246، 257 ،270. 
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  .شود يم ميقسمقطع قبل و بعد از شاه عباس اول ت
  )اجتماعي محدوديت تحرك(اول عباس  از شاه اسماعيل اول تا شاه

اي از قـدرت بـه    بنـابراين بخـش عمـده   . هـا بـه قـدرت رسـيد     شاه اسماعيل با اتكا به قزلباش
ايالات كشور بين قبايل قزلباش تقسيم شدند و حكومت ايـالات در  . تصاص يافتاخ ها قزلباش

هرچند استثناهايي هم وجود داشت، اين عرصه در اختيار اهل . ها قرار گرفت انحصار قزلباش
توانسـتند تحـرك اجتمـاعي داشـته      ها از مجراي حكومت ايالات نمـي  شمشير بود و تاجيك

رتبه ارتـش را نيـز بـه انحصـار      ت ايالات تمام مناصب عاليها علاوه بر حكوم قزلباش. باشند
. ق920تـا سـال   . ق914البته شاه اسماعيل، منصب اميرالامرايي را از سال . خود درآورده بودند

انحصـار   1.ها قرار گرفـت  در اختيار قزلباش دوبارهها واگذار كرد، اما اين منصب  به تاجيك
در زمينـه مناصـب ديـواني،    . عباس اول ادامـه يافـت   در مناصب نظامي تا دوره شاه ها قزلباش

جـز چنـد    تر بود و منصب وزارت اعظـم بـه   ها مناسب شرايط براي عامه مردم يعني تاجيك
  . ها واگذار شد مورد به تاجيك

  .)ق930- 907(اول شاه اسماعيل  - 
 ، ملك محمـود جـان  .)ق918- 907( يكججميرزا زكريا : شاه اسماعيل چهار وزير اعظم داشت

الـدين محمـد    و خواجه جـلال .) ق929- 920( ياصفهان، ميرزا شاه حسين .)ق920- 908( يلميد
بود كـه پـيش از صـفويه در شـهر      كججي تبريز سادات ميرزا زكريا از.). ق930- 929( يكجج

و .) ق872- 841( ونلـو يقراقوعلاءالدين صديق كججي وزير جهانشـاه  . تبريز صاحب نفوذ بودند
 گيري رستم ميرزا آق شيخ محمد كججي در قدرت 2.بود.) ق883- 854( وونليقواوزون حسن آق 

دو صاحب منصب با امير زكريا مشـخص نيسـت    هرچند نسبت اين 3.قويونلو نقش مهمي داشت
ميرزا زكريا وزير الونـد  . هاي پيش از صفويه است دهنده نفوذ خاندان كججي در دولت اما نشان

  4.يش از فتح تبريز به شاه اسماعيل ملحق شدبود و پ.) ق907- 903( ونلويقوبيگ آق 
                                                 

 .40-38، صصآگه: تهران روزمند،يكاظم ف ةترجم ،يو قشون در عصر صفو وانيد، )1388(فلور  لميو   1
ي، كتابخانـه طهـور  : لوغـال و فـاروق سـومر، تهـران     ينجـات  حيتصـح  ،هياربكريد خيتاب تارك، )2536(ي ابوبكر طهران   2

 .439، 435صص
  .93، صمكتوب راثيم: محسن بهرام نژاد، تهران حي، تصحجواهر الاخبار ،)1378( ينيقزو يبوداق منش   3
  .39، صني: انعبدالحسين نوايي، تهر حي، تصحالاخبار هًْلتكم ،)1369(عبدي بيك نويدي شيرازي    4
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 ملك محمود جان ديلمي، دومين وزير و شريك ميرزا زكريا، ابتدا وزير رستم ميـرزا آق 
- 883( قويونلـو  اما منابع صفوي او را وزير سـلطان يعقـوب آق   1.بود .)ق 902- 897( قويونلو

ين بودند، خودشان را از نسـل  از اعيان شهر قزو ملك محمود جان خانواده 2.دانند مي.) ق 896
شـاه عمادالـدين سـلمان    . و در دولت آق قويونلو صاحب نفـوذ بودنـد   3دانستند مالك اشتر مي

  4.بود.) ق 884- 883( وزير سلطان خليل آق قويونلو.) ق 883م ( ديلمي
جـان در اواخـر عمـر از وزارت     ملـك محمـود   5.درگذشت. ق 918امير زكريا در سال 

گيـري او مشـخص نيسـت، امـا      تاريخ كناره 6.از دنيا رفت. ق 920در سال  گيري كرد و كناره
 محمود ملك و زكريا ميرزا. فاقد متصدي بود يمدت يبرامسلم است كه منصب وزارت اعظم 

 اميـر  سـيادت  البته. شدند صفوي اداري دستگاه وارد صفوي نوظهور دولت از حمايت دليل به
 كـه  رسـيدند  وزارت بـه  شـرايطي  آنهـا در . بود ثيرگذارتأ انتخابشان در دو آن تشيع و زكريا
 شاه مقابل از سالاران ديوان بيشتر چون داشت، وجود منصب آن تصدي براي اندكي هاي گزينه

. كرد قضاوت توان نمي درستي به شان شايستگي ميزان مورد در بنابراين، .بودند گريخته اسماعيل
  .نيست مشخص آن از پس و صفويه از پيش آنها عملكرد

پس از مرگ آن دو وزير، قـدرت فائقـه وكيـل نفـس نفـيس همـايون، مقـام وزارت را        
هـر دو منصـب را برعهـده    . ق 920ميرزا شاه حسين اصفهاني در سـال  . الشعاع قرار داد تحت

هرچند از عنـوان وزيـر هـم بـراي او اسـتفاده       7.شد عنوان وكيل شناخته مي گرفت و بيشتر به
به دسـت   پس از فتح شهر اصفهان. بود مشغول بنايي و معماري شغل به تدااب در ميرزا 8.شود مي

 931 م( شـاملو  خان به او پيوست و در اولين گام وزير دورميش. ق 910در سال  ليشاه اسماع
واسطه هرگونه خدمات لايقه كه نسـبت بـه حضـرت     بعد از آن به« 9.شد حاكم اصفهان .)ق

                                                 
  .94-93صص همان، ،ينيقزو يمنش   1
 .199، صبابك: عبدالحسين نوايي، تهران حي، تصحاحسن التواريخ ،)1357(حسن بيك روملو    2
 .91ص ،همان ،صفوي رزايسام م   3
، كتـوب م راثيم: تهران ق،يمحمد اكبر عش حيتصح ،ينيام يآرا عالم خيتار، )1382( ياصفهان ياالله روزبهان خنج فضل   4

  .164، 122صص
 .124، صدانشگاه تهران: تهران ،1ج  ،ياحسان اشراق حيتصح ،خيالتوار  هًْصخلا ،)1383( ياحمد قم يقاض   5
 .287ي، صانجمن آثار و مفاخر فرهنگ: ميرهاشم محدث، تهران حيتصح ،خيلب التوار، )1386( ينيقزو فيعبدالط بن ييحي   6
 .78 ،70ص ،همان ،يرازيش يدينو   7
موقوفـات دكتـر محمـود     ادي ـبن: مجد، تهران ييغلامرضا طباطبا حيتصح ،هيالصفو  هًْضرو، )1367( يجنابذ گيب رزايم   8

 .353 ،311 ،292ي، صصزديافشار 
  .184، صمركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان: آباد به كوشش االله دتا مضطر، اسلام، )1350( جهانگشاي خاقان   9
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سـپاري از او بظهـور رسـيده     در چمن چالدران كمال جانپرور كرده بود خصوصاً  پادشاه بنده
القـدر وكالـت شـرف     منظور نظر عواطف خاقاني و مشمول مراحم سلطاني شده بـامر جليـل  

در جنـگ   عنوان وزير دورميش كه در آن زمان حاكم خراسان بود، وي به 1.»اختصاص يافت
بيـرون آورد و مـانع    چالدران حضور داشت و چون دو تن از زنان شـاه را از ميـدان جنـگ   

جاي امير عبدالباقي منصـب وكالـت را بـه     اسارت آنها شد، مورد توجه شاه قرار گرفت و به
 از انكارناپـذير  اي نمونـه  تـوان  مـي  را وكالـت  و وزارت مقـام  يابي وي به دست 2.دست آورد

 از« چـون  داشـت،  زيـادي  نقش ارتقاء اين در وي تشيع. دانست دوره اين در اجتماعي تحرك
 ميـرزا . البته مسلماً شاه به استعدادهايش پي بـرده بـود   3.بود »مرتضي و مصطفي خاندان محبان

 آنـان  هـاي  سوءاستفاده جلوي و شد نمي قزلباش امراي هاي خواسته تسليم .داشت قوي شخصيتي
 گردانيـد  مـي  مقرون انجام به نهجي بر را اعلي ديوان سركار مالي و ملكي مهمات...« گرفت را
ها به دست امراي قزلباش به قتـل   به دليل داشتن همين قابليت 4.»...نبود متصور بدان يديمز كه

  .دانست سالاري شايسته اصول مطابق توان مي را او انتخاب بنابراين، 5.رسيد
كججي هر دو منصب وكالت و وزارت اعظـم را   محمد الدين جلال پس از او نايبش خواجه

اما ساير  7.داند الدين را از خاندان كججي مي ان، خواجه جلالاسكندر بيگ تركم 6.دار شد عهده
. رسد كه اسكندر بيگ مرتكب اشتباه شـده باشـد   به نظر نمي 8.نامند منابع او را فقط تبريزي مي

. كنـد  بدين ترتيب، وي دومين عضو خاندان كججي است كه به منصب وزارت دسـت پيـدا مـي   
 اد با حمايت امير زكريا وارد ديوان شد و ترقي كـرد، زي احتمال به. سابقه كاري او مشخص نيست

بنابراين، تجربه كـافي بـه دسـت    . اما پيش از رسيدن به وزارت، به مدت نه سال نايب وكيل بود
توان قابل قبـول دانسـت،    هاي او را مي گفته 9.ستايد جنابذي درايت و كارداني او را مي. آورده بود

  .هرچند فرصتي براي اثبات شايستگي خود پيدا نكرد بنابراين كججي نسبتاً شايسته بود،
                                                 

 .601همان، ص   1
 .509ان، صهم   2
 .149ص ،1ج  ،همان ،يقم   3
 .353ص ،همان ،يجنابذ   4
  .595، صاميخ يكتابفروش: تهران ،4ج  ،ياقيس ريمحمد دب حيتصح ،ريالس بيحب، )1353( خواندمير نيالد اثيغ   5
 .139-138صص ،همان ،ينيقزو يمنش   6
 .159، صاميركبير: تهران ،1افشار، ج  رجيا حي، تصحعباسي يآرا تاريخ عالم ،)1387( منشي تركمان گياسكندر ب   7
 .59همان، ص ،يرازيش يدي؛ نو235ص همان،روملو،    8
 .356ص ،همان ،يجنابذ   9
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  .)ق 984- 930( طهماسب اول شاه - 
، قاضـي  .)ق 930( الدين محمد كججـي  خواجه جلال: اند از طهماسب عبارت وزراي اعظم شاه

 ، احمد بيـك نـوري كمـال   .)ق 938- 932( ، ميرجعفر ساوجي.)ق 932- 930( جهان قزويني
، .)ق 957- 942( قزوينـي  جهان ، قاضي.)ق 942- 941( خوزانياالله  ، ميرعنايت.)ق 941- 938(

  .).ق 976- 960( و معصوم بيك شيخاوند.) ق 960- 957( ميرزا بيك ابهري
الـدين   خواجه جلال. طهماسب دستخوش آشوب و كشاكش امرا بود دهه اول پادشاهي شاه

كالـت را  جاي او قاضي جهان منصب وزارت و و به. كججي به تحريك ديو سلطان كشته شد
 از شـود، چـون   مـي  اشـاره  جهـان  قاضي به. ق 914 سال وقايع ذيل بار، اولين 1.دار گرديد عهده
اولين منصـب قاضـي    2.بكشد نجف شهر به فرات از اسماعيل مأموريت يافت نهري شاه طرف
چـون قاضـي جهـان متحـد كپـك       3.بـود  حسين، وزير شاه اسماعيل، شاه ميرزا نيابت جهان،

. توسط ديوسلطان روملو عزل شـد و بـه رشـت گريخـت    پس از دو سال بود، سلطان استاجلو 
الدين سلطان شاملو، حاكم سابق عـراق عـرب    ي او ميرجعفر ساوجي وزير زينجا بهديوسلطان 

الدين سلطان در اين مقطع حاكم اسـفراين بـود و شـاملوها از ديوسـلطان      زين 4.را انتخاب كرد
   5.حمايت كردند

. ق 933ديوسلطان در سـال  . ان پيوست و با حمايت او وزير اعظم شدميرجعفر به ديوسلط
اما باز هم ميرجعفر منصب خود را حفظ كـرد تـا   . به دست چوهه سلطان تكلو به قتل رسيد

خان شاملو بر چوهه سلطان تكلو غلبه كـرد و ميرجعفـر را بـه     حسين. ق 938اينكه در سال 
 امـرا  نشانده دست و نداشت كافي تجربه ارتوز منصب تصدي از پيش ميرجعفر 6.قتل رساند

عملكرد وي در اين مقطع كوتاه  7.»...نداشت را سابق وزراء اعتبار« قزويني منشي نوشته به .بود
  .كند هاي منابع را اثبات مي صحت گفته

                                                 
 .355ص همان،   1
: محمدرضـا نصـيري و كـوئيچي هانـه دا، تهـران      حي، تصـح تاريخ ايلچي نظام شـاه  ،)1376(ي نيقباد الحس بن خورشاه   2

 .36ص ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
 .147ص ،همان ،ينيقزو يمنش   3
  .218 ،160، صص1 ، جهمان ،يقم   4
  .87ي، همان، صنيقباد الحس بن خورشاه   5
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او مدتي ملازم دورميش . وزير اعظم شد» كه سالها منتظر الوزاره بود«احمد بيك نوري كمال 
در آن شـرايط آشـفته، بـا     1.خان شـاملو شـد   سپس، وزير حسين. خراسان، بود حاكم خان شاملو،

عنوان وزيـر   قمي از وي به 2.خان هر دو منصب وزارت و وكالت را به دست آورد حمايت حسين
احمـد بيـك تجربـه     3دانـد  محمود را وزير جزء مي الدين كند و برادرش غياث ديوان اعلي ياد مي

خان شاملو در  با كشته شدن حسين. ده امرا بود و با شايستگي انتخاب نشدنشان كافي نداشت، دست
االله خـوزاني و   بيك عزل شد و مناصـب وكالـت و وزارت را بـه ميرعنايـت     ق، احمد 941سال 

 933 م( خواجه عنايت پيش از آن، وزير كپك سلطان استاجلو. الدين واگذار كردند خواجه معين
 را نيابتش ميبدي و بود وي دست در امور دهد كه زمام رعنايت نشان ميتأكيد منابع بر مي 4.بود.) ق
 و مشخص نيست كه چگونه به منصب وزارت برخوردار نبود كافي تجربه وي از .داشت عهده بر

  .نفوذ به شاه تحميل كردند امراي ذي او را زياد، احتمال به. دست يافت
 را وكالت و وزارت منصب دو راز گيلان برگشت و ه. ق 942 سال صفر در جهان قاضي

بعد كشته شد و قاضي جهان مسـتقلاً   ميرعنايت كمي. به شراكت با ميرعنايت بر عهده گرفت
زيـرا   6.كرد گيري كناره خود مقام از. ق 955 سال اينكه در تا 5.زمام امور را در دست گرفت

هـاي قاضـي جهـان     استهبنابراين، به خو. »بدقايق امور بنفس نفيس باز رسند« :شاه تمايل داشت
 دليـل  بـه  وي 7.خاطر شد و به بهانه كهولـت سـن اسـتعفا داد    قاضي رنجيده. كرد توجهي مي بي

 و گرفـت  قـرار  اسماعيل اول شاه موردتوجه آن موقع به پذيرش يا تشيع مذهب داشتن سيادت،
 كسـب  اعظـم  وزارت مهم منصب تصدي براي كافي نسبتاً تجربه با وجود اين،. شد ديوان وارد

 فرهيختـه  و لايـق  را او روملـو . داشت بيشتري تأثير او دوباره انتخاب در مسئله اين. كرده بود
  .بنابراين، با شايستگي انتخاب شد. كند اش نظر روملو را تأييد مي عملكرد او و پيشينه 8.داند مي

 بيـك  ميـرزا  9.جانشين او ميرزا بيك ابهري، وزير سـوند بيـك قـورچي باشـي افشـار بـود      
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 .85، 81صص ،همان ،يجنابذ   5
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 حمايـت  با مسلماً داشت، طهماسب شاه دربار در زيادي نفوذ افشار بيك سوند چون. بود تجربه مك
 .نبـود  تأثيرگـذاري  شخصـيت  دهـد كـه   مـي  نشان او مورد در منابع سكوت. رسيد وزارت به او

عزل شد يا درگذشت، چـون در  . ق 960رسد كه در سال  به نظر مي. سرنوشت او مشخص نيست
 و كرد دستي پيش شاه اما. آورد دست به مناصب سابق را تصميم گرفت دوباره آن سال قاضي جهان

  1.قاضي جهان اندكي بعد درگذشت .واگذار نمود بيك معصوم به را دو منصب هر
در دربـار  . معصوم بيك شيخاوند از نسـل شـيخ جنيـد و عمـوزاده خانـدان صـفوي بـود       

الـدين اردبيلـي    متولي بارگاه شيخ صفي سپس. ابتدا قورچي بود. طهماسب نفوذ زيادي داشت شاه
. ق 976در سـال   3.بيگي را بر عهده گرفـت  پس از آن، به مدت چهار سال منصب ديوان 2.شد

وي پـيش از تصـدي منصـب وزارت اعظـم      4.ها كشته شد در مسير سفر حج به دست عثماني
 خاب او، تمايـل دليل انت. نداشت ديوان امور گردش در نقشي اما بود، كرده كسب كافي تجربه

پـس از  . بـود  جهـان  قاضـي  دوباره گيري قدرت از جلوگيري و ديوان امور بر تسلط براي شاه
  5.انتخاب نكرد لياعظم و وك ريعنوان وز را به يكس شاه مرگ او،

  .)ق 985- 984( شاه اسماعيل دوم - 
يرزا سلمان و م.) ق 985- 984( ميرزا شكراالله اصفهاني :شاه اسماعيل دوم دو وزير اعظم داشت

  .).ق 985( جابري
در زمـان   6االله اصـفهاني صـاحب توجيـه ديـوان اعلـي      فرزند ميرزا حبيب شكراالله، ميرزا

 نيــز مــدتي و شــد خراســان وزيــر طهماســب شــاه دوره اواخــر وي در 7.طهماســب بــود شــاه
 9.دپسندي بود، چون شاه بعضي از رفتارهايش را نمي كوتاه وزارتش دوره 8.بود الممالك مستوفي

 10.كنـد  توصيف مـي » ضمير و صاحب كفايت و خردمند و صاحب تدبير روشن«روملو او را 
                                                 

 .483روملو، همان، ص   1
 .95ص همان، ،يرازيش يدينو   2
 .366ص ،1ج همان،  ،يقم   3
 .570صروملو، همان،    4
 .161، ص1ج  ،، همانمنشي تركمان   5
 حيتصـح  ،هيصـفو  نيالقاب و مواجب دوره سـلاط ، )1371( يرينص ينق يعل رزايم :در مورد اين منصب رجوع كنيد به   6

 .58-57صص ي،دانشگاه فردوس: لو، مشهدميرح وسفي
  .165، 162صص ،1ج  ،، همانمنشي تركمان   7
  .29، صعلمي و فرهنگي: احسان اشراقي، تهران حي، تصحالاثار  هًْهدايت االله، نقاو بن محمود، )1373(اي نطنزي  افوشته   8
 .53همان، ص   9

 .639روملو، همان، ص 10
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مـدتي وزيـر خراسـان و    . وي پس از بركناري از وزارت باز هم در دستگاه اداري بـاقي مانـد  
بنابراين،  2.الممالك بود نيز مستوفي. ق 998تا . ق 994از سال  1.شد) ع( متولي بارگاه امام رضا

  .توان گفت كه نسبتاً شايستگي داشت كه روملو اذعان كرد، ميطور  همان
. شـد  وزيـر اعظـم   سلمان جابري از خاندان جابري اصـفهان  ميرزا. ق 985 سال اوايل در 
 زمـان  پدر او موسوم به نـام آقـا ميرزاعلـي جـابري در     3.دانند مي اصفهان اعيان از را او منابع
ميـرزا سـلمان در زمـان اقامـت در     . شد فارس اكمح ذوالقدر خان ابراهيم وزير طهماسب، شاه

عطـااالله   ميرزا حمايت به آذربايجان رفت و با سپس .»اكتساب فضايل و كمالات نموده« فارس
پس از مدتي، ميرزا عطااالله او را بـه  . آن ايالت، مأمور مميزي ماليات آنجا شد وزير اصفهاني،

مورد توجه شـاه  » ر ناصيه احوالش هويدا بودچون آثار قابليت و كارداني د« دربار شاه فرستاد
 4.پيوست شاه مجلس مقربان سلك به و شد خاصه بيوتات ناظر. ق 973در سال . قرار گرفت

اش از اعيان بودند و از حمايت وزير آذربايجان برخوردار شـد، بـيش از هـر     هرچند خانواده
 كـه  كنـد  مـي  تأكيـد  او از دتمجي ـ بـا  ي نطنزيا افوشته. ي بودمتك هاي خودش چيز به توانايي

عملكـرد او و  5.»گرديـد  آنجنـاب  اشـتهار  و ترقـي  باعـث  كسـبي  استعدادات و ذاتي قابليات«
  .كند اي را اثبات مي هاي افوشته ها صحت گفته هايش براي مقابله با قزلباش تلاش

  .)ق 996- 985( شاه محمد خدابنده - 
 االله ، ميـرزا هـدايت  .)ق 991- 985( يميرزا سلمان جـابر : شاه محمد خدابنده پنج وزير داشت

 996- 994( االله شـيرازي  ، ميرزا لطف.)ق 994( الدين محمد اصفهاني ، شاه قوام.)ق 994- 991(
  .).ق 996( و ميرزا محمد كرماني.) ق

ميـرزا  . ق 991بـا قتـل او در سـال    . شاه محمد، ميرزا سلمان را در مقـام خـود ابقـا كـرد    
الممالــك  فرزنـد خواجــه شـاه حســين سـاروئي، مســتوفي   او  6.االله وزيــر اعظـم شــد  هـدايت 

نـاظر  . ق 984در سـال   8.و سپس وزير گيلان بيه پس شد 7ترخان ابتدا وزير. طهماسب بود شاه
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و  بنابراين، تجربـه كـافي كسـب كـرده بـود      1.الممالك شد دفترخانه همايون و سپس مستوفي
عظم با دخالت امرا و در شرايطي اش به منصب وزارت ا يابي البته دست. شايستگي نسبي داشت

مسـتعد امـر وزارت بـود و بـه رشـد و      « الممالـك  انجام شد كه ميرزا محمد كرماني منشـي 
، اما به سبب قتل ميرزا سلمان و خطير »كارداني و قابليت و وجاهت در ميانه ممتاز افتاده بود

   2.بودن جايگاه وزير از پذيرش آن خودداري كرد
دفترهـاي  «تركمان و تكلو در اقدامي كه به كودتا شباهت داشـت  امراي . ق 994در سال 

شاهي كه در دفترخانه همـايون بـود بـه دسـت گرفتـه اربـاب مناصـب از تاجيكـان تعيـين          
الـدين   الـدين محمـد فرزنـد ميرتقـي     ي او شاه قوامجا بهاالله عزل شد و  ميرزا هدايت. »فرمودند

ابتدا . فهان منصب وزارت را بر عهده گرفتطهماسب و از اعيان اص محمد اصفهاني، صدر شاه
بواسطه دخترزادگي نواب غفران پنـاه قاضـي جهـان    « اما. منصب صدر را به او پيشنهاد دادند

 اش خـانواده  موقعيت سبب به صرفاً 3.شد كشته بعد مدتي كوتاه وي .»شاغل امر وزارت گشت
  .بود امرا نشانده دست و شد انتخاب

مادرش از سادات عضـديه  . لطفي شيرازي وزير اعظم شد  يا ميرزااالله با قتل او، ميرزا لطف
 بـرادرش  نيـز وزيـر   مـدتي  4.شـد  مشـهد  حاكم ذوالقدر سلطان ولي شاه وزير ابتدا. شيراز بود

در زمـان  . بيگي شـد  در زمان شاه اسماعيل دوم مدتي ديوان. مهردار بود ذوالقدر خليفه شاهرخ
 ترقي ذوالقدر امراي حمايت با وي 5.آورد دست به را ميرزا حمزه شاهزاده شاه محمد وزارت

  .بود، اما تجربه كافي به دست آورد و براي تصدي منصب وزارت نسبتاً شايسته بود كرده
سلسله رفيعـه   آبا و اجداد او در اين« كه ميرزا محمد كرماني. ق 996با عزل وي در سال 

يرهما سـرافراز و بـين الاقـران ممتـاز     پيوسته باشتغال مناصب جليله مثل وزارت و انشاء و غ
 به نوشته قمي، وي فرزند خواجه علي بيك سرخ كرماني خويشـاوند  6.وزير اعظم شد» ...بوده
طهماسب  الممالك شاه منشي.) ق 943متوفي ( كججي و دخترزاده خواجه ميرك زكريا ميرزا
بمجلس اشرف افتاده  بدان نسبت و خويشي مدتي در دارالانشاء خدمت نمود و از آنجا«بود و 
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بود و با محمـدي   كججي سادات از اما به نوشته اسكندر بيگ مادرش 1.»...و مدتي انشاء كرد
 3.بود اردبيل ابتدا وزير طهماسب شاه زمان در ميرزا 2.ميرزا كججي نسبت خويشاوندي داشت

 ء گرديد ودر دوره شاه اسماعيل دوم در اين مقام ابقا. الممالك شد نويس و منشي سپس مجلس
بمراتـب عليـه مستعسـد و بـر     ...بنابر قابليات ذاتيه و اكتساب فضايل آتيه و حيثيـات لازمـه  «

مـدتي نيـز   . مغضوب و جريمـه شـد   ابتدا محمد شاه زمان در 4.»...مدارج سنيه مستعلي گشت
و  عجـم  بيكار بود تا اين كه با وساطت برخي از اركان دولت ابتدا وزير بعضي از مناطق عراق

اسكندر بيگ او را لايق  6.به گفته قمي در فن انشاء نظير نداشت 5.شد الممالك مستوفي سسپ
هـاي منـابع در مـورد     چون مناصب متعددي را تجربه كرده بـود، گفتـه   7.داند و با استعداد مي

  .بنابراين، براي تصدي منصب وزارت شايستگي نسبي داشت. توان پذيرفت هاي او را مي توانايي
  )سالاري هموار شدن مسير تحرك اجتماعي و شايسته( اس اول تا سقوط صفويهعب از شاه

ساز  عباس اول دست به اصلاحاتي زد كه راه براي تحرك اجتماعي هموارتر كرد و زمينه شاه
هـا و   كاسـتن از قـدرت قزلبـاش   . هاي تحرك به روي آنها بسته بود ترقي افرادي شد كه درب

بـود و   نهيزم نيدر ا شاه اقدام نيتر مهم ايراني در ارتش كارگيري عناصر گرجي، چركس و به
سالاران  بسياري از حكام و ديوان. ارتش به يكي از مجراهاي اصلي تحرك اجتماعي تبديل شد

هـاي   يي كـه بـه رده  هـا  چـركس ها و  برخي از گرجي. از اين مجرا وارد ساخت قدرت شدند
برخـي نيـز بـه مـردم     . ي قوم خود بودنـد بالاي ارتش و حكومت ايالات دست يافتند، از نجبا

ها به اسارت درآمده بودند و با حمايت شاه مراحـل ترقـي را    عادي تعلق داشتند كه در جنگ
هاي ايراني اعم از روستايي، شهري و ايلي عمدتاً از اقشار پايين جامعـه يـا    تفنگچي. طي كردند

 عنـوان  بـه . ختار قـدرت نداشـتند  عباس اول نقشي در سـا  ايلات و قبايلي بودند كه پيش از شاه
. يعني وزارت اعظم سود بـرد  نمونه، ايل زنگنه از اين تغييرات براي تحرك تا بالاترين سطوح

  .عباس نامي از آن ايل در منابع نيست ، پيش از شاهكه يدرحال
                                                 

  .53ي، صكتابخانه طهور: تهران ،يخوانسار يلياحمد سه حي، تصحگلستان هنر، )1366( ياحمد قم يقاض   1
 .1090، ص3 ج ؛167ص ،1ج ي، همان، منش تركمان   2
 .1018، ص2ج  خ،يالتوار  هًْخلاص ،يقم   3
  .30-29صص ،همان ،ياي نطنز افوشته   4
 .66-65صص، همان   5
  .623، ص2ج  ،همان ،يقم   6
  .167، ص1، همان، ج يتركمان منش   7
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. سـازي بـود   عباس در راستاي تحرك اجتماعي، اجراي سياست خاصه دومين اقدام مهم شاه
مراي قزلباش و بعداً امراي گرجي را از حكومت بيشتر ايالات محروم كرد و راه اين سياست ا
ها فراهم آورد، زيرا امـور ايالـت در اختيـار وزراي ايـالات قـرار       گيري تاجيك براي قدرت

هاي محلي ماننـد   براندازي حكومت. شدند سالاران ايراني انتخاب مي گرفت كه از ميان ديوان
ها، بدين ترتيب وارد  برخي از تاجيك. نتايج مشابهي به همراه داشتآل كيا و ملوك لار هم 

، مثـال  عنـوان  بـه . دستگاه ديوانسالاري شدند و مراحل تحرك را تا بالاترين سطوح طي كردند
بعد از فرار خان احمد و انقراض آل كيا حكومـت گـيلان بـه وزرايـي ماننـد ميـرزا شـفيع        

، بهزاد بيك استرآبادي و فرزنـدش  )ساروتقي( اصفهاني، ميرزا تقي )ميرزاي عالميان( خراساني
  1.اصلان بيك واگذار شد

  .)ق 1038- 996( عباس اول شاه - 
 997- 996( ولـي اصـفهاني   ميرزا شاه: در اين دوره هفت نفر بر مسند وزارت اعظم تكيه زدند

يـك  ، حـاتم ب .)ق 1000- 997( االله شـيرازي  ، ميرزا لطف.)ق 997( ، ميرزا محمد كرماني.)ق
، ســلمان خــان .)ق 1019- 1030( ، ابوطالــب بيــگ اردوبــادي.)ق 1019- 1000( اردوبــادي
  .).ق 1038- 1033( و خليفه سلطان.) ق 1033- 1030( استاجلو

آذربايجان،  وزير خوزاني، االله ميرعنايت اصفهاني، برادرزاده عطااالله نوه ميرزا ولي شاه ميرزا
ولي به نـام ميـرزا احمـد در زمـان      در ميرزا شاهپ 2.طهماسب بود شاه زمان شيروان و شكي در

سپس وزير مرشد قلي خان، حاكم خراسـان  . طهماسب مدتي وزير شوشتر و خوزستان بود شاه
قلـي   جاي او را گرفت و با كمك مرشـد . ق 990ولي با مرگ پدرش در سال  ميرزا شاه 3.شد

 سـبق  و...«: نويسـد  مـي  ناين جريـا  در خان قلي مرشد نقش مورد در قمي. خان وزير اعظم شد
 السـابقون ... داشـت  خـان  قلـي  مرشـد  بـه  خود و احمد ميرزا مرحوم پدرش بواسطه خدمت
 خان قلي مرشد بركشيده ولي تجربه كافي نداشت و شاه ميرزا 4.»المقربون هم اولئك السابقون

  .بنابراين، با شايستگي انتخاب نشد. بود
بـار   كرمـاني  محمد ميرزا شد و عزل ولي شاه ميرزا. ق 997خان در سال  قلي مرشد قتل با

                                                 
 .172، صنيزم رانيفرهنگ ا اديبن: منوچهر ستوده، تهران حي، تصحتاريخ گيلان ،)1349(عبدالفتاح فومني    1
  .217ص همان، ،ينيقزو ي؛ منش236ص ،1 همان، ج ،ي؛ قم287، صهمان ،ياي نطنز افوشته   2
  .227 ،172صص ،1 همان، ج، ينشتركمان م   3
  .869ص ،2ج  قمي، همان،   4
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 شـاه  دوره در چـون  .شـد  انجام شايستگي با وزارت مقام به وي انتخاب. ديگر وزير اعظم شد
طاقت بار شـكوه  « اما پس از شش ماه، امراي قزلباش كه. بود كرده كسب كافي تجربه محمد

شـاه او را عـزل كـرد و در     .عليه وزير توطئه كردند» و شأن آن وزير آصف مكان را نداشتند
او در زمان شاه محمـد  . االله وزير اعظم شد پس از او ميرزا لطف 1.خفا به دست امرا كشته شد

دختـر  ( عباس تنزل مقام يافته و وزير شاهزاده زينب بـيگم  در ابتداي دوره شاه. وزير اعظم بود
آن زمان نفوذ زيـادي در   زياد، با حمايت زينب خانم كه در احتمال به 2.شده بود) طهماسب شاه

  .دربار داشت، به وزارت رسيد
وي در زمـان  . بـود  اردوبـاد  كلانتـر  بهـرام  ملـك  فرزند بيك اردوبادي جانشين او حاتم

 بـوداق روملـو، حـاكم    وزيـر  اردوباد، سـپس  ابتدا كلانتر پدرش مرگ از طهماسب و پس شاه
 سـال  در عبـاس  شـاه . شـد  ان،كرم حاكم افشار، خان ولي وزير در زمان شاه محمد. شد خوي،
 منصـب  - يكـي از امـراي معتبـر دربـارش     - خان قرامـانلو   با توصيه و اصرار فرهاد. ق 999

 دار عهـده . ق 1020 سـال  تا و شد اعظم وزير سال بعد،. را به او واگذار كرد الممالك مستوفي
و معـروف  موصوف ... بوفور دانش« داشت و اداري امور در كافي تجربه وي 3.بود منصب اين
  . ديآ يمبه شمار  عباس شاه وزير ترين شايسته راستي به 4»بود

 مهـم  منصـب  اين دار عهده جواني سنين در داشتن سابقه بدون بيك ابوطالب او جانشين و پسر
تـن  بـدون  او انتخـاب  5مانـد  باقي مقام آن در سال ده و شد  غلبـه  دهنـده  نشـان  كـافي  تجربـه  داش

 و حساب و سياق علم در«: نويسد مي توصيف او در جنابذي. است ريسالا شايسته بر سالاري اشراف
 اين به دليل صرفاً كه است مسلم اما 6.»ربود مي تفوق گوي فنون آن صاحبان از انشا و شعر و فنون
 دسـت  وزارت مهم منصب به بدون كسب تجربه تا داشت را بخت اين بود، اعظم وزير فرزند كه
 شـراب  نشـاء  و نفـس  و غـرور  و جهالت از اگر و«. نداشت رضايت او عملكرد از عباس شاه. يابد

 سابقه خدمات گذاري حق و مرحمت كمال از نمود مي است ايام لازمه كه اموري ارتكاب جواني
 بـĤن  اشـرف  خـاطر  ارادهكـه   آن تا گذرانيدند مي پادشاهانه بتغافل فرموده اغماض آن از لاحقه و

                                                 
 .315ص ،همان ،ياي نطنز افوشته   1
  .889، ص2ج  ،همان ،يقم   2
 االله فيس ـ حي، تصـح تـاريخ عباسـي   ،)1366(جـلال مـنجم يـزدي    ملا؛ 726-725صص ـ ،2 همان، ج، يتركمان منش   3

  .107 ،105 ،95، 88، 83صص ،وحيد: وحيدنيا، تهران
 .143-142صص همان،و مورخ،  منشي نتركما   4
  .147-141همان، صص   5
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  1.»...دارند افمع خدمت اين از را او كه گشت متعلق
از .) ق 973م ( و نوه عبـداالله خـان  .) ق 984م ( خان استاجلو فرزند شاه قلي سلطان سلمان

 سـال  در. شـد  شيروان از بخشي حاكم. ق 988 در سال در. طهماسب بود امراي معتبر دوره شاه
 را نيـز بـر عهـده   ) شاه محمد خدابنده بعدي( للگي محمد ميرزا 2.بود خراسان حاكم. ق 991

 اما آورد، دست به را قزوين حكومت. ق 1021 سال در 3.پس از آن، حاكم ايروان شد. داشت
بـا وجـود    4.به زندان افتـاد  سال دو مدت به و عزل رعايا به ظلم و مالي دليل ارتكاب فساد به

 بـاقي  منصب آن در. ق 1033 سال در مرگش زمان شد و تا وزير اعظم. ق 1030 سال در اين،
 متداوله علوم از و نويس مربوط دان حساب مرد... «: نويسد مي او مورد بيگ در راسكند 5.بود
. داشت شهرت ديوان اموال در اندازي دست به و نبود نام خوش اما 6.»...داشت آگاهي الجمله في

بـه   يـا  دليـل  همين به شايد 7.نداشت وارثي چون .شد شاه نصيب بود، اندوخته آنچه تمام البته
 طهماسب شاه دختران از يكي با وي .شد شاه، به عنوان وزير اعظم انتخاب با ديدليل خويشاون

  .اندكي داشت شايستگي صورت، هر در 8.بود كرده ازدواج
. الـدين محمـد صـدر الممالـك بـود      اول و فرزنـد ميررفيـع   عباس شاه سلطان داماد خليفه
 بـه  آنجـا  در و كـرده  جرتمهـا  اصفهان به اما بودند، مرعشيالدين  قوام سيد نسل اجدادش از

 زمـان  علماي زمره در او پدر محمود الدين شجاعمير. يافته بودند شهرت سلطاني خليفه سادات
 داشـتن  با وي. به منصب وزارت مشخص نيست سلطان فهيخلدليل دستيابي  9.بود طهماسب شاه
 وزارت منصـب  پذيرش از ابتدا در حتي و داشت قرار روحانيون سلك در العلما سلطان لقب

 شايد. نداشت اداري امور در اي تجربه هرچند بر علوم ديني مسلط بود، هيچ 10.كرد خودداري
. شـد  انتخـاب  امـور ديـوان   بر بيشتر تسلط براي شاه تمايل و خويشاوندي با شاه دليل به صرفاً

  .بنابراين، شايستگي كافي نداشت
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 .)ق 1052- 1038( شاه صفي - 

 ، ابوطالـب بيـگ اردوبـادي   .)ق 1041- 1038( يفه سلطانخل: شاه صفي سه وزير اعظم داشت
  .).ق 1052- 1043( و ساروتقي.) ق 1043- 1041(

 نابينـا  شـاه  دستور به او پسر سه و داماد. خليفه سلطان به دلايل نامعلومي عزل و تبعيد شد
 هرچند. كرد اظهارنظر توان نمي درستي به دوره، اين در سلطان خليفه عملكرد مورد در 1.شدند
 نقـش  رسـد كـه   مـي  نظـر  بـه  بـود،  آورده دسـت  تجربه بـه  وزارت، يك بار تصدي از پس

پس از او ابوطالـب بيـك    .نبود شايسته او ابقاء بنابراين، .نداشت دولت امور در اي كننده تعيين
 چنـدان  او وزارت .نويس شده بود، بـه وزارت انتخـاب شـد    كه پس از مدتي بيكاري، مجلس

 تجربـه  و وزارت سـابقه  داشتن با وي 2.عزل شد و به قتل رسيد سال يك از پس .نبود طولاني
 كسـب  كـافي  تجربه داد، مي انجام را او وظايف اعظم وزير غياب در كه نويس مجلس منصب
 و هشـياري  آنكـه  بنـابر « به نوشته واله قزوينـي . نداشت كافي شايستگي هم باز اما بود، كرده

 همـين  بـه  3.»بـود  افتـاده  ذاهل و غافل آن مراعات زا و والاست منصب اين لوازم از خبرداري
 خانـدان  برتر قدرت نخبه زمان اين در كه او قتل 4.شد مي مغلوب ساروتقي با جدال در سبب،

  .كرد فراهم خاندان آن سقوط براي را زمينه آمد، مي شمار به اردوبادي
 دورهيوزباشــي از امـراي قدرتمنــد   بيـك  حسـن  وزيــر عنايـت  خواجــه سـاروتقي نـوه   
عمويش به نام خواجـه قاسـم علـي در همـان زمـان وزارت حسـن بيـك         5.بود طهماسب شاه

ساروتقي تحت حمايت عمويش رشد كرد و  6.يوزباشي و وزارت آذربايجان را بر عهده داشت
ابتدا از حاتم بيك اردوبادي كمك خواست، اما بـه سـبب   . با مرگ او دچار فقر و فاقه شد

. شـد  قـزوين  راهي ناچار، به .عمويش به دل داشت، به نتيجه نرسيدكدورتي كه حاتم بيك از 
پس از آن، بـا  . شد آنجا قرامانلو، حاكم خان مشرف ذوالفقار سپس، به اردبيل رفت و در آنجا

در گام بعد، وزارت مازنـدران را بـه   . يابي ذوالفقار خان به حكومت قراباغ وزير او شد دست
                                                 

 .33ص ،يعلم: ، تهرانالسير هًْخلاص، )1368(محمد معصوم خواجگي اصفهاني    1
 حي، تصـح )اس دومعب ـ و شـاه  يدر زمـان شـاه صـف    راني ـا( نيخلـد بـر  ، )1382( ياصفهان ينيواله قزو وسفيمحمد    2
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بر رشد و كارداني و اعتماد مهام ديـواني و رفاهيـت حـال    بنا«. ق 1038در سال  1.دست آورد
  2.وزارت گيلان هم ضميمه آن شد» رعايا
ترقي ساروتقي مورد توجه منابع متأخر ايراني و سـياحان اروپـايي قـرار گرفـت و آن را      
داند كه  شاردن او را پسر نانوايي از مردم تبريز مي. سالاري به شمار آوردند اي از شايسته نمونه

او را پسر كاتبي از  4اولئاريوس 3.مراحل ترقي را از سربازي در ارتش تا وزارت اعظم طي كرد
 مـورد  ايـن  در صـفي  شـاه  اقـدامات  از تمجيـد  بـا  فندرسكي موسوي 5.داند مردم مازندران مي

 ميـرزا  مدت، ابد دولت اين ايام سوابق عظام وزراي هاي سلسله از جمعي باوجود... «: نويسد مي
آنهـا در   6.»...نمـود  اعتمادالدولـه  نداشتند هم منصبي ادني اجدادش و آبا از يك هيچ كه را تقي

طور كه گفته شد، پدربزرگ و  همان. اند مورد پيشينه خانوادگي ساروتقي مرتكب اشتباه شده
هرچنـد  . به همين دليل، در اولين گام به حاتم بيك مراجعه كرد. سالار بودند عموي او ديوان
. تـأثير نبـود   اش در ورود وي به ديوانسالاري بـي  نرسيد، باز هم پيشينه خانواده به هدف خود

البته پـس  . حداقل براي او امكانات تحصيلي ممتاز فراهم كرده بود تا بتواند به ديوان وارد شود
دلاواله وي را در زمان تصدي وزارت مازندران ملاقات كرد . از آن لياقت خود را اثبات كرد

هاي او در مقام  ناظران بر استعداد و توانايي 7.داند عباس مي و متنفذترين وزير شاه ترين و مقرب
گـاه   به گواهي تاريخ و مردم معاصر وي هـيچ «: نويسد شاردن مي. اند وزير اعظم صحه گذاشته

بنـابراين،   8.»بين و آگاهي بمانند وي شاغل اين شغل خطير و عالي نبوده اسـت  شخصيت روشن
پيشينه و عملكرد او در مقـام وزيـر   . ب وزارت اعظم شايستگي كافي داشتبراي تصدي منص

  .كند هاي شاردن و ساير منابع را اثبات مي اعظم صحت نوشته
  .)ق 1077- 1052( عباس دوم شاه - 

- 1052( سـاروتقي : در اين دوره چهار نفر از دست شاه منصب وزارت اعظم دريافت كردنـد 
                                                 

 .325-320صص ،همان ،ي اصفهانينيواله قزو   1
  .70ص مان،ه ،ياصفهان يخواجگ   2
  .78-76صص ،ريركبيام: تهران ،7ج  ،يمحمد عباس ةترجم ،نامه احتيس، )1345(شاردن  ژان   3

4  Olearius. 
  .747ص ،همه يانتشارات كتاب برا: تهران ،2جكردبچه،  نيحس ةترجم سفرنامه،، )1369( وسيآدام اولئار   5
 .123ص ،همان موسوي فندرسكي،   6
 .741، 645صص ،1ج  ،دلاواله، همان   7
  .78ص ،7ج  ، همان،شاردن   8
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 و ميرزا مهدي.) ق 1070 - 1064( ، محمد بيك.)ق 1064- 1054( ، خليفه سلطان.)ق 1054
  .).ق 1077- 1071(

بـه   شـاه  مساعد نظر با اما آن وزير لايق دو سال بعد .شد ساروتقي ابتدا در مقام خود ابقاء
وزير اعظم شـد   سلطان پس از او بار ديگر خليفه. دست جاني خان قورچي باشي به قتل رسيد

 .نيسـت  مشـخص  او انتخـاب  دليل 1.ر اين مقام باقي ماندد. ق 1064و تا زمان مرگش در سال 
خاطر بود، ترجيح داد فرد ضـعيفي بـر مسـند     هاي ساروتقي آزرده گيري شايد شاه كه از سخت

منصـب وزارت را بـه او    روحانيون رضايت جلب ممكن است شاه براي. وزارت جلوس كند
  2.نداشت قبولي بلقا عملكرد خليفه سلطان در اين مقطع هم. واگذار كرده باشد

به نوشته تاورنيه، محمد بيك پسر خياطي از مردم تبريز بود كه با اتكا به تحصـيلات و  
وردي  سـپس، بـا حمايـت االله   . ابتدا معير باشي شـد . هوش و ذكاوتش مراحل ترقي را طي كرد

 بيگ حسين پدرش 3.عباس دوم معرفي و مورد توجه قرار گرفت بيك ميرشكار باشي به شاه
عمويش تقي  .شد جمع قيچاچي باشي عباس اول صاحب شاه در زمان. از اكابر تبريز بود زيتبري

كـاري و   حسـين بيـگ بـه سـبب درسـت     . سلطان هم سلطان يكي از ولايات آذربايجان بـود 
براي تهنيت جلـوس سـلطان   . ق 1022در سال  4.عباس اعتبار زيادي داشت اش نزد شاه كارداني

سـپس،   6.محمـد بيـك ابتـدا داروغـه جلفـا بـود       5.ام شـد محمد قطب شاهي بـه دكـن اعـز   
 .رسـيد  وزارت به سالاري شايسته اصول مطابق بيك محمد 7.معيرالممالك و ناظر بيوتات شد

 پـيش  شد، برخوردار باشي ميرشكار حمايت از و يافت راه ديوان به پدرش حمايت با هرچند
 از پس. بود آورده دست به افيك تجربه منصب، چند تصدي با وزارت منصب به يابي دست از
  . داد نشان را لياقتش هم، آن

االله  بركنـار شـد و ميـرزا مهـدي فرزنـد ميـرزا حبيـب       . ق 1070با وجود ايـن، در سـال   
 حســين ســيدمير بــا پــدر جانــب االله از ميــرزا حبيــب 8.گرفــت او را يجــا صــدرالممالك

                                                 
سـازمان چـاپ و   : تهـران  ،يحسـن سـادات ناصـر    ديس حيتصح ،يقصص الخاقان ،)1371(شاملو  يداود قل بن يقل يول   1

  .285-284صص ي،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
  .62، صنشر مركز: شار، تهرانحسن اف ة، ترجم)و سقوط اصفهان هيزوال صفو(در بحران  رانيا، )1393( يمت يرود   2
  .541ص تاورنيه، همان،   3
 .105ص ،1 همان، ج ،ي؛ نصرآباد345ص همان، ،ي اصفهانينيواله قزو   4
  .941ص ،3ج  ؛866ص ،2 ، ج، همانمنشي تركمان   5
 .63ص همان، ،يمت   6
 .498ص همان، ،ي اصفهانينيواله قزو   7
 .654ص همان،   8
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 از تـن  دو .)ق 1008 م( طيسـي  االله لطـف  شيخ با مادر جانب از و .)ق 1001 م( مجتهدالزماني
 .)ق 940 م( كركـي  مجتهـد  دختـرزاده  حسين سيدمير 1.داشت نسبت دوره آن بزرگ علماي

) ع( معصـومه  حضـرت  بارگـاه  متـولي  عنوان به مهدي ميرزا به. ق 1052 سال وقايع ذيل 2.بود
سـپس، منصـب    4.صدر الممالك شد. ق 1060پس از مرگ پدرش در سال  3.است شده اشاره
  .رت اعظم را به دست آوردوزا

هرچند ميرزا مهدي پيش از تصدي منصب وزارت، منصب مهم صدارت را تجربه كـرده  
چيـز   و از امور اداري مطلع بود، آن منصب را از پدرش به ارث برده و ترقي وي بيش از هـر 

كرد كه منصـب   فندرسكي، كسي تصور نمي به نوشته موسوي. اش بود نتيجه پيشينه خانوادگي
نام او در هيچ جا و اسم او به هيچ رسمي مذكور نبـود، بلكـه ايـن    « ارت به او واگذار شودوز

در مقـام وزيـر اعظـم عملكـرد      5.»نمود معني بر سبيل احتمال هم به هيچ خاطري خطور نمي
بنـابراين،   6.پرور بود دهد كه شخصي ضعيف و تن ها نشان مي هاي هلندي نوشته. ضعيفي داشت

  .يستگي انجام نشدانتخاب او با شا
  .)ق 1077- 1105( شاه سليمان - 

 خـان زنگنـه   ، شيخ علي.)ق 1080- 1077( ميرزا مهدي: در اين دوره سه نفر وزير اعظم شدند
  .).ق 1105- 1101( و ميرزا محمد طاهر قزويني.) ق 1101- 1080(

گنه فرزنـد  خان زن شاه ابتدا ميرزا مهدي را ابقاء كرد، اما پس از سه سال عزل شد و شيخ علي
 7.عبـاس شـد   ميرآخـور باشـي شـاه   . ق 1027علـي بيـگ در سـال    . علي بيك به وزارت رسـيد 

خـان بـه مقـام وزارت نتيجـه اصـلاحات       يابي شـيخ علـي   تر گفته شد، دست طور كه پيش همان
خـان   شـيخ علـي  . عباس اول در ساختار ارتش بود، چون ايل زنگنه را از گمنامي بيـرون آورد  شاه

در سـال   8.ها درآمد و حاكم كلهر و سنقر شـد  ه ارتش پيوست، در سلك تفنگچيمانند پدرش ب
                                                 

 .25ص ،1ج  همان، ،ينصرآباد   1
 .145، ص1، همان، ج منشي تركمان   2
 .315همان، ص ،ي اصفهانينيواله قزو   3
  .493همان،    4
  .125ي، همان، صفندرسك يموسو   5
  .69ص همان، ،يمت   6
 .942ص ،2 همان، ج، منشي تركمان   7
  .20ص ،2ج  همان،شاملو،    8



 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  176

دو سـال بعـد، امـارت ايـل زنگنـه را نيـز        1.منصب ميرآخورباشي را بر عهده گرفت. ق 1047
 هرچنـد  3.در گام بعد، منصب مهم تفنگچي آقاسي را بـه دسـت آورد   2.ضميمه آن منصب كرد

 نتيجـه  چيز هر از بيش ارتش در او ترقي اما بود، ورداربرخ پدرش هاي حمايت از خان علي شيخ
. برانگيخـت  را همگان تحسين آقاسي، تفنگچي مقام در عملكرد وي. بود هايش استعداد و توانايي

 هـا  بـدان  كـه  مقاماتي ساير و مقام اين لياقت حقيقتاً شخص اين... «: نويسد مي اين مورد در شاردن
 كـار  حيطه كه آن باوجود دليل، همين به 4.»...باتدبير و نفس نيك است مردي. دارد گرديده نائل

 شد انتخاب اعظم وزير عنوان به اما نداشت، سنخيتي چندان اعظم وزير وظايف با آقاسي تفنگچي
   .داشت را منصب آن شايستگي كرد كه اثبات و با اتكا به استعدادهايش

 مـورد  در شـاملو  5.بـود  خـان قزوينـي   قزوينـي فرزنـد ميـرزا حسـين     طـاهر  محمد ميرزا
 قيام جانفشاني امر به نشان خلافت آستان اين در پيوسته او اجداد و آبا«: نويسد اش مي خانواده
وزير . ق 1101 سال خان در پس از مرگ شيخ علي. وي شخصي اديب و فاضل بود 6.»اند داشته

در دوران وزارت  7.عنوان كاتـب دفترخانـه شـاهي بـه ديـوان راه يافـت       او ابتدا به. اعظم شد
نويس را به او  خليفه سلطان منصب مجلس ،سپس. در ديوان انشاء مشغول به كار شد ساروتقي

نسـبت   سـلطان  خليفه وي با 9.بودند قزوين اعيان از طاهر محمد ميرزا خانواده 8.واگذار كرد
عزل شد و پـيش از  . ق 1085در سال  10.هايش برخوردار شد خويشاوندي داشت و از حمايت

 80در آن زمـان، بـيش از   . ين كه وزير اعظم شود به مدت هيجده سال هيچ منصـبي نداشـت  ا
هاي خليفه سلطان در ترقي محمد طـاهر تـأثير زيـادي     حمايت 11.گذشت سال از عمر وي مي

                                                 
 .264همان، ص خواجگي اصفهاني،   1
 .286همان، ص   2
  .355ص ،وحيد: باستاني پاريزي، تهران ميمحمدابراه حي، تصحتذكره صفويه كرمان ،)1369(يزي ميرمحمد سعيد مش   3
 .209ص ،9ج شاردن، همان،    4
  .1346ص ،فردوس: تهران، 5 ج ،رانيدر ا اتيادب خيتار، )1364(صفا  االله حيذب   5
 .294-293شاملو، همان، صص   6
 .2460ص ،رياساط: تهران ،4ج تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، ، لشعراا اضيتذكره ر، )1384( يواله داغستان يقليعل   7
  .294-293صص ،1ج  همان،شاملو،    8
: محسـن نـاجي نصـرآبادي، تهـران     حيتصـح  ،1، ج )الشـعرا   هًْرتذك(تذكره نصرآبادي  ،)1378(محمد طاهر نصرآبادي    9

 .261، صاساطير
فرهنـگ   ادي ـبن: ، تهـران ).ق 1105تـا   10385از سـال  ( راني ـا ياسياسناد و مكاتبات س ،)1360( يينوا نيعبدالحس 10

 .247ص ،رانيا
  .547، 533صص كتابفروشي اسلاميه،: ، تهرانوقايع السنين و الاعوام، )1352( يآباد خاتون ينيسيد عبدالحسين حس 11
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انتخـاب   1.دانند ناظران هلندي او را فردي ضعيف، منفور و مشتاق به دريافت هدايا مي. داشت
 ـد ياز كارهـا  يسـال دور  جدهيپس از ه و يسن طيدر آن شرا يو  ـا يواني  جـاد يشـائبه را ا  ني
آزرده بودند و او را  خان يعل خيش رانهيگ سخت تيريها مد كه صاحبان قدرت از سال كند يم

بنـابراين، هرچنـد   . كردند تا با فراغ بال به سوءاسـتفاده مشـغول شـوند    ليتحم فيبه شاه ضع
عملكـرد وي  . رخوردار بود، با شايستگي انتخـاب نشـد  ها تجربه داشت و از علم و دانش ب سال

  .كند اش را اثبات مي عدم شايستگي
  .)ق 1135- 1105( شاه سلطان حسين - 

، محمد .)ق 1110- 1105( ميرزا محمد طاهر قزويني: وزراي شاه سلطان حسين پنج نفر بودند
خـان   ح علـي ، فـت .)ق 1127- 1116( ، شاهقلي خان زنگنه.)ق 1116- 1110( مؤمن خان شاملو

  .).ق 1135- 1133( و محمدقلي خان شاملو.) ق 1133- 1127( داغستاني
آقاسـي   ايشـيك  خـان  مـؤمن  محمـد . شد بركنار كهولت سن علت به محمد طاهر ميرزا

 شـاملو  بيگدلي خان زينل نوه و حيدرخان فرزند خان مؤمن محمد 2.گرفتاو را  يجا ديوان
 4.عبـاس اول بـود   ايشيك آقاسي حرم شـاه .) ق 1026 م( حيدر خان 3.بود صفي شاه سپهسالار

 منصـب  تصدي از قبل. بود اش خانوادگي پيشينه نتيجه چيز هر از بيش ترقي محمد مؤمن خان
 بـه  پـدرش  از را آقاسـي  ايشـيك  سپس، منصب 6.شد 5اعظم ابتدا داروغه فراش خانه وزارت

 قلـي  شـاه . ق 1116 و در سالا مرگ با .نداشت كافي تجربه اداري امور در بنابراين، .برد ارث
عنـوان حـاكم    بـه . ق 1101ذيـل وقـايع سـال     7.شـد  وزيـر  خـان،  علي شيخ زنگنه، فرزند خان

 اعظـم،  دستيابي او بـه منصـب وزارت   9.سال بعد قورچي باشي شد 8.كرمانشاه ذكر شده است
بود، وي پيش از تصدي وزارت اعظم، تجربه كسب كرده . بود زنگنه خاندان نفوذ تداوم نتيجه

                                                 
 .60ص همان،فلور،    1
 .247ص ،همان ،يينوا   2
 .547ص ،همان ،يآباد خاتون   3
  .860ص ،2ج  ،مان، همنشي تركمان   4
: تهـران  ،ينكوفسـك يمارچ ليمحمد اسـماع  حي، تصحدستور الملوك، )1385( عايرف رزايم: به كنيد رجوع مورد اين در   5

  .252-251ي، صصپلماسيد خيمركز اسناد و تار
  .49، ص1ج  ،همان ،ينصرآباد   6
 .557ص ،همان ،يآباد خاتون   7
 .547همان، ص   8
  .548همان، ص   9
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 بنـابراين،  1.شـد  خـارج  او دسـت  از امـور  زمـام  و نداشت را پدرش هاي توانايي و درايت اما
  .دانست گماري شايسته توان نمي را او انتخاب
 اعظـم  وزيـر . ق 1127 سـال  در آقاسي قوللر داغستاني خان فتح علي شاه قلي خان، مرگ با
 و به اسارت درآمد داغستان در پدرش با كودكي سنين در خان فتح علي به نوشته تفليسي، 2.شد
 قـوللر  سـپس  و باشـي  ميرشـكار  ابتدا. شد گرفته كار به صفوي ارتش در خاصه غلام عنوان به

پدر او القاص ميرزا ملقب بـه صـفي قلـي خـان فرزنـد الـدار       . گونه نيست اما اين 3.شد آقاسي
سـپس ترقـي   . صفوي شـد عنوان گروگان وارد دربار  عباس اول به شمخال داغستان در زمان شاه

هـاي   خـان پـس از مـرگ پـدرش بـا حمايـت       فتح علـي  4.كرد و مدتي بيگلربيگي ايروان بود
كـه از لحـاظ سـني از     - خان داغستاني سپهسالار و بيگلربيگي آذربايجان اش لطفعلي برادرزاده
 5آيـين  در اولين گام، يساول صحبت مجلس بهشـت . مراحل ترقي را طي كرد - تر بود وي مسن

پس از آن، قوللر آقاسـي  . ي برادرش منصب امير شكار باشي را به دست آوردجا بهسپس  شد،
 امـراي  بسـاير  بالنسـبه « مرعشـي  نوشته به .بود كاردان و قوي خان فتحعلي 6.و وزير اعظم شد

 وجـود  زيادي انتقادات او عملكرد به نسبت هرچند 7.»داشت امتياز كارداني و تدبير در ديگر
 بنــابراين، .داد كــاهش زيــادي ميــزان بــه را درباريــان قــدرت و شــد مســلط امــور بــر دارد،

 سـال  در وي. بـود  دارا بحرانـي  مقطع آن در وزارت منصب تصدي براي را لازم هاي شايستگي
 شاملو فرزند بيگدلي خان محمدقلي .درنتيجه توطئه امرا و درباريان عزل و نابينا شد. ق 1133
وي در  8.بر مسند وزارت تكيـه زد  حسين سلطان شاه وزير آخرين عنوان به خان مؤمن محمد
 به خان داشت به سبب نقشي كه در توطئه عليه فتح علي 9.قورچي باشي شده بود. ق 1105سال 

  .بود و عملكرد قابل قبولي نداشت لازم هاي شايستگي فاقد .رسيد وزارت
                                                 

 .210ص ان،هم ،يمت   1
  .568همان، ص ،يآباد خاتون   2
 .38-37، صص]نا يب[: شهرضا ،يفاضل و شهرام شمس نيشاهة ترجم ،انيسقوط و زوال صفو ،)1388( يسيژوزف تفل   3
 .2535-2534 ، صص4همان، ج  ،يواله داغستان   4
 ،ري ـركبيام: تهران ياقيس ريمحمد دب ديس حي، تصحالملوك  هًْتذكر، )1368( ميرزا سميعا: در اين مورد رجوع كنيد به   5

  .27ص
 .1952ص ،4؛ ج 1676ص ،3ج  همان، ،يواله داغستان   6
و كتابخانه  يكتابخانه سنائ: تهران ،يانيعباس اقبال آشت حيتصح ،خيمجمع التوار، )1362( يمرعش ليمحمد خل رزايم   7

 .31ي، صطهور
  .7ص نصيري، همان،   8
 .549ص ،همان ي،آباد خاتون   9
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نه تـن از آنهـا   . دندبار وزراي اعظم عزل و نصب يا ابقاء ش 41در دوره صفوي درمجموع 
، تعـداد وزراي ايـن   بي ـترت نيا به. بار و يك تن از آنها سه بار بر مسند وزارت تكيه زدند دو

مباحث ذكر شده، سه جدول طراحي  از تر قيدقگيري  براي ارزيابي و نتيجه. تن بودند 30دوره 
بررسـي  شماره يك، شـغل پـدران و پايگـاه اجتمـاعي خـانوادگي وزرا       در جدول: شده است

در جدول شماره دو، مناصب وزرا پيش از تصدي وزارت اعظم بـراي بـار اول آمـده    . شود مي
در جدول شماره سه، عوامل اصلي انتخاب . است تا ميزان تجربه و شايستگي آنها ارزيابي شود

  .شود وزراي اعظم و تأثير هركدام بر ميزان شايستگي آنها بررسي مي
  اعي خانوادگي وزراي دوره صفويارزيابي پايگاه اجتم. 1جدول 

يف
رد

  

  نام وزير
  پايگاه اجتماعي خانوادگي شغل پدر

نظامي و سالار ديوان
 اظهارنشده  پايين متوسط  بالا اظهارنشده سالارديوان

ميرزا زكريا  1
        *      * 1كججي

ملك محمود  2
        *   * 2جان ديلمي

شاه حسينميرزا  3
  *      *     3اصفهاني

4  
خواجه

 الدين لالج
 4محمد كججي

*      *        

قاضي جهان  5
        *      * 5قزويني

ميرجعفر  6
  *        *     6ساوجي

 ادامه جدول

                                                 
   .439، 435صصهمان،  ،يطهران   1
  .91همان، ص ،يصفو رزايسام م   2
  .184جهانگشاي خاقان، ص   3
  .159، ص1، ج منشي، همان تركمان   4
  .36ص همان، ،ينيقباد الحس بن خورشاه   5
  .160، ص1همان، ج  ،يقم   6
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يف
رد

  

  نام وزير
  پايگاه اجتماعي خانوادگي شغل پدر

نظامي و سالار ديوان
 اظهارنشده  پايين متوسط  بالا اظهارنشده سالارديوان

7  
احمد بيك
نوري كمال 

 1اصفهاني
    *        *  

8  
االلهميرعنايت

خوزاني 
 2اصفهاني

    *        *  

ميرزا بيك  9
  *        *     3ابهري

معصوم بيك  10
        *  *     4شيخاوند

ميرزا شكراالله  11
        *      * 5اصفهاني

ميرزا سلمان  12
        *      * 6جابري

ميرزا  13
        *      * 7االلههدايت

الدينشاه قوام  14
        *      * 8اصفهاني

االلهميرزا لطف  15
  *      *  *     9شيرازي

  
 ادامه جدول

                                                 
  .166، ص1همان، ج    1
  .181-180صصهمان،  ،ينيقزو يمنش   2
  .337همان، ص   3
  .95همان، ص ،يرازيش يدينو   4
  .165، 162صص، 1، همان، ج منشي تركمان   5
  .591همان، ص ،يجنابذ   6
  .جا، همانمنشي تركمان   7
  .825، 816صص ،2ج همان،قمي،    8
  .627همان، ص   9
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يف
رد

  

  نام وزير
  پايگاه اجتماعي خانوادگي شغل پدر

نظامي و سالار ديوان
 اظهارنشده  پايين متوسط  بالا اظهارنشده سالارديوان

ميرزا محمد  16
        *      * 1كرماني

وليميرزا شاه  17
        *      * 2اصفهاني

حاتم بيگ  18
        *      * 3اردوبادي

ابوطالب بيگ  19
        *      * 4اردوبادي

سلمان خان  20
        *    *   5استاجلو

      *   * 6خليفه سلطان  21
      *   * 7ساروتقي  22
      *   * 8محمد بيگ  23
      *   * 9ميرزا مهدي  24
خانشيخ علي  25

        *    *   10زنگنه

ميرزا محمد  26
        *      * 11طاهر قزويني

  
 ادامه جدول

                                                 
  .221، 29صصهمان،  ،ياي نطنز افوشته   1
  .217ن، صهما ،ينيقزو ي؛ منش236، ص1همان، ج  ،ي؛ قم287همان، ص ،ياي نطنز افوشته   2
  .726-725صص، 2، همان، ج منشي تركمان   3
  .141و مورخ، همان، ص منشي تركمان   4
  .626، 361صصهمان،  ،يجنابذ   5
  .1090 ،1077، 1041-1040، 929صص، 3همان، ج تركمان منشي،    6
    .1092، ص3، همان، ج منشي تركمان   7
  .105، ص1 همان، ج ،ي؛ نصرآباد345همان، ص ،ي اصفهانينيواله قزو   8
  .654همان، ص ،ي اصفهانينيواله قزو   9

  .20، ص2شاملو، همان، ج  10
  .294-293صصهمان،  11
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يف
رد

  

  نام وزير
  پايگاه اجتماعي خانوادگي غل پدرش

نظامي و سالار ديوان
 اظهارنشده  پايين متوسط  بالا اظهارنشده سالارديوان

محمد مؤمن  27
        *    *   1خان شاملو

شاهقلي خان  28
        *    *   2زنگنه

خانفتح علي  29
        *    *   3داغستاني

محمدقلي خان  30
        *    *   4شاملو

جمع 
  كل

  6  1 0 23 7  6 17 فراواني
  20 33/3 0 66/76 33/23 20 66/56 درصد

  ارزيابي سوابق شغلي وزرا، دليل اصلي انتخاب و ميزان شايستگي آنها. 2جدول 

يف
رد

  

نام 
  وزير

  ارزيابي وزارت  مناصب پيشين
ولين

ا
مين  

دو
مين  

سو
مين  

هار
چ

مين  
پنج

  
  

خاب
ي انت

 اصل
امل

ع
  

  ميزان شايستگي

سط  بالا
متو

يين  
پا

  
ن

خص
مش ا

  

1  

ريا 
 زك

يرزا
م

جي
كج

5 عظم  
زير ا

و
  

        

ت از 
حماي

ويه
صف

  

      *  

  
 ادامه جدول

                                                 
  .547همان، ص ،يآباد خاتون   1
  .557همان، ص   2
  .2535-2534، صص 4همان، ج  ،يواله داغستان   3
  .7همان، ص ،يرينص   4
  .39، ص، هماننويدي شيرازي   5
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يف
رد

  

نام 
  وزير

  ارزيابي وزارت  مناصب پيشين

  پنجمين  چهارمين  سومين  دومين  اولين
صلي   

مل ا
عا

خاب
انت

  

  ميزان شايستگي
سط  بالا
متو

يين  
پا

خص  
امش

ن
 

2  

مود 
 مح

ك
مل

لمي
ن دي

جا
1 عظم  

زير ا
و

  

حما        
ت از 

ي
ويه

صف
  

      *  

يرزا  3
م

 
سين 

ه ح
شا هاني
اصف

2 كم   
 حا

زير
و

هان
اصف

كم   
 حا

زير
و

سان
خرا

  

عداد      
است

  

*        

4  

لال
ه ج

واج
خ

 
دين

ال
 

جي
 كج

حمد
م

3   

كيل
ب و

ناي
  

ربه        
تج

  

  *      

5  

هان 
ي ج

قاض
ويني

قز
4 كيل  
ب و

ناي
  

ربه        
تج

  

*        

6  

عفر 
رج

مي
جي

ساو
5 كم   
 حا

زير
و

راق
ع

بطه          
را

  

    *    

 ادامه جدول

                                                 
  .199، ص، همانروملو   1
  .601، 184صصي خاقان، جهانگشا   2
  .139-138صصهمان،  ،ينيقزو يمنش   3
  .147همان، ص   4
  .218، 160صص، 1همان، ج  ،يقم   5
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7  

ري 
ك نو

د بي
احم

هاني
اصف

مال 
ك

1 كم   
 حا

زير
و

سان
خرا

  

بطه        
را

  

    *    

يت  8
رعنا

مي
 

االله  هاني
اصف

اني 
خوز

2 لامرا  
ميرا

زير ا
و

  
)

طان
ك سل

كپ
(  

بطه        
را

  

    *    

9  

ك 
زا بي

مير
هري

اب
3 چي   
قور

زير 
و

اشي
ب

بطه          
را

  

    *    

10 

ك 
وم بي

معص
وند

يخا
ش

4 چي  
قور

گاه   
 بار

ولي
مت

صفي
شيخ 

  

وان
دي

 
گي

بي
  

دهخانو       ا

    *    

11 
االله 

شكر
رزا 

مي
هاني

اصف
5   

زير
و

 
سان

خرا
  

وفي
مست

 
ك

ممال
ال

  

ربه      
تج

  

  *      

12 

مان 
ا سل

يرز
م

بري
جا

6   

اظر
ن

 
ات

بيوت
 

صه
خا

عداد          
ست ا

  

*        

  
  

 ادامه جدول

                                                 
  .236، 166صص، 1همان، ج  ،يقم   1
 .181-180صصهمان،  ،ينيقزو يمنش   2
  .337همان، ص ،ينيقزو يمنش   3
  .366، ص1همان، ج  ،يقم ؛95همان، ص ،يرازيش يدينو   4
  .29، ص، همانطنزياي ن افوشته   5
  .163، ص1، همان، ج منشي تركمان   6
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رزا  13
مي يت
هدا

1االله  خان  
ر تر

وزي
  

زير
و

 
لان

گي
 بيه 

  پس

اظر
ن

 
خانه

فتر د
 

يون
هما

  

وفي
مست

 
ك

ممال
ال

  

ربه  
تج

  

  *      

ه قو 14
شا

 ام
دين 

ال هاني
اصف

2   

واده          
خان

  
    *    

15 

طف
رزا ل

مي
 

االله 
ازي

شير
3   

زير
و

 
اكم

ح
 

شهد
م

ردار  
ر مه

وزي
  

وان
دي

 
گي

بي
زاده   

شاه
زير 

و )
يرزا

زه م
حم

(  

ربه  
تج

  

  *      

16 

مد 
 مح

يرزا
م

ماني
كر

4   

زير
و

 
دبيل

ار
  

لس
مج

 
يس

نو
  

شي
من

 
ك

ممال
ال

جم  
ق ع

 عرا
زير

و
  

وفي
مست

 
ك

ممال
ال

  

ربه
تج

  

  *      

 شاه 17
يرزا

م
 

ولي 
ا

هاني
صف

5 كم   
 حا

زير
و

سان
خرا

  

بطه        
را

  

    *    

18 

گ 
م بي

حات
ادي

ردوب
ا

6 وباد  
 ارد

لانتر
ك

خوي  
كم 

 حا
زير

و
  

كم 
 حا

زير
و

مان
كر

  

وفي
مست

 
ك

ممال
ال

  

ربه  
تج

  

*        

  
  

 ادامه جدول

                                                 
  .724، 623صص، 2همان، ج  ،يقم ؛165، 162صص، 1، همان، ج منشي تركمان   1
  .825، 816صصهمان، قمي،    2
 .748 ،627صص، 2همان، ج    3
  .66-65صصهمان،  ،30-29صصهمان،  ،ياي نطنز افوشته ؛1018، ص2همان، ج    4
  .869ص، 2همان، ج  ،يقم   5
  .107، 105، 95، 88، 83صص؛ منجم يزدي، همان، 726-725صص، 2، همان، ج منشي تركمان   6
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19 

گ 
ب بي

 طال
ابو

ادي
ردوب

ا
1   

واده          
خان

  

    *    

20 

خان 
مان 

سل
جلو

استا
2   

اكم
ح

 
وان

شير
سان  

خرا
كم 

حا
وان  

م اير
حاك

  

اكم
ح

 
وين

قز
  

واده  
خان

  
    *    

21 

طان
ه سل

خليف
3   

واده          
خان

  

    *    

تقي 22
ارو

س
4   

رف
مش

 
كم 

حا دبيل
ر ا

اباغ  
ر قر

وزي
ران  

زند
ر ما

وزي
لان  

ر گي
وزي

  

ربه  
تج

  

*        

23 
گ

د بي
محم

5 جلفا  
غه 

دارو
ك  

ممال
عيرال

م
  

اظر
ن

 
تات

بيو
  

ربه    
تج

  

*        

24 

دي
ا مه

يرز
م

6   

ولي
مت

 
رگاه

با
 

رت
حض

 
ومه

معص
ك  )ع( 
ممال

در ال
ص

  

واده      
خان

  

    *    

  
 ادامه جدول

                                                 
  .147، 141صصو مورخ، همان،  منشي تركمان   1
  .854-853صص، 2همان، ج  ؛331، 107، 51صص، 1، همان، ج منشي تركمان ؛626، 361صصهمان،  ،يجنابذ   2
  .89و مورخ، همان، ص منشي تركمان   3
  .70همان، ص ،ياصفهان يخواجگ؛ 325-320صصهمان،  ،ي اصفهانينيله قزووا   4
  .498همان، ص ،ي اصفهانينيواله قزو ؛63همان، ص ،يمت   5
  .493همان، ص ،ي اصفهانينيواله قزو   6
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علي 25
شيخ 

 
خان 

گنه
زن

1 چي  
فنگ

ت
  

اكم
ح

 
 و كلهر
خور  سنقر
ميرآ

 
اشي

ب
 - 

ايل 
مير 

ا گنه
زن

  

چي
فنگ

ت
 

اسي
آق

  

ربه  
تج

  

*        

26 

مد 
 مح

يرزا
م

ويني
ر قز

طاه
2   

تب
كا

 
خانه

دفتر
 

اهي
ش

عظم  
زير ا

ب و
ناي

عظم  
زير ا

ب و
ناي

  

لس
مج

 
يس

نو
  

بطه  
را

  
    *    

27 

من 
د مؤ

محم
املو

ن ش
خا

3   

ايشي
ك  وان
ي دي

آقاس
  

واده        
خان

  

    *    

28 

خان 
قلي 

شاه
گنه

زن
4 كم   

حا
شاه

رمان
ك

  

چي
قور

 
اشي

ب
  

واده      
خان

  

    *    

علي 29
فتح 

 
خان  تاني

اغس
د

5 ول   
يسا

بت
صح

كار  
يرش

م
اشي 

ب
  

وللر
ق

 
اسي

آق
  

ربه    
تج

  

*        

30 
قلي 

حمد
م

خان  املو
ش

6 چي  
قور

اشي 
ب

بطه          
را

  

    *    

 كل
جمع

  
  2  15  5  8              فراواني

  66/26              درصد
66/16  

50  66/6  

 

                                                 
  .355، ص، همانمشيزي ؛286 ،264صص ،، همانخواجگي اصفهاني ؛20، ص2شاملو، همان، ج    1
  .294-293صص، 1شاملو، همان، ج  ؛2460، ص4، ج همان ،يواله داغستان   2
   .557همان، ص ،يآباد خاتون ؛49، ص1همان، ج  ،ينصرآباد   3
  .548 -547صصهمان،  ،يآباد خاتون   4
  .1952، ص4؛ ج 1676، ص3همان، ج  ،يواله داغستان   5
  .549همان، ص ،يآباد خاتون   6
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  .ارزيابي عوامل اصلي انتخاب وزرا و ارتباط آن با ميزان شايستگي آنها. 3جدول 

يف
رد

  

عوامل 
  تحرك
  اجتماعي

  ميزان شايستگي  تعداد وزرا

واني
فرا

صد  
در

  

  نامشخص پايين متوسط  بالا

واني
فرا

صد  
در

واني  
فرا

صد  
در

واني 
فرا

صد  
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  گيري هجينت
 ـآنها فرزندان د%  77حدود  كه دهد ينشان م ياعظم دوره صفو يوزرا بيترك و  سـالاران  واني
 ـتنهـا  . تعلق داشـتند  ياجتماع ياز اقشار بالا ييها بودند و به خانواده ينظام يامرا تـن از   كي

و به  ستيمشخص ن يدرست به مانده يباق%  20 تيوضع. بود نييآنها از اقشار پا 33/3 يعنيوزرا 
سـهم اقشـار    جيتصور را رغم يعل ن،يبنابرا. و متوسط جامعه بودند نيياقشار پارسد از  ينظر نم

عامـل تحـرك    نيتـر  خانواده مهم. است زيناچ ارياز منصب وزارت اعظم بس نييمتوسط و پا
كـه   لاتيتحص ـ. گـذار بـود  ريعوامل هـم تأث  ريو بر سا ديآ يدوره به شمار م نيدر ا ياجتماع

  .قرار داشت يخانوادگ طيشرا ريك باشد، تحت تأثو تحر يقتر يراهگشا توانست يم
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مـذهب   رشيپـذ . اشخاص داشـت  يدر تحرك اجتماع يتوجه نقش قابل يو قوم ينيتبار د
. شد يتحرك مسدود م ريصورت، مس نيا ريدر غ. بود يوانيمناصب د يتصد يشرط اصل عيتش

 ـو ازاتي ـحـق تقـدم و امت   گـران يها و سادات نسبت به د قزلباش از  يبرخـوردار  .داشـتند  ژهي
اما به ثمـر نشسـتن آن   . تحرك كمك كند ريرا در مس اشخاص توانست يم تياستعداد و قابل

نظر شاه را به خود جلب  يشخص كهنيمگر ا. داشت يعوامل مخصوصاً خانواده بستگ ريبه سا
تحـرك   يبـرا  يدر امور ادار يتجربه كاف كسب .شد يبرخوردار م يشاه تيو از عنا كرد يم

 گـاه ياز پا يامـا در مقابـل، برخـوردار   . بـود  يبه مناصـب بـالا ضـرور    يابي و دست ياجتماع
را  تجربه يراه تحرك اشخاص ب توانست يم انيو دربار ينظام يبالا و رابطه با امرا يخانوادگ

  .هموار كند
را عصـر   ياست كـه عمومـاً دوره صـفو    نيتوجه ا نكته قابل نياول يسالار ستهيمنظر شا از

اقشـار جامعـه    نيتـر  نيياز پـا  يباور وجود دارد كه اشخاص نيچون ا. دانند يم يرسالا ستهيشا
: سـت يدرست ن ليباور به دو دل نياما ا. كنند دايدست پ يمناصب ادار نيموفق شدند به بالاتر

و بـود   زيناچ اريطور اخص وزارت اعظم بس و به يوانياز مناصب د نييسهم اقشار پااول اينكه 
از آنهـا   يبرخ ـ. نبودنـد  يسـتگ يمنصبان برخاسته از اقشار بالا فاقـد شا  احبتمام ص دوم اينكه

برخـوردار   ييبـالا  يسـتگ ياعظم كـه از شا  ريوز هشت انياز م. داشتند ياستعداد و تجربه كاف
. ، به اقشار بـالا تعلـق داشـتند   شود ميكل وزرا را شامل %  24بودند، هفت تن از آنها كه حدود 

 ـداشتند،  نييپا يستگيكل وزرا كه شا%  50 يعنياعظم  ريزپانزده و انيالبته از م تـن آنهـا    ازدهي
خود بـه   يخانوادگ گاهيكل وزرا هم از اقشار بالا بودند و صرفاً با اتكا به پا%  37حدود  يعني

كـل وزرا را شـامل   %  13كـه حـدود    مانـده  يتن بـاق  هارچ. كردند دايمنصب وزارت دست پ
با استفاده از رابطه با امرا و  ست،يمشخص ن يدرست آنها به يوادگخان ياجتماع گاهيو پا شود يم

  .اعظم شدند ريآنها وز تيتحت حما
آن دوره را  توان يداشتند، نم ينييپا يستگيشا يدوره صفو ياز وزرا يمين نكهيتوجه به ا با

عبـاس دوم   عبـاس اول و شـاه   ماننـد شـاه   يقيهرچند پادشاهان لا. دانست يسالار ستهيعصر شا
 چيه ـ ين ـيزگ هستيبه علت فقدان نظام كارآمد شا گرفتند، يم شيرا در پ يگمارستهيشا استيس

 ـآنچـه در مـورد ملاقـات ا   . وجود نداشت ستهياز افراد شا تيو حما افتني يبرا يراه مؤثر  ني
 اسـت يس. به قصه و داستان شباهت دارند شتريب شود، يم دهيپادشاهان با افراد مستعد در منابع د

طهماسب پـس   شاه. بود يارگم هستياز وزرا عمداً ناقض اصل شا يدشاهان در گماشتن برخپا نيا



 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  190

. داشـتند  ينييپـا  يسـتگ يرا منصـوب كـرد كـه شا    يـي وزرا ينيجهان قزو ياضق يريگ از كناره
 ـ ياردوباد گيرا پس از مرگ حاتم ب استيس نيعباس اول هم شاه انتخـاب  . گرفـت  شيدر پ
 ـز. راستا بـود  نيدر هم زيزنگنه ن خان يعل خيپس از ش ينيطاهر قزو رزايم كارآمـد   يوزرا راي

عبـاس اول و   ماننـد شـاه   يپادشـاهان  يو حت كردند ياصحاب قدرت تنگ م گريعرصه را بر د
 ـلا يخـود را بـا وزرا   ياز قدرت اسـتبداد  يبخش توانستند يعباس دوم هم نم شاه  سـته يو شا قي
  .كنند ميتقس
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